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[ مقدمه ] 


یشم ال الم الرْجِیم 

الخمد له کعا ستخعه از ایهم تحت با حسانه آلن مخل فاوه تمد آن 
لا اله الا هو کما دل علیه بواضح دلالاته و انه بعث رسلا مشيدة بحججه و 
بیناته و اوضح الطریق الیه لثلا یکون لاحد حجة علیه و بعد: 

(1) من مردی از اهل مه هستم «1» و احترامم بر اهل اسلام ثابت است. 
پس لا زم است انچه می‌نویسم در مذمت من؛ مسلمانان عجله نکنند, بلکه 
در حقیقت آنچه ذکر می‌کنم فکر کنند چه بسا ملامت‌شده‌ای بی‌گناه باشد. 
چون از ابتدای عمرم اختلاف ملتها و مذهبها را در هر عصر و زمانی 
می‌شنیدم با خود بنای مسافرت گذاشتم, به این منظور که در عقائد و 
ادیان ملتها مطالعه نمایم و برای خود راه سلامت و رستگاری را به دست 
آورم تا از ضرر پشیمانی و خطر روز قیامت در امان بمانم. 


(1) اهل ذمّه (اصطلاح فقهی) کفار, اهل کتاب (یهود و نصاری و مجوس) را 
گویند که با حکومت اسلامی قرار داد پرداخت مالیات بسته باشند و در 
حمایت آنها قرار گیرند فرهنگ معارف اسلامی ج 1, ص 347. 

ات ی مه ای اه اه ان اک ار مسرت 
از طرف خداوند به مردم ابلاغ فرموده است و نیز کسانی را که تابع او 
بودند شناختم, دوست داشتم ابتدا نظری به شریعت و تابعان او بیاندازم, 
این نفد که اک فا نان را مااکیم نی سای م خی بانتم ه انا 
چهار مذهبند: 

مذهب مالک (95- 179 ه), مذهب ابو حنیفه (80- 150 ه), مذهب شافعی 
200 ممذقت امین کل 2۱۰۱6۵ )در انعا اسامی: این 
چهار مذهب را به ترتیب زمانی در نیاوردم <1» زیرا مقصود غیر اینهاست. 
پرسیقم انا اشجوان شر ار اضعا بیامترشان حضرت محم: صان: ال 
علیه و آله و سلم‌اند, خود آن حضرت را درک کرده‌اند؟ 

کفته: زر اند 


(1) امه فقه در سنت و جماعت بسیار بودند, چون ضمانت اجرای فتاوای 
فقهی آنان با دولت عباسی بود و به حسب اختلافاتی که گر ان فتا وا پید | 
می‌ شد اجرای آنها از طرف ضابط شرعی متعدر می‌نمود. از این جهت 
دولت عباسی برای سهولت اجرای امر قضا در بلاد اسلام بر ان شد که از 


ختیل با شتنده به رشفیت :بشتا سد:ه فناواق آنان» را .مین پبشمار در از این ره 
باب اجتهاد از نظر حکومت عباسی جز در مورد فقهای اربعه مذکور, 
مسد ود گشت و مذاهب نان در بلاد اسلامی مذاهب رسمی سنت و 
ها 

دشت و هون بو و معروق به ام عظم است ققهس یراب 
0 

1 مالک (95- 179 ه) که او را امام المدینه گویند فقیهی عربی 
كِ بود و مالک بن انس اصبحی نام داشت کتاب معروف مالک 
«الموطا» نام دارد که در باره حدیث است. 

3- امام شافعی (150- 4 )نام او محمد بن ادریس شافعی و فقیهی 
عربی و قرشی الأصل است در غرّه تولد یافت و در مصر درگذشت. 

4- امام احمد بن حنبل (164- 241 ه) نام 0 احمد حنبل و 
موّسس چهارمین مذهب سنت و جماعت است در بغداد زائیده شد و به 
همان شهر درگذشت. محمد ابو زهره تاریخ المذاهب الاسلامیه ص 160 به 
بعد. 
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(1) گفتم؛ آیا آنها همه از تابعان‌اند که اصحاب پیامبر را درک کرده‌اند و از 
ایشان حدیت شنیده و روایت نموده‌اند؟ 

گفته شد: نه, بلکه این چهار نفر از لحاظ زمان ار آنانتضا رنه ها علم 
آموختند و اکثر مسلمانان از آنان تقلید نمودند. 

گفتم: از این امت این عجیب است, چه شد که دست برداشتند و حاضر 
نشدند, از اين که خود را «محمدیه» بنامند و نسبت مذهب خود را به پیامبر 
خود. مد صلی الم غلیه و آله. و سله بدهنده در حالی که انم-به 
شرافتشان اولی و شایسته بود و نیز به تعظیم نبوت آن خضرت و اظهار 
احترام نسبت به او نزدیکتر بود. 

ای کاش مذهب خود را به نام یکی از اهل بیت و عترت او نام‌گذاری 
می‌کردند و يا لا اقل به نام یکی از صحابه و يا به نام یکی از کسانی که اثار 
رسالت و اصحاب آن حضرت را مشاهده کرده بودند و نشانه‌های پیغمبری 
و آثار و اصحاب او را دیده بودند, پس چگونه از همه اینها صرف نظر کردند 
و خود را پیرو یکی از این چهار تن قرار دادند؟! (2) بعد پرسیدم: آیا 
بنیانگذاران این چهار مذهب در یک زمان و بر یک دین بودند؟! گفته شد: 
نه, بلکه در زمانهای مختلف و بر عقیده‌های گوناگون بودند, تا آنجا که گاهی 
همدیگر را تکفیر می‌کردند. 

گفتم: این نیز, از این امت عجیب است ادعا می‌کنند که پیغمبرشان اشرف 
پیامبران است و امت او اشرف امتهاست. پس چطور شد که اکثر آنها به 


اين چهار تن (با وجود این همه اختلاف که آنان را از طریق پیامبرشان خارح 
کرده است) اقتداء کردند؟! و بدین وسیله از آنچه خود می‌گویند از روش 
گذشته گانشان دور شدند. 

بعد پرسیدم: از معنی آنچه که آیه شریفه در بر دارد: 

الم اکملث لک دیتکم و ئفث علبکم نقعیی و رصیث لَکُمْ الاشلام 
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دینا <1». 

(امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و 
اسلام را به عنوان آئین «جاویدان» برای شما پذیرفتم). 

گفتند: این یت بر پیامبر در اواخر عمرش وقتی که دینش را خداوند کامل 
کرد نازل شده است. 

گفتم: پس وقتی که دین او در حال حیاتش کامل شده, پس این اختلاف 
عظیم بعد از وفات او برای چیست؟ با وجود این که زمان بعضصی از این 
چهار مذهب به صدر اسلام نزدیک بوده است. اگر این اختلاف ناشی از 
راویان احادیث باشد که اینها از آنها روایت ت کرده‌اند؟! پس در این صورت 
به دروغگوئی راویان احادیث جود و پا غفلت و گمراهی آنان و تبدیل اسلام, 
شهادت داده‌اند بنا بر این چگونه به نقل انها اعتماد کرده‌اند و ار اين 
اختلاف از این چهار مذهب به منظور احتیاجی باشد که آنان را به این راه 
کشا نخمنا و جمت ار که ایجه را کار شم سا مان ان دست. ره و 
مشتبه شده پیدا کنند. پس این دلالت دارد که پیروان این چهار مذهب خود 
شهادت می‌دهند که دین پیامبرشان در دستشان محفوظ نمانده است و 
پیامبر هم کسی را معین نکرده است که جانشین او باشد و از دینش 
محافظت نماید و برای آنان از شرع اقامه برهان و حجت کند, پس چگونه 
جایز است اقتدا به کسانی که بر خدا و پیغمبر و شریعت او این چنین 
شهادت می‌دهند؟! و اگر دینشان کامل و از گزند حوادث محفوظ بود. پس 
چه چیز از غیر دین و شریعت و پیامبرشان از دست داده بودند تا به 
جستجوی ان پرداختند و در این باره تحقیق کردند و در نتیجه این همه 
اختلاف به وجود امد!. 

(1) اگر آنان اختلاف نمودند, بدون این که احتیاج به اختلاف باشد, در اين 
صورت نام پیامبرشان را زرشت کردند و مردم را سبت به تبعیّت 
شاس تانق فا خی سا وا اف کرو ی وا ش هان 
پیامبرشان نبود, 


(1) سوره مائده, آیه 3. 


,1( یس چگونه ح است اقتدا , به کسانی که دارای این صفات باشند؟! و 


اگر این چهار تن يا بعضی از آنان گمان می‌کنند که اطلاعاتشان نسبت به 
ای ی از ویو ور او وا رومیت یازا 
که در شرع دارند به میل و اراده خودشان احکام را کم و یا زیاد می‌کنند و 
چیزهائی را می‌آورند که پیامبرشان نیاورده بود؟!. پس اين هم بر خلاف 
عقل و ضد مذاهب امم پیامبران گذشته است. 

سپس به بعضی از پیروان آنها گفتم: وقتی که این چهار تن در زمانهای 
مختلف و بر مذاهب گوناگون بودند. پس چگونه ممکن است که همه آنها بر 
حق باشند, در حالی که بعضی از نها بعض دیگر را لعن و تکفیر می‌تمایند و 
پس حق با گذشتگان آنها ای ها ان ری لا مرت 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و پیرو شریعت و راه و روش او بودند 
یر دی از وان نا کف زا از متان آن .همه غلها -مختمدان 
فقط به چهار تن اکتفاء کردید؟! آیا تعداد علماء و مجتهدان از اين تعداد کم 
پا زیاد نبودند؟ چه کسی این تحدید را قرارداد که رسای مذاهب حتما باید 
چهار تن باشند نه بیشتر و نه کمتر و حال انکه این تعداد نه در کتاب شما و 
نه در شریعت پیامبر شما است. عجیب است که من در میان پیروان این 
خهار خر کسی را می‌شتا سم که اه از آنا ان مر ات اعلم و داناتر است؟ 
نمی‌دانم چه طور شد اقتدا فقط منحصر به این خی تن شد؟ چرا تمام 
علمای اسلام مثل این چهار تن نشدند با این که برخی از انان بهتر از این 
چهار تن بودند؟! <1». 


() یهد این ها ن مه رم آهیی, هف ور فان ال تشه حاعت وواج 
داشته که امروز جز تا از آنها باقی نمانده و همه آنها منسوج شده‌اند 
موسسیان آن.قذاهب از این فزارند: 

عبد الله بن شبرمه (م- 144 ه) محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی قاضی 
کوفه (م- 98 ۰ه) سفیان نوری (م- 1 ۵) لیثت بن سعد (م- 5 ۰) 
شریک نخعی, (م- 177 ه) سفیان بن عیینه (م- 198) اسحاق بن راهویه 
(م- 239 0( ابراهیم بن خالد بغدادی (م- 246 0( ابو عمرو عبد الرحمن بن 
عمر و اوزاعی (م- 5 ۰) داود بن ۳۹ اصفهانی (م- 0 ۰ موسس 
مذهب ظاهری, محمد بن جریر طبری (م- 0 ه) موّسس مذهب طبری- 
صحبی محمصانی, 0 التشریع. ص 49- 2د. 

1 بعد هم ای نوده ۵ اگر پیروان این چهار تن راه را نشناختند 
مگر به وسیله اين چهار نفر و شریعت را نفهمیدند مگر با اين چهار نفر که 
ظاهر شدند, پس حال پدران و گذشتگان آنان چگونه بوده است ؟! لا زمه آن 


این است که گذشتگان ایشان گمراه بودند چون هیچ کدام از آنهاء تایع یکی 
از این چهار تن نبودند و اگر نیاکان آنها کسی مثل این چهار نفر یا فاضل‌تر 
از آنها داشتند, پس چرا به نام نک از انها نامیده نمی‌شوند و اقتداء و 
تبعیت آنان را واجب و لازم نمی‌دانند؟! بعد از آن فهمیدم که هر فرقه از 
آنها رئیس فرقه دیگر را مذمت می‌کند و فتوای او را تخطثه می‌نماید و به 
گروه آنها بد می‌گوید به طوری که اگر ذکر کنم شرح آن طولانی می‌شود 
پس منتظر باش که در جای خود خواهد آمد و هر گروه, گروه دیگر را زیر 
سوّال می‌برد. 
از جمله آنچه دلالت دارد که اين متابعت از روی تعصب بوده و نظر به نان 
کشت وه زفزاهای است. که از هرارش شا عاممانی کف شوت 
به آنهاست, دریافت می‌دارند این قولی است که پیش آنها معروف است 
1 حجت الاسلام محمد بن محمد بن احمد غزالی در خطبه کتاب «الجام 
العوام عن علم الکلام» (اين کتابی است که اصل آن مربوط به وقف زیدیه 
در بغدآن اشت:ه کفنهمی‌شوه این کناب آخرین کنابی است که.غزالی آن 
را تألیف کرده است و شکی نیست که انسان در آخر عمر و نزدیک مرگ 
به حق نزدیکتر می‌شود), گفته است که عین عبارت آن چنین است: 
«بدان که حق صریح که هیچ گونه شبهه‌ای در آن نیست, مذهب سلف و 
گذشتگان است و منظورم از «سلف» صحابه و تابعین می‌باشد» آبا 
نمی‌بینی غزالی چگونه ما را متوجه می‌سازد بر این که اقتدا به چهار 
مذهب مذکور لازم نیست؟! 
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سوال از مذهب شیعه 


7 اش وه که یخی از مسا ای که ان در انا دص ی ۲ 
پیشتری هم وجود دارد؟ 

گفته شد: بلی در اینجا مذاهب متعدد و بسیارند. 

گفتم: کدام یک از آنها از لحاظ جمعیت, بعد از این چهر مذهب قرار دارد و 
از لحاظ دلیل و برهان در اصول و شریعت روشنترین انهاست؟ 

گفته شد: گروهی که به شیعه معروفند و خود را به حضرت محمد صلي 
الله غلية و آله هسام و خضو‌صا به اهل بیت ان حضرت نسبت می‌دهند الا 
این که پیروان این چهار مهب یا اکترشان با سروان این مذهب دشمنی و 
کینه می‌ورزند و در اکثر امور مخالف آنها هی باشند: 

"۳ : به خدا پیروان این مذهب که به پیامبر و اهل بیتش منسوبند, در هر 
حال بهتر و نیکوترند و به احتیاط در دینشان و شناسائی پیامبرشان 
نزدیکترند زیرا مسلما خواص و نزدیکان هر پیفمبری پیوسته به دین و 
شریعت او اشناترند و از بسیاری از امت او به حق نزدیکتر می‌باشند. 
بالاخره علاقمند شدم هر چه زودتر با اعتقادات این فرقه که به «شیعه» 
معر‌وفند, آشنا شوم و بعد آن را با اعتقادات مذاهب چهار گانه مقایسه 
تمايم: تین از میان آنها برای خود آنچه را که به حق نزدیکتر است و برای 
من در پیش خداوند در دنیا و روز حساب سالمتر می‌باشد, اختیار کنم. 
البته زیادی پیروان این مذاهب چهارگانه و کمی پیروان مذهب شیعه 
تصمیم مرا عوض نکرد, زیرا دیدم: 
اولا جمعیت شیعه از فرد فرد این چهار مذهب کمتر نیست, اگر چه مجموع 
تعداد پیروان مذاهب چهارگانه از اين گروه شیعه بیشترند. 

و ثانیا در نزد صاحبان عقل و خرد, اعتبار به کثرت جمعیت نیست, بلکه 
اعتبار به حق و درستی است زیرا اگر اعتبار به کثرت و فراوانی بود, هرگز 
متابعت 
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پیامبران واجب نبود و شریعتشان ثابت نمی‌شد, (1) چون هر پیغمبری که 
مبعوث شده, در ابتدای امر همه مردم پا اکثریت انها مخالف وی بودند و 
مسلما در اقلیت بودن پیروان او دلیل بر بطلان نبوت او نیست به این 
معنی کثرت مخالفین در ابتدای امر. دلیل بر بطلان مذاهب اقلیت 
نمی‌باشد به همین جهت می‌بينم خوب و مرغوب هر چیزی در دنیا از بد و 
نامرغوب ان کمتر است و این موضوع کلیت دارد و هر گاه شخصی عاقل 
این نکته را بسنجد همه جا همین طور خواهد دید که گفتم. 

آنچه مرا بر آن داشت که دقت در اعتقاد مذهب شیعه را جلو اندازم, این 


است که ندیدم آنها مذهب خود را تغییر دهند و آنان همان راه اول را حفظ 
کرده‌اند و از پیغمبرشان و خواص اهل بیت او پیروی نموده‌اند و اين اختیار 
و انتخاب را من از اين گروه نیکو دیدم_ ۲ 
به همین جهت من با عده‌ای از علمای انها ملاقات کردم و از اعتقادات انها 
سوّال نمودم. آنها گفتند: ما به تو تکلیف نمی‌کنیم که بدون دلیل و برهان از 
ما تقلید کن, ما ترا منصفانه داور قرار می‌دهیم که کتابهای ما را مطالعه 
کنی و با علما و دانشمندان ما که برای تو اقامه دلیل نمایند, ملاقات 
نمائی, زیرا که تالیفات و کتب شیعه در اصول دین» فقه, احکام., عبادات. 
آداب و دعوات, لفت, سیره و تاریخ. تفسیر قرآن و اخبار و دیگر معارف و 
۳ قدر زیاد است که نمی‌توانیم آنها را به جهت پراکنده بودنشان در 
همه شهرها و کثرت تعداد مولفین آنها در هر زمان, به شمار آوریم ما 
کتابهای بزرگ و مجلدات زیادی داریم که در آنها تنها اسامی مولفین و 
ک ۱ ها ۱ 
و در بعضی کمتر یا بیشتر مذکور است, پس وقتی که تنها اسامی مولفین 
کتابهای ما چند جلد کتاب را پر کند. آن وقت تعداد کتابها چندین برابر 
خواهد بود و تعداد علماء و دانشمندانی که تالیفات ندارند, به مراتب ب از این 
هم بيشتر ‌ند. 
پس هر چه می‌خواهی از این تألیفات استفاده کن زیرا در اين کتابها آن قدر 
ادله فاصم و رامین روسن مش خوا هی بافت که براار خطر تخلیدحقظ 
خواهد 
کی و تیور 
که بازگشت ما در امور عقلی به کمک و استعانت خداست و ما خود را 
کاملا از هواهای گمراه‌کننده نفسانی و اغراض لغزنده و حب وطن و تقلید 
مردم منزه داشتیم و در هر حال به دنبال حق رفتیم هر جا که باشد. (1) 
خداوند نیز ما را بازی دزد واها زا پیروز گردانید, خدا زا. گرا ۳ 
شهادت حشه و سا هر کر هدایت تم ندعم اگر خداوند ما را ِِ 
الطاف و عنایات بیکرانش قرار نمی‌داد. 
اقا انشه از عم شریفت مضمدی وه از پیاشتر‌مان‌به از حواض اهل نیت اه 
اخذ کردیم کسانی که حقیقت عصمت و طها ارم ها 
اشتباه و اختلافشان مطمئن شدیم, خدا| و رسولش به ما امر کرد تا سخنان 
انان را قبول کنیم و احکام دین خود را از انان بیاموزیم انان نیز ما را به راه 
نیک و شایسته هدایت فرمودند و ما را به سرچشمه حق وارد ساختند ذلِک 


قَصْلّْ الله بوْنیه من بشاء و اللهْ دُو الْقَصّل العقظیم «1». 


خداوند را فضل و رحمت بی‌منتهاست). 


ی ات ۳۹ 


(2) اگر مقصود تو اکنون از سوّال از ما اين است که صورت فشرده 
اعتقاد ما را قبل از دقت در دلائل ما بشنوی. پس بدان ما معتقد هستیم 
که: 

برای ما پروردگاری است از لحاظ ذات, واجب الوجود و از لحاظ اوصاف, 
تفن توانا بر همه چیز و مختار در تمام امور, عالم به هر معلوم, شنوا؛ بینا 
و مدرک است و جسم نیست و از تشبیه به دور است و از ظلم به 
بندگانش و از رضا , به آنچه 


(1) سوره جمعه, آیه 4. 
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از فساد از بندگانش سر می‌زند. (1) منزه است و بی‌نیاز. بی‌مثل و 
بی‌مانند و جاویدان است, همیشه بوده و خواهد بود کار زشت و قبیح از او 
سر نمی‌زند به واجب اخلال نمی کند, و اراده‌کننده است هر آنچه را که 
حکمت و احسان اقتضاء کند و مکروه می‌شمارد هر انچه را که حکمت و 
عدل از ظلم و کفر و عدوان ناروا می‌دارد, متکلم به کلامی است که خود 
به قدرتش آن را ایجاد کرده است و آن را بر فرشتگان و پیامبران و 
خاضان بندگانش نازل فرموده است. 

و این که افعال ما به حسب انگیزه‌هائی که ما داریم. صادر از خود ماست و 
کر سا ها سا هو ای اه اه ان اه 
ها که.او وروی اعفار اسال نها بس مر مرن استت اضولا ها در 
کارهای خود ازاد و مختار هستیم و مجبور و درمانده و مغلوب نمی‌باشیم و 
این که خداوند ما را مختار افریده است این خود از طرف خداوند برای 
انسان موهبتی _است که: ۱ 

من عَملّ صالحا قَلِتفسه و من آساء قعلیها و ما ریک بظأام للْعَبیدٍ «1». 
۱ ۳ بت ۲ 7۳۳ 
بروردگار ر شما ظلم‌کننده بر بندگان خود نیست). 

و این که برای ما عقل سلیم داده تا شهادت دهد به بسیاری از آنچه ما 
| را به راههائی که خشنودی خدا در انهاست. راهنمائتی 
اسر ان ات سا ها و سوه را تس کور مت ععصیت 
می‌کند, حجت باشند چون دانست که بندگانش برای شناختن تفصیل مراد 
او به پیامبران محتاج هستند. پیامبران را سفیرانی قرار داد که بندگانش از 
ان توص مارا رت تا این که روز تمرم و که 
رَبنا و لا آرْسَلت لین رسولا نیع آیانک «2». 


(پروردگارا! چرا برای ما رسولی نفرستادی تا از او پیروی کنیم) تا از 
مومنان 


(1) سوره فصلت, آیه 46. 

(2) سوره طه, آیه 134. 
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باشیم. 

رادار که با را ایب مان اه تا سود وروی 
از وقوع در سهو ژ- اشتباه در امان می‌باشند به ۳7 که اطمینان حاصل 
می‌شود آنچه می‌گویند بدون شک از ناحیه خداست. 

ای که هه عبر از دبا ترفت هر آیرن که فاهور شتا تضیت. کید وه 
کسی که در میان امتش قائم مقام وی, در حفظ کتاب و شریعت او باشد و 
این که قائم مقام او باید مثل پیامبرش دارای صفت عصمت باشد و به 
طور کلی انچه از صفات کمال در حق خود پیامبر واجب است در باره 
وصی او هم واجب است, تا بر او در هر چه ترک می کند و با انجام می د هد 
اعتماد بشود و در این خصوص و سایر احوال به او اقتداء گردد. زیرا که 
خود پیامبر معصوم و مصون از خطا و گناه باشد تا مردم به او رجوع کنند و 
خداوند نیز به وسیله او به مردم اتمام حجت نماید, البته لطف خداوند جنین 
احسانی را ایجاب می‌کند و اين به موجب عدل و حکمت وجود و کرم و 
رجمت الهی واجب است و ان از تمامیت تکلیف است و از صفات مالک 
رحیم و لطیف می‌باشد. 

چگونه خداوند از ما بخواهد آنچه را که از صحابه پیامبرش خواسته است؟ 
با انرن کشرای انها کات فرسادم دراه اسامری کف ند ارندی کات 
و شریعت و ظاهرکننده تعالیم آنها است, ولی برای ما تنها به کتاب اکتفاء 
کرده است, در حالی که کتاب محتمل تاویلات می‌باشد و به همین جهت 
اختلاف در أن به منتهای غایات رسیده است پس مقتضای عدل و انصاف 
این است که باید برای ما هم همراه قران مجید,. وصی و جانشین پیامبر 
باشد تا کتاب و شریعت و احکام او را حفظ کند. 

رای که تایه ات مات باهو‌ ها هی هام له و 
بر در دلالت بر صدق نبوتش کامل است. خداوند نیز او را زیاد کرد به 
جهت تصدیق معجزات ه که شهادت 
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به ثبوت رسالتش می‌دهند (1) و ما دیدیم در مدت حیات پیامبر که خدا ما 
را به وسیله او از ذلت به عزت و از فقر به غنا و از خواری به بزرگواری و 
از کفر به ایمان و از خلود در اتش به خلود در نعم اخرت رساند و از هر 


شرّی که بودیم بیرون اورد و به سوی هر خیری هدایت یافتیم و ان حضرت 
ما را در دنیا بر نفس شریف و خاندانش مقدم داشت و به ما آنچنان نیکی 
و اجسان نمود که بیان و زبان از شمارش اوصاف او صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم عاجزند. ۲ 

از شفقت و محبت و احسانش نسبت به ما این بود که هر گاه اراده سفر 
می‌کرد و يا لشکری به جایی گسیل می‌داشت., جانشین و نماینده‌ای برای 
خود معین می‌کرد و ما را به سوی او سفارش می‌نمود و این که او پیوسته 
در طول حیاتش در بسیاری از اوقات در باره اولاد و عترت خود توصیه 
می‌فر مود و ما را راهنمائی می‌نمود که آنان خلفا و جانشینان او در میان 
امتش می‌باشند نیاکان و گذشتگانمان را یافتیم که این حقایق را یکی بعد 
از دیگری برای ما به طور متواتر نقل کردند که موجب علم و یقین ما بود. 

و نیز دانستیم که پیامبر ما حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم امور 
مسلمانان را آن طوری که بعضی از جاهلان می‌گویند, مهمل و به حال 
خودشان نگذاشت., بلکه برای خود در میان امت جانشین تعین کرد چنان که 
مقتضای عقل سلیم و فکر مستقیم همین است. 

بفتن: ان داتشه شیعی به. من کفت: کر فایل باقف‌باوه‌ای از اخباری را 
که در این خصوص نقل شده است برای تو بیاوریم البته همه اين روایات 
بیش از آن است که به شمار آید و اگر بخواهی برای تو بعضی از روایاتی 
را که مخالفین ما از پیروان مذاهب چهارگانه در کتابهای خود که آنها را 
صحیح خوانده و بر آنها اعتماد نموده و روا یت کرده‌اند, بیاوریم. 

مولف این کتاب «عبد المحمود بن داود» گفت: یم ان شیعه گفتم اخباری را 
که از طریق خودتان وارد ساخته‌اید. تشه هم زیرا مرا قانع نمی‌کند که 
نفس خود را با اخبار خود پاک گردانید و این که شاهدتان از خودتان باشد, 
بلکه من می‌خواهم 
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اخباری را بشنوم که مخالفین شما از پیروان مذاهب چهار گانه در باره 
مذهب شما روا یت کرده‌اند زیرا شهادت آنها به ثفع شماء در حجت بر علیه 
آنها و به نفع مذهب شما واضح‌تر و رساتر است. 

(1) آن شخصی که این حرف را می‌زد گفت: یکی از شیعیان اهل بیت 
پیامبر در کتابی که آن را «العمدة» <1» نامیده, تعداد 918 حدیث به 
حسب آنچه از کتب صحاح عامه تفحص کرده, نقل نموده است و در این 
کتاب می‌گوید: «من از آنچه واقف شدم برای تو چیز کمی نقل می‌کنم» 
#فرا باد. آفزنند آن گدری که بیدا می‌ شود در کتابهای آنها حجت بر علیه 
ایشان: آوزده بسیار است و نیز ؟ 

شایسته است بدانی که ما را 1۱ نمی‌کند عمل به آنچه آنان در 
مدح و پاکی مذهب خود روایت قی کته ات اه ای تفع و و شهادت 


ِِِ و ای ی 2 ۳ نمی‌کنیم به روایاتی که در پاکی مذهب 
ِِِِ رت زودی ۳ می‌ شوم بعضی از روایاتی را که برای من از مشایخ 
و بزرگان این مذاهب چهار گانه روایت شده است و در کتب صحاح آنها نیز 
ذکر کرده‌اند. و.هر که.دز این شیک دارد بة کتب. و روایات خود انها به 
نشانه‌هائی که ما دادیم, مراجعه کند البته سزاوار نیست در باره چیزی از 
اتهاشی کره یا آن یه به من نشان .داد ار کیب عامة مواضعی ,را که 
حاوی این روایات بودند و شیعه‌ها از آنان روای یت کرده‌اند من همان طوری 
که گفته بود, بی‌کم و کاست یافتم مگر احادیث کمی که راجع به مناقب بود 
و آنها را صاحب کتاب «العمدة» از ز کتب عامه نقل کرده است پس چه بسا 
بعضی از روایات را به اعتماد او نقل کردم و ضحت و سقم آنها : به عهده او 


ست . 


(1) کتاب العمدة تالیف شیخ جلیل یحیی بن الحسن بن الحسین بن علی بن 
محمد بن البطریق می‌باشد و این کتاب در سال 1309 در ایران چاپ شده 
اش ای ی ال اه هرا ی 
در باره مرحوم ابن بطریق می‌نویسد: «کان عالما فاضلا محدئا محققا ثفة 
صدوقا له کتب منها العمدة». 


تفاوت نسخ اصلی 


(1) تذکر لازم: اگر در مراجعه به کتب عامه نقل برخی از روایات را 
ماوت تور و تقل ها زا دای یی ها فعا یی بععیه ان تب اصلی 
ندیدی زود سوء ظن نکن شاید نسخه‌ای که ها .از ان رداشت کرده‌انم 
صحیح‌تر باشد از نسخه‌ای که تو به مراجعه کرده‌ای, زیرا که به تحقیق 
معلوم است که این شیخ (حمیدی) کتابش را در حال حیاتش پخش کرده و 
هر کس واقف بر نقل او شده. صحت ان را تایید نموده است و از کتاب 
وی نسخه‌ای در نظامیه بغداد موجود است و به تو می‌نماید که بعضی از 
نسخ مختلف می‌شوند يا اين که بعضی از ناقلین در نقل انها عذر پیدا 
می‌کنند چنان که شیخ ابو عبد الله محمد بن ابی نصر الحمیدی- که پیش 
پیروان مذاهب چهار گانه موثق و مورد اعتماد است- در کتاب «الجمع بین 
الصحیحین» در مواضع بسیار به این مطلب تصریح کرده است که ذکر آنها 
به طول می‌انجامد. 

برا ون دی آنن معتی ه مطالعم متسه یه له بسن راخ 
در آان چند موضع پیدا کردم از جمله در حدیث 43 از مسند عبد الله بن 
مسعود- که نزد بخاری و مسلم متفق علیه است- در آخر حدیث مذکور 
گفته است؛ چیزی که لفظ آن چنین است: قال ابن مسعود فی الاطراف 
فی حدیث عبد الولحد: «و لقَذ راه له آثری» 1« 

فا الیی لاله ی و امه تا رات حو بل فی ورین تاه 
جناح» 

. ابن مسعود در کتاب «الاطراف» در حدیت عبد الواحد در تفسیر آیه 
«یک بار دیگر هم رسول خدا او «جبرئیل» را مشاهده کرد», گفت پیامبر 
فرمود: دیدم جبرئیل را در صورتی که ششصد بال داشت. 

و این خمله در نسخه‌هانی. که من دیدم نیست. +برفاتی» نیز آن.را دک 
نکرده است. 


عبد المحمود گوید: آیا نمی ‌بینی حمیدی این روایت را از لحاظ صحت نزد 


(1) سوره النجم, ایه 13. 
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مسلم و بخاری در صحیح‌شان متفق علیه دانسته با وجود اين, گفته آن در 
نسخه‌هائی که من دیده‌آم, نیست. 

(1) ار جملة این که حمیدی در آخر خذیک هفتم از خویت مسته عید آلله:بن 
مسعود از افراد بخاری ذکر کرده چیزی که لفظ آن چنین است: «اين 


حدیث را برقانی ذکر کرده و گفته: بخاری آن را استخراج کرده و گفته که 
آن را علقمه ذکر نموده ولی صاحب «الاطراف» از ان غفلت کرده است. 
عبد المحمود گوید: اپا نمی ‌بینی که حدبت را در صحیح بخاری اثبات کرده و 
او را از رجال بخاری قرار داده و بعد از ان حکایت کرده که صاحب 
(الاطراف) از ان غافل مانده؟ 

از جمله اين که حمیدی در اخر حدیث دهم از افراد مسلم از مسند عبد 
الله بن مسعود ذکر کرده چیزی که لفظ آن چنین است: علقمه از ابن 
مسعود نقل کرده که پیامبر فرمود: 

«لیلینی منکم اولو الاحلام و النهی ثم الذین یلونهم ثلائا و ایاکم و هیشات 
الاسواق» 

هم افراد مختلف ... البته داخل در نزاع انان نشوید که مثلا گاهی هست 
قتل از خودشان واقع شود به شما نسبت دهند 
«ثم الذین یلونهم» 
سه مرتبه فرمود. ۲ 

این حدیث را ابن مسعود ذکر کرده و در ان حکایت نموده: 
«ثم الذین پلونهم مرتین و لا تختلفوا فیختلف قلوبکم» 

و این جمله در کتاب مسلم نیست. ۲ 

عبد المحمود گوید: این کلامی است که آن را حمیدی ذکر کرده است آا 
ذکر کرده در مسند عبد الله بن مسعود در وسط حدیتث سی‌ام از افراد 


درل عفن ناشن ای 

: (مرد به بچه خود وعده ندهد سپس به وعده خود وفا نکند) چنین گفته 
است: ابن مسعود دمشقی که مسلم این زیاده را از این حدیث بیرون 
آورده است و این زیاده نیست در کتاب مسلم که پیش 
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ما ات رای لاس وی 

(1) عبد المحمود گوید: پس کافی است همین چند موضع در آگاهی بر 
صحت اآنچه ما نقل کردیم و زمانی که این وضع در نسخ صحیح بخاری و 
مسلم تجدید شود چنان که نقل کردیم با وجود این که همه همت چهار 
مذهب مصروف در ضبط و تصحیح این دو نسخه می‌باشد و ممکن است 
که این دو نفر خود نسخه‌ها را کم و زیاد کنند به حسب آنچه که پیش آنها 
صحیح است, پس یک بار از آن نسخه ناقص بیرون آید و بار دیگر از نسخه 
کامل, بنا بر اين لازم است عذر آورند در آنچه صاحب کتاب «العمدخ» نقل 
کرده و ما بر نقل او از بخاری و مسلم و ثعلبی و مسند احمد بن حنبل و 


مغازلی و غیر اینها اعتماد کردیم. 
6 ۱ 
نکردیم مختصری بود. 
صاحب کتاب عمده آنچه روایت ت کرده از طریق عامه اشاره هم کرده به 
کتانهانن که این مطالب را در بز دا رنه آنها عبار ند ار 
1- صحیح مسلم بن حجاج نیشابوری. 
2- صحیح ابو عبد اللّه محمد بن اسماعیل بخاری. 
3- الجمع بین الصحیحین تالیف ابو عبد الله محمد بن نصر حمیدی. 
4- مسند احمد بن حنبل. 

5- الجمع بین الصحاح السته تألیف ابو الحسن رزین بن معاوية بن عمار 
عدوی سرقسطی اندلسی (صحاح سته عبارتند از: فوطاً مالک بن انس. 
صحیح مسلم. صحیح بخاری. سنن ابی داود سجستانی. صحیح تزرعای و 
6- روایت محمد بن سلیمان بن داود نیشابوری, که خطیب در تاریخ بغداد 
در باره او نوشته است: او فرد موتق, فاضل و از اولیاء بود و در میان 
مردم مصر, حجاز, شام و عراقین مقبولیت داشت. 
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(1) 7- کتاب الولایه. 

8- روایت شیح- که صدق ورع و حفظ او مورد اتفاق است- ابو سعید 
0 

100- الکشف و البیان فی تفسیر القرآن خالیف ابو اسحاق احمد بن محمد 

11 کتاب الفردوس تألیف ابن شیرویه نمی : 

آن عالم. شیعی: کفت: اگر حدیثی را از غیر این کتابهائی که ذکر کردم, 

روا یت کنم بلا فاصله مدرک آن حدیث را ذکر خواهم کرد. 

ناگفته نماند که اسناد روایات به جهت اختصار حذف می‌گردد زیرا مقصود 

لفظ حدیث است نه سند ان. البته اسانید نیز در جای خود در کتابهای 

مربوط مذکور است اینک به ایراد حدیت از یکی از کتابهای مذکور 

می‌پردازم. 


من و علی, نوری بودیم نزد خدا 


احمد بن حنبل در مسند خود از «زاذان» و او از «سلمان» روایت کرده که 
گفت: تدم اه یه خو ول عدا خی الا غلنه ه ال مصای که 
فرمود: 

«کنت انا وغل نورا پین بدی الله خ وجل قیل آن بطق ارم باربعهة عفر 
التعام فلا علی الله شالی آدمز فسم دلگ اللمر خرس فجرء ابا سدع 
۳ 

1» 

(من و علی نوری بودیم نزد خدای عز و جل, پیش از آنکه آدم را خلق کند 


به 


(1) احمد حنبل, فضائل الصحابة, ص 205- نسخه خطی طبق نقل احقاق 

الحق, ج ظ5, ص 243- ذهبی این روایت را در میزان الاعتدال جلد اول ص 

ِِ نیز از تاریخ اين عساکر از سلمان فارسی روایت کرده است. 

خهارژن هزار سال همین که خدای عز و جل آدم را بیافرید این نور را دو 

قسمت کرد یک جزء من شدم و جزئی دیگر علی). 

(1) این حدیث در کتاب «الفردوس» ابن شیرویه دیلمی نیز روایت شده 

است «<1». 

و همچنین اين روایت را فقیه شافعی ابن مغازلی نیز در کتاب خود که نام 

آن را <«المناقب» ناميده, روایت کرده است این دوه تفر (دیلمی و ابن 
مغازلی) در دنباله روایت گفته‌اند: 

«فلقّا خلق آدم و رکب ذلک النور فی صلبه فلم یزل فی شیء واحد حتّی 

افترقا فی صلب عبد المطلب ففی الْبوة و فی علید الخلافة» 

2 

(چون خداوند ادم را خلق کرد این دو نور را در صلب ادم جمع کرد. پیوسته 

این نور یکی بود, تا اين که در صلب عبد المطلب از هم جدا شدیم پس در 

من است (نور) نبوت و در علی (علیه السلام) است (نور) خلافت). 

این حدیت را ابن مغازلی از طریق قبکر از جایز بن. عید. لاد انصاری از 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم روا یت کرده است و در آخر روایت 

گفته: 


خی مها نع | فی لب طه للم هقی لب نطاب 
فاخرجنی نبیا و اخرج علیا وصیا» 


.>»« 


باهم بودیم تا اين که آن نور را دو قسمت کرد یک جزء در صلب عبد اللّه 


قرار داد و جزء دیگر در صلب ابو طالب. یس مرا پنافتر در مره علی 
(علیه السلام) را وصی. 


کیفیت ولادت علی (علیه السلام) 


(2) فقیه شافعی ابن مغازلی روایت کرده در کتاب «المناقب» در حدیثی 
که سند 


رن مره خی ی بقل 
احقاق, ج 4 ص 92. 

(3) ابن بطریق, الجفده: ص 44. 

و 6 0۳ ۳ ۳ 5 
بودند ناگاه زنی از آنان رو به ما کرد به او گفتم تو کیستی خدا ترا رحمت 
کند؟ جواب داد من زبیده دختر قریبه بن عجلان از قبیله بنی ساعده هستم. 

به او گفتم: آیا چیزی داری به ما روایت کنی؟ 

گفت آری به خدا روایت کرد مرا مادرم ام عماره دختر عبادة بن نضلة بن 
مالک بن عجلان ساعدی که روزی در میان زنان عرب بودم که ابو طالب در 
حالی که محزون و دلگرفته بود, وارد شد به او گفتم: ای ابو طالب چه 
می‌شود ترا؟! گفت : فاطمه بنت اسد در حال زایمان است.؛ سپس دستش 
را روی صورتش گذاشت ما آنجا بودیم که ناگاه محمد صلی اللّه علیه و آله 


۱ 

ی 
جواب داد: فاطمه بنت اسد از شدت درد زایمان می‌نالد دست ابو طالب 
۰ فت ماه ام وی یه اه ما ها 
فاطمه فرمود: 


بنشین به نام خدا فاطمه گفت همان موقع یک درد مرا گرفت سپس 
پسری ناف بریده و پاکیزه زائیدم مثل جمال او را ندیده بودم ابو طالب نام 
او را «علی» گذاشت پیامبر او را برداشت تا به منزل فاطمه رساند. 
علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود به خدا قسم هیچ چیزی نشنیدم مگر 
این که این از همه بهتر «1» یعنی مقصودش این بود اآنچه در خصوص 
ولادت طلغ (علیه السلام) و شرح ان شنیده بودم این از همه بهتر بود. 


(1) ابن مغازلی, المناقب. ابن بطریق, العمدة, ص 14- حاکم نیشابوری در 
مستدرک الصحیحین ۳ 3 ص‌‌ 1893 م کون اخبار به حد تواتر رسیده که 


هه روا ال ترا کر 


علی در آغوش پیامبر بزرگ شد 


(1) تعلبی روایت کرد در کتاب تفسیرش بر قرآن در ذیل ان شریفه : «5 
السَابِقَون الاوّلون» «1». از مجاهد که گفت: از نعمتهائی که خدا به علی 
۵ روت گرد این ود که آهرا در داممن:رشول عها ضلی, الله 
علیه و اله و سلم پرورش داد زیرا قریش در آن ایام به فقری شدید مبتلا 
بودند آبو طالب نیز به خاطر داشتن عائله زیاد در مضیقه بود. رسول خدا به 
عمویش عباس- که از سایر بنی هاشم کم‌عائله بود- فرمود: ای عباس 
برادرت ابو طالب عیال بسیار دارد, سایر مردم نیز به طوری که می‌بینی 
گرفتار فقرند, بیا با هم نزد او برویم و بار عیال او را سبک کنیم من یکی از 
فرزندانش را بگیرم تو هم یکی دیگر را تکفل کن. 

عباس گفت: بسیار پيشنهاد خوبی است پس نزد ابو طالب رفتند و گفتند: 
می‌خواهیم بار عائله‌ات را کم کنیم, تا این که خدا اين فقر و قحطی را از 
مردم بردارد. ابو طالب به آن دو گفت: عقیل را برای ,من بگذارید, بقیه از 
آن شما؛ ی سول خدا.هسای. الم علیه و آله و سلم علی را کرقت .و 
عباس. جعفر را در آغوش کشید در نتیجه علی (علیه السلام) همواره با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود, تا خدا وی را مبعوث به نبوت 
کرد و علی (علیه السلام) به او ایمان آورد, جعفر هم نزد عباس بود تا 
اسلام آوزد و از او بن‌تیاز شد «2»*. 


لین تخشفیرن کسی نود که اسلاق آوزد 


(2) احمد بن حنبل در مسند خود از عنک الا« بن عباس روایت کرده که 
گفت: 


«انْ علیا اول من اسلم» ۱ 
«3». نخستین کسی که اسلام اورد علی بود. 


(1) سوره توبه, آیه 100 ۳ 
(2) مستدرک الصحیحين, ج 3, ص 576 چاپ حیردراباد دکن به تاریخ 1324 


0 

(3) مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص 1605 حاکم این روایت را در 3 ص‌ 
6 مستدرک نقل کرده و آن صحیح دانسته و نسائی هم ان را در 
خصائص خود ص 2 اورده و ابن سعد هم در طبقات ج 3. ص 12 نقل کرده 
و ابن اثیر در اسد الغابه جح 4, ص 17 و متقی در کنز العمال, جح 6, ص 40 
و ابن ابی شیبه و احمد بن حنبل در مسند چهارم به دو سند یکی را در ص 
8 و دیگری را در ص 371 نقل نموده‌اند. 
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این روایت را احمد بن حنبل به چند طریق دیگر نیز نقل کرده است و 
همچنین ابن مغازلی در کتاب «المناقب» «1» و ثعلبی در تفسیرش نقل 
کرده‌اند. 

(1) و همچنین احمد بن حنبل در مسند خود از زید بن ارقم نقل کرده که 


اک( 
« 

«2»: نخستین کسی که با رسول خدا نماز خواند علی بن ابی طالب است. 

(2) و نیز احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده است که: 

«ان علبا ضلی.مع السی.صلی, الله علبه و له ه شام شبع سین فیل آن 

یصلی معه احد» 

«3» علی (علیه السلام) با پیامبر هفت سال نماز گزارد و پیش از آنکه با 

او کسی نماز بخواند. 

(3) و نیز فقیه شافعی ابن مفازلی از ابو ایوب انصاری روایت ت کرده که 

گفت: 


شا اه ات اما سس ام «صلّت الملائكة علیْ و علی 
علیخ (علیه السلام) سبع سنین و ذلک اثه لم یصل معی احد غیره» 


.»4« 


پیامبر فرمود: ملائکه هفت سال بر من و علی صلوات فرستادند به جهت 
اگما رها من کی تخر ی (علبه اسلا 

)4( و همچنین آبن مفازلی در کتاب «المناقب» از اننس بن مالک روایت 
کرفه که کت یا مسر ابرم صلی الا علیهة الم هسام فرخرد 

«صلّت الملاتكة علون و علی علوٍ (علیه السلام) سبعا و ذلک ائّه لم برفع 
اکتا هام ان الم ال لاه سای تا عم ماه الا یه 
مه >> 

,>»5« 


(1) المناقب, ص 15 

(2) مسند احمد بن حنبل ج 1, ص 141 ج 4 ص 37 و 368. 

(3) همان کتاب. 

ی تم 
من و 

ی و و رت 

ها آمر سالستصی ال عم اه مایق ی نی 
طالب (علیه السلام)» 

تال ی گوس تاه صلی هه اما ها او ای 
انی الب (علنه الساام اوه 

تعلبی گفت: این قول ابن عباس و جابر و زید بن ارقم و محمد بن منذر و 
ها ات 

(2) باز تعلبی در تفسیر خود روایت کرده است که ابو طالب به علی (علیه 
۱ ۱ ۳ 
او به خاطر رضایت خدا| , نماز گزاردم پس ابو طالب به او گفت: محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم دعوت نمی‌کند مگر به آنچه خیر است «1». 
(3) فقیه شافعی آبن مفازلی در تفسر آیه شریفه «السَابقون السَابقون» 
اد اه اس تفانت روم ات که کت 

«سبق یوشع بن نون الی موسی (علیه السلام) و صاحب یس الی عیسی, و 
شی عای بات طالت اس امن (غاه السلای آلی‌محت صلی اه 
علیه و آله و سلم «2». 

سبقت گرفت یوشع بن نون به سوی موسی و صاحب یس به سوی عیسی 


و سبقت گرفت علی بن ابی طالب امیر موّمنان به سوی محمد صلی اللّه 
عفن الق وزرا 

)4( تعلبی در تفسیر خود در تفسیر 1 5 السَایقَونَ و ولیک 
الم :۱۱ باون مه ید الله-روایت: کرد که. کفت او علی:۳ لیم 
السلام) شنیدم که فرمود: 


(1) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 6۵0. 

(2) این خغارلت. الضافب, هر 320 

ترجمه الطرائف ,«ص: 65‏ , 

«انا عید الله و اخو رسول الله,و انا الضذیق الاکتر لا بعولها بعدی الا کذاب 
مفتر صلّیت قبل النّاس بسبع سنین» 

ِ« 

(1) (من بنده خدا و برادر رسول خدایم و من صذیق اکبرم. هر که بعد از 
من چنین ادعائی کند, کذاب است من هفت سال قبل از سایر مردم نماز 
خواندم) «<2». 


وزارت علی (علیه السلام) 


(1) تعلیی ردو فیرش جر دی آیفه و آنیگ عنیی خی از «برآء ین 
عازب» روایت کرده است که گفت: هنگامی که آیه: .5 > آگز عشیرتک 
الافرَیینٍ» (خاندان نزدیکت را انذار کن) نازل شد علی (علیه السلام) 
گفت: پیامبر مرا خواست و فرمود: 

یا علی خدای تعالی فرمانم داده تا نزدیک ترین فامیل خود را به سوی او 
دعوت کنم و من دستم از این کار کوتاه است چه می‌دانم که هر چه ایشان 
را دعوت کنم جز ناراحتی تازه‌ای چیزی نمی‌بینم, لذا سکوت کردم تا 
تام ای کار ی ار راتس اس اش ی 
(اکنون تو یا علی) برای ما غذائی به قدر یک من فراهم کن و یک ران 
گوسفند بپز و قدحی هم شیر تهیه کن, آنگام فرزندان عبد المطلب را 
دعوت کن تا با ایشان گفتگو کنم و آنچه مامور شده‌ام به آنها ابلاغ 


(1) صحیح ابن ماجه ص 12, چاپ هند, مضمون روایت فوق را حاکم در 
کتاب (مستدرک الصحیحین, ج 3 ص 11- 112) و طبری در تاریخش ج 2, 
ص 6< و متقی در کنز العمال ج 6۵ ص 394 ابن اثیر در اسد الغابه ج 4, 
ص 18, و محب طبری در ریاض النضرة ج 2 ص 165 اورده‌اند. 

(2) در باره این که اسلام علی (علیه السلام) قبل از هر کس دیگری بوده 
ابن جریر طبری در تفسیر خود ج 2 ص 76 و نیز فخر رازی در تفسیرش و 
ابن عبد البر در استیعاب ج 2 ص 459 و ترمذی در صحیح خود ج ۰.2 ص 
1 و ابن جریر در تاریخ خود ج 2, ص 55 و محب طبری, در ریاض 
النضرة روایاتی ذکر کرده‌اند. 

ترجمه الطرائف .ص:66 

نمایم. 

)1 ری (علیه السلام) گوید: من آنچه دستور داده بود, انجام داده و ایشان 
را دعوت کردم آن روز چهل تن و چیزی زیادتر بودند که کمتر نبودند و در 
میان آنان عموهای آن حضرت حضور داشتند همین که جمع شدند, پیغمبر 
فرمود: بیاور غذائی را که فراهم کردیر من وقتی غذا را آوردم پیامبر 
چیزی بر داشت که گمان کردم قطعه‌ای گوشت بود آن را دو تکه کرد به 
گوشه ظرف غذا| نهاد سپس فرمود به نام خدا شروع کنید, به خوردن غذا 
مشغول شدند تا همه سیر گردیدند به خدا سوگند تنها یک نفرشان به 
اندازه همه ان قدح شیر می‌نوشید همین که رسول خدا خواست سخن اغاز 

لذا مردم برخاسته متفرق شدند و دیگر مجالی نماند که آن حضرت سخن 


خود را بگوید. 

باز فردای: آن روز هن فر موی با علن این مرو تست کرد ونگداشت 
من حرفم را بزنم. ناچاریم دوباره همان طعام را درست کنیم و همان شیر 
را تهیه نموده دوباره مردم را فراهم سازیم دستور داد طعام را اوردم و 
ایشان همان عمل دیروز را تکرٍار کرد همه خوردند و نوشیدند و سیر 
شدند. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای بنی عبد 
المطلب به خدا سوگند می‌خورم هیچ جوانی در عرب سراغ ندارم که برای 
قومش افتخاری بهتر از آنچه من برای شما آوردم, آورده باشد, من برای 
شما خیير دنیا و اخرت را اورده‌ام و خدای تعالی مرا مامور کرده شما را 
بدان دعوت کنم. حال کدامیی از شما حاضرید مرا در این کار همکاری کنید 
و به عنوان برادر من وصی من و جانشین من بین خودتان باشید؟ من- با 
این که از همه کوچکتر بودم- عرض کردم من ای رسول خدا در اين کار 
وزیر تو می‌شوم! او دست در گردن من انداخت و فرمود: این است برادر 
من. وصی من, جانشین بعد از من بین شماء همه باید فرمانش را بشنوید و 
از او اطاعت کنید انگاه گوید: مردم خنده کنان از جای برخاسته به ابو 
طالب گفتند: محمد تو را دستور می‌دهد تا از فرزندت اطاعت کنی و 
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به حرف او گوش کنی «1». 

این روایت که میان محدئین به حدیت «یوم الذار» معروف است ابن 
اسحاق و ابن جریر و ابن ابی مردویه و ابو نعیم اصفهانی و بیهقی در دلائل 
اورده‌اند. 

(1) احمد بن حنبل در مسند به سند خود روایت یت کرده است که وقتی که آیه 
«و آنذژ عشیرتک الأفرزبین» نازل شد پیامبر اهل بیت خود را که سی نفر 
مرد بودند. جمع کرد سه روز خوردند و آشامیدند پیامبر به ایشان گفت: 
«من یضمن علی دینی و مواعیدی و یکون خلیفتی و یکون معی فی الجنة» 
: (کیست که قرض و وعده‌های مرا ضمانت کند, در نتيجه جانشین من گردد 
و با من در بهشت باشد؟ مردی که راوی اسم او را نبرده گفت: ای رسول 
خدا ایا کسی را پیدا می‌کنی که قبول کند)؟ 

دیگری گفت: که از اهل تشن ام رید بسن آن آن: علی (علیه, السلام) 
گفت: ناوتان الم 

پیامبر فرمود: توئی «2». 

و همچنین احمد بن حنبل این روایت را به طریق دیگر نیز نقل کرده است 
«3» و نیز فقیه آبن مغازلی. 


نصٌ به وصایت علی (علیه السلام) 


(2) از مسند احمد بن حنبل به سندی که به سلمان منتهی می‌گردد نقل 
می‌ شود 


حلبی ج 1, ص 323 نقل کرده و گوید پیامبر به علی (علیه السلام) گفت: 
«فانت اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی» 

و نیز متقی هندی در کنز العمال جح 6. ص 397 و ابو الفداء در تاریخش ج 
«نقض العئمانية» بنا به نقل ابن ابی الحدید جح 3, ص 263 ابن سعد در 
طبقات به همین مضمون آورده‌اند. 

(2) المسند ج 1, ص 111 ط مصر. ابن بطریق, العمدة ص 42 

(3) المسند, ج 1 ص 139. 

ترجمه الطرائف .ص:68 

که سلیمان گفت: ای رسول خدا هر پیغمبری برای خود وصیی داشته 
است, وصی تو کیست؟ پیامبر فرمود: ای سلمان بگو ببینم وصی برادرم 
موسی که بود؟ گفتم: , 

یوشع بن نون بود فرمود: چرا؟ گفتم چون یوشع عالم ترین بنی اسرائیل 
بود فرمود: 

«فان وصیی و وارثی و من یقضی دینی و ینجز موعدی علی بن ابی 
طالب» 

(علیه السلام) <1». ۱ 

(پس وصی و وارث من و آن کس که قرضم را اداء کند و به وعده‌هایم وفا 
نماید, علی بن ابی طالب (علیه السلام) است). 

(1) و از کتاب «المناقب» تالیف شافعی ابن مغازلی ثر تخسیر آنه" 

+5 التَجّم اذا هوی» به سندی که به آبن عباس می‌ر سد نقل می‌ شود که آبن 
عباس کفت: پا عده‌ای از جوانان بنی هاشم در کنار پیامبر نشسته بودم 
با ستاره‌ای از جای خود جست و در زمین فرود آمد. پنن پیامبر فرمود 
اين ستاره در منزل هر کس فرود آمد او بعد از من وصی من است, 
جوانان بنی هاشم به پا خاستند و نگاه کردند دیدند که آن ستاره در منزل 
علی بن ابی طالب فرمود آمده است گفتند پیامبر در علی گمراه شده 
است, خداوند متعال آیه شریفه پا ناز فرمود: رد ها 2 ۱ 
صاحبْكُم و ما عوی تا آیه و َو بلاقّق الاغلی (سوگند : به ستاره هنگامی که 
افول می‌کند. که هرگز دوست شما (محمد) منحرف نشده و مقصد گم 


نکرده است و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید, آنچه آورده چیزی 
جز وحی نیست که به او وحی شده است ان کس که قدرت عظیمی دارد. 
اه را تمه راهان ی که ایا و اوه ه ماه برع 
دارد, در حالی که در افق اعلی قرار داشت) «<2». 


(1) هیئمی. مجمع الزوائد جح 9. ص 113. 

(2) المناقب. ص 310. بعضی از مفسرین گفته‌اند: منظور از «نجم» 
شهانهانی است. که به.وسیله آن-تاطین. از صحته. اسمان: راندم. می‌شو‌ند 
و عرب این شهایها ر «نجم» می‌نامند. 

و یز تولالت می‌کند. نب ظهور تام بر ای علی به این که «وصضی» اشت آنچه 
حمیدی در کتاب «لحفع بین الصحیحین» در مسند عايشه از اسود بن یزید 
(برید) ذکر کرده که گفت در نزد عايشه گفتند به اینکه علی (علیه السلام) 
وصی (پیامبر) بوده است. 

طبق روایت «ازهر» جمعی پیش عايشه گفتند: او (علی) وصی است. 
غايسته. انها را تعدنت: نکرن نلکه. کفت هن دس این مار از تا میرن که تاه 
وفاتش چیزی نشنیدم. 

(1) در کتاب «المناقب» ابن مغازلی از ابو ذر غفاری روایت کرده است که 
گفت: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «من ناصب علیّا الخلافة بعدی 
فهو کافر و قد حارب اللّه و رسوله و من شک فی علیْ (علیه السلام) فهو 
کافر» 

.»َ1« 

(هر کس با علی (علیه السلام) عداوت و دشمنی کند پس او کافر است او 
اک اک( 
(2) این .تقازلی از تعبد 0 امه وی زیت ی تس 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود 

«لکل نب وصی و وارث و ان وصیی و وارثی علی بن ابی طالب» 

.»2< 

هر پیغمبری وصی و وارثی دارد. وصی و وارث من علی بن ابی طالب». 

(3) ابو بکر بن موسی بن مردوبه در کتاب «المناقب» (و او از مخالفین 
اهل بیت است) , به اسناد خود تا عبد الله , بن صامت از ابو ذر روایت ت کرده 
است که گفت: 

بر حضور پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم وارد شدیم و گفتیم کیست 
دوستترین اصحاب تو, پیش توء اگر امری باشد ما با او باشیم و اگر بلا و 


مصیبتی باشد از جانب او باشیم فرمود: 
«هذا علی اقدمکم مسلما و اسلاما» 
«3»: این علی (علیه السلام) است که از همه شما در 


(1) المناقب. ص 46. 

(2) المناقب. ص 46. 

(3) همان کتاب. ص 201. 
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اسلام و مسلمانی مقدمتر است. 

(1)و همین از ان حمله است روایشه ایو کربن هر دویه در کتانش که 
قبلا اشاره شد به سند خود از داود ابن ابی عوف. حدیث کرد مرا معاویه 
۱ اف مق وا وهای ت نکنم شما را به روایتی که مخلوط نشده 
ابو مریض شد., و به علی (علیه السلام) وصیت کرد (یعنی علی را 
وصی خود معرفی نمود). بعضی از عیادت کنندگان به او گفتند اگر به امیر 
المومنین عمر وصیت می‌کردی بهتر از علی (علیه السلام) به وصیت تو 
ابو ذر گفت: به خدا قسم من وصیت به امیر المومنین کردم راستی که 
امیر المومنین. قسم به خدای پدید آورنده که به سوی او دلها آرام 
می‌شوند اگر از علی (علیه السلام) جدا شوید مردم شما را زشت 
می‌دارند و زمین نیز همین طور. 

گفت: گفتم ای ایو دورمیدانم ک تنعل تن یه محبوبترین 
خلق پیش تو است؟ 

گفتم: پس کدام یک پیش تو محبوبترند؟ 

ابو ذر جواب داد: «هذا الشیخ المظلوم المضطهد حقه» (یعنی علی بن ابی 
طالب (علیه السلام)»). 

این شیح مظلوم که حقش ربوده شده است. یعنی علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) این آخر لفظ حدیث است. 

(2) از روایت ت حافظ ابو بکر احمد بن موسی بن مردویه- که سخن او نزد 
ائمه هر چهار مذهب حجت است- آنچه روایت ت کرده به اسناد خود از علی 
فزی شخهر بن هنگدرراز آم امه هعسر بامیر اکرم صلن الله عایهد الة.و 
سلم که از لطیف‌ترین و بامحبت‌ترین زنان آن حضرت بود. 

گفت: ام سلمه را غلامی بود که او را- همچو پدر- تربیت کرده بود و به آو 
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خدمت می‌نمود او هیچ نمازی نمی‌خواند مگر این که علی (علیه السلام) را 


1 

السلام)؟! گفت: 1 را کشت و در ریختن خون او 
شریک است. 

ام سلمه گفت: اگر نبود که تو غلام من هستی و مرا تربیت کرده‌ای و واقعا 
به منزله پدرم می‌باشی, من هرگز به تو از اسرار رسول خدا نمی‌گفتم و 
لیکن نتشین تا به تو از علی (علیه السلام) سخن بکویم و آتخه خود در باره 
او دیده‌ام. ۱ 

ام سلمه گفت: روزی پیامبر وارد حجره من گردید و آن روز نوبت من بود- 
البته از نه روز یک روز نوبت من می‌شد- در حالی که پیامبر دست در 
دست علی داشت وارد حجره من شد فرمود: ای ام سلمه از حجره خارج 
شود و آن را برای ما خلوت کن پس من خارج شدم آنان نشستند و زیر 
گوشی با هم صحجبت می کردند و من صدای آنان را می‌ شنیدم ولی 
نمی‌دانستم آنان در چه رابطه با هم صحبت می‌کنند تا این که حوصله‌ام 
سر رفت و گفتم روز نصف شد, رو کردم و گفتم: 

«السلام علیکم . تک خواستم وارد شوم پیامبر اجازه نداد و فرمود: داخل 
نشو و به جای خود برگرد باز زیر گوشی به طور مفصل به صحبت خود 
ادامه دادند تا اين که افتاب بلند شد پس گفتم: روزم تمام شد و علی 
(علیه السلام) آن را اشفغال نمود باز آمدم کنار در ایستادم و گفتم: «السلام 
علیکم . تک اجازه ورود خواستم باز پیامبر اجازه نداد, برگشتم و نشستم و 
با خود گفق الان هر فی‌شود که جهت مان یرون می‌آید و روز من تمام 
می‌شود من روزی طولانی‌تر از آن روز ندیده بودم باز به طرف در آمدم و 
گفتم: «السلام علیکم ...» داخل شوم؟ این بار پیامبر اجازه داد و فرمود: 
اری داخل شو. 

پس داخل شدم دیدم ی (علیه السلام) دستهای خود را روی زانوی پیامبر 
گذاشته بود و دهن خود را به گوش پیامبر نزدیک کرده بود و دهن پیامبر نیز 
بر گوش 

۱ 0 مه و که ی رز 
السلام) 0 ابا یدرم تک ایا خر هو لین من ال تسده 
علی روی خود را برگرداند و حجره را ترک کرد و رفت. 

(1) پیامبر مرا در کنار خود نشاند و لطف و محبت کرد و عذرخواهی نمود 
سپس به من فرمود: ای ام سلمه مرا ملامت مکن زیرا که جبرئیل از 
طرف خداوند امد و مرا از انچه بعد از من اتفاق خواهد افتاد, باخبر ساخت 
و مرا امر کرد که بعد از خود به علی وصیت کنم و من میان جبرئیل و علی 
نشسته بودم جبرئیل در دست راست و علی (علیه السلام) طرف چپ من 


بود جبرئیل به من امر کرد تا روز قیامت آنچه بناست اتفاق بیفتد, به علی 
(علیه السلام) بگویم. پس ای ام سلمه مرا معذور دار و ملامت مکن (و 
بدان که): 

ها العف سل آشاد مرت کل نی ۵ اخفان لکل تیه قضیا فان نیرت هدع 
الامة و علیٌ وصیْ فی عترتی و اهل بیتی من بعدی». 

خداوند برای هر امتی پیامبری برگزیده و از برای هر پیامبری هم وصیی 
قرار داده است پس من پیامبر اين امت هستم و علی هم وصی من در 
میان عترتم و اهل بیتم و امتم می‌باشد. 

آری این چیزی است که من از علی (علیه السلام) دیدم., الان ای پدر, تو 
خود دانی خواهی به او بد و ناسزا بگو و خواهی او را ترک کن از آن پس 
پبدر ام سلمه شب و روز مناجات می‌کرد و از خداوند افزتشن گناهان خود 
را می‌خواست و می گفت: خدایا مرا بیامرز و به خاطر این که در باره علی 
(علیه السلام) نادان بودم» از این پس دوست من, دوست فلع است و 
دشمن من دشمن علی است, بدین ترتیب غلام, توبه نصوح کرد و ما بقی 
عمرش از خداوند خواست او را بیامرزد <1». 

مقلفت. کناب «عبد المخمود» می‌کوید: این از آنان بز .وضایت غلی (علیه 
السلام) شهادت روشنی است و از برای علی (علیه السلام) کمالی بود که 
احدی از 
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خویش و اصحاب نه. یاه آن نمی‌رسد و نه کسی ادعا کرده و نه برای غیر 
او ادعا شده است. 

مذاهب چها رک ود دیدم 1 آن ۳9 با و و «1« بود و 
در آن کتاب نوشته بود که شیخی از مذاهب چهار گانه از مولف کتاب پر سید 
که ات روشنی در باره (وصایت) (علیه السلام) بود سید حمیری 
آن را در اشعار خود می‌آورد و آن دانشمند شیعه به او گفت: تصادفا سید 
حمیری «2 این موضوع را در قصیده رائیه ذکر کرده است آنجا که 


می دوبد. 
۱ ۱ 
و کان الخصیص به فی الحیاةو صاهره و اجتباه عشیرا| 


بان نایار کالسات قه لیا له مت ما عم ری 
النعمان بغدادی مشهور به شیخ مفید (413- 336) است شیخ طوسی که 


شیف از ها خروان‌زهی است دارم اف ام تن و یز ی وا 
نعمان مکنئی بارش یه ال و معر مه ان علم ارشکمین تفه ات 
که در زمان او ریاست شیعه به او منتهی شد و در علم و صناعت کلام 
مقدم بر دیگران بود و در فقه نیز سر آمد فقهای زمان خود بوده و مردی 
سریع الانتقال و بافطانت و حاضرجواب بود و آو نزدیک به دوپیست جلد 
کب کی ۱ ۱2۳۳ 
در اشعار خود از امیر مومنان علی (علیه السلام) و خاندان رسالت شدیدا 
دفاع کرده است و تمام فضائل مولا را به نظم کشیده تا آنجا معروف است 
که گفته بود: هر کل فضانین ان علی. رغلنه السلام امه کت ور ارم 
آن شعری نگفته باشم یک دینار جایزه می‌دهم (دیوان السید الحمیری) با 
اه 1 آنم (خاندان پیامبر) علی وصی پیامبر بود و او را در 
حضور همه, امیر المقمنین خواند و این اسم در زندگی 3 اختصاص 
داشت و دخترش را به او داد و او را از میان عشیره‌اش برگزید. 
داتشه شمه ید آن, عالد. شفی کفت. که ایا تغی‌ف سوه اسر اون 
اشعارش خبر داد که پیامبر, علی (علیه السلام) را در حال حیات خود, امیر 
المومنین خواند و آن را دلیل آورد بر آنچه که در باره فضائل و مناقیش ذکر 
کرده است گفت: قعین که ان عالم نمی اه مطلب را شنید ساکت: شوه 
او جدا آدم با انصافی بود. 
احمد بن حنبل در مسندش به سند خود از «اسماء بنت عمیس» روایت 
کرده که گفت: شنیدم رسول خدا می‌فرمود: 
تالا ی افزلن کشا قال اخی یسیع اراس اهای ع 
اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کتیرا و نذکرک کیر| 
اک کنت بنا بصیر|» 
«1». 
(بار خدایا من هی کونم آنچه را که برادرم موسی گفت: خدایا از اهل بیتم 
یکی را وزیر و معاون من قرار ده, برادرم علی (علیه السلام) را وزیر من 
اک( 
زا. 
باز شافعی ابن مفغازلی در کتاب «المناقب» به سند خود از «نافع مولی 
ابن عمر» روایت کرده که گفت: گفتم به ابن عمر, بهترین مردم بعد از 
رسول خدا کیست؟ 
گفت: این به تو چه مربوط است, ای بی‌مادر. بعد گفت: «استغفر اللّه» 
هرن مر کی ات که هی چه یی باعیر ای اس ام هم حلال 


است و هر چه به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم حرام است به او نیز 
حرام است گفتم: او کیست؟ گفت: آن علی بن ابی طالب است که پیامبر 
تمام درهائی که به مسجد باز می‌شد. بست مگر در خانه علی (علیه 
السلام) و به او فرمود: هر چه در این مسجد بر من رواست بر تو هم 


(1) احمد بن حنبل, فضائل الصحابه, بنا به نقل احقاق الحق, ج 4, ص 56- 
ذخاثر العقبی ص 6۵3. 
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رواست و از هر چه من ممنوع هستم تو هم ممنوع می‌باشی: 

«و انت وارثی و وصیی تقضی دینی و تنجز عداتی و تقتل علی سنتی کذب 
من زعم ائه یبفضک و یحبنی» 

: (تو وارت و وصی منی. و دین مرا ادا می کی و به وعده‌های من عمل 
می‌نمائی. طبق سنت من مقاتله می‌کنی و دروغ می‌گوید کسی که ترا 
دشمن می‌دارد, و گمان می‌کند که مرا دوست می‌دارد (یعنی کسی که 
دشمن توست نمی‌تواند دوست من باشد) <1». 

باز,-درد هفین معنی. افتت: انجد. که ابن مغازلی به سند خود در کتاب 
«المناقب» از «ابو ایوب انصاری» روایت کرده که گفت: داخل شدم بر 
زسول دا صلي الله علبه و آله و شم در همان مرصی. که میجر به 
رحلتش شد, دیدم فاطمه (علیها السلام) بر بالین پدر نشسته گریه_می‌کند 
گریه‌اش شدید و صدایش به گریه بلند شد, پس رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم چشم به سویش گشود و فرمود: فاطمه چرا گریه می‌کنی؟ 
گفت: از اين می‌ترسم که بعد از تو بی‌کس شوم فرمود: دخترم مگر 
نمی‌دانی که خدای عز و جل نظری که- خودش می‌داند چگونه بود- بر زمین 
افکند و پدرت را از میان همه خلائق انتخاب کرد برای رسالت. بار دیگر 
نظری بیفکند و شوهرت را برگزید و به من وحی فرستاد تا تو را به نکاح او 
در آوردم؟ 

ای فاطمه ما اهل بیتی هستیم که خدا هفت امتیاز به ما داده که به احدی 
قبل از ما و بعد از ما نداده: 

اول اين که مرا خاتم الأنبیاء کرده و گرامی‌ترین پیامبران و محبوب‌ترین 
خلائق در نزد خود قرار داده و من که خاتم پیامبرانم پدر توام. 

دوم این که وصی مرا بهترین اوصیا و محبوبترین ایشان در نزد خودش قرار 
داده و او شوهر تو است. 

سوم این که بهترین شهدا را در خاندان ما قرار داده که محبوبترین شهیدان 
نزد او است و او عمویت حمزه بن عبد المطلب و عموی شوهر تو است. 
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چهارم این که آن شهید بالداری که با دو بال سبز با ملائکه در بهشت پرواز 
می‌کند و به هر جا بخواهد می‌رود, او جعفر بن ابو طالب پسر عموی تو و 
برادر شوهر تو است. 

پنجم و ششم این که دو سبط این امت حسن و حسین که دو سید جوانان 
اهل بهشتند فرزندان تو هستند, هر خن که بفرشانبه ان خدانی که:هرا نه 
حق مبعوت کرده بهتر از ان دو است. 

هفنم: این که ای تاه به آن خدائی که مرا مبعوت فر موده مهدی این 
بر می‌خیزند را مردم یک دیگر را غارت می کنند, 
بزرگتران به کوچکتران رحم نمی‌کنند و کوچکتران, بزرگتران را پاس 
حرمت نمی‌دارند, در این هنگام است که خدای عز و جل از نسل فرزند تو 
کسی را بر می‌انگیزد که قلعه‌های ضلالت را بگشاید و دلهای بسته را باز 
کند و در آخر الزمان ان طور قیام به دین کند که من در اول زمان, قیام به 
آن:نفودم:و دنیا را پر از عدالت کند, بعد از آن که پر از جور شده باشد. 

ای فاطمه غم مخور و گریه مکن که خداوند از من به تو مهربانتر است, 
چون او می‌داند تو در کجای دل من جای داری و به همین جهت تو را به 
کسی شوهر داد که شریفترین اهل بیت تو از نظر حسب و گرامی‌ترین 
ایشان از جهت منصب و رحیم‌ترین ایشان به رعیت و عادلترین و بیناترین 
انان به قضاوت است و من از خدا درخواست کرده‌ام تو نخستین 

بسن که هی خلحی سوق مر نا آثر عدیت رل 

این حدیث را طبرانی در دو کتاب اوسط کبیر خود و محب طبری در 
«ذخاثئر العقبی» «<2» و هیثمی در «مجمع الزوائد» «<3». و متقی در «کنز 
العمال» 


(2) محب طبری, ذخاثر العقبی. ص <13. 

(3) هیثمی, مجمع, ج 9, ص 1<4. 
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نیز آوزده‌اند: 1 

(1) از جمله آنچه دلالت بر ظهور نص صریح از پیامبر به خلافت علی بن 
ابی طالب بعد از او دارد. این حدیث است و این حدیت آن چنان مشهور 
است که حتی زنها هم آن را می‌دانستند و در پیش دشمنان علی (علیه 
السلام) با ان احتجاج می‌کردند. 

(2) از آن جمله, انچه علما در تواریخ و کتب خود از اخبار زنانی که بر 
معاویه وارد شده‌اند, ذکر کرده‌اند, ابن عبد ربه در جلد اول کتاب «العقد 


الفرید» بعضی از آنها را نوشته است و در داستان «دارمية حجونیة» با 

معاویه, گفته است که معاویه به او گفت: حالت چگونه است ای دختر 

حام؟ 

گفت: حالم خوب است ولی من از اولاد حام نیستم زنی هستم از بنی 
نه. 

معاویه گفت: آپا در برای چه تو را دعوت و احضار کرده‌ام؟ 

گفت: غیب را جز خدا کسی نمی‌داند. 

معاویه گفت: می‌خواستم از تو بپرسم که چرا علی (علیه السلام) را 

دوست داری و مرا دشمن و از او پیروی می‌کنی و با من دشمنی 

گفت: آبا صرا از پاشخ به این سوال معذور می‌داری ؟ 

گفت: نه. 

گفت: حالا که از پذیرش عذر من امتناع داری. بدان «من علی را دوست 

می‌دارم چون در میان رعیت عدالت را اجرا می‌کرد و سهم هر کس را به 

طور یکسان و مساوی می‌داد و تو را درشمن می‌دارم به این سبب که با 

کسی که به آمر خلافت از تو سزاوارتر بود, نبرد کردی و چیزی را به دست 

آوردی که از آن تو نیست و از ز علی پیروی نمودم برای این که رسول خدا 

صلی الله علیه و اله و سلم در غدیر خم رشته ولایت او را منعقد کرد و 

برای این که علی مسکینان را دوست می‌داشت و اهل دین را ِِ 

می‌شمرد و با تو 


(1) متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 3ظ1. 
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دشمنم به این علت که موجب خونریزی و اختلاف کلمه شدی, و در 
قضاوت ستم نمودی و به دلخواه خود داوری کردی ... «1» این کلمات ان 
بانوی شجاع است در مقابل معاویه در معنی مذکور. 

)1( و از آن جمله است باز آنچه ابن عبد ربه در داستان «وقادة ام سنان 
بنت خیثمة بن خرشه المذحجیة» ذکر کرده اسنتت:در تخر ی کف نز آن.غلین 
بن ابی طالب را مدح می‌کند و لفظ آن چنین است: 

اما هلکت ابا الحسین فلم تزل‌بالحق تعرف هادیا مهدیا 

9 علیک صلاة ریک ما دعیت‌فوق الغصون و قمریا 

فالیوم ۷ خلف یوّمل بعده‌هیهات نأمل بعده انستا «2» یعنی: تو ای ابا 
الحسین از دنیا نرفتی مگر این که هميشه با حق بودی و معروف بودی به 
هدایت کردن خلق و چنانچه خود هدایت شده بودی. 

ای علی! درود و رحمتهای پروردگار بر تو باد. مادامی که روی شاخه‌های 


درخت, قمری بخواند بعد از پیامبر جانشین او برای ما بودی, وصیت کرد به 
تو و تو با وفا و عامل به وصیت او بودی امروز نیست جانشینی که بعد از 
بارخ علی یه السا ۸ 

همچنین, این تصریع روشني است از این بانو که آشکارا| می‌گوید که محمد 
صلی اه ی له شام بع غلی (عاه ای وس کر وا 
به آن وصیت وفادار بود و بعد از پیامبر, جانشین او شد. 

(2) از ان جمله انچه در باره ورود ام الخیر دختر حریش بن سراقه بارقی 
بر معاویه, ذکر کرده که در شرح ماجرای صفین در وصف علی بن ان 
طالب (علیه السلام) گفته 


(1) العقد الفرید, جح 2 ص 113 طبع بیروت. 

(2 العقد الفرید. 2 ص 111. 

ازریتت : «هلموا| ی اللّه الی الامام العادل و الوصی الثقیث و الصذیق 
الاکبر»: بیائید خدا شما را رحمت کند؛ به سوی امام عادل و وضی 
پرهیزکار و صدیق اکبر, بدانید که دشمنی معاویه با علی (علیه السلام) از 
جنگ بدر است و کینه جاهلیت می‌باشد, معاویه بدین وسیله می‌خواهد 
انتقام خونهای بنی عبد شمس را بگیرد «<1». 

(1) همچنین ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» در باره ورود «اروی 
دختر عبد المطلب» بر معاویه نوشته است معاویه به او گفت: چه طور 
بودی بعد از ما؟ 

گفت: ای پسر برادرم کفران نعمت کردی. و در مصاحبت با پسر عمویت 
بد کردی و نامیدی خود را به غیر اسم خود, و غیر حق خود را گرفتی بدون 
این که ترا و پدرانت را حقی باشد و بدون این که در اسلام سابقه‌ای 
داشته باشید بعد از آن که به رسول خدا کافر شدید. پس خداوند شما را 
از ريشه بکند و به خاک مذلت اندازد و حق را به صاحبش بر گرداند, اگر 
چه مشرکان ان را نخواهند تا کلمه ما عالی و بالا و پیامبر ما یاری شده 
باشد بعد از او خود را بر ما والی ساختید و دلیل آوردید بر سایر مردم به 
اه اه ولا اس ایو ال ان ای سا هامید 
کر وتان شا بات اممتر چ اوه لا در فان سا اد 
منزله بنی اسرائیل در میان ال فرعون است علی (علیه السلام) بعد از 
پیامبر ما به منزله هارون نسبت به موسی بود پس پایان امر ما به بهشت و 
نهایت امر شما به دوزخ است «2». 

(2) از جمله آنچه دلالت می‌کند بر ظهور نص بر ولایت علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) و شهرت اوء این است که عده‌ای از اصحاب تاریخ و 


داتشمتدان آن را در کتابهای خود نوشته‌اند. , 

(3) از جمله ابو الفرج اصفهانی در کتاب «الاغانی» به سند خود گفته است 
رب ت کرده ابو سلیمان التاجی و گفت: روزی مهدی عباس 
نشسته بود و به قریش صله میداد او ابتدا از بنی هاشم شروع کرد و 
سپس به سایر قریش. 
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ترجمه الطرائف .ص:80 ۳ ۳ 
همین موقع سید اسماعیل حمیری امد به ربیع حاجب نامه‌ای داد که سر ان 
مهر شده بود به حاجب گفت: در این نامه از برای امیر نصیحتی است که 
به او برسان و او نامه را رساند و در ان این شعر نوشته شده بود: 

قل لابن عباس سمی محمدلا تعطینْ بنی عدی درهما 

احرم بنی تیم بنی مرة انهم‌شر البرية اخرا و مقدما 

ان تعطیهم لا یشک وا لک نعمةو یکافئوک بان تذم و تشمت 

ها یم اقم بدا کصالما سا اه کاتها ا ایا 

منعوا تراث محمد اعمامه‌و بنیه و ابنته عديلة مریما 

دساجوها من ور انست واه کمستها فعلما هاکتها ظ 

لم پشکروا لمحمد انعامه‌افیشکرون لغیره ان انعما 

و الله من علیهم بمحمدو هداهم و کسا الجلود و اطعما 

ثم انبروا لوصیه و ولیه‌بالمنکرات فجرعوه العلقما «یگو به فرزند عباس که 
محمد نامیده می‌شود. به فرزندان عدی درهمی عطا نکن. 

بنی تمیم را از صله محروم گردان, زیرا که آنان در گذشته و حال بدترین 
مردم بودند. اگر هم به آنها احسان کنی در مقابل اين نعمت از تو شکر 
نمی‌کنندٍ و مکافات نعمت تو بدگوئی و فحش خواهد بود. 

اکستة اما اسان کس.و هفای بذهن ترا ات که ان توا 
غنیمتهای تو قرار دهند. ۲ ۲ 

اگر آنها را از عطا محروم سازی به عوض آن است که آنان نیز شما را در 
وقتی که ملک داشتند. محروم ساختند. 

سفن ار سا لس توکس شیرات عم ی ای اه ی اه 
سلّم را از عموها و اولاد و دخترش که نظیر مریم بود, منع کردند. 

حکومت کردند بدون آين که لیاقت آن را داشته باشند و اهل خلافت آنان را 
۳ 


سیلم را اگر به آنان انعام دهد؟! خداوند به آنان منت گذاشت و محمد صلی 
اه علیه و آله و سلّم را به رسالت فرستاد و آنان را هدایت کرد و پوست 
و گوشت به تنشان پوشاند. 

سپس از وصی و ولی او بد گوئی کردند و کامش را تلخ نمودند». 

گفت: قصیده طولانی است ولی به جهت قبیح بودن مضمون آن:. بقیه «ر| 
حذف کردم. مهدی نامه را به کاتب خود داد و دستور داد صله بنی امیه را 
قطع کردند, مردم رفتند و سید حمیری بر او وارد شد. چون مهدی او را 
دید. خندید و گفت ای اسماعیل, ما نصیحت ترا قبول کردیم و چیزی به بنی 
امیه ندادیم <1». 

مولف گوید: آیا نمی‌بینی چگونه موضوع وصایت علی (علیه السلام) در بین 
بنی هاشم و غير بنی هاشم مشهور بوده است؟! (2) و همچنین از جمله 
آنچه دلالت می کند بر ظهور نص بر وصایت رن (علیه السلام) و اشتهار 
[۳ در بین مسلمانان صورت مناظره‌ای است که موزخان در باره شاهون 
نقل کرده‌اند طبق نقل ارباب تاریخ. مأمون خلیفه عباسی چهل تن از علما 
و فقهای عامه و اهل تسنن را جمع کرد و با انها در باره خلافت علی (علیه 
السلام) به بحث و مناظره پرداخت و به آنها ثابت نمود که علی بن ابی 
ظالت فصن محانسی اضر صلی: الق یه واه و سا عیاش من 
از پیامبر سزاوارترین مردم برای خلافت است. مأمون در اين مناظره به 
ادله و نصوص فراوانی استناد کرده است که علمای اسلامی در کتابهای 
خود نقل نموده‌اند و تفصیل ان در مناظره مامون با فقیهان عامه خواهد 


امد. 


(1) الاغانی, ج 7, ص 253. 

مامون در پایان این مناظره که به همه علمای عامه غالب شد؛ رو به قبله 
ایستاد و دستهای خود را بلند کرد و گفت: 

بار خدابا.هن انان زا راهتفاتی کردموبار خدایا من آنخه بر غهده‌ام نود از 
گردن خود خارج ساختم بار خدایا من ایشان را از روی شک و ریب دعوت 
نکردم. بار خدایا من به سبب مقدم داشتن علی (علیه السلام) بر همه 
مردم پس از پیغمبر به فرمان خود پیغمبر به تو تقرب می‌جویم و این دین 
من است. 

(1) در پایان چهل تن از علمای ری اهل تسنن که در مناظره شرکت 
داشتند در حضصضور مامون بر منصوص بودن وصایت و خلافت علی (علیه 
السلام) اعتراف کردند «<1». 

مأمون در این باره اشغار زیاذی :دارد که نقل بعضی از آنها در این کتاب از 
آنچه «صولی» در کتاب «الاوراق» ذکر کرده است. خواهد آمد از آن جمله 


دو بیت زیر بر است: 

لام ع شکر آلیضت انا الکشن اه دای غتو من اک دا اارشن 
خر لاس وال الم اعان رل ارام فا ان ی تم 
وصی پیامبر علی ابا الحسن ملامت و سرزنش می‌شوم و این راستی نزد 
من از شگفتیهای این زمان است و جانشین بهترین خلق و نخستین شخصی 
که باس بر انار مان کی اما عاطرات نی عالن د 
علمای شیعه آنها در مجالس پادشاهان و وزیران و گفتگوهای آنها در رابطه 
با ری بامبرهان بر طافت میسن ای طالب (غبه السای نموح هن 
ات که اسان عفی اند آن با به تابن ها در کدی ها اسان 
مر روا کفایت می کرد 


)01 العقد الفرید, ج 3 ص 35 چاپ مصر, 1916 م. 

۳ و اين موضوع ۳ عالم بزرگوار شیعه مرحوم شیخ مفید, محمد بن 
محمد بن نعمان در کتابهای خود ذکر کرده است و او دارای تألیفات 
بسیاری است «1» که منصوص بودن خلافت علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) را از روی دلائل عقلی و نقلی اثبات کرده است. 

و همچنین مردی علوی از علمای شیعه موسوم به علی بن الحسین و 
معروف به سید مرتضی موسوی (علم الهدی) این مطلب را در کتابهای 
خود به تفصیل ذکر کرده است و او دارای تالیفات بسیاری است و از جمله 
کتاب «الشافی» و غیر آن که حاوی مطالب فوق می‌باشند «<2». 

(2) و نیز مردی از علمای شیعه که اسم وی ابو جعفر محمد بن الحسن 
معروف به 


(1) یافعی در کتاب «مرأة الجنان» در وقایع سال 413 گوید: در این سال 
عالم شیعه و امام رافضه صاحب مصنفات تسیار و بززق شیعیان که 
معروف به مفید و ابن المعلم بود, از دنیا رفت او کسی بود که در علم 
کلام و فقه و مناظره گوی سبقت را از دیگران ربود و با اهل هر مذهبی 
مناظره و بحث می‌کرد و در دولت ال بویه مکانتی عظیم و مقامی ارجمند 
داشت ابن طی گوید او مردی بود که صدقات و خیرات و خشوعش بسیار 
و نماز و روزه‌اش زیاد و لباسش زبر و خشن بود ... و هفتاد و شش سال 
عمر کرد و بیش از دویست جلد کتاب نوشت روز فوتش مشهور است در 
ان روز 80 هزار شیعه او را تشییع کردند و فوت او در ماه رمضان اتفاق 
افتاد (مراة الجنان, جح 3, ص 28 طبع هند). 

وی در سال 35 و وفاتش در 136 بوده است و شیح نجاشی در کتاب 


خود گفته که من و ابو یعلی محمد بن حسن جعفری و سلار بن عبد العزیز 
متولی غسل او شدیم و عامه هم او را در کتب خود ذکر کرده‌اند و فضیلت 
او را بیان کرده و مجدد دین و مذهب شیعه در راس قرن چهارم شمرده‌اند 
دیوانی است که بیست هزار بیت دارد. تصانیف و پاسخ وی به مسائل 
شهرها و کشورها کتب کثیری را تشکیل می‌دهد (فهرست شیخ طوسی, 
ص 5د). 
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شیخ طوسی است «1» در کتاب «الاستیفاء» «2» و غیر آن ثبوت نص 
صریح در باره وصایت علی (علیه السلام) را با دلائل واضح و ادله محکم 
اثبات کرده است پس باید به این کتاب و سایر کتابهائی که در این زمینه 
نوشته شده است., مراجعه شود. ۱ 

(1) اگر کسی از اهل تسنن همه این حقائق و يا قسمتی از ان را انکار 
کنند, در حقیقت انکار کرده انچه را که در کتب صحاح اخبارشان نقل 
کرده‌اند به زودی قسمتی از آنها ذکر خواهد شد و اگر احیانا همه انان این 
خصوصیت و فضیلت را در باره علی (علیه السلام) انکار کنند و ان را نقل 
نکنند, هرگز انکار آنان به اهل بیت و شیعیان انان ضرر نرساند. زیرا اهل 
بیت و کسی که به دامن انان چنگ زده‌آند, شرق و غرب را پر کرده‌اند, 
خداوند به وسیله انها به سایر مسلمانان اتمام حجت هی کند چنان که 
ِِِ را ضرر نرساند اگر مخالفین آنها آیات و معجزات پیامبر را انکار 
به زودی بیان خواهد شد بعضی از نصوص از پیامبر اکرم در اين که علی 
(علیه السلام) را در میان امت و نزدیکان خویش خلیفه و جانشین خود 
ساخت., از ان جمله از پیامبر نقل کرده‌اند که فرمود: 

«انْ الحق مع علیْ بن ابی طالب (علیه السلام) یدور حیث دار و ائه لا 
بفارق القران و لایفارق الحق حتّی یرد علی الحوض» ۱ 

. (حق همواره با علی است دور می‌زند حق, هرجا او دور زند علی از قران 
و حق جدا نمی‌شود تا در حوض کوثر بر من وارد شود). 


(1) علامه حلی از شیخ الطائفه بدینسان نام می‌برد: «محمد بن حسن 
طوسی سرآمد دانشمندان شیعه و پیشوای آنهاست جایگاهی بزرگ و 
مقامی با عظمت دارد» شیخ دانشمندی موثق و مورد استناد و در اخبار و 
رجال و فقه و اصول و کلام و علوم ادبی مهارت داشته است عقاید شیعه 
را در اصول و فروع تهذیب و کمالات نفسانی را در علم و عمل با هم جمع 
کرد وی شاگرد شیخ مفید بود و در سال 385 تولد و محرم سال 460 در 
نجف اشرف وفات یافت (خلاصه الاقوال. ص 248 چاپ نجف). 


22 این اس در میان مصئفات شیخ موجود نیست. 
(1) به هنگامی که ذکر می‌کنيم آنچه را که در صحاحشان در رابطه با اخبار 
ثقلین و آیه تطهیر و اخبار اختصاصی علی (علیه السلام) بر پیأمبر تا هنگام 
وفات؛ نقل کرده‌اند. _ 
اگر ما واهتش هه اند ری که رت ۷ مذاهب چهارگانه در رابطه با وصایت 
علی (علیه السلام) روایت کرده‌اند, در اینجا نقل کنیم کتاب طولانی 
می‌شود ولی تا رس اه آنان از دیدن این حقایق کور شدند, چه قدر مناسب 
حال انهاست آیه شریفه که می‌فر ماید: فلا جاءهم ما عَرفوا کفروا به به 
قلعتَة الله علی الکافرین «1». 
(هنگامی که کتاب و پیغمبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او 
کافر شدند, پس لعنت خداوند بر کافران باد). 
آن شیعه گفت: اگر مخالفین اهل بیت با عقلهای صحیح و دلهای سلیم خود 
الاو ای فا ها ال را 
اگر هم پیامبر به خلافت علی (علیه السلام) تصریح نکرده بود. ذات پاک و 
صفات روشن و مناقب بلند او حکم می‌کند به این که اینها نصوص روشن 
بر خلافت علی است اه ایض علی رعلیه السلام) به حدی رسید که 
موضوع بر بسیاری از عقلا مشتبه شد و اعتقاد کردند که علی افریننده 
آسمانها و زمین است و خالق اموات و احیاء است چنان که امر در باره 
عیسی هم به این حد رسید, پیامبر اکرم خطاب به علی (علیه السلام) 
فرمود: 
«انْ فیک مثلا من عیسی» ۲ 
در تو شباهتی به عیسی بن مریم است و روایت عن قریب خواهد امد ان 
شاء الله. 
عجیب این است که حال بین رسول خدا و خداوند مشتبه نشود و حال آنکه 
پیامبر اصل بود در آنچه علی (علیه السلام) بة آن-خد رشید.و پيامیر. تشنیت 
به او فضیلت داشت و با وجود این اهر در بانه: غلق ین انس طالی تیه 
شد که آیا او خدای معبود است يا بنده محدود؟! و شاید جهت آن این باشد 
که خداوند چون به علم سابق خود دانست آنچه از زیادی دشمنان و 
کینه‌توزان بر علی (علیه السلام) وارد می‌اید و آن چنان 


)1) سوره بقره, آیه 9 

شأن او را پائین 7( در ردیف کسانی قرار می‌دهند که هیچ 
نوع برابری با او ندارند و نسبتی میان آنها نیست, )1( از آن جهت خداوند 
چنان پوششی از نور خود بر او پوشاند که به وسیله او بر خلایق اتمام 


حجت شود و بر منافق و یا تفرقه انداز عذری باقی نماند و برای بعضی از 
تا لنصابة الأنام لقدتهافتوا فی الضلال بل تاهوا 

قاسوا عتیقا بحیدر سخنت عیونهم بالذی به فاهول 

کم بین من شک فی هدایتهو بين من قیل انه اه (هلاکت باد بای ناصییان 
خلق, پی در پی به ضلالت افتادند و بلکه حیران ماندند که چه بگوپند علی 
(علیه الام رها کر فان ویو کیان فان از این کفته کر 
به زبان آوردند. چه قدر فرق است بین کسی که در هدایت علی شک کند و 
بین کسی که بگوید علی علی خدا است ؟!۱) اگر ما بخواهیم همه آنچه را که 
اهل بیت و شیعیان آنان در باره خلافت علی (علیه السلام) روا یت کرده‌اند 
ذکر کنیم به چند جلد کتاب نیاز دارد و اوقات به خاطر آن تنگ خواهد بود و 
لیکن چه جای تعجب است از قومی که در جاهلیت بین بت و چوب و سنگ 
فرق نمی‌گذاشتند بلکه بت‌های خود را از خداوند بالاتر می‌دانستند. و 
همین به.فری علی, (علجه السلام) با ابوک و عمو و مان حاهل باشند 
این که ان نو اراه سا اوعلی یه السلای بالایر تما یتمه ان یه ار 
این است که عقلهای آنها مریض است و هیچ بعید نیست که آنها را در 
مهلکه زشت قرار دهد. 

وی اف مسر تس سا نالماع ال کی کب و اه ارم 
مریض است و در اثر همین بیماری آب زلال را تلخ می‌بیند. 

اینک در اين باره بعضی از روایات رجال مذاهب چهارگانه را ذکر می‌کنیم 
شیر آنچه قبلا گذشت. 


قضاتل غلی(ع۱ از نان ان عناست 


(1) از برای مأمون در باره فضائل علی (علیه السلام) اشعار زیادی است 
از جمله اشعاری که «صولی» در کتاب «الاوراق» ذکر کرده. این ابیات 
است : 

آلام علی شکر الوصی ابا الحسن‌و ذلک عندی من عجائب ذا الزمن به 
خاطر مدح و ثنای وصی پیامبر علی (علیه السلام) ملامت و سرزنش 
می‌شوم و این نزد من از عجائب این زمان است. 

خليفة خیر الناس و الاوّل الذی‌اعان رسول اللّه فی السرّ و العلن آن کسی 
که خلیفه بهترین مردمان بود و اول کسی بود که به رسول خدا در نهان و 
اشکار کمک کرد. 

و لولاه ما عدت لهاشم |مرةو کانت علی الایام تقضی و تمتهن اگر علی نبود 
برای آل هاشم حکومت آماده نمی‌شد و ۳ پایان 0 ۳7 خار و 
سرافکنده بودند. 

فولی بنی العباس ما اختص غیرهم‌و من منه اولی بالکرامة و المنن والی 
شدند اولاد عباس انچه را که مخصوص غیر شده بود پس, از علی (علیه 
السلام) , به احترام و اکرم سزاوار کیست؟ ‏ , 

فلوضح عبد الله بالبصرة. الهدی‌و فاض غبیة الم جودا علی الیمن پس عبد 
الله در بضره راه هدایت را اشکار کرد و عسی ا له خو و۱ بر اهل یمن 
نشان داد. 

و قسم اعمال الخلافة بینهم فلا زلت مربوطا بذا الشکر مرتهن «1» علی 
(علیه السلام) کارهای خلافت را میان فرزندان عباس تقسیم کرد. پس 
پیوسته به جهت این شکر گزاری بر وی لازم است. 

ملمون در مد) امیر مقمنان ای (علیه السلام) و اهل بیت پیامبر صلی 
اللّه علیه ۲ آله و ۳ سخن بسیار 


(1) تذکرة الخواص صِ 7د. 

ی مسکویه صاحب تاريخ حوادث اسلام در کتابی که آن 
را خیم الفرند» سامیده: هی کمیه نی عباسش نامه‌آق به مامنن توشتته .و 
از او خواستند به پسرش عباس به عنوان ولیعهد بیعت نماید و او را به 
خار اس هی من نمی الا اه سا ما سیم نو سر 
مورد ملامت و سرزنش قرار دادند و از او خواستند به نامه‌شان پاسخ 
بر هد. 

دار ات ات ای سفن شیم و اوه 


ِ- 
1 


الخالین:وصلی: الله غلی مه و ال مضه زیر خلاف‌ سل سخالفین ]: 

اما بعد, مامون نامه و تدبیر و نیت شما را شناخت و از آنچه در قلب بزرگ 
و کوچکتان می‌گذرد باخبر شد و پیداست که شما به باطل میل کرده و حق 
را از مواضع خود بر گردانده‌اید کتاب خدا| و هر آنچه که پیامبر برای شما 
آورده, دور انداخته‌اید. گویا شما مثل امتهای گذشته‌اید که در آثر پلای 
آسمانی و زمینی به هلاکت زتفیوید. | فلا ند تون الفوآن ام علی قَلوب 
َفْفالُها آیا در قرآن تأمل نمی‌کنند یا بر دلهایشان قفلهائی است. 

قسم به خدائی که نسبت به مأمون ارت رن نزدیکتر است. اگر نبود 
که کسی بگوید ادن جواب نداد به خاطر این که عاجز بود از بسن 
اخلاقتان بد است و فکر و عقلتان کم است. من به نامه شما پاسخ 
نمی‌دادم, ینس حاضر بشنود و به غائّب نیز برساند. 

اما بعد خداوند حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در آن هنگام 
که از زمان پیامبران فاصله گرفته بود مبعوث کرد و قریش هم پیش خود و 
مال خود احدی را مساوی نمی‌دیدند و ظهوری در کسی به نظر 
تم من دنه یس پیغمبر ما امین ایشان بود و از جهت خانواده متوسط, از 
حیث مال کمترین آنها بودء نخستین کسی که به او ایمان آورد خدیجه دختر 
خویله نود که اجالش هافر بات دادشیس علی آهیر مومنان (عانه 
اسلا رای یمان اور حالی که ففت متا زداست: آوی احظه یه 
خدا شریک 
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قرار نداده و به بتی ستایش نکرده و دیناری ربا نخورده بود و با مردم 
جاهلیت در جهالتشان همشکل نشده بود, در حالی که عموهای پیامبر یا 
مسلمان ضعیف و یا کافر معاند بودند. مگر حمزه که از اسلام امتناع 
نمی‌کرد و اسلام نیز از او امتناعی نداشت, پس آنهم گذشت با دلیل روشن 
از پروردگار خود از دنیا رفت. 

(1) اما ابو طالب پیامبر را تربیت و سریرستی نمود و پیوسته مدافع او و 
مانع دشمنش بود. پس چون خداوند ابو طالب را قبض روح کرد ۱ 
قریش به کشتن او همدست شدند او به سوی کسانی که قرآن در باره آنها 
فر موده: «آنان که پیش از مهاجرین, مدینه را خانه ایمان گردانیدند و 
مهاجرین را که به سوی آنها امدند دوست می‌دارند و در دل خود هیچ 
حاجتی (حسد و بخلی) نسبت به انها نمی‌يابند و هر چند به چیزی نیازمند 
باشند باز مهاجرین را در ان چیز بر خویشتن مقدم می‌دارند و هر کس را 
از حرص و بخل دنیا نگاهدارند انان به حقیقت رستکارانند هجرت کرد» 
«1» هیچ کس از مهاجرین مثل علی (علیه السلام) از پیامبر دفاع نکرد اری 
او بود جان پیامبر را , بر چان خود مقدم داشت و در ليلة المبیت در جایگاه او 
خوابید, سپس یو سته نگاهدارنده اطراف مرزها و پائین آوزنده قهرمانان 


عرب بود او هرگز از دشمنی که مقابل او بود رو برنگرداند و به لشکر 
نداشت و در پایداری بر مشرکین از همه سخت‌تر بود و بزرگترین مردم از 
لحاظ جهاد در راه خدا| بود و داناترین انها در دین خدا بود و قران را بیش از 
در حدیت غدیر خم بود و صاحب حدیث پیامبر که فرمود: 

«انت مثی بمنزلة هارون من موسی الا ائه لا نبیث بعدی» 

و صاحب روز طائف بود. 

2( او محبوبترین خلق به خدای تعالی و رسول خدا بود او صاحب درب به 
مسجد بود آنجا که برای او گشوده شد و دیگر دربهای مسجد بسته شد او 
صاحب پرچم اسلام در روز خیبر بود او در مبارزه همتای عمرو بن عبد ود 
(قهرمان معروف 


(1) سوره حشر, ایه 9. 

ترجمه الطرائف .ص:90 

عرب) بود او برادر رسول خدا بود هنگامی که میان مسلمانان عقد پرادری 
خواند, او تایع بسیار محترمی نسبت به پیامبر بود او صاحب ایه: بطعمَون 
الطعام علی خبه مسعینا و یتیما و اسیرا بود او همسر فاطمه سیده زنان 
عالمیان و سیده زنان بهشت بود ها خدیجه کبری بود او پسر عموی 
پیامبر بود که او را سرپرستی کرد و تربیت نمود و کفیل او شد او در یاری 
پیامبر و جهاد در خدمتش راستی که پسر ابو طالب بود و در روز مباهله 
نفس رسول خدا بود و او کسی ود که ابو بکر و عمر حکمشان ناقذ نبود 
کر ۳ 
که او صلاح نمی‌دانست آنان رد می‌کردند او از بنی هاشم تنها کسی بود که 
داخل در شوری شد و به جانم قسم اگر اصحاب پیامبر قدرت بر دفع علی 
(علیه السلام) داشتند اا ی وا 
اگر راهی داشتند او را به کلی کنار می‌گذاشتند. 

(1) اما این کفقتما عباش را بر او مقدم می‌دارید (اين بر خلاف صریح آیه 
قرآن است) خداوند عیفر ها رد «آیا سیراب کردن حاجیان خانه خدا و 
عمران مسجد الحرام را همانند کار کسی قرار دادید که ایمان به خدا و 
روز قیامت دارد و در راه خدا جهاد کرده است این دو هیچ گاه در نزد خدا 
یکسان نیستند» <1». 

نش خدا فسنم. آکر یک ضفت: از ختاقب. ۵ فضایل و آباتی. که زر شان: علن 
(علیه السلام) وارد شده در شما يا غیر شما بود, لایق خلافت و مقدم بر 
اصای سول وا خی ال عی واه وسام مود علی عنم لام 
با داشتن آن همه فضائل بر همه اصحاب مقدم بود تا وقتی که ولو امر 


عباس که حق او را بزرگ شمرد و در حق او صله رحم کرد و به او اعتماد 
نمود. پس خدا بیامرزدش این, کا ر او بود. 

بعد ما و ایشان ید واحدی بودیم تا زمانی که حکومت به دست ما افتاد ولی 
فا آتها را ترشاندیی ه جر آنماسشخهه پرفم و از آبان میت ار بنی: آضیه 
کشتیم وای بر شما 


(1) سوره توبه, آیه 19 
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بنی امیه از انها تنها کسانی را کشتند که شمشیر به رویشان کشیده بودند 
ولی ما گروه عباسیان آنها را دسته دسته کشتیم بدون اينکه گناهی داشته 
باشند حال ای بزرگان هاشمی از شما سوال می‌شود به چه گناهی کشته 
شدند؟ تقصیر افرادی که در دجله و فرات افکنده شدند, يا در بغداد و 
کوفه زنده به گور گشتند چه بود؟! هیهات هر که به اندازه وزن ذره‌ای 
عمل خیر کند جزای ان را خواهد دید. و هر که به اندازه وزن ذژه‌ای عمل 
شر انجام دهد, جزای آن را خواهد دید. 

(1) اما انچه وصف کردید در باره کسی که به خاطر اشتباهی که در او بود. 
از ولایت عهدی خلع شده است, به جانم قسم جز شما کس دیگری او را به 
اشتباه نینداخت چون به دور او جمع شدید و نقض عهد و خیانت را در نظر 
او زینت دادید و به او گفتید شاید حکومت مال تو باشد برادرت مردی 
است کنار افتاده, و اموال و مردان پیش توست و تو به او می‌فرستی؟ 
پس مرا تکذیب کردید و قول خدا را فراموش نمودید که می‌فرماید: «و هر 
کس به همان قدر ظلمی که به او شده به مقام انتقام بر آید و باز به او 
ظلم شود البته خدا او را یاری می‌کند» <1». 

اما اين که گفتید خوب بود که مأمون در باره بیعت با ابو الحسن الرضا 
بیشتر بصیرت و آگاهی کسب می‌کرد. مدانید که ماصن نا آه مخت کر 
مگر از روی بصیرت و آگاهی و دانا به اين که الان در روی زمین کسی در 
فضل و عفت و زهد و تقوا و خداپرستی به پایه او نمی‌رسد و کسی مثل او 
مورد پسند عامه و خاصه نیست و بیعت من با او نییست مگر , به خاطر جلب 
رضای خداوند و در اين باره کوشش کردم و در راه خدا سرزنش کسی مرا 
دلحیو: تمی کت به جان خودم قسم اگر بیعت من, روی طرفداری بود, آن 
وقت عباس پسرم و سایر اولادم پیش من محبوبتر بودند و لیکن من امری 
را اراده کردم و خداوند هم امری را و هرگز امر من بر امر خدا سبقت 
نمی‌گیرد. 

اما آنچه کفنیددن فان ولافت من به شها له جفا زاسیدمر به حانج فشتم 
این 


)1 سوره حج, آیه 0 

نبود هکر ازجهت ما کهخوا نفنه آو را یمن غلیه دهد (1) و چون او را 
کشتم مثل بندگان متفرق شدید, گاهی تبعه ابن ابو خالد شدید و گاهی تبعه 
اعرابی و گاهی تبعه نعیم بن حازم و گاهی دیگر تبعه «ابن شکله» شدید و 
بعد از آن تبعیت نمودید از هر کسی که بر من شمشیر کشید و اگر نبود که 
دآب من مایل به عفو و طبیعتم مایل به تجاوز است, از شما بر روی زمین 
احدی زنده نمی کذآشتم کمن همه شما سا است. 

10( اما این که, از من خواستید با پسرم عباس بیعت کنم: «ا : 1 
الذی هو نی بالذی هو خَیژ» وای بر شما عباس نوجوانی است که هنوز به 
رسد کانی سدسرم رم و کارا تصسسته و ور ند کی هر ره 
کافی نیندوخته تدبیر او را زنها می‌کنند. و کفیل امر او کنیزان می‌شوند. 
بعد از همه اینها در دین بصیرت ندارد و حلال را از حرام نمی‌شناسد. 

اضا اند ار دی موی رای المام تا کرحمامینا جوز ان 
که او شایسته خلافت است رعایت حال شماست و می‌خواهم با ادامه 
محبت میان ما و ایشان خون شما را حفظ کنم و گرفتاریها را از شما بر 
طرف سازم و این راهی است که در اکرام ال ابی طالب و مواسات با 
آنان در مال فیء برگزیده‌ام, اگر گمان کنید که من اراده دارم خلافت را به 
مس ها کر ای ای سر رف وی ات سا 
و فرزندانتان را در نظر گرفته‌ام. 

ی قاموز در ادامه نامه در باره فساد اخلاقی بنی عباس می‌نویسد: 

۰ از شما هر که هست يا خویشتن را ملعبه قرار می‌دهد, پا در عقل و 
تدبیرش احساس ضعف می‌کند, يا خواننده است يا تنبک‌زن و یا نای‌زن به 
خدا اگر بنی امیه‌ای که دیروز کشتید از قبر بر خیزند و به آنان گفته شود 
که هرگز دست از معایب خویش بر ندارید, یقین بدانید که از آنچه که شما 
راه و رسم و یا هنر و اخلاق خویش قرار داده‌اید, فزونی نخواهند گرفت از 

هر که هست به هنگام بد آوردن, جزع می‌کند و به هنگام یافتن چیز 
جوت آن را از دیگران دریغ می‌دارد شما 
هرگز عزت نفس نخواهید یافت و از شیوه خود بر نخواهید گشت, مک 
ترس در کارتان باشد عزت نفس چگونه پيشه کند کسی که شب بر اسب 
مراد سوار است و صبع فرحمندانه از درون گناهش سر بر می‌افرازد 
هدفش شکم و پائین شکم است! برای رسیدن به شهوت خویش از قتل 
هزار پیغمبر مرسل یا فرشته مقرب باکی ندارد. محبوبترین افراد نزد او 
کسانی هستند که گناهانش را به نظر زیبا جلوه دهند یا در فحشا یا ریش 


کنند ...» 


(1) اما آنچه ذکر کردید از لغزش من در باره ابو الحسن- خداوند روی او را 
نورانی گرداند- به جان خودم قسم آن نزد من به جهت ایستادگی در امر و 
استقلال من است و امیدوارم وسیله عبور از صراط و ایمنی و نجات از 
وحشت روز قیامت باشد و گمان نمی‌کنم عملی کرده باشم که نزد من 
افصای ان او اه ال ان که مل انعصل افو ساره من اه احت 
انجام دهم, کجاست مرا این عمل و کجاست شمارا این سعادت؟! .. «1». 


مناظره مأمون با فقیهان در باره برتری علی (ع) 


شهاب الدین احمد معروف به «آبن عبد ربه» اندلس مالکی (متوفی 229 
مه ق) در کتاب «عقد الفرید» می‌نویسد: اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل 
روایت کرده است که «یحیی بن اکنم» هنگامی که قاضی القضات بود نزد 
من و جمعی از یاران من پیفام فرستاد که امیر الموّمنین مأمون به من 
دستور داده است که فردا طرف صبح چهل نفر از دانشمندان و فقهاء را 
که در مناظره و مباحثه علمی استاد هستند در پیشگاه او حاضر کنم و از 
شما تقاضا دارم اشخاصی را که لایق و سزاوار هستند, معرفی کنید ما نام 
چند تن را بردیم و او نیز نام چند تن دیگر را آورد تا اين که چهل تن کامل 
باشد, آنگاه نام آنان را در کاغذی نوشت و دستور داد فردا صبح نزد وی 
رویم و 


(1) بحار, جح 49, ص 208- 214 مرحوم مجلسی بعد از نقل این خبر اضافه 
می‌کند که اين خبر در بعضی از نسخ طرائف بود ولی در بیشتر نسخ وجود 
نداشت. 
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فرمان داد که قضیه را به غائبان نیز اطلاع دهند. 

فردا پیش از طلوع فجر نزد وی حاضر شدیم وی جامه‌های خود را پوشیده 
بود و انتظا و ضا زا می‌ کشند نین اه شوار شد و ما تیز شوار شدیم.و. اه 
دربار کردیم چون بدان جا رسیدیم خادمی را ایستاده نزد در دیدیم, چون ما 
را دید گفت: ای ابا محمد. امیر المّمنین در انتظار توست. پس ما را داخل 
دربار کرد و فرمود که نماز بخوانیم ما به به نماز ایستادیم و هنوز نماز را به 
پایان نرسانده بودیم که خادم بیرون رفت انگاه به ما گفت: داخل شوید ما 
داخل شدیم و دیدیم که امیر المومنین بر روی مسند خود نشسته جامه 
سیاه و طیلسان (لباده) و رشته مروارید و عمامه خود را بر تن دارد ما 
ایستادیم و سلام کردیم او دستور نشستن داد و چون در جای خود قرار 
گرفتیم او از مسندش به کناری رفت و عبا و عمامه و شال و پارچه سیاه 
(علامتی بود که بنی عباس انتخاب کرده بودند و آمروز این علامت برای 
علویین است) و قلنسوه خود را بر داشته و انان را نیز امر کرد که این 
چنین کنند و آزاد باشند و چون حاضرین آمر و تا کیه: و اصرار خلیفه را 
ای ار | 
آزادی کامل نشستند. 

مأمون گفت: منظور من از این جلسه گفتگو و مناظره در چند مبحث مورد 
لزوم و ابتلاء است. 


۳ 

ای زره ار ور ود و ارف و رآ ماه وا 
مأمون تا آخرین نفر که صحبت می‌کرد, ساکت و آرام نشسته و سر پائین 
انداخته و کاملا به حرفهای حاضرین گوش هش وان 

نیشن ار آن: بختی: را مخاظتب فد ارادم وه کفت" در بیان حکم نیکو جواب 
دادی» ولی دز بیان علت حکم راه اشتتاه. بیمودی: ه: سیس-یکایک آنان ۳ 
مورد توجه قرار داده و سخنان آنان را تخطثه و انتقاد می‌کرد و نسبت به 
سخنان بعضی از انان 
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مامون: منظور من از دعوت و جمع شما این مبحث نبود, من می‌خواهم در 
پیرامون عقیده خودم و انچه جزو عقاید دینی خود قرار داده‌ام به طور 
مفصل با شماها وارد مذاکره شوم. 

همه گفتند: بفرمائید. 

هه امیر المومنین بر اين عقیده و دین است که علی بن ابی طالب 
پم رشن ات شش آزعتی اکوم صلی لاه علیف و الت تسام 
سزاوارترین مردم برای خلافت است. 3 

اسحاق: در میان این جمعیت کسانی هستند که انچه را امیر المومنین در 
باره علی (علیه السلام) بیان کرد, نمی‌شناسند و بدان معتقد نیستند و امیر 
الموّمنین ما را برای مناظره طلب کرده است. 

مامون: هر طریق را می‌پسندی اختیار کن من از تو سوال کنم يا تو از من 
سوال کنی؟ 

اسحاق: : من پرسش را آغاز می‌کنم. 

۰ : من این پیشنهاد را پسندیدم و گفتم: من پرسش را آغاز 
می 

اسحاق: به چه دلیل امیر المومنین ادعا می‌کند که علی برترین مردم است 
پس از رسول خدا و سزاوارتر است از همه به خلافت پس از وی؟ 

مأمون: به من بگو چه چیز مایه برتری مردم بر یک دیگر می‌شود, چنان که 
بتوان گفت: فلان کس از دیگری افضل است؟ 

اسحاق: اعمال نیکو. 

مأمون: _راست است. اکنون به من بگو در باره کسی که در زمان پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بر یار خود برتری داشت ولی پس از پیغمبر 
لیا لت غلیفته الغسو تام ار ر که_مفضول بود کاری انجام داد برتر از 
کازی که فاضان در فهان‌سنامیر ضلی اللد غلیه و الهبه شم انجام داد بو 


ابا آنقه کنن: را ونیم از هت عضل: با فاص زمان پیغمون باه 
بدانیم ؟ 

اسحاق: ۰ من سر به بئین افکندم و در اندیشه فرو رفتم. 

مأمون: اسحاق! تو نمی‌توانی پاسخ «آری» بدهی, زیرا اگر «آری» بگوئی, 
من در روزگار خودمان کسانی را به تو نشان می‌دهم که از آن کس جهاد و 
حچ و روزه و نماز و کارهای خیرش افزون است. ‏ 

اسحاق: حق با شماست. ای امیر المومنین. هرگز کسی که در زمان 
پیغمبر مفضول بوده است همیایه کسی که در زمان پیامبر فاضل بوده, 
نمی‌شود. 

هو اسحاق! به درستی روایات و اخباری که از یاران تو و کسانی که تو 
دینت را از آنان گرفته‌ای و آنان را پیشوای خود قرار داده‌ای در باره فضائل 
علی بن ابی طالب به تو رسیده است بنگر و آنها را به آنچه در باره فضائل 
اننک سای شش اه اه هم که مضایلم ان کی ماه علی 
است بگو که ابو بکر برتر از علی است., نه به خدا سوگند چنین نیست. 
بلکه آنچه را در باره فضاثئل ابو بکر و عمر به تو رسیده است با فضائل 
علی مقایسه کن آنگاه اگر دیدی که فضائل آن دو با فضائل علی (علیه 
الفتلاه) به نی ترا است یو انم از علی علیه لام افضل 
هستند, تیه نانخس روت بالاتر از این آنخه دی یاوه اه بکز و تفر .ده 
عثمان از فضائل شنیده‌ای با فضائل علی (علیه السلام) در ترازوی سنجش 
بگذار اگر دیدی که فضائل آن سه تن به اندازه فضائل علی (علیه السلام) 
است بگو آنان از علی افضل هستند نه به خدا سوگند چنین نیست, بلکه 
فضائل صحابه ده‌گانه را که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم مژده 
بهشت به آنان داد و با فضائل علی (علیه السلام) بسنج, اگر دریافتی که 
فضائل آنان همپایه فضائل علی (علیه السلام) است بگو آنان برتر از علی 
(علیه السلام) 0 ای اسحاق! روزی که خدا پیغمبر را : بر انگیخت 
کدام یک از اعمال برتر بود؟ 

اسحاق: اخلاص در شهادت. 

ا شین آبا نهبیتتیین کرفتن ور اشلام نیست ؟ 

اسحاق: بلی. 

مأمون: این آیه را در قرآن تلاوت کن که خداوند می‌فرماید: ۰ 5 السابقون 
السایفون اولنک لعقیو ن «1» مقصود از اين آیه چه کسانی است که در 
پذیرفتن اسلام پیشی ۳ آیا شنیده‌ای کنی در اسلام بر علی. (علیه 
السلام) پیشی گرفته باشد.؟ 

اشخان ‏ ات ای المفشن یه ای اه ا یرت که وت آن ندن شور 


تکلیفی نداشت و حکمی به وی تعلق نمی‌گرفت, در صورتی که ابو بکر در 
زمان بزرگی که حکم و تکلیف داشت., اسلام آورد. 

مامون: به من بگو کدام یک نخست اسلام آورده اتتت: تابن از ان در باره 
موضوع نوجوانی و کمال و بزرگی با تو مناظره کنم. 

اسحاق: علی پیش از ابو بکر اسلام آورد, با همین کیفیت. 

شا هن آری! به من بگو که آیا اسلام علی به سبب این بود که رسول خدا 
او را به اسلام دعوت کرد یا انگیزه آن الهامی از جانب خدا بود؟ 

اسحاق می‌گوید: من سر خود را پائین انداختم و در انديشه فرو رفتم. 
مه ای اسحاق نمی‌توانی اسلام علی (علیه السلام) را در نتیجه الهام 
از خدا بدانی, زیرا در این صورت علی را بر پیغمبر مقدم می‌داری, زیرا 
رسول اکرم تا جبرئیل از جانب خدا به وی خبر نداد, اسلام را نمی‌شناخت. 
اسحاق: آری رسول خدا او را به اسلام دعوت کرد. 

ما دون ۳ آبا تخیر کب یی و۱ دعوت کرد به دستور خداوند بود پا از 
جانب خودش؟ 

اسحاق می‌گوید: باز من در اندیشه فرو رفتم و سر پائین افکندم. 

مان اسحاق! نمی‌توانی پیغمبر صلی اللّه علیه و آلوٍ و سلم را نسبت به 
حلص ون زرا خداوند قیفر امه وا آراافن المْتکلفین» <2». 


(1) سوزه واقعه, ان 10 و 14. 

(2) قْل ما أستلکم عَیه و من آجُرٍ و ما آنا من تفن (سوره ص, آیه 86). 
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ِِ بلی, ای امیر المومنین پیغمبر علی را به دستور خداوند به اسلام 
ما آیا شایسته است: و که خداه‌ند به پیغمیر خود تکلیف: کند کسی:.ز۱ 
که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و حکمی بر وی جاری نمی‌شود به دین 
دعوت کند؟ 

اسحاق: پناه می‌برم به خداوند که چنین نسبتی به وی داده شود. 

مامون با بر قیاس گفته تو که علی اسلام آورد و در وقتی که کودک بود و 
بر وی کمن جاری نمی‌شد, آیا پیغمبر کودکانی را به دین می‌خواند که 
هنوز طاقت و توانائی فهم و پذیرش ان را ندارند, چنان که در این ساعت 
پیغمبر آنان را به دین دعوت کند و در ساعت دیگر آنان آز.دن.تر طردنه هد 
اگر هم از دین بر گردند بر آنان گناهی نخواهد بود و حکم پیغمبر بر ایشان 
جاری نمی‌ شود, آپا تو روا می‌داری چنین چیزی را به پیغمبر خدا نسبت 
دهی؟ 

اسحاق: به خدا پناه می‌برم از چنین نسبتی؟! مأمون: ای اسحاق گمان 
می‌کنم قصد تو از فضیلتی که پیغمبر علی (علیه السلام) را به سبب ان 


فضیلت بر سایر مردم برتری داده است آن است که به سبب آن فضیلت 

علي را از فان دا را معا مه رخ لیف رعلیه الفلای وعشتا خی 
و اک وا وا مان کر بو که وکا واه اس واه 

2 السلام) را دعوت کرد آن زا نیز دغوت می‌کرد. 

اسحاق: بلی. 

مأمون: آیا شنیده‌ای که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم هیچ کودک 

دیگری از خاندان و خویشاوندان خود را به اسلام دعوت کرده باشد, برای 

اين که نگوئی علی پسر عمش بود؟ 

اسحاق: نمی‌دانم و نشنیده‌ام که چنین کاری کرده است يا نه؟ 

مامون: ای اسحاق ایا عقیده داری که از آنچه هه ۳ و نمی‌شناسی باز 

خواست خواهی شد؟ 
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اسحاق: نه. 

مأمون: پس رها کن آنچه را که خدا از ما و شما بر داشته است! اکنون 

۱ را 

اسحاق: جهاد در راه خدا. 

قامتون: راست گفتی؟ آیا در میان یاران پیامبر هیچ کس را می‌شناسی که 

به اندازه علی جهاد کرده باشد؟ 

اسحاق: در کدام وقت. 

مامون: هر ری که و99 

اسحاق: در جنگ بدر؟ 

مأمون: من تیز همان را اراده کردم آیا چنین است که همه یاران پیغمبر در 

روز بدر از جهت جهاد به پایه علی (علیه السلام) نرسیدند؟ به من بگو که 

شا کی اه هرادا و است ؟ 

اسحاق: شصت تن و اندی از مشر‌کان. 

مأمون: علی : به تنهائی چند تن از آنان را کشت؟ 

ما مهف یف ی 

باقی مردم کشتند. 

اسحای ام افیر این کر زتراوک نیو صلی ام لته له 

و سلم در سایبان مخصوص پیغمبر بود. 

مامون: چه کار می‌کرد؟ 

اسحاق: تدبیر می‌نمود. 

مامون: وای بر توا تدبیر می‌کرد بدون پیغمبر يا با وی شریک بود يا اين که 

پیغعمبر به تدبیر او نیاز داشت؟ کدام یک از این شقوق سه‌گانه را انتخاب 

می‌کنی؟ 


اسحاق: پناه می‌برم به خدا از اين که بگویم ابو بکر بدون پیغمبر تدبیر 

مق کزد در این که با او رک واشت ها پیعفن تبا مه توبن وز ی او بود. 

هه پس بنا وا تا او کون یا شیر 

7 ۳ 

تیخمس تست هی دنه ان ان کی کم هد خای عون تسه نود ؟ 

اسحاق: ای امیر المومنین, همه لشکریان در حال جهاد بودند. 

ماتوان راست هی کوفت: همه مجاهد بودند ولی به یقین آن کسی که در 

ی 0 9 
,. حماپت می‌ کرد برتر است از آن کس که نشسته بود آپا در کتاب 

خداوند نخوانده‌ای که می‌فرماید: ِ 

لاتشتوی القاعذون من الموْمنین یر أولی الَتَر و المْجاهدون فی سییل 

ال بمُوالهم 5 ایهم قصّل, ال المُجاهدین أموالهم و أفْسهمٌ عَلی 

القاعدین _دَرَجَة و کلا ود اللّهْ الخْسْنی و قَصْل ال المجاهدین عَلی 

القاعدین آجرا عظیماً «1». 

اسحاق: ابو بکر و عمر نیز جهاد می‌کردند. 

مایا ار ی اش ان رک ای ید وی 

هست ؟ 

اسحاق: بلی. 

اه بشن قضل: ان کتن کم نر خی من خو اشت: ها ن جون ۲ نثار کند بر 

فضل ابو بکر و عمر می‌چربد. 

اسحاق: بلی. 

ماو اسحاق», ایا اقران .فی‌خوانی؟ 

اسجاق: پل ماعون بتوان برای من ایب قل یات اسان ین هو 
هر لَمْ یک شین مَذْکوراً «2». 


(1) سوره نساء, آیه 5 

(2) سوره دهر» ایه 1- 8. 
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اسحاق: آیه را خواندم ۳ ۳ به. : بشرون مه کر کان مزاجها کافور | 
تا- و و الطعام علی خبه مشکینا و ینیما و 1 

قاهور: هه ۲۳۳ است؟ 
اسحاق: در باره علی (علیه السلام). 

مأمون: آیا می‌دانی که علی هنگام اطعام مسکین و یتیم و اسیر گفت: اّما 
امن آوته. الله اند اج که‌ند امد نون قراس فص کمن را ماه 
علی وصف کرده باشد؟ 


اسحاق: نه. 

اهر راست گفتی, زیرا ای اسحاق. خداوند متعال رفتار و سیره علی را 
شناخته بود آیا تو بر این انديشه نیستی که یاران ده‌گانه پیغمبر «عشرة 
مبشرة» در بهشتند؟ 

اسحاق: بلی: ای امیز المومنین. 

اون آیا اکر کی بخهید که. بم-خدا شو کند نمیدانم: این خدنت: درست 
است يا نه؟ و مرا معلوم نیست که این حدیت از پیغمبر رسیده يا نه چنین 
کس نزد تو کافر است؟ 

اف ام ی شک ای ای با ای کی ی 
ققف کا تم ار سوره از قرآن است با نه؟ چنین کسی کافر است؟ 

اسحاق: بلی. 

حاهون اسحاق. میان این دو فرق بسیار می‌بینم آپا حد بت روایت ات کزی ٩‏ 
اسحاق: بلی. تبرجمه الطر ائف 101 مناظره عامون با فقیهان در باره 
برتری علی(ع) 

مون: حدیث «طیر» را می‌شناسی؟ 

اس امه ای 


(1) سوره دهر, آیه 1- 8. 
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مامون: آن را برای من روایت کن. 

اسحاق: حدیث را برای وی خواندم. 

مأمون: اسحاق! با تو گفتگو می‌کردم و گمان می‌کردم که تو دشمن حق و 
راستی نیستی ولی اکنون بر من ثابت شد که تو دشمن حقی! آناا ته: مفیرة 
داری که این حدیث درست است؟ 

اسحاق: بلی! این حدیث را کسانی روایت کرده‌اند که مرا امکان رد گفتار 
آنان نیست. 

مأمون: آیا قبول داری که اگر کسی این حدیتث را درست بداند, آنگاه گمان 
کته کمک ان اي کر ار عانستم اکن ان نمی شه کاتسر ون 
نیست پا این است که دعوت رسول خدا| نزد او مردود است با این که 
بگوید پیغمبر برتر را می‌شناخت ولی آن کس را که مفضول بود بیشتر, 
دوست می‌داشت پا این که بگوید خداوند فاضل را از مفضول نمی‌شناخت 
کدام یک از این وجوه بیته کته را تو اختیار هن کی ۱ 

اسحاق: در اندیشه فرو رفتم و سر را پائین انداختم. 

مأمون: اسحاق! هیچ یک از آنها را نمی‌توانی بر زبان آوری, زیرا اگر یکی 
از آنها را بگوئی ترا وادار به توبه می‌کنم, و اگر برای حدیث غیر از اين 
محفم تیم تاه اویل یر دار نب 


0 7 و ۱ 
است اکنون از این سخن کدام فضل او را قصد کردی؟ 
اسحاق: گفته خداوند را که می‌فرماید: تایی ان اد ما هی الغار لا و تفول 


لصاجبه لا تحرَن ان اللة مَعنا «1»: خداوند در اين ایه ابو بکر را نسبت 
مج به 


(1) سوره توبه, آیه 0 

ترجمه الطرائثف ,ص :103 

پیغمبر داده است. 

مأمون: اسحاق! من ترا در راه سنگلاخ و پر پیچ و خم وارد نمی‌کنم. من در 

کلام خدا دیده‌ام که کافری را نسبت مصاحبت به کسی داده است که خدا 

از او راضی و او از جدا خشنود بوده است و آن آیه اين ایست: قالَّ له 
َةْ و هو بُچاوره آ رت بالذی حلَقک من ثراپ تم من لطَمَة نم سَوّاک 

رجا لکنّا هو ال تبّی و لا آشرک برَبّی آحداً «1»*. 

اسحاق: ای امیر الموّمنین, این صاحب کافر, ولی ابو بکر موّمن بوده است. 

اون هر گاه روا باشد که خداوند کسی را که از وی خشنود است نسبت 

صحبت به کافری بدهد, رواست که مومنی را نسبت صحبت به پیغمبرش 

بدهد با اين که از جهت فضل ان مومن نه در درجه اول نه دوم نه سوم از 

مفصات با نید 

اسحاق: ای امیر المقمنین قدر اين آیه عظیم است, چداوند می‌فرماید: 

نابی ان هُما فی الغار دیول لصاحبه لاتکرَن اٍنّ ال مقنا. 

فا آسحاق! ناگزیرم از اين گونه در برا؛ تر لحار نو ععتین. آیه .تا فحلیل .و 

تواخيه کتض یه مر یک آباحر نز هدب از رام تضا ونیا ان واه شم ؟ 

اسحاق: همانا ابو بکر از جهت ترس بر پیغمبر که مبادا به وی آسیبی 

برسد, اندوهگین شد. 

مامون: این پاسخ من نیست؛ جواب من آن است که نوی از خشنودی 

بود پا از خشم؟ 

اسحاق: برای خشنودی خدا بود. 

هون بنا بر این خداوند برای ما رسولی فرستاده است که از خشنودی و 

طاعت خداوند متعال نهی کرده است. 

اسحاق: پناه می‌برم به خدا| از چنین گمانی! 


(1) سوره کهف, آیه‌های 37 و 38. 
ترجمه الطرائف .ص :104 
مامون: آپا نه این است که به گمان تو اندوه ابو بکر در راه خشنودی خدا| 


بوده است؟ 

اسحاق: بلی چنین است. 

ماه آیا نمی‌بینی که قرآن کریم شهادت می‌دهد بر این که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم ابو بکر را از حزن منع فرمود: «لا تحرَن»! 
اسحاق: پناه ققبوه نف دا با مور ؛ ای اسحاق. مذهب من رفق و ملایمت 
با توست شاید خداوند ترا به سوی حق بر گرداند و از باطل عدول دهد به 
سبب بسیاری استعاذه تو <1». 

اکنون هرا خبر خبر بده از معنی: یرل ال سَکیتتة علئه «2» مقصود ییغعمبر 
ی الم هی له شاه اشنا ان کر 

اسحاق: مقصود رسول خداست. 

مه درست گفتی اینک معنی این آیه را بیان کن: 

و یو وم خن اد سکم نکم تنم رل الا سمیتفعلت تسوت وین 
الَمْوّمنین «3» می‌دانی خداوند از مقمنان در اين آیه چه کسانی را قصد 
کرده است؟ 

اسحاق: نه ای امیر المومنین. 

مامون: در غزوه حنین که لشکر مسلمین ضعف پیدا کرده و به جز چند نفر 
از بنی هاشم همه رو به فرار گذاشتند و با رسول خدا تنها هفت نفر باقی 
مانده بود علی در پیش روی پیامبر شمشیر می‌زد و عباس از لگام استر آن 
حضرت گرفته بود و پنج نفر دیگر به اطراف پیغمبر پیوسته دور می‌زدند و 
آن حضرت را از خطرهای دشمن 


جمله: 0 

(2اسنوره ونم آیه :40 

ههام ی من 

ترجمه الطرائف ,ص:105 

حفظ می‌کردند تا این که خداوند یاری و نصرت ند انا داده و سکینه و 
طفابته خود راز قلمب آنان بازل قرموده بشن مزاد از مومنان در این آیه 
کر درک آ ول عم ق بسن آز ان سایرست هام آفبت کهتا. اکن دفت 
کوچکترین خلل و ضعفی در اراده آهنین آنها راه نیافت. 

اکنون-بکو کدام یک افضل است؛ آبا آن کسن که دز آن وت در نزو رتولن 
خدا صلی الله علیه و اله.و سلم بودیا آن کس که فرار کرد وخداوند اورا 
سزاوار نزول این آیه ندازیست؟ , 

اسحاق: آن کیره که اجخ رل اللهْ سَکِتَة در باره او نازل شد, برتر است. 
ها هت انتتجاقر کدام بی:بر فر اشتت آن کین کها یمیش در تما نوی با ان 
کس که به جای او در بستر او خوابید و جان خود را برای حفظ او نثار کرد 


تا آنکه. پیامبز. خدا بتواند اندیشه خود را که هفجرت. از مکه. به. مدینه یود 
انجام دهد؟ همانا خداوند به پیغمبر دستور داد که به علی فرمان دهد در 
جای او بخوابد و او را از گزند دشمنان به جان خود حفظ کند, رسول خدا 
این دستور را اچرا کرد علی از شنیدن آن گریست. 

پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: علق: ابا کربه ات :ترآ رشن از 
علی (علیه السلام) عرض کرد: نه سوگند به آن کس که ترا به راستی بر 
انگیخته است ای پیغمبر خدا, ول کرد اه از خوت بیم دحان تست یا 2 
ها 

پیغمبر فرمود: بلی. 

علی (علیه السلام): اکنون از جان و دل می‌پذیرم و با خوشی و گوارایی 
جانم را در راه تو فدا می‌کنم آنگاه در بستر خوابید و رو پوش پیغمبر را به 
روی خود کشید مشرکان قریش رسیدند و بستر را فرا گرفتند و هیچ تردید 
نداشتند که پیغمبر در میان بستر است دشمنان بر ان اتفاق کردند که از 
هر قبیله از قریش یک ضربتی با شمشیر به پیفمبر وارد سازد تا این که 
بنی هاشم نتوانند یک قبیله را به قصاص خون پیفمبر قصاص کنند علی 
سخنان دشمنان را در باره کشتن خودش می‌شنید و هرگز به 

وی جزعی دست نداد, چنان که صاحب پیغمبر در نماز دچار جزع شد علی 
همچنان بردبار و استوار بود تا آنکه خداوند فرشتگان خود را فرستاد تا او 
را از گزند ار تا و چون صبح شد, از جایٍ خود بلند شد 
مشرکان را چون نظر بر وی افتاد پرسیدند: فتخفد سل الله عليهن و اف و 
تلم کصافوت ؟ 

علی (علیه السلام): من نمی‌دانم در کجاست؟ 

مشرکان: در تمام اين شب از غرور با جانت بازی کردی. 

می‌بینی که علی از آغاز کار همچنان از همگان برتر بود و پیوسته بر 
فضیلتتین افروده می‌شد و جر .از آن کم نکزدند 9۴ خداهوید اه زان نوی 
خود خواند. 

خا مر اسحاق. آپا حدبت ولایت را روایت ق حتو ٩‏ 

اسحاق: بلی, ای امیر المومنین. 

مامون: پس روایت کن. 

اسحاق: من حدیث را خواندم. 

۱ 

اسحاق: مردم در باره این حدیت چنان گفته‌اند که سبب آن چیزی بود که 
در میان زید بن حارثه و میان علی گذشت و زید منکر دوستی علی (علیه 


ات اعای مس یلها وا وا خر 
«منِ کنت مولاه فعلیث مولاه اللهِم وال من والاه و عاد من عاداه» 

سا وا ی ی ایا تا قفا ام 
نبود؟ 
پا 
مامون: زید بن حارثه پیش از حجة الوداع کشته شده بود. 
چگونه راضی می‌شوی که چنین سخنی بگوئی؟ _ 
به من بو ایا اگر پسر تو در مدت پانزده سال بگوید: مردم! دوستدار من 
کسی انکار ندارد و همه ان را می‌دانند. زشت نخواهی شمرد؟! 
ترجمه الطرائف ,ص: :107 
سای را کدرا کرام است: 
مامون: اسحاق. آپا نو بر پسرت نمی‌پسندی و روا نمی‌داری آنچه را بر 
پیغمبر می‌پسندی و روا می‌داری, وای بر شما, فقیهان خود را خدایان ود 
قرار می‌دهید خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: انَحذُوا حْبارَهم 
رهباتهم اتابا من دون اللّه «1». در صورتی که آنان (بهودان) نه 1 
پیشوایان خود (احبار و رهبان) نماز خوانده بودند و نه روژه گرفته بودند و 
نه گمان می‌کردند که آنان خدایان هستند؛ بلکه فقط پیشوایان به آنان 
فرمان می‌دادند و اتشان از .دستور آنان» اظاعت: هی کردند. 
وا ور اسحاق, آپا حدیت . 
«انت رت بمنزلة هارون من موسی» 
را روایت می‌کنی؟ 
اسان بل ای ار امن اي یت ترا شام متام سای کر 
آن زاس ات ای را انکار کردوانم می‌دام: 
تا ابا کسای که آن اسر سا اه ار رن 
که انکار کرده‌اند؟ 
اسحاق: کسانی که آن را درست دانسته‌اند. 
مامقن آبا امکان دارم که پیعمدر صلی الله عله ق ال ورشلم این گفته را 
به طور مزاح گفته باشد؟ 
اسحاق: پناه می‌برم به خدا. 
مأمون: آبا نمی‌دانی که هارون برادر پدری و مادری موسی بود؟ 
ها ی ارس و مادری پیغمبر بود؟ 
اسحاق: نه. 
ماففر آبا تغاین اشت کههارو ینود وکین کین نیت ؟ 
۱0 


مامهن* این دو صفت در علی (علیه السلام) وجود نداشت و در هارون 
وجود 


(1) سوره توبه, ایه 31. 

ترجمه الطرائف ,ص:108 

داشت. پس مقصود از این که: «تو نسبت به من چنانی که هارون به 
موسی چنان بود» چیست؟ 

اسحاق: از این سخن اراده کرده بود که دل علی را به دست آورد و خشنود 
سازد, زیرا منافقان گفته بودند: پیغمبر علی را در مدینه به واسطه 
ی به او یه جای خود گذارده بود. 

(علیه السلام) ۳ خشنود بناید؟ 

اسحاق: من خاموش شدم و سر به پائین افکندم. 

مامون: ای اسحاق ِِ این حدیث ِِ خدا معنی روشنی وجود دارد؟ 
مأمون؛ آن معنی و مقصود گفته خداوند قو اتف اف ان ی 
قومی و أصلخْ و لا نیع سَبیل الختندیه »1 

اسحاق: موسی, ای المومنین. هارون را در میان قوم خود جانشین 
کرد در وقتی که زتدور نود و.نه: سنوی پرورگارش رفت و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلّم نیز به همین گونه علی را جانشین خود کرد, هنگامی 
که به جنگ می‌رفت. 

مامون: هرگز بدان گونه که تو می‌گوئی نیست, به من بگو هنگامی که 
موسی هارون را به جای خود برگزید و نزد پروردگارش رفت هیچ کس از 
یارانش با بت ار افال هه اج وی بود؟ 

اسحاق: نه. 

او آپا موسی هارون را بر آن جماعت جانشین خود نکرده بود؟ 
اسحاق: بلی. 

مامون آیا رشول خدا نیز هنگام رفتن به جنگ به همین گوته عمل می‌کرد؟ 
3 


)1) سوره اعراف, آیه 142. 

و و کودکان را به جای می‌گذارد؟ آیا مي‌توان ادعا کرد 
که این دو وضع مانند دیگر ات من برای اين حدیث تأویل دیگری از 
کتاب خدا| دارم که دلیل بر جانشینی ی (علیه السلام) است و هی کس 
وا دی یر آن دای ورد قگعان هوک هی کموریه این دلل 


استدلال کرده باشد و امیدوارم این, توفیقی باشد که از جانب خدا بهره من 
شده است. 

اسحاق: آن احتجاج و استدلال چیست يا امیر المومنین؟ 

ماو آن فرموده خدای کی 9 جل استٍ که در حکایت از موسي 
می‌فرماید: و اجْقل لی وزیراً من آهلی هاژون آخی اشْذد به آرّرٍی و رکه 
قی آفری. کی خی کرا و تدکرک کتیرا انی سنا تصیرا. 

بفنن که ام .علی نیت به. من عنانی, که هار ون تست به: موستی بو دم ور بر 
منی از اهل من و برادر منی که خداوند پشت مرا به او محکم کرده است 
و او را در امر من شریک کرده است تا خداوند را بسیار بستائیم و فراوان 
ذکرش گوئیم ایا کسی می‌تواند در اين مورد چیز دیگری داخل کند و گفته 
پیغمبر را باطل بداند و بگوید که دارای معنی نیست؟ 

اسحاق گفته است دامنه این سخنان تا یکی دو ساعت از روز رفته طول 
کشید پس یحیی بن اکثم قاضی القضات گفت: يا امیر المقمنین «قد 
اوضعت الحق لمن اراد الله بالخیر و اثبت ما لا یقدر احد آن یدفعه»: حق 
را برای کسی که خداوند خیر او را خواسته باشد, روشن کردی و موضوع 
را چنان ثابت و استوار كردي که هیچ کس را یارای رد آن نیست. 

اسحاق گفت: بشن از آن مامون نزدیک ما آمد و گفت: اکنون پس از این 
سخنان, شما چه می‌اندیشید و چه می‌گوئید؟ همه گفتیم: « کلنا نقول بقول 
امیر الممنین اعزه اللّه» آنچه را امیر المّمنین می‌گوید ما نیز همان را 
مي‌گوئیم. 

مأمون در جواب ما گفت: به خدا سوگند اگر نه آن است که رسول خدا 
ی اه له اش سم فش دادم که 

«اقبلوا القول من الثاس» 

رده را مره کی میتتهما؟ بقار 

شما را تمی‌پدیرفنم. 

«اللهمٌ قد نصحت لهم القول اللهمٌ اثی قد اخرجت الأمر من عنقی اللهم 
انی اذیتک بالتقژب الیک بحب علی و ولایته» «1». 

خدایاء من آنچه شرط نصیحت و بلاغ بود به اينان گفتم, بار خدایاء, من این 
تکلیف را از گردن خود برداشتم, تا انا من ی ان نی هقرت یه ترا 
در دوستی و ولایت ی (علیه السلام) می‌دانم »2 

چنان که در مقدمه مناظره یادآوری گردید. مأخذ ترجمه مناظره که در اینجا 
همه آن آورده شده است کتاب «عقد الفرید» ابن عبد ربه می‌باشد در چند 
کتاب دیگر به اختصار یا فقط به ذکر چنین مناظره‌ای از ان نام برده شده 
است, از آن جمله در جزء اول «الغدیر» ص 210 چاپ بیروت, قسمتی از 
مناظره که ارتباط به عدیر خم و حدیت ولایت: 


«من کنت مولاه ...» ۱ 

داشته است به نقل از ابن عبد ربه اورده شده است. 

مقلف کتاب «تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد», (قاضی زنگه‌روزی؛ 
بهلول بهجت افندی) چاپ ششم مشهد نیز خلاصه این مناظره را ذکر کرده 
است». (صفحات 51- 43). 

در کتاب «عصر المأمون» تالیق دکتر احمد فرید رفاعی از نویسندگان 
معروف مصر در اوایل قرن بیستم اشاره به مناظره مذکور شده است 
چاپ مصر 1928 م. 

ولمهداشان ای اظروررا ففصیل تن وا گر رزاوان موی کناب 
عیون اخبار الرضا تالیفت دانشمند تور شیعی ابو جعفر صدوق آورده شده 
است چاپ قم صفحات 200- 184). 


(1) ابن عبد ربه, عقد الفرید. جح 5, ص 92 تا 101, طبع بیروت. 1403 ه- 
1983 م. 

(2) ترجمه احتجاج ها با کمی تفاوت از مرحوم دکتر علی اکبر شهابی 
است نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد شماره هشتم و نهم 
پائیز و زمستان 1352. 
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در کناب غیون اخبان الزضا اضافانی بر انجه انن. عبد رنف دن کناب عفد 
الفرید» آورده است, دیده می‌شود این اضافات از نظر قوت استدلال و 
اشتمال بر احتجاج و مناظره‌ای که نظیر آن کمتر در مناظرات دیگر دیده 
می‌ شود برای پژوهندگان بسیار سودمند به نظر می‌رسد. از اين رو برای 
تکمیل انخه ابن عبد ربه در کتاب خود نقل کرده است. پاره‌ای از اضافات 
کتاب عیون را در دنبال آنچه از کتاب + آين عبد ربه ترجمه شده است در 
ایتجا می‌آوریم تا هرید بر اتفادة و آکاهی حفیمت پژوهان گردد در عقد 
الفرید طرف مناظره را فقیهان ذکر کرده ولی در عیون اخبار الرضا طرف 
مناظره را جماعتی از اهل حدبت و کزوهی از اهل کلام و نظر نوشته 
است. 

در آغاز مناظره مأمون خطاب به فقیهان چنین می‌گوید: 

مامون: اگر می‌خواهید من آغاز به پرسش کنم و اگر نه. شما آغاز کنید. 
محدئان: ها آغاز به.منوال می کنیم. 

مأمون: شروع کنید به ترتیبی که نخست یک تن سخن بگوید, آنگاه اگر 
دیگری افزون بز. گفته وی دارده بکوید و اکر ذر کفته او لغزش دید آن: زا 
درست 

دک ان از ما چنان عفیده داریم که بهترین مردمان پس از پیفمبر 
که ای لام لسن الق ی اه یکی ات سم دلل ای که ار مد 


رسیده تب بر صحت آن اجماع دارند روایت این است: «اقتدا کنید به 
گنای کمس ارعن هه ایو کرو عم 1 

چون پیغمبر رحمت امر کرده است که مردم به آن دو اقتدا کنند ما 
دانستیم که انان بهترین مردم می‌باشند زیرا پیغمبر چنین دستوری نمی‌دهد 
مگر در باره بهترین مردم. 

شاه روایات ت بسیار است و ناگزیر ما یا باید همه آنها را درست بدانیم یا 
همه را باطل, يا آنکه پاره‌ای را حق و برخی را باطل. اگر بگوئیم همه حق 
است. همه باطل خواهد بود, زیرا بعضی از روایات. ناقص روایت دیگری 
است و اگر گوئیم همه باطل است لازم می‌آید که دین و احکام دین باطل 
گردد چون از شقوق سه‌گانه 


(1) «اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر». 
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دو شق نادرست است. ینس ناگزیر باید شق سوم را درست تدانیم ان 
پاطل بودن برخی از روایات و درست بودن برخی دیگر است بنا بر اين باید 
بر صحت و حقانیت ه آنچه درست می‌دانيم دلیل اقامه کنیم تا خلاف آن 
مردود شود ... 

روایتی که تو ذکر کردی دلیل بطلانش ,در خود آن می‌باشد بیان مطلب 
بدین گونه است که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم خردمندترین 
حکیمان و راستگوترین مردم است و هرگز دستور به کار محال نمی‌دهد و 
مردمان را به پیروی از امور مخالف یک دیگر وادار نمی‌کند این دو مرد پا 
در تمام جهات با هم یکسان هستند یا مختلف. اگر هم یکسان باشند لازم 
می‌اید که در شمارش وصفت و صورت و جسم یکی باشند و چنین امری 
محال است که دو چیز از هر جهت یکی باشند و اگر آن دو مختلف باشند 
چگونه می‌توان از دو موجود مختلف پیروی کرد؟ این تکلیف خارح از 
توانائی است زیرا هر زمان که تو پیروی از یکی بکنی به یقین با دیگری 
مخالفت کرده‌ای اما دلیل بر اختلاف آن دو تن آن است که ابو بکر کسانی 
را کبتن آنوفات مامت‌:صلین اللة علیه ی آله .ی سلض مر نو شده بودنه 
اسیر و برده کرد و عمر آنان را به حال آزادی بر گرداند و عمر به ابو بکر 
اشاره کرد که خالد را عزل کند و به سبب این که «مالک بن نویره» را 
کشته بود به قصاص رساند و ابو بکر خودداری کرد, هم چنین عمر متعه‌های 
دوگانه را حرام کرد و ابو بکر انها را حرام نکرده بود, عمر دیوان عطایا 
درست کرد و ابو بکر چنان کاری نکرد, ابو بکر برای خود جانشین تعیین کرد 
و عمر جانشین معین نکرد و بسیاری از نظایر اینها . 

محدث دیگری: پجفمز صلی الله علیه و آله سم فرووته آننتت؛ «اگر من 
برای خود دوستی بر می‌گزیدم آن دوست ابو بکر بود». 


اه این محال است. زیرا| بر وفق روایات خود شما؛ پیغمبر میان 
اصحاب خود عقد برادری بست. و برادری علی را به تاخیر انداخت. علی 
علت را جویا شد پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بزا برای خووم 
نگه داشتم هر یک از اين دو روایت ت که درست باشد موجب بطلان روایت 
دیگر می‌گردد. 

توق گر ان بصن علی در روی منبر گفت: بهترین این امت پس از 
اه این محال رت زیرا| ار تفر هی‌دا شنت کن از دو برترین 
هستند, یک بار عمرو عاص و بار دیگر اسامة بن زید را بر آنان امير 
نمی‌کرد از اموری که_دروغ بودن اين خبرٍ را می‌رساند آن است که پس از 
وفات پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم علی گفت: من به نشستن در 
خ ی ی هه ما هی ولی 
ترسیدم از اين که مردم دوباره به کفر بر گردند. و باز در جای دیگر چنین 
فرمود؛ , ۳ 9 
«چگونه آن دو از من بهترند با این که من خدا را پیش از انان و بعد از انان 
پرستش کردم ؟». 

حدیث دیگری: ابو بکر در خانه خود را بست و گفت: آیا کسی هست که 
مرا وادار کند از لغزش خود دست بردارم تا من کنار روم و خلافت را رها 
کنم؟ علی گفت: رسول خدا ترا مقدم داشته است چه کسی حق دارد ترا 
آخر قرار دهد؟ 

مامون: این نیز نادرست است زرا علی از بیعت ابی بکر خود داری کرد و 
در خانه نشست و شما روا یت کرده‌اید که علی در خانه نشسته بود تا اين 
که فاطمه از دنیا رحلت کرد و آن مخدره وصیت کرده بود که در شب دفن 
شود تا آن دو در تشییع جنازه‌ اش حاضر نشوند. دلیل دیگر بر نادرستی این 
خبر آن است که اگر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم او را جانشین خود 
کرده بود, چگونه وی خلافت را از خود دور کرد و به انصار گفت: 
اب ی و ام لا 
ی ای ۱ 

فرمود: عایشه. پرسید: چه کسی از مردان؟ فرمود: پدرش. 

مامون:, اين نیز راست نیست. زیرا شما خود روایت ت کرده‌اید که پیفمبر 
طلن اه لصو له مس ارت وس رای تاره وی فرمود 
خدایا محبوب ترین خلق خودت را نزد من برسان آن کس علی بود اکنون 
را ها ۱ 
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دیکری: علین کفت : هر کل هرا بر ابو بکن. هه عم برتری, دهد اف را یه 
عنوان مفتری حدٌ خواهم زد. 

رت چگونه رواست که علی کسی را حدٌ بزند که حدٌ بر او واجب 
نیست, اگر چنین کاری کند به حدود خداوند عز و جل تجاوز و بر خلاف 
دستور خداوند عمل کرده است. 

و این که کسی علی را بر ان دو برتری دهد دروغ نیست, زیرا شما از امام 
خود چنین روایت ت کرده‌اید: «من بر شما امیر شدم با این که بهتر از شما 
نیستم ؟. 

پس این که کدام یک از این دو مرد راستگوتر هستند نزد شما: ابو بکر در 
باره آنچه به زیان خود گفته با علی در باره آنچه برای ابو بکر گفته است 
علاوه بر تناقضی که این خبر در متن خود دارد .. ۱ 
دیگری: از پیغمبر روایت شده است که فر مود: «ابو بکر و عمر دو اقای 
میانسالان بهشت هستند». 

مافوزه ان بر محال است اون مت مان ال وین تفای 
روایت شده است که زنی به نام اشجعیه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم بود پیعمبوچ فرمود: هیچ پیرزنی داخل بهشت نمی‌شود زن 
گریست پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: خدا فرموده است: 

نا آنسَاناهن ٍتشاء قجعلناهن آتکاراً غزباً آثراباً «1». 

آگر گمان می‌کنید که ابو بکر جوان بر انگیخته می‌شود و داخل بهشت 
می‌گردد, با روایت دیگر شما منافات دارد زیرا شما روایت ت کرده‌اید که 
ففتر صلی الله غابه و آله فصلم دز باه کسن و خسین: فرمود که آن:دو 
افای سامت هس ان سار اسان است. 
گ پیغمبر فرموده است: «اگر من در میان شما به پیغعمبری بر 


(1) واقعه. ایه .دود 37 ترجقه ها آن زان زا از..ته هی ‌آفر نیم و همه را 

دوشیزه قرار می‌دهیم که به شوهران خود مهربان و با ایشان هم سن و 

یکسان باشند. 
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نشده بودم عمر مبعوث می‌شد». ی 

مامون: این نیز محال است زیرا خداوند می‌فرماید: لا آوحَینا الک کما 
اوحیْنا الی تُوح و النبیينَ من بَعْده «1». 1 ۲ 1 

و در جای دیگر چنین فرموده است: و لد دنا م این ماقم م و ملک و 

من توح و ابراهیم و موسی و عیسی این مریم «2». بنا بر اين آیا 1 

ی ان رم ای و ی 2 

پیمان نبوت از وی گرفته شده است موخر باشد؟ 


دیگری: پیغمبر در روز عرفه به عمر نگریست و تبسم کرد, پس فرمود: 
خداوند مباهات می‌کند به بندگانش به طور عموم و به عمر به نحو خاص». 
ها تا این خبر محال به نظر می‌آید زیرا درست نیست که بگوئیم خداوند 
به عمر مباهات و را وامی داز عتن. غفر را در جزء 
خاصگان و پیغمبر را در شمار عامه قرار می‌دهد اين روایت ت شما عجیب‌تر 
از روایت دیگر شما نیست که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
«داخل بهشت شدم و صدای نعلینی شنیدم در همان هنگام بلال مولای ابو 
بکر را دیدم که پیش از من وارد بهشت شده است». 

شتعه. گفتة آورنت؛ علی بهتر از ابو بکرٍ می‌باشد ولی شما می‌گویید بنده ابو 
نکر تهتر اشت از وسول خدا.دضلی الله عله و اله ,و سل زیر ان کسز که 
زودتر به بهشت در آید بهتر است از آن کس که دیرتر آید .. 

دیگری: پیغمبر فرمود: اگر عذاب نازل گردد فقط عمر بن الخطاب نجات 


می‌يابد. 


(1) نساء, ایه 163- ترجمه: ما به تو وحی فرستادیم چنان که به نوح و 
پیغمبران پس از وی وحی فرستادیم. 

(2) احزاب, ان 7- ترجمه. : و هنگامی که از پیامبران پیمانشان را گرفتیم 
همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم. 

ان این خلاف قرآن باست زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: 

ما کان اللَةّ ليعَذبَهَم و نت فِيهم <1». 

فا این خر عم را خاش رسبول :2 به شمار اورید. 

دیگری: پیغمبر شهادت داد که ده تن از صحابه اهل بهشتند و عمر را جزء 


آن ده تن شمرد. 
مامون: اگر این گمان شما درست باشد نبایستی عمر به حذیفه بگوید: 
«ترا| به خدا| سو گند می‌د هم آپا من از منافقان هستم ؟» 1 پس اگر پیغمبر به 


عسس کف که وا رال مش ور آن را صییه عره ۲ این که ره 
آن را درست دانست, در این صورت عمر گفته حذیفه را پذیرفت و تصدیق 
گفته پیغمبر نکرد و این کار بر خلاف اسلام است و اگر گفته پیغمبر را 
۳ از حذیفه پرسید؟ این دو خبر به خودی خود با یک دیگر 
متناقض هستند. 

دیگری: پیغمبر فرمود: «من در یک کفه ترازو گذارده شدم و امت من در 
کفه دیگر و کفه من بر کفه دیگر چربید پس از آن ابو بکر به جای من 
گذارده شد و کقّه او بر کقه امت چربید. سپس عمر گذارده شد و کفه او 


نیز چربید, آن گاه میزان برداشته شد». 
ماهون ان متا است: ری وی با آشسای نوی شتا اما ان 


2و ‌ 

اکر فقضود اخشام باشه .هر -عافلی می‌دانی که آن شعال است: زیر هر گر 
اجسام انان سنگین‌تر از اجسام همه امت بیست و اگر مقصود اعمال ان 
دو باشد هنوز همه افعال به وجود نیامده است. پس چگونه کفه کفه ترازو 
سنگین‌تر است از چیزی که هنوژ به وجود نیامده است ؟ 


(1) انفال, ابه دوه ترخمه: و خداوند آنان:۱ غدات نمی کند با انکه نو در 
میان ایشان می‌باشی. 
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مولف کتاب عیون اخبار الرضا پس از این که بحت و مناظره با محدثان و 
فقیهان را ادامه می‌دهد و نها این عند رنه در بات حور اوه 
نقل می‌کند با تیان ان مناظره را با متکلمان و اصحاب نظر بدین گونه 
آغازر می‌کند کة فسضتی از آانتنر انجا بزاع تکمیل فایده اوردخ هی شود 

آن کاخ مامهن نهد اضحات نظی و کلاشره کرد کفت» من از شما بپرسم با 
شما از من می‌پرسید؟ 

متکلمان: ما از شما می‌پرسیم. 

یکی از متکلمان: آیا امامت علی از جانب خداوند عز و جل نیست؟ و آیا 
چنان که سایر واجبات امثال اين که نماز ظهر چهار رکعت است و به 
دویست درهم, پنج درهم زکات تعلق می‌گیرد و حج به سوی مکه است از 
پیغمبر به وسیله راویان به ما رسیده است. امامت علی نیز به همان گونه 
مگ ما رسبده است؟ 

مامون: نت 

دانشمند کلامی: پس چرا در هیچ یی از واجبات میان مسلمانان اختلاف 
نشده است و فقط در باره خلافت علی اختلاف کرده‌اند؟ 

مامون: زیرا در جمیع واجبات چنان بر خورد و تنافس و رغبتی که نسبت به 
خلافت میان مردم پیدا می‌شود, وجود ندارد. 

ٍ بکیم کیکن ان هنکلما ره چه مانعی دارد که پیغمبر به مردم دستور دهد که 
یک تن را به اختیا رٍ از میان خود انتخاب کنند تا در جای پیفمبر بنشیند و قائم 
فقام ام اند انکمیه عمش کسن زاره به جانشینی بر گزیند؟ اين کار از 
جهت رآفت و دلسوزی پیغمبر به مردم است زیرا مردم جانشین مخصوص 
او را اطاعت نخواهند کرد و عذاب خداوند به انان نازل خواهد شد. 

مامون: من این عقیده را درست نمی‌دانم از ان جهت که خداوند به مردم 
مهربان‌تر است از پیغمبر به مردم, مع هذا خداوند پیغمبر را میان مردم بر 
انگیخت 
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با این که می‌دانست در میان آنان, هم عاصی وجود دارد و هم مطیع, و این 
امر مانع ارسال پیغمبر نشد. 

متکلهی: زیکر از پیغمبر روایت شده است که فرمود: آنخه زا خسلمانان 
خوب بدانند در نزد خداوند خوب است و آنچه را بد بدانند در نزد خدا| ند 
است. 

مامون: اگر مقصود از این گفتار, همه مسلمانان باشد., چنان چیزی وجود 
ندارد, زیرا اجتماع همه بر یک انديشه امکان ندارد و اگر مقصود بعضی 
باشد. پس هر گروهی در باره پیشوای خود خبرهای خوب روایت کرده‌اند, 
چنان که شیعه در باره علی و حشویه در باره غیر علی, پس چگونه موضوع 
امامت اثبات خواهد شد؟ 

فیکری ار سکلمان سا این سذاشت که مان کنم اسان شم فان 
اه علیه و آله و سلّم دچار خطا شده‌اند. 

ماموز: چگونه گمان کنیم که خطا کرده‌اند و همگی بر گمراهی اجتماع 
که ات با این که اما ااهی‌دا رده ار سم سرا سها شمان 
مي‌کنید که امامت نه ,از واجبات خداوند است و به از سنتهای پیغمبر صلی 
الله هه لس تلم ضاز بر ات هدن ارکم ده کا رها ورس 
سنتی نیست خطا وجود دارد؟ 

یکی دیگر از متکلمان: اگر شما مدعی امامت علی هستید دلیل خود را 
بیاورید. ۲ 

مامون: من مدعی نیستم بلکه من اقرار به امامت علی دارم و اوردن دلیل 
و شاهد بر مدعی است نه بر مقر و مدعی آن کس است که گمان می‌کند 
که نصب و عزل به دست اوست و صاحب اختیار مطلق می‌باشد, در این 
صورت دلیل و شاهد او یا از شرکای اوست که آنان دشمن هستند یا از غیر 
شرکای وی و چنان غیری وجود ندارد, بنا بر این چگونه برای اثبات ادعای 
خود می‌تواند دلیل اقامه کند؟ 

ری از کلمانجا بر اون ارات مغر ا خی الاسعایه 
وا ی ایا اه عیتزاد؟ 

ماهون: همان کاری را که انجام داد. 
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دانشمند کلامی: آیا بر وی واجب نبود که مردم را از امامت خود آگاه کند؟ 
مامون: امامت نه به عملی است که امام در باره خود انجام دهد و نه به 
عملی است که مردم برای او انجام دهند, نصب امام فقط به دستور خد! 
می‌باشد چنان که در باره ابراهیم فرموده است: اي جاعلْک لاس اماما 
«1» و در باره داود چنین فرموده است: يا داغدٌ تا خایای حارفت فی 
ال ض <«2». بنا بر این امام از جانب خداجفیین می‌شوة و خداوند ان کته 
۱۳ پاک و پاکیزه و در آینده معصوم 


از گناه و لغزش باشد به عنوان امام اختیار می‌کند, و اگر عنوان امامت به 

سبب عملی باشد که امام انجام داده است علت امامت وی آن فعل خواهد 

بود. 

بنا بر اين اگر خلاف آن را انجام دهد خود به خود از امامت معزول 

می‌ شود. 

پس در واقع چنان امامی از جانب افعال خود امام خواهد بود. 

ری از ای را ی اور دا ماود 
۰ 

مأمون: «چرا نه؟» طلب دلیل است و «نجنگید» نفی است برای نفی نباید 

دلیل آهرد, همانا استدلال برای اثبات. است اکنون باند در کاز علی بنگریم 

که آیا از جانب خدا به امامت برگزیده شده است يا از جانب غیر خدا اگر 

درست باشد که انتخابش از جانب خدا بوده است شک در تدبیرش کفر 

است به دلیل گفته خداوند: ۳ 

قلا و رتک لبون علي بوک قیما جر هم لا تجذوا فی شوم 

خرجا ممّا قَصَیت و یسلموا تسلیما «3». زیرا هر کاری را که فاعل انجام 


دهد تابع 


(1) بقره, آیه 4- ترجمه: همان من ترا برای مردم امام قرار دادم. 

ِ ص 26, آیه 26- ترجمه: ای داود ما ترا در روی زمین خلیفه قرار 
دادیم . 

(3) نساء, آیه 5- ترجمه: پس _نه, لته کنق نم رود بارشت آخمان ی آوز ند 
تا اینکه ترا حاکم قرار دهند در انچه در میانشان خصومت وجود دارد. پس 
نمی‌یابند در نفسهای خود شکی بر انچه تو داوری کرده‌ای و به یقین تسلیم 
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اصلش می‌باشد., اگر انجام دادن کاری به دستور خدا و از جانب خدا باشد, 
پس افعال وی از سوی خداست و بر مردم است که در برابر ان راضی و 
دیگری از متکلمان: اکنون که شما گمان می‌کنید که امامت علی از جانب 
خداست و اطاعت از وی فرض است پس چرا بر انبیاء تبلیغ و دعوت مردم 
لازم است و بر علی رواست که ترک کند دعوت مردم را به طاعت خود؟ 
مامون: از ان جهت که, عفیده توارتی کعای اور مساو وج است تا 
این که پیغعمبر باشد ولی خداوند او را نشانه و راهنمائی میان خود و 
بندگانش قرار داد هر کس از وی پیروی کند مطیع و ان کس که مخالفت 
او کند عصیانگر به شمار اید اگر یارانی برای خود بیابد جهاد می کند و اگر 
یارانی نیابد, ملامت بر مردم است نه بر او, زیرا به مردم دستور داده شده 


است که در هر حال از وی پیروی کنند و به وی دستور جهاد داده نشده 
است مگر زمانی که دارای نیرو باشد وی به منزله خانه کعبه است که 
مردم باید آهنگ آنجا کنند و چون حح بگزارند تکلیف خود را انجام داده‌اند 
اکز حصعفی: به. وظیقه. خون. عمل- تکنید اسر شین زیر خانه-ینسنت لکد آنان 
مورد ملامت خواهند بود. 

یو ناکم دانشمندان کلام و اصحاب نظر, از مامون سوالات کوتا کون 
کردند و پاسخ شنیدند مأمون رو به آنان کرد و گفت: شما هر چه خواستید 
از من پرسیدید و آنچه به نظرتان رسید در رد گفته‌های من گفتید, ِ 
می‌توانم از شما سوال کنم؟ گفتند: بلی. 

علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود: 
ببندد. نشیمنگاه او پر از انش می‌شود» <«1». 

دانشمندان: ۳۳۹۲ 


(1) این حدیث به اسناد عدیده در کتب شیعه و سنی وارد شده است 
عبارت حدیث این است: 


«من کذب علی متعمّدا فلیتبوء مقعده من الثار» 
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مامون: و اين روایت: «هر کس خدا را به گناهی کوچک يا بزرگ نافرمانی 
کند و آن گناه را عادت خود فرار ده اضر اند آن ورزد. وی در میان 
طبقه‌های جهنم مخلد خواهند بود». 

دانشمندان: تلین: 

ما به من بگویید از حال مردی که امت او را اختیار و به عنوان خلافت 
نصب می کنند, آیا رواست که او را خلیفه رسول خدا و از جانب خدا بدانند 
در صورتی که پیغمبر او را جانشین خود قرار نداده است؟ ۱ 

نه خلیفه رسول خدا و نه از جانب خدا باشد و شما بر پیغمبر خدا دروغ 
بسته باشید بنا بر اين شما از کسانی خواهید بود که پیغمبر انان را به 
دخفالدن انتن ون داده است مرا آگاه کنید که در کدام یک از ۲ 
خود صادق هستید در این گفته که: پیغمبر از دنیا رفت و جانشین برای خود 
قرار نداد یا در اين کلام خود خطاب به ابو بکر: «ای خلیفه رسول خدا» اگر 
ادعا کنید که در هر دو گفته صادق هستید اين محال است زیرا آن دو گفته 
نقیض یک دیگر هستند, و اگر یکی را راست می‌دانید دیگری باطل می‌شود 
پس بترسید از خدا و به خود ایید و تقلید کورکورانه را رها کنید و از امور 


تعی ند برد مکر انخه:ز اتعفل. کید آنخه: را نفین بداند که خق ات ریت.ه 
شبهه شک است و ادامه دادن به شک, کفر به خداوند تعالی است و چنین 
کسی در آتش خواهد بود. 

جات به من بگویید: آیا رواست که یکی از نز شما برده‌ای بخرد چون او را 
خرید, بنده آقا و مشتری, بنده او گردد؟ 

دانشمندان: نه. 

مأمون: پس چگونه رواست کسی را که شما به پیروی از هوی و هوس 
نفسانی در گرد او جمع شدید و خود شما او را خلیفه کردید او خلیفه شما 
شتود با این«عه تما آوزا ندان مت انتخاب کر ده‌اید: ابا شما خلفا«ند وچ 
نیستید؟ شما خود خلیفه 
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درست می‌کنید و می‌گویید: او خلیفه رسول خداست آن گاه چون بر او 
خشمگین شوید او را می‌کشید چنان که در باره عثمان بن عفان همین عمل 
انجام شد. 

یکی از آنان: دلیل آن بدین گونه است که امام وکیل مسلمانان است: و 
مسلمانان هر گاه از وکیل خود راضی باشند او را بر خود فرمانر وا و هر 
گاه از وی ناخرسند باشند, عزلش می‌کنند. 

ما شون : مسلمانان و بندگان و شهرها ملک و مال کیست؟ 

دانشمندان: ملک خداوند. 

۳ پس خداوند خودش سزاوارتر است که وکیل بند ان ود سا جر ان 
کس قرار دهد. زیرا به اجماع همگی مسلمانان کسی که در ملک غیر 
تغییری دهد ضامن است و حق ندارد تغییر و تبدیلی در آن حادث کند, و اگر 
چنان کاری کند گناهکار است و غرامتکار. 

شامون: بگویید آیا پیغمبر هنگام رحلت جانشین خود را معین کرد يا نه؟ 
دانشمندان: جانشین معین نکرد. 

ماتون: ترک جانشین هدایت بود يا ضلال؟ 

دانشمندان: هدایت. 

مامون: پس باید مردم پیروی از هدایت کنند و باطل را دور اندازند و از 
دانشمندان: همین کار را کردند. 

مامون: چرا مردم پس از پیغمبر خلیفه انتخاب کردند, با اين که پیفمبر خود 
جانشین تعیین نکرد ولی ابو بکر جانشین معین کرد و عمر نه, مانند پیغمبر 
عمل کرد و نه مانند ابو بکر بلکه طریق سومی برگزید اکنون روشن کنید 
کدام یک از این و او است؟ اگر عمل 
پیغمبر را تصویب کنید ناگزیر کا ر ابو بکر را تخطتثه کرده‌اید و همچنین است 
سخن در بقیه گفتارها. بگویید کدام روشن برتر است: طریقی که پیغمبر 


اختیار کرد از ترک جانشین, یا عمل گروهی که 
خاش اختبار کردید؟ آیا رواست که ترک کاری از پیغمبر هدایت و 
مصلحت باشد و انجام یافتن آن : نیز از جانب گروهی هدایت و خیر به شمار 
آید؟ دز این ضورت دوع کار نات و متضاد را هدایت خوانده‌اید. پس 
گمراهی چه معنی دارد؟ 
همچنین به من بگویید, آیا پس از رحلت پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
تا امروز هیچ کس به اختیار صحابه عهده دار کار مردم شده است؟ اگر 
بگویید: نه, موجب می‌شوید که همه مردم را پس از پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم در گمراهی بدانید و اگر بگویید: بلی به امت دروغ بسته‌اید و 
وجود خلاف آن, گفته شما را باطل می‌کند. 
مأمون: نیز به من خبر دهید از رمعنی این گفتار خداوند عز و جل: قُلْ لِمَنْ 
ماافی السماوات و الا ض فل للم 1 آبا راست است با دروغ؟ 
دانشمندان: راست است. 
وه وه آیا همه جهان و جهانیان که خداوند آفریننده و مالک آنهاست, مال 
خداوند نیست؟ 
دانشمندان: بلی. 
مان این ال تداع ما کم له اک تین مه 
9 او را بر خود قرار می‌دهیر ولی این خلیفه را هنگامی که بر وی 
شوید معزول می‌کنید و اگر حاضر به عزل نشود او را می‌کشید 
وای بر شماء بر خدای تعالی به دروغ, بهتان و افترا نزنید که فردای قیامت 
گناه آن به گردن شما خواهد بود, آن گاه که در پیش خداوند ایستاده باشید 
فر مس صلی: لاله سل وا رد سوم در حالنی کف وق میب 
وی دروغ بسته‌اید با اين که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده 
است: هر کس به عمد بر من دروغ ببندد نشیمنگاه او پر از آتش می‌شود. 
آن گاه مأمون رو به قبله ایستاد و دستهای خود را بلند کرد و گفت: 
بار خدایا من آنان را راهنمائی کردم, بار خدایا من آنچه بر عهده‌ام بود از 
گردن خود خارج ساختم, بار خدایا من ایشان را از روی شک و ریب دعوت 
نکردم, هر بار 


(1) انعام, [۳3 12- ترجمه. بگو آنچه در آسمانها و زمین است مال کیست ؟ 
بگو مال خدا. 

۱ 

خدایا من به سبب مقدم داشتن علی (علیه السلام) بر همه مردم پس از 


پیغمبر به فرمان خود پیغمبر به تو تقرب می‌جویم و این دین من است 
« [». 


تفس ای ۱ مرا ما انار شوت‌تسامی نم اتمه 


(1) در کتاب «شواهد التنزیل» به سند رخود از «عبد له بن عباس» در 

تاویل آیه شریفه: ائفوا فئْتةّ لا ۶ صتنّ الَذین ظلَوا مْعْم حَاصَةّ و الوا 

أنَ اللة شدیذ العقاب «<2». 

(از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بکه همه را خواهد 

گرفت چرا که دیگران تکیت کرده‌اند و بدانید خداوند کیفر شدید دارد). 

گفت: چون آیه نازل شد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 

«من ظلم علیا مقعدی هذا بعد وفاتی فکائما جحد نبوتی و نبوّة الاأنبیاء 
« 

قبلی 

«3» (هر کس به علی ظلم کند در نشستن وی به جای من پس از وفاتم, 

گویا نبوت مرا واضران گذشته‌را انکار کردم استت): 1 

(2) در کتاب ل[بو عبد الله محمد بن علی سراج است در خاویل: آبهه بغ. ند 

خود بهعید لین مود ای کی پیامبر به من فرمود ای پسر مسعود 

بر من 


(1) پایان قسمتی که از عیون اخبار الرضا نقل گردید. 

از این مناظره و مناظرات و اشعار و سخنان کر فا مون چنین بر .هی اند 
که وی معتقد به عقائد شیعه بوده و از عقائد شیعه با تمام وجود دفاع 
می‌کرده است ولی شیعه بودن وی منافات ندارد که طبق نقل موزخان و 
محدثان شیعه به خاطر ریاست. امام زمان خود, حضرت علی بن موسی 
الرضا (علیه السلام) را مسموم کند زیرا طبق منطق پدرش «الملک 
عقیم» ملک و ریاست پدر و مادر نمی‌شناسد چنان که به خاطر ریاست 
برادرش امین را نیز به قتل رساند و این خطر ریاست است و نظائر ان در 
تاریخ فراوان می‌باشد. 

(2) سوره انفال, آیه 25 

(3) شواهد التنزیل صِ 0 الذخائر. ص 71. 

آیه: اقو قوا فئْتَةٌ نازل شد و من آن را نزد تو به امانت می‌گذارم, آنچه 
1 

#من طلم علبا میلیشی,ق کمن جحد توتیو موه من کان قیلن»: 

(هر کس به علی (علیه السلام) در نشستن همین محل من, ظلم کند, مثل 
کسی است که نبوت مرا و تمام پیامبران را انکار کرده است). 

راوی به او گفت: ای ابو عبد الرحمن ایا واقعا این جمله را از پیامبر 
شنیدی؟! گفت: آری. گفت: گفتم: پس چگونه از طرف ظالمان قبول 


پست و مقام کردی؟! جواب داد: به همان جهت عقوبت عمل خود را به 
خود وارد اوردم و این به جهت ان بود که من از امام خود اذن نگرفتم, 
چنانچه جندب و عمار و سلمان گرفتند. و من از خداوند طلب امرزش 


قی اش مغر غای ( اه خاان‌اسو ای الاو اقب را 


(1) احمد ین حنبل در مسند خود در حدیث مفصلی که آن را از عمر ين 
میمون نقل کرده است و این حدیث مشتمل بر ده منقبت و فضیلت برای 
علن, بن. ابن. طالب. است: که به. آنها پیامبر اکرم شهادت داده ایست. از 
0 من الّاس من بشری تَفسة ابتغاء خر ضات الله ‏ اللة 
وف بالعباد «<1». (بعضی از مردم جان خود را در برابر خشنودی خدا 
0 و خداوند نسبت به بندگانش مهربان اسنتت۱ کفت: علی نفس 
_ را فروخت. لباس رسول خدا را پوشید سپس در جایگاه او خوابید. 
: مشرکان تا صبح مراقب بستر بودند به خیال این که رسول خدا در 
آن است. 
در روایت است که بر سر علی (علیه السلام) مثل پیامبر سنگ ریخته 
۱ درد به خود می‌پیچید, و سرش را با لباس پیچیده بود 
و بیرون نمی‌اورد 


)1) سوره بقره آیه, 2017 

صح شد بعد سرش را بیرون آورد همین که شناختند گفتند چون ما تا به 
۱ دیگر سنگ نمی‌اندازیم 1 

(1) مفسر معروف اهل تسنن «ثعلبی» در تفسیر این آیه به سند خود 
گفته: 


تحویل دادن امانتهائی که نزد او بود, ٍِِ ( یه السلام) را : 7 ۳ 
قرار داد و شب هنگام که می‌خواست به سوی غار «ثور» برود و مشرکان 
اطراف خانه او را برای حمله به او محاصره کرده بودند, دستور داد علی 
(علیه السلام) در بستر او ۳ و پارچه سبز رنگی (برد حضرمی) که 
و و و رآ دا 
«جبرئیل» ِِِِِ وحی فرستاد که من بین شما برادری ایجاد کردم و 
عمر یکی از شما را طولانی‌تر قرار دادم کدام یک از شما حاضر است. 
ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد,. هیچ کدام حاضر 
نشدند به آنها وحی شد, اکنون علی (علیه السلام) در بستر پیغمبر من 
خوابیده و اماده شده جان خویش را فدای او سازد به زمین بروید و حافظ 
و نگهبان او باشید. 

هنگامی که جبرئیل بالای سر. و میکائیل پائین پای علی (علیه السلام) 


نشسته بودند, جبرئیل می‌ گفت: 

«یخ بخ من مثلک يا بن ابی طالب» 

به‌به آفرین بر تو ای علی خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباحات 
می کند. 

و در این هنگام آیه فوق نازل شد «2» و به همین دلیل آن شب تاریخی به 
نام «لیلة المبیت» نامیده شده است این حدیت را فقیه شافعی ابن 
مغازلی در کتاب «المناقب» به طور مسند روایت کرده است «3». 


(3) این روایت را خطیب بفغدادی در ج 13. ص 191 و هیثمی در مجمع 
خود ج 7. ص 27 فخر رازی در تفسیر کبیر خود در ذیل همین ایه, ابن اثیر 
در اسد القابه. ج ۸ر ض. < 2 .و شلتحی در ور الاضارء ض: 77 و هناوق در 
کتاب کنوز الحقائق. ص 31 و نسائی در خصایص ص 8., و حاکم در 
مستدرک الصحیحین ج 3,. ص 4, محب طبری در ریاض النضرة. ص 203 و 
در ذخاثر العقبی. ص 86 و متقی در کنز العمال. ج 8 ص 333 و غزالی در 
کتاب احیاء العلوم ج 3, ص 238 و صفوری در نزهة المجالس, ج 2 ص 
9 و سبط ابن جوزی حنفی در تذکرة الخواص ص 21 و ابن هشام در 
سیره ج 2. ص 291 و حلبی در سیره خود و یعقوبی در تاریخ خود ج 2 ص 
09 و طبری در تاریخ ج 2 ص 99 و عده دیگری از علمای اهل تسنن 
جریان ليلة المبیت را نقل کرده‌اند. 

ابو جعفر اسکافی می‌گوید: همان طور که «ابن ابی الحدید» در شرح نهج 
البلاغة جح 3,. ص 270 ذکر کرده است جریان خوابیدن علی (علیه السلام) 
در بستر پیغمبر به تواتر ثابت شده و غیير از کسانی که مسلمان نیستند و 
افر ادشسبی مفغز آن:را انکار تمی کنند: 
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(1) متقی در کنز العمال از ابی الطفیل عامر بن واثلق روایت کرده که 

گفت: در روزی که شوری تشکیل شد یعنی بعد از مرگ عمر- چه عمر 
تعیین جانشین رسول خدا را محوّل به شش نفر کرده بود که باید یک جا 
جمع شوند و یکی را از بین خود انتخاب کنند- من پشت در آن خانه ایستاده 
بودم شنیدم که سر و صدا بلند شد و علی (علیه السلام) گفت: ان وروی 
که مردم با ابو بکر بیعت کردند نیز به خدا سوگند من از او اولی بودم, و 
ود سای ها رت و در هد 
که از دنیا می‌رود مرا با پنج نفر دیگر همسنگ می‌کند و تازه مرا ششمی 
آنان قراز فی‌دهد, تو کوتی هیچ کونه ترتزی,سبرای من نسببت: به: آنان قائل 
نبوده و هیچ صلاحیت بیشتری در من سراغ نداشته شما پنج نفر هم, هیچ 


برتری برای من نمی‌شناسید و همه ما را برای اين کار مساوی از لحاظ 
لیاقت می‌دانید به خدا سوگند اگر بخواهم حرف بزنم نه عربشان و نه 
عجمشان نه هم پیمانانشان و نه مشرکشان قادر نخواهند بود که یکی از 
سخنانم را رد کنند ولی نمی‌خواهم حرف بزنم. تنها از شما می‌پرسم آیا 
هیچ یک از شما بیش از من از رسول خدا .ضلی الله علیه بو آله و سلم رفع 
و نآ را به او بیش از من 
نیاز داشت.؛ خواهید گفت در چه وقت؟ آن شنکامی گهتوز بنشترن خوابیدم 
و جان خود ر او کردم و خونم را در معرض ریختن قرار 

دادم؟! همه گفتند: خود و خدا نه (تا آخر حدیث) «1». 

(1) باز احمد بن حنبل در مسند خود از طرق, مختلف از جمله انس بن 
مالک روا؛ بت کرده است که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم سوره 
برائت را به وسیله ابو بکر فرستاد اما هنگامی که به «ذی الحلیفه» (نام 
دیگر مسجد شجره است که در یک فرسخی مدینه قرار دارد) رسید 


,  :دومرف‎ 

«لا یبلغها الا انا او رجل من اهل بیتی فبعث بها علیا» 

2 

سیس ان را توسط علی (علیه السلام) فرستاد. 

(2) احمد بن حنبل در مسند خود از «سماک» او از «حبیش» روایت کرده 
است که گفت: چون ده آیه از سوره برائت. بر پیامبر نازل شده پیامبر آکرم 
ابو بکر را خواست و سوره برائت را به وسیله ابو بکر به سوی اهل مکه 
فرستاد, تا به مردم مکه بخواند سپس پیامبر علی (علیه السلام) را به 
دنبال وی فرستاد و گفت هر کجا رسیدی نامه را از او بگیر و خود به سوی 
مکه برو و آن را بر مردم مکه قرائت کن. 

علی (علیه السلام) در «جحفه» به ابو بکر رسید و نامه را از او گرفت ابو 
بکر محزون برگشت و به پیامبر عرض کرد: «یا رسول الله نزل فیٌ شیء» 
اي پیامبر خدا ایا در باره من اه ای نازل.شده. 

پیامبر فرمود: نه, ولی جبرئیل بر من نازل شد و گفت: 

«لن یودی عنک الا انت او رجل منک» 

.>»3« 

و نیز احمد بن حنبل در کتاب «مسند» به سند دیگر از علی (علیه ۴ 
عل می کید عیام صلی الله غلیهی الب و مهافت که قسوزه و ات 
را با او فرستاد. علی (علیه السلام) عرض کرد: ای پیامبر خدا من خطیب و 
سخنور نیستم, پیامبر فرمود چاره‌ای جز این 


(1) کنز العمال, ج 3, ص 155- چاپ حیدرآباد. دکن سال 1312- این 

ردانت وا شاه اضل کات اضا نهد کر دنم 

ند آخمدت حا ‏ رها ورب 212 

(3 تن اه بسن تیلب حیرص 2231 212 
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نیست., که يا من ان را باید ببرم يا توء علی (علیه السلام) گفت: اکنون که 

چنین است من_ می‌برم, پیامبر فرمود: 

«انطلق فان اللّه یثبت لسانک و بهدی قلبک» 

(برو که خداوند زبان تو را ثابت می‌دارد و قلب تو را هدایت می‌کند) سیس 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم دستش را بر دهان علی (علیه السلام) 

گذارد (تا به برکت آن زبانش گویا و فصیح گردد) «1». ِ 

(1) بخاری در صحیح خود در.وسط جز ء پنجم در باب «و آذان من له 5 

ریفولد الی الناس یوم الحم الاکتر آن ال تریء من القشر کین و رشولت» 

حدیث سوره برائت, روا 1 

فان عای ی احل متیسم ات الا مد الما مس تیه لا سیف 

بالبیت عریان» 

»یی علن (غلته السلام) زور فربان:در غبان هردم ستن. اعلان کرد کر 

از امسال به بعد هیچ بت‌پرستی حق شرکت در مراسم حچ را و هیچ 

برهنه‌ای نباید خانه خدا را طواف کند. 

(2) باز روایت کرده در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در جزء دوم در 

تفسیر سوره برائت از صحیح ابی داود و صحیح ترمذی در حدیث اآبن 

معاویه که آن را ازبعند اللة تن غناس تغل کرده استه کفت : رسول ید 

۱ به مکه فرستاد و به او دستور داد در 

موسم حج از مشرکان اعلان برائت ت نماید, سپس علی (علیه السلام) را به 

دنبال وی فرستاد و هنگامی که ابو بکر در وسط راه بود. صدای شتر 

«عضباء» پیامبر را شنید و با ناراحتی از جای خود بلند شد و گمان این که 

اققافی افتاده انستت:همان موقع.علی (علیه السلام) نامه‌امیر را چه او داو 

ور آن نامه نوشته شده بود که علی باید این کلمات را ابلاغ کند, زیرا؛ 

«لا ینبعی ان یبلغ عنی الا رجل من اهل بیتی» 

رت آوار تست کق ام سا ام الا که که ان 

هر دو عازم مکه شدند, پس علی (علیه السلام) در ایام تشریق برخاست و 

اعلان کرد خدا و رسولش از تمام بت پرستان بیزار است و چهار ماه مهلت 

دارید که در زمین آزادانه بگردید و بعد از امسال هیچ مشرک و بت‌پرستی 
حق ندارد در مراسم ححج 


(1) مسند احمد بن حنبل ج 3, ص 150. 


(2) صحیح بخاری, ج 5, ص 202. 
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شرکت نماید و از امروز به بعد هم هیچ برهنه‌ای نباید خانه خدا را طواف 
کند و داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که موّمن باشد. 

(1) ثعلبی همین روایت را در تفسیر خود در سوره برائت روایت ت کرده و 
شرح داده است که چگونه بت پرستان مکه آن پیمانی را که پیامبر در 
هیا آنان ه وی نع کر نیتسآ در آخر حدیث, چنین گفته 
است: رسول خدا ابو بکر را در اين سال به موسم حج فرستاد و او را 
مأمور نظارت بر امور حج کرد و توسط او چهل آیه از اول سوره برائت را 
فرستاد تا در موسم حج به مردم مکم قرائت ت کند هنگامي که ابو بکر 
کی اد راما هه سافد له اللت له ال سم علت ( علیه 
السلام) را فرا خواند و فرمود به همین قضیه حرکت کن و از اول سوره 
برائت بر انها بخوان وقتی که مردم جمع شدند این موضوع را اعلان کن. 
علی (علیه السلام) سوار شتر (مخصوص) پیامبر (الغضباء) گردید از مدینه 
خارج شد و در «ذو الحلیفه» به ابو بکر رسید., نامه را از ابو بکر گرفت ابو 
بکر به سوی پیامبر برگشت عرض کرد پدر و مادرم فدای تو باد! در باره 
من چیزی نازل شده است پیامبر فرمود نه, 

«و لک لاله فی ال انا اهر له میتی ۱ 

سپس ثعلبی صورت اعلان علی (علیه السلام) و ابلاغ انچه را که خدا و 
رسولش به آن امر فرموده بودند, ذکر کرده است «1». 

محب الدین طبری, در کتاب «ذخاثئر العقبي» از «ابو سعید» يا «ابو 
هریره» چنین نقل می‌کند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر 
را مأمور نظارت بر امر حج کرد هنگامی که به سرزمین «ضجنان» رسید, 
صدای شتر علی (علیه السلام) را شنید و آن را شناخت و به سراغ او آمده 
و گفت برای چه آمدی؟ گفت خیر است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
سوره برائت را با من فرستاده است.؛ هنگامی که ابو بکر بازگشت (و از 
تغییر این رسالت اظهار نگرانی کرد) پیامبر فرمود: 

« ی ری اور یی ار 

هیچ کس جز خودم نباید از طرف من ابلاغ کند. مر کسی که از من است. 
منظورش 


تملنیج تض (0 9 متام تا عقل اسقاق الم 

وه ال ات را داز 

علی (علیه السلام) بود «<1». 

خلاصه این حدیث در بسیاری از کتب معروف اهل سنت گاهی به صورت 
«مسند» و گاهی به صورت «مرسل» نقل شده است و از احادیثی است 


ترا ی له الا ات میک 


تژول: ای تجوی ی شانرعلی (۶ا 


(1 ماه خصارض علی. آنن است که در کات «الخمم من الخساح 
الستة» در جزء سوم از اجز اء سه‌گانه آن؛ در ی سوره ۰ 
روایت ت کرده «2» و همچنین آن را فقیه شافعي ابن مغازلی نیز روایت 
نموده «3» و ثعلبی نیز در تفسیر آیه شریفه: یا با ۷1 آمئوا اذا نام 
الرسَول دموا ین یی تحها کم صَدقة «4». 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا نجوی 
کنید قبل از آن صدقه‌ای (در راه خدا) ند هید >> آورده و آن این که گفت: 
خداوند از نجوی کردن با پیامبر : نهی کرد حنی این که صدقه‌ای به 
مستمندان بیردازند, بدین جهت هی ۳ بعد از ن با پیامبر نجویر نکرد 
مگر علی بن ابی طالب (علیه السلام) که دیناری آماده نموده و آن را 
صدفقه داد سپس آیه رخصت نازل گردید. 
غلی (علیه السلام) فرمود: 
«اْ في کتاب اللّه آية ما عمل بها احد قبلی و لا یعمل بها احد بعدی و هی: 
با یا الذین وا اذا ناجِیئمْ السول قَقَدموا بیْن ید تجْواکَم ضَدقة) 
ی 
و نخواهد کرد و آن آیه یا آنها الذین آمُوا اذا نایم می‌باشد. 


(1) ذخاثئر العقبی, ص 69. از مترجم. 

(2) حاکم نیشابوری این روایت را در مستدرک ج 2 ص 481 از مجاهد 
نقل کرده است. 

(3) المناقب. ص 325. 

(4) سوره مجادله, آیه 12. 
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(1) باز فرمود: به خاطر من بود که خداوند حکم این آیه را از اين امت بر 
داشت و چنین ایه‌ای, نه قبل از من و نه بعد از من بر کسی نازل نشده 
است <1». 

عبد الله بن عمر بن خطاب گفت: «کان لعلیت (علیه السلام) ثلائة لو کانت 
لی واحدة منهنْ کانت احب الی من حمر النعم: تزویجه فاطمة (س) و 
اعطاوه ال آية یوم الخیبر و آية الثجوی» «2». 

علی (علیه السلام) سه فضیلت داشت که اگر یکی از آنها برای من حاصل 
می‌شد از شتران سرخ موی بهتر بود). 

(اين تعبیر در میان عرب برای اشاره به گرانبهاترین اموال به کار برده 
فی‌شند وان زا به ضورت ضريب الفتل. : به هنگام بیان بسیار نفیس بودن 


چیزی ذکر می‌کردند). ر 

راید لام ی له تم فا مه رتاش الا یا 
او بود. 

2- دادن پرچم به دستش در روز خیبر. 

3- ایه نجوی. 

(2) از جمله روایات آنها در باره خصایص علی (علیه السلام) در کتاب 
داش مین السماع الست» این است که انوس دا لویخاری کم ور ال 
ره 

اذا ناجیثغ السول قَقَموا بین بد تجُواکم ضدقة گفت: آن را آیه: قدْ ‏ 
9۳ ۱ 07 

۱۳ علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: 

«ما عمل بهذه الاية غیری و نی خعفی ال تعالی عن هذه الأة امر هده 
الایة» 

تمایق ابهتکی اد من کمتت عمل نکرده است و به خاطر من خداوند تعالی 
حکم این آبه را از این ات تخفیف داد «<3». 

در کتاب عتیقی روایت ابی عمیر زاهد را در تفسیر کلام علی (علیه 
السلام) یافتم که گفت: وفتین, کف ابة صدقه و نجوی نازل شند؛ پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم علی (علیه السلام) را 


2 تفای ان 
 (‏ ارشات یش دح 
گفت: 


برای هر دفعه یک دانه گندم نه از آن بالاتر. 

ی ما هی الق غلیه م لو سا بم‌عاین ( لیف تسام موی 
آدم فقیری هستی. 

ابن عباس گفت: همان موقع علی (علیه السلام) به دنبال کاری رفت و 
مردم اجتماع کرده بودند. برگشت و یک اشرفی با خود آورد و آن را صدقه 
کرد و با تيامین تجوی تموه علن بولن غیر از آن بداشت کفت: همان موقع 
مردم پیامبر را ترک کردند. سپس خداوند با برداشتن صدقه, حکم را, به آنها 
تخفیف داد. 

(1) از جمله آن روایات, روایتی است که ابن مردویه در کتاب «المناقب» 
در تفسیر آیه نجوی آن را , به چهار طریق نقل کرده است و این یکی از 


ات که نم تسوا تم بت ای اوه ان ‌غلی قاس ال رای 
کرده علی (علیه السلام) فرمود: 

هنگامی که آیه نجوی نازل شد پیامبر به من فرمود: در باره یک آاشرفی چه 
می‌گوثی؟ 

(یعنی مردم به اين مقدار قادرند)؟ 

گفتم: مردم طاقت ۳ ندارند. 

فرمود: پس چه قدر؟ 


گفتم: یک دانه جو. 
فرمود: نت فقیر و ناداری؟ و. ان وقت آیه وا َشعَفیم» نازل شد علی (علیه 
السلام) فرمود 


«بی‌ختّف اللّه تعالی عن هذه الم فلم تنزل فی احد قبلی و لا بعدی» 

۰ به خاطر من خداوند به این امت تخفیف داد و این آیه نازل نشد در باره 
همین مضمون را «شوکانی» از «عبد الرژاق» و «آبن المنذر» و «آبن ان 
حاتم» نقل کرده است. ۱ 

فخر رازی نیز این حدیت را که تنها کسی که به ایه فوق عمل کرد علی (ع) 
بود از جمعی از محدثان از ابن عباس نقل کرده است «1» و در تفسیر 
«در المنثور» نیز روایات 


رن ترا ایح 2 27 
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متعددی در ذیل ایات فوق در همین معنی امده است <1». 

اله یت این فلت ورین رای کی( له الا در ال تب قنور 
و حدیت 0 و چنان مشهور و معروف است که نیازی به شرح بیشت 


یک سند زنده برای عظمت اصحاب کسا 


(1) زمخشری (538 م) در کشاف در تفسیر سوره آل عمران در ذیل آیه 
مباهله آورده است: وقتی رسول خدا| آیه مباهله را برای نمایند کان 
مسیحیان نجران خواند و ایشان را به مباهله دعوت کرد, گفتند: باشد تا در 
کار خود بیندیشیم و فردا برگردیم بعد از آنکه با خود خلوت کردند. از بزرگ 
و صاحب نظر خود «عاقب» پرسیدند: چه صلاح می‌دانی؟ گفت: .ای گروه 
نصاری شما خوب دانستید که محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر 
است و خدا او را فرستاده و اگر با او مباهله کنید, به طور قطع همه ما 
هلاک خواهیم شد, به خدا سوگند هیچ قومی با هیچ پیغمبری مباهله نکرد, 
مگر این که تا آخرین نفرشان هلاک شدند و اگر از من می‌شنوید به او 
ایمان بیاورید و اگر زیربار نمی‌روید و مصمم هسیید و تا مباهله نکنید 
دست بر ندارید, لا اقل این نصیحت را از من بیذیرید و نزد او رفته با او 
خداحافظی کنید و به شهر خود برگردید. 

مسیحیان نجران نزد پیامبر برگشتند. دیدند حسین (علیه السلام) را بغل 
گررفته و دست حسن (علیه السلام) را هم در دست دارد, فاطمه (سلام 
الله علیها) پشت سر او, علی (علیه, السلام) پشت سر فاطمه می‌آیند و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم : به ایشان می‌گوید: هر گاه من دعا 
کردم شمها این بجو تید. 

اسقف نجران همین که این وضع را دید گفت: ای نصارای نجران من 
چهره‌ها و رخساره‌هائی می‌بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جای 
برکند, بر می‌کند, پس زنهار مباهله مکنید که هلاک می‌شوید و تا روز 
قیامت یک نفر نصاری بر روی زمین باقی نمی‌ماند بناچار مسیحیان گفتند: 
ای ابو القاسم رآی ما بر این قرار گرفت 


ار ال ۱ ۱ ۱ 

ای مر مین یوت واگذاربم, (1) تو هم ما را به دین 
خودمان واگذاری. رسول دا لت الله. .لبه: و ال تسام کوموو: حالا که 
حاضر نیستید, مباهله کنیم, اسلام را بپذیرید و در نفع و ضرر با مسلمانان 
شریک باشید, نصاری نپیذیرفتند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
پس باید که آماده جنگ شوید. گفتند ما توانائی جنگ با عرب را نداریم. ولی 
با تو حاضریم صلح کنیم, بر این که با ما نجنگی و ما را نترسانی و تهدید 
نکنی و از دینی که داریم برنگردانی, در عوض ما سألیانه دو هزار طاقه 
پارچه به تو بدهیم هزار طاقه را ماه صفر و هزار دیگر را ماه رجب 


بپردازيم و سی و سه زره عاریه و سی و سه شتر و سی و چهار اسب 
جنگی تحویل دهیم. ۱ 
رسول خدا| این پیشنهاد را پذیرفته با ان مصالحه نمود و فرمود: به به آن 
خدائی که جانم ور یت اوست عذاب تا بالای سر نجران آمده بود, اگر 
صلح نمی‌کردند, همگی به صورت میمون و خوک مسخ می‌شدند و بیابان 
بر آنان. شعله‌ور می‌گشت و خداوند اهل نجران و حتی پرنده‌ها را بر 
درختان ایشان نابود می‌ساخت و یک سال نمی‌ کشید که انچه نصاری در 
دنیاست هلاک می‌ گشت. 

از عابشه نقل شده است که گفت: و و سای زا نمی[ 
ه اشنا گنه ال کف ماک خال خال از مو به دوش داشت در منزل 
نشسته بود که حسن (علیه السلام) آمد و داخل آن کرد سپس حسین آمد 
او را نیز داخل کرد پس از آن فاطمه و در آخر علی (علیه السلام) آمدند و 
آن جناب همه را زیر آن پوانداز جای داد وقتی همه جمع شدند. این آیه را 
تلاوت کرد: ائما بُریدٌ اللةْ لیدُهبِ نکم الرْجس اهل البیّتِ و اد وم 
7 . 


زمخشری بعد از نقل این حدیث و بعد از بیاناتی چند چنین می‌گوید: «و فیه 
دلیل لا شیء اقوی منه علی فضل اصحاب الکساء عليهم السّلام و فیه 
برمان فاضه:علی که ناه الیت صلی الله علیه و له یسم انه:لم یو 
واحد من موافق و لا مخالف انهم اجابوا الی ذلی» (اين آبه دلالتی بر 
فضیلت اصحاب کسا دارد که هیچ دلیلی بو قوت آن نمی‌رسد و نیز دلالت 
واضحی بر صحت نبوت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم دارد و چون 
احدی از مخالف و موافق روایت ه نکرده که مسیحیان نجران مباهله را 


پذیرفته باشند «1» این آخر 


(1) الکشاف, ج 1, ص 434. 
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کا موی است باسظر اف ی ا توا اد ارت آحن. را 
فخر رازی هم بعد از نقل این داستان گفته: اپن آیه دلالت دارد بر این که 
حسنین دو فرزند رسول خدایند چون وقتی مأمور شد؛ پسران خود را در 
مباهله شرکت دهد آن دو را شرکت داد, پس واجب است که بگوئیم آن دو 
پسران وی بوده‌اند, بعد می‌گوید و از جمله آیاتی که این معنی را ۳۹ 
می‌کند ند سوره انعام است که می‌فرماید: صر دربته: دود و شلیهان ا 
آنجا که می‌فرماید: و رکربا و یخیی چه معلوم است که عیسی از ناحیه 
مادر منتسب به ایراهیم بود نه پر پس معلوم می‌شود که گاهی پسر دختر 
هم سر شود آنسان به-عساب فی‌آند: و یفن ار سانی دیحر هی کوید:بوایت 


شده که ابو جعفر باقر (علیه السلام) نزد حجاج بن یوسف به این آیه 

استدلال کرده است <1». 

مسلم در صحیح خود در کتاب «فضائل الصحابة» باب (من فضائل علی بن 

هن طالب) به سند خود از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش سعد 

روای بت کرده که گفت: معاویه بن ابی سفیان به سعد دستور داد علی (علیه 

السلام) را ناسزا گوید و او از ناسزا گفتن به آن حضرت خود داری کرد 

معاویه به او اعتراض نمود و سبب آن را پرسید. سعد گفت: مادام که سه 

چیز را از یاد نبرده‌ام هرگز او را ناسزا نمی‌گویم و آن سه جمله‌ای است 
که رشتول خدا ضلی.الله علیه و اله و سلض دوه بارداش فرفود که هر یک از 

آنها به نظر من مهم‌تر است انز اتحة افنات بر آن میفاید و ارکمندنر, آنشت 

از هر نعمتی که مردم برای آن ارج می‌نهند: 

اول این که شنیدم که به آن جناب (در بعضی از جنگها که او را جانشین 

خود کرد و به جنگ نبرد و در او احساس ناراحتی نمود که به نزد زنان و 

کودکانش گذاشته و از فیض جهاد او را محروم کرد) فرمود: 

«| ما ترضی ان تکون مثّی بمنزلة هارون من موسی للا اثه لا نب بعدی» 

: ایا راضی نیستی که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی 


ی کبر تعر رارق 9ص ۵5 
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دوم اين که در روز خیبر شنیدم که فرمود: 

واعها ار ایا روما او ات 

فردا حتما پرچم را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست 
دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند و چون فردا شد همه گردن 
کشتيديق شاید ارن.مره ما باشتم ولی یدیم که فر ود 

«ادعوا الین علیا» 

علی را نزد من بخوانید و چون او را آوردند درد چشم داشت, پس آب دهان 
در چشم او مالید و پرچم جنگ را به دست او داده و در نتیجه خدا قلعه را 
برایش بگشود. 

سوم اين که وقتی آیه: قفْل تعالوا ند نان و آناء کم . . نازل شد, 

«ذعا رسول الله‌خلین الله علیهو آله و سا فلا معا رد و حسنا و حسینا 
فقال: اللهم هولاء اهلی» 

«» رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و به درگاه 
خداوند عرضه کرد بار خدایا اینان اهل من هستند. 

این روایت را ترمذی هم در صحیح خود «2» و احمد بن حنبل در مسند خود 
«» و سیوطی در «در المنئور» در تفسیر آیه مباهله در سوره آل عمران 


روایت کرده‌اند. 
(1) عبد المحمود مولف کتاب می‌گوید: محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد 
معروف به «النقاش» در تفسیر خود «الشفاء الصدور» مطلبی گفته که 
عین ,عبارت او چنین است, زو .دنا اب متیر یه قَقل تعالوا تذغ بُناءنا و 
۳ ,, ابو بکر گفت در خبرهاست که دیدند رسول خدا صلی الله علیه و 
لغ و سلم دست.خشن را کرفته.وخسین (علیه السلام) :را تغل کزده بود, 
ِ (علیه السلام) در کنار او و فاطمه دنبال آنها می‌آیند. 
اين افتخار در میان تمام پسرهای پیامبر و اهل بیت او و امتش نصیب 
حسن و حسین گردید و همین طور در میان دختران پیامبر و اهل بیت او و 
امتش فاطمه (س) بود که این افتخار را نصیب خود ساخت و همچنین این 
افتخار و فضیلت از میان تمام خویشان و نزدیکان پیامبر از اهل بیت و 
امتش نصیب امیر المومنین علی (علیه السلام) شد 


(1) صحیح مسلم, جح 2 ص 360, طبع بیروت. 

(2) صحیح ترمذی, ج 2, ص 300. 

۰ ۳ قرار داده و می‌فرماید: 

و العساو کر 

جریر از اعمش نقل رف که مباهله در شب 21 ذی الحجة و تزویج فاطمه 

در 25 همان ماه و روز غدیر نیز در هیجدهم ماه مزبور بود و اين پایان 

(1) خطیب در تاریخ بغداد از فضل و کمال و کثرت رجال نقاش و این که 

امثال و دارقطنی از او روایت کرده‌اند, یاد کرده ,و یاداور شده است که او 

به هنگام فوتش گفت: «لمثل هذا| لیَعمل العاملون» و در همان حال در 

گذشت. <1». 

مفسران و محدثان اهل تسنن تصریح کرده‌اند که آیه مباهله در حق اهل 

بیت پیامبر نازل شده است و پیامبر تنها کسی را که همراه خود به 

میعادگاه برد فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه و علی بودند, بنا 
بر این منظور «ابناءنا» در ایه منحصرا «چسن و حسین» هستند, همان 

0 منظور از «نساءنا» فاطمه (سلام اللّه علیها اه ظهن ات« مورا 

تنها علی (علیه السلام) بوده است و احادیث فراوانی در این زمینه نقل 

کرده‌اند. ۲ 

(2) ثعلبی در تفسیر ایه «مباهله» از «مقاتل» و «کلبی» روایت کرده و 

گفته: 


هنگامی که که رسول خدا| این آبه را ؛ به نمایندگان مسیحیان نجران خواند و 


آنان: را به مباهله دعوت کرد به پیامبر گفتند بر می‌گردیم زر 90٩‏ 
می‌اندیشیم و فردا می‌آئیم و به تو جواب می‌دهیم با هم به گفتگو نشستند تلشتتتتند, 
از بزرگ و صاحب نظر خور «عاقب» پرسیدند و گفتند: ای عبد المسیح 
اه 

به خدا قسم ای گروه نصاری شما خوب شناختید که محمد, نبی مرسل 
است و او از روی فضل خدایتان به سوی شما امده است و بدانید هیچ 
قومی با هیچ پیغمبری مباهله نکرد مگر اين که بزرگ و کوچکشان به 
هلاکت رسیدند و اگر شما هم مباهله کنید, هلاک خواهید شد. 


(1) تاریخ بغداد, ج 2, ص 201 شماره 635. 

ترجمه الطرائف ,ص:139 

(1) و از زیر این بار نمی‌روید و تا مباهله نکنید دست نمی کشید, لا اقل 
این خرف رادار هن سوت مود ای ان خداخانی: کنتد ره مرا 
خودتان بر گردید. 

واردین نجران به قصد خداحافظی نزد پیامبر آمدند. دیدند پیامبر حسن را 
به سینه چسبانیده و دست حسین را گرفته و فاطمه پشت سر او و علی 
(ع) : پشت سر فاطمه در پیامبر به آنها مت کواند اکررق دعا کردم شما 
هم آمین بگوئید. ِ 

هیمن که اسقف اعظم این صحنه را دید, گفت: ای جمعیت نصاری من 
کر ‌هانی متفه که اک آسا اختاست اههد کوهیترا ان کار ور 
می کند. 

پس با او مباهله نکنید که هلاک می‌شوید و در روی زمین تا روز قیامت یک 
نفر نصاری باقی نمی‌ماند. 

گفتند: ای ابو القاسم رأی ما اين شد که با تو مباهله نکنیم و ترا به دین 
خودت بگذاریم و کاری به دین تو نداشته باشیم و تو هم ما را به دین 
خودمان واگذاری. 

پیامبر فرمود: حالا که از مباهله امتناع کردید, پس اسلام بیاورید و در سود 
و ضرر مسلمانان شریک باشید. این پیشنهاد را نیز نپذیرفتند. 

اضر از آنما خذاشت: آمادمجی شون کفند: ماعان ی عرب را 
نداریم ولی حاضریم با تو صلح کنیم بر اين که با ما جنگ نکنی و ما را 
نترسانی و از دینمان بزنگردانی در عوض ما هم هر سال دو هزار طاقه به 
تو بدهیم یک هزار آن را در ماه صفر و هزار دیگر را در ماه رجب بپردازیم. 
روی این شرائط پیامبر با آنها صلح کرد «1». 

و در روایت ت تعلبی در آخر حدیث اضافاتی است و آن اين که پیامبر فرمود: 
قسم به خدائی که جانم در دست قدرت او است., عذاب بر اهل نجران 
نزدیک شده بود و اگر انها مباهله می‌کردند همه مسخ می‌شدند و به 


صورت میمون و خوک در می‌آمدند و سرتاسر بیابان برای انها اتش می‌ شد 
خداوند نجران و اهل آن را به کلی ريشه کن و نابود می‌ساخت و حتی 
پرنده روی درخت؛ ی تا لس سا رهم 


0 هچه ما هلاک می‌شدند (1) پس خداوند نازل, فرمو د: ان هذا 
هو الْقَصص ال ما من اله الا ال و ان ال لو العَزیرٌ الحكيم قَاِنْ ولا 
فان 9 749 

سیوطی در «در المنثور» در تفسیر آیه مباهله در سوره آل عمران 
فی هید 

حاکم و ابو بکر بن مردویه و ابو نعیم در دلائل از جابر روایت کرده‌اند که 
گفت: عاقب و سید «1* خدمت رسول خدا آمدند آن حضرت ایشان را به 
اسلام_ 0 کرد گفتند: ای محمد ما ۳ آورده‌ایم فر مود دروغ 
فرمود: + علاقه‌ای که شما که ارت و رات کوش سوت از سا 
تشن رهب اساام در آنبد سشن رل شدا ضلن الله ساره و ال تنل 
ایشان را دعوت به ملاعنه کرد, آن دو وعده فردا دادند روز بعدر رسول خدا 
ضای الله علبه و ال وشلی دست:»علی و فاطمه ,ف‌حهین را گرفته ( وید 
محل موعود) رفت و فرستاد نزد آن دو تا حاضر شوند ولی آن دو حاضر به 
ملاعنه نشدند, به نبوت وی اقرار کردند. 

رسول خدا| فرمود: نف ار خدائی که مرا وم فر مود اگر اقرار 
نمی کردند کر ای رم ی سا انش می‌بارید, چابر گوید: آیه تعالوا 2 
انا نا الخ در این واقعه نازل شد و نیز می‌گوید: مقصود از 
ققل ۶ مر عل وال وش د ی اب سای و فصو ۶۱ 
«آبناء‌نا». حسنین (علیهما السلام) و از «نساء‌نا». فاطمه (سلام الله علیها) 
بود <«2». 

و همین روایت رارفقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب «المناقب» از شعبی 
از جابر بن عبد اللّه با کمی تفاوت نقل کرده است و در پایان گفته: 2 
«ابنائنا ی نساونا فاطمه و انفسنا علی بن ابی طالب 
علیهم السلام»: 


یی نف ادن ها لیم کات اسا میاه فص یم هی 
نه السید. ولی در تفسیر قمی از حضرت صادق (علیه السلام) نقل کرده 
که بزرگان نصارای نجران عبارت بودند از: «اهتم» و «عاقب» و «سید» 


که به جانب رسول خدا آمدند. 

(2) در المنثور, ج 4, ص 38. 

ترجمه الطرائثف ص :141 

(1 )هر از ماهبا تمدخ وه عبات فا مه ده «أَیفُسَنا» 
تنها علی (علیه السلام) بوده است <1». 

ابن حجر هیثمی در کتاب «الصواعق المحرقه» می‌گوید: دارقطنی روایت 
کرده که علی (علیه السلام) در روز شوری علیه کسانی که در انجا جمع 
شده بودند, حاضر شد و فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا در شما 
کی هت که آرمن یه رشون خدا صلی: لاه علیه و آله فسلم تردیکنو. 
باشد؟ و آیا کسی هست که خدای عز و جل او را نفس رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم و فرزندان او را فرزندان رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم و همسر او را زنان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
خوانده باشد, همه اقرار کردند که شهد له نه ... <2», 

ان اروت اب نما 7 ال و وله . 

(1) از اه که در خصایص عون (علیه السلام) ,وارد شده, روایتی 
است که ثعلبی در تفسیر آیه: تما 7 کم اللذْ و سول ۰ «3» روایت 
کرده و گفت: تدای ۵ یی ین آنی اکن اس نو الاه: گفتند: از 
این آیه منحصرا علی بن ابی طالب (علیه السلام) اراده شده است زیرا از 
کنار او سائلی عبور کرد و او در مسجد در حال رکوع بود و انگشتر خود را 
به سائل بخشید. 

این روایت را زمخشترق تیز: در کتاب «الکشاف» ور تفسیر آبه؛ نما ولیک 
اللة 5 چ سول ,. نقل کرده است <4». 

فان رواک را تین چم چیه طریق سل کزو است شا آمافای 
۱ 0 ۷ ۱۳ عبد اللّه 
بن عباس روزی در کنار زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر 


حدیث نقل می‌کرد, ناگهان مردی 


(1) الصافت.ض و26 

(2) ضواعق محرفهر :193 

(3) سوره مائده, ایه د. 

(4) الکشاف, جح 1, ص 624. 

ترجفیت الظرانی سب 1۸2 

که عمامه‌ای بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزد دیک آمد مد و هر 
مرتبه که اين عباس از پیغمیر اسلام صلي ال علیه و آله و سلّم حدیث 
تقل هی کر اه اه ال ول ال یی ار سامت فل 
می‌نمود. 


(1) آبن عباس او را قسم داد تا خود را معرفی کند. ی خود را 
گشود و صدا زد ای مردم! هر کس که مرا می‌شناسد, که می‌شناسد., و هر 
کس مرا نمی‌شناسد, بداند که من ابو ذر غفاری, هستم با این گوشهای 
خودم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیدم و اگر دروغ 
می‌گویم هر دو گوشم کر باد, و با اين چشمان خود اين جپیان را دیدم و 
نا 


ان ی و 
یه الا سای فان ات وت یرای مر کین تزا 
یاری کند, خدا بارش خواهد کرد و هر کس دست از پاریش بر دارد, خدا 
دست از یاری او بر خواهد داشت). 
سپس ابو ذر اضافه کرد: ای مردم! وس تس آ سل اه 
علنه م له و سلم تر حشتحد تمار غی انوم سائلی وارد مسجد شد و از 
مردم تقاضای کمی کرد. ولی کسی چیزی به او نداد, او دست خود را به 
یمان بلند کرد:ع گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو 
تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد در همین حال 
علی (علیه السلام) که در حال رکوع بود, با انگشت کوچک دست راست 
خود اشاره کرد سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون 
آورد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم که در حال نماز بود اين جریان را 
مشاهده کرد ی ی آسمان بلند کرد و 
چنین گفت: «خدایا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که رو( او را وسیع 
گردانی و کارها را بز. اف اسان سازی و گره از زبان او بکشائی تا مردم 
گفتارش را درک کدی و نز موی درخواست کرد هارون را که برادرش 
بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در 
کارهایش شریک سازی». 
(و دعای او را مستجاب نمودی) (2) و بر او آیه قرآن نازل کردی: ی 
عصْدّک 
باتک و تععل تما شلطانً قلا تصلون التکُما بیانا للم و من الَبعکمَا 
الْغالیُون» «1». 
هارون بسیار بازویت را قوی گردانیم و به شما قدرت و حکومت می‌دهیم و 
به برکت ایات ما بر شما دست نمی‌پابند, شما و پیروانتان پیروزید). : 
«اللهمٌ و انا محقّد نبیک و صفیک اللهمٌ فاشرح لی صَدری و یَسَرّ لی ری 
این اف عااس رم طوری: 


(خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توأم سینه مرا گشاده کن و کارها را 


بر من آسان ساز, از خاندانم علی (علیه السلام) را وزیر من گردان تا به 
وسیله او, پشتم قوی و محکم گردد). , 
ابو ذر گفت: هنوز دعای پیامبر صلی اللْهٍ علیه و آله و سلّم پایان نیافته بود 
که جبرئیل نازلي شد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: بخوان, 
پیامیر صلی الله علیه و,‌اله و سلم رفرمود: چه بخوانم, گفت بخوان: تما 
لیم اللة و رَسولة چ الذین منوا الذین یقیمون الصّلاة و بَوْتّونَ الركاخ و 
هم راکقون <2». 
۰ و رهبر شما تنها خدا است و پیأمبر اوء و آنها که ایمان آورده‌اند 
و نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند). 
(1 در کتاب «الجمع بیلیار سرت الستة» از جزء سوم در تقفسیر سوره 
مائده در ذیل آیه: اتضا وله 0 2 از صحیح نسائی از ابن سلام, 
گفته: آستنم هت رصول حدا | به خاطر این که ما خدا 
و رسولش را تصدیق کرده‌ايم ما را دشمن می‌دارند و قسم یاد کرده‌اند. با 
ما صحبت نکنند. همان موقع خداوند ایه: انما ولد مٌ اللهٌ و رَسولة و الذین 
منوا ... را نازل فرمود: سپس بلال برای نماز ظهر اذان گفت و مردم 
برای شهار آخا شدند بعضی در حال رکوع و بعضی در حال سجده بودند 
که ناگهان سائلی آمد و علی (علیه السلام) در حالی که در حال رکوع 


(1) سوره قصص,: آیه دد. 

(2) تفسیر تعلبی, بنا بنقل احقاق الحق, ج 4, ص 9د. 

ترجمه الطرائف .ص :144 

با کسیر حور اس سا تیوه تال خریان انا دی حاف باس 
ترا ها ایه ناوات لام 2 سول .. تا «الْعالیُونَ» را قراء لت کرد <1». 
(1) فقیه شافعی ابن, معازلت این روایت ر از پنج طریق روایت ۵ کروه 
۱ 7 
انگشتر را که به تو بخشیده, گفت: این (مردی) که در حال رکوع است 
(علی در حال نماز بود) پیامبر فرمود: 

«الحمد لله الذی جعلها فیْ و فی اهل بیتی» 

حمد خدائی را که ایه را در من و خاندانم قرار داد <2». 

(2) از روایات شافعی ابن مغفازلی در همین معنی روایتی که آن را از 
«علی بن عابس» نقل کرده است وی گفت: انم و سم ند اراد 
ابن عطا وارد شدیم ابو مریم به ابن عطا گفت: برای ما روایت ت کن همان 
روایتی را که به من از ابو جعفر (علیه السلام) نقل کردی گفت: من نزد ابو 
جعفر نشسته بودم که گذر عبد اللّه سلام به آنجا افتاد به او گفتم فدای تو 
شوم. این است پسر کسی که نزد او است علم الکتاب؟! گفت: نه و لکن 


1 1 و من ده عم اکتا «3». | کعن کان علی 
سوم سوم سا هه من «4» و الما وَلیْکمْ ال 5 رَسْوله «5». 

(3) و سدی نیز در تفسیر خود ذکر کرده ات که آنه دز جازم علی 
(علیه السلام) نازل شده است. 

متقی هندی در «کنز العمال» به سند خود از ابو رافع روایت کرده که 


(1) ذخاثئر العقبی. ص 102 ینابیع المودة ص 318. 

(2) المناقب. ص 321. 

(3) سوره رعد» ابه 43 

(4) سوره هود, آیه 17. 

(5) المناقب ص‌ 9 

1 محضر رسول ۳ شدم او را در خواب یا در حالت وهی یافتم؛ ناگهان 
متوجه شدم که ماری در گوشه خانه در حرکت است. فکر کردم اگر به 
کشتن آن بپردازم رسول خدا از خواب بیدار می‌شود و اگر برگردم ممکن 
است به آن جناب اذیتی برساند به ناچار جان خود را رب ان حضرت 
نموده و بین او و آن مار دراز کشیدم ۳ اگر بنای نیش زدن دارد مرا نیش 
بزند در همین حال رسول خدا صلی اللّه جلیه و آله و سلم برخاست در 
حالی که این ایه با می‌خواند: اتما وَلیکم ال و رَسولة و الذین امَنوا الذین 
یِقیمُون الصّلاة و5 تفن الرکاحٌ و5 هم راکعون سیس فرمود: «الحمد للّه» 
پس نگاهش به من افتاد که در کنارش دراز کشیده‌آم, پر سید چرا دراز 

کشیده‌ای؟ گفتم: به خاطر این ماه قشمد یر فان ها را کر من 
مان | کشتة آیکاة دست مرا گرفت و فرمود: ای ابو رافع به زودی بعد از 
من مردمی خواهند بود که با علی (علیه السلام) قتال کنند. حق خداست 
که مردم با آن جمعیت جهاد کنند حتی اگر کسی قدرت جهاد نداشت با 
زبان خود علیه آنان مبارزه کند و اگر اين قدرت را هم نداشت با قلبش که 
وظیفه غیر این نیست <1». 

غرض در بسیاری اث فنابع: اهل. تسین روانات: متعدنی دانر شر این کم آنه 
فوق در شأن علی (علیه السلام) نازل شده نقل گردیده است که در بعضی 
از آنها اشاره به موضوع بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز شده و در 
بعضی نشده, و تنها به نزول آیه در باره علی (علیه السلام) قناعت گردیده 
است. 2 

و این روایت را «ابن عباس» و «عمار یاسر». «عبد اللّه بن سلام», 
«سلمة_بن کهیل». «انس بن مالک»._«عتبة بن حکیم». «عبد الله ابی». 


«عبد الله بن غالب», «جابر بن عبد الله انصاری» و «ابو ذر غفاری» نقل 
کرده‌اند <2». 


(1) کنز العمال, ج 7. ص 305. 
(2) احقاق الحق, ج 2 ص 410- 399. 
حالف آیق که کات »اه المرام عدا 24 یت ی نا ره ار 
اهل تستن:و ۱9 حدیت: از ظرتی شیعه تقل کرده است کتابهای معروفی 
که این حدیت در آن نقل شده از سی کتاب تجاوز می‌کند که همه از منابع 
اهل تسنن است از جمله محب الدین طبری در ذخاثر العقبی ص 88 و 
قاضی شوکانی در تفسیر فتح الغدیر جح 2 ص‌ 50 و در جامع الاصول ۳ 9 
در تذکرة سبط بن جوزی ص 18 و در نور الابصار شبلنجی, ص 105 و در 
6 و در مفاتیح الغیب رازی, ج 3. ص 431 و در تفسیر در المنثور ج 2 
9 هنن کنات که الععالت 6ص 9 مت ای اس در مر 
ابن مردویه و علاوه بر اینها در صحیح نسائی و کتاب الجمع بین- الصحاح 
الستة, تفسیر کبیر فخر رازی و کتابهای متعدد دیگری این احادیث امده 
ات سای اعا شرع کات انهای لحم و ای الم احهات 
هر چیه ی 
ات خشا 1 به 9 روشرر و آشکار بوده که «حسان بن ثابت » شاعر 
معروف عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مضمون این روایت را در 
اشعار خود که در باره لش (علیه السلام) سر ود۵؛ چنین آورده است : 
فانت الّذی اعطیت آذ کنت راکعا زکاتا فدتک الفْس یا خیر راکع 

فان لن فک الله حیر ولایگه ما فی کات السْرائع یعنی (تو بودی که در 
حال رکوع زکات بخشیدی, جان به فدای تو باد ای بهترین رکوع‌کنندگان و 
به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را در باره تو نازل کرد و در ضمن 1 
مجید آن را ثبت نمود) «<1». 


مقیاس افتخار و فضیلت از نظر علی (ع) 


( ۱ خمله رواناین که در عنم خصاص-غلی (غایت السلام) سل شون 
روایتی است کم در کتاب «الجمع بین الصجاح الستة» از صحیح نسائي 

آیه: [ جَعَلَْمْ سفاية الْحاعٌ و عمارة المَسْجد الحرام کمن من باه 5 
الوم الَخرٍ ... از 


(1) اشعار حسان با کمی تفاوت در کتب «روح المعانی» آلوسی و «كفاية 
الطالب» گنجی شافعی نقل شده است. 
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محمد بن کعب قرطبی نقل کرده است می‌گوید: (1( انته آمت.ذر بازه:غلی 
(علیه السلام) و عباس و شيبة بن طلحه نازل شد و داستان از این قرار 
بود که روزی این سه تن با یک دیگر تفاخر می‌کردند شیبه می‌گفت: من 
تعمیر کننده مسجد الحرام و کلید دار خانه خدا هستم. عباس می گفت: من 
۰ ۱ 

هه یه نف کید 9 , در 
همین رابطه فد که آید؛ | حفلنر هار3 الحاخ و عمارة المسجد الچرام 
کچَن امن ج بالله و الوم الاخر و جاهد هی سبیل اللّه لا : مق عد الله .۰ 

ال لا بهّدی القَوَم الظالمین. 

(آیا تتتتر یه کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند (عمل) 
کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و در راه او جهاد 
کرده است (اين هر دو) هرگز نزد خدا مساوی نیستند. و خداوند گروه 
ظالمان را هدایت نمی‌کند آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال 
و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد خدا برتر است و آنها 
به موهبت عظیم رسیده‌اند, ایشان آری تنها ایشان رستکارنند) «1». 

(2) همین روایت را ثعلبی در تفسیر این ایه از حسن. شعبی و محمد آبن 
کعب قرضی روا یت کرده است و همچنین فقیه شافعی ابن مفازلی همین 
روایت را از اسماعیل بن عامر و عبد الله بن عبیده بریدی نقل کرده است 
2 

دانشمند معروف اهل تسنن حاکم ابو القاسم حسکانی از «بریده» نقل 
می‌کند که «شیبه» و «عباس» هر کدام بر دیگری افتخار می‌کردند در این 
باره مشغول به سخن بودند که علی (علیه السلام) از کنار آنها گذشت و 
پرسید به چه چیز افتخار می‌کنید؟ «عباس» گفت: امتیازی به من داده شده 
که احدی ندارد و آن مسأله آب دادن به حجاج خانه خدا است. 


(1) سوره توبه, ایه 20- 19. 

(2) المناقب. ص 322- 321. 
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«شیبه» گفت: من تعمیر کننده مسجد الحرام (و کلید دار خانه کعبه) هستم. 
علی (علیه السلام) فرمود: با اين که از شما حیا می‌کنم. باید بگویم که با 
این سنْ کم افتخاری دارم که شما ندارید. انها پرسیدند کدام افتخار؟ 
فرمود: و ی 
علیه و آله شا آ مر دید 

عباس خشمناک برخاست و دامن کشان به سراغ پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم آمد (و به عنوان شکایت) گفت: آیا نمی‌بینی علی چگونه با من 
سخن می‌گوید؟! پیامبر فرمود: علی را صدا کنید, هنگامی که او به خدمت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد فرمود: چرا این گونه با عمویت 
(عباس) سخن گفتی؟ 

علی (علیه السلام) عرض کرد ای رسول خدا اگر من او را ناراحت ساختم, 
با بیان حقیقتی بوده است, در برا, بر گفتار حق, هر کس می‌خواهد ناراحت 
شود و هر کس می‌خواهد خشنود! ! جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! 
پروردگار به تو سلام هت فر‌ تن وا ای کوید. ین آنات: رارش آنها بخوان آ 
جعلتَمٌ سقاية الحاخ ... «1». 

همین روایت به همین مضمون؛ پا با کهین تفاوت در کتابهای فراوانی از 
اهل سنت نقل شده, مانند تفسیر طبری و تعلبی و اسباب النزول واحدی, 
تفسیر خازن بغدادی, معالم التنزیل, علامه بغوی, جامع الاصول ابن اثیر و 
تفسیر فخر رازی و کتاب‌های دیگر «<2». 

این روایت را فخر رازی در تفسیر سوره تکاثر نیز نقل کرده و گفته عقل 
دلالت می کند, بر این که تکاثر و تفاخر همه جا زشت و مذموم نیست., زیرا 
اگر تفاخر در سعادتهای خقیفی ناشتد غفل ان زا دفی‌شتنندد. و تا تدش 
نمی‌بیند و از < 


(1) تفسیر مجمع البیان ذیل آیات مورد بحث. 

(2) برای توضیح بیشتر در باره این حدیث به کتاب «احقاق الحق» ج 3. ص 
27 ماه فر مان 

تفه الطر اک مس 9 121 

تفاخرهای ممدوج و پسندیده تفاخری است که عباس کرد به این که آی 
دادن حاجیان به عهده اوست و تفاخری که شیبه کرد که کلید داری خانه به 
دست اوست تا (آنجا که می‌گوید) پس لو (علیه السلام) فرمود: من 
خرطوم کفر را با شمشیر بریدم و کفر را مثله و بی‌ابرو کردم آن وقت بود 


که شما به اسلام زوی آوردند این پاسخ بن آن دو"تفر کران آفد لا جرم آبه 
فوق نازل گردید. 

به هر حال حدیت فوق از احادیث معروف و مشهوری است که حتی افراد 
متعصب نیز به آن اعتراف کرده‌اند. 


تو نسبت به من همچون هارونی نسبت به موسی 


(1) این روایت را احمد بن حنبل در مسند خود به چند طریق نقل کرده 
است از جمله به سند خود از سعید بن مسیب روایت کرده که گفت: پسر 
سعد بن مالک از پدرش سعد برایم حدیثی روایت کرده بود و من وارد 
شدم بر پدر او سعد, گفتم: تو انسانی تندخو هستی و من می‌خواهم از تو 

چیزی بپرسم, گفت: چه بپرسی؟ 

گفتم: داستان علی (علیه السلام) را و اين که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
له شام اه را ای کوخ کرو سور اه مفیته بای ی سوفن 
سعد عصبانی شد و پرسید چه کسی این حدیث را برای تو نقل کرده؟ من 
نخواستم بگویم: پسرت نقل کرده. چون دیدم ممکن است بر او خشم 
گیرد, پس در پاسخم گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم وقتی 
می‌خواست به جنگ تبوک برود علی (علیه السلام) را در مدینه خلیفه خود 
کرد علی (علیه السلام) عرض کرد: هیچ دلم نمی‌خواست شما تنها به جنگ 
بروید و مرا با خود نبرید. 

فرمود: 

«اما ترضی ان تکون مثی بمنزلة هارون من موسی غير ائه لا نب بعدی» 

ایا راضی نیستی نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی با 
این تفاوت که بعد از من پیغمبری نخواهد بود؟ «1». 


(1) مسند احمد بن حنبل, جح 1, ص 177- 170- 173- 5 17. 
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(1) در بعضی از روایات احمد بن حنبل 

«الاالنبوة» 

ذکر شده یعنی تو به منزله هارونی از هر لحاظ مگر پیغمبری, که نداری. 

(2) بخاری در صحیح خود در کتاب بدء الخلق باب غزوه تبوک به سند خود 

از مصعب بن سعد از پدرش روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله 

علیه و اله و سلم برای غزوه تبوک بیرون شد و علی (علیه السلام) را به 

جانشینی خود در مدینه گذاشت علی (علیه السلام) عرض کرد: ایا مرا نزد 

زنان و کودکان می‌گذاری؟ فرمود: 

«ا ا جرصی ان تکون مین عفر له هارون:هن:موشت: زا آنه آیس شت دی 
آبا زر اضتی تسنتی. که: تنیت:به من حون ها رفن باشی: نت به: موی ال 

این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود <1». 

بخاری این روایت را در کتاب بدء الخلق باب مناقب علی ابن ابی طالب به 

سند خود از ابراهیم بن سعد نیز نقل کرده است <«2». 


(3) مسلم در صحیح خود در کتاب فضائل الصحابة باب فضائل علی بن ابی 
طالب از سعید بن مسیب روایت ت کرده است سعید بن مسیب به سعد بن 
ابی وقاص گفت: 

دنت هن ات یله ی و المع سم تفیل نلک آفلین ی 
طالب (علیه السلام)؟ فوضع اصبعیه فی آذنیه فقال: نفخ لا فاسکتا» 
«3 »> 

آیا تو شنیدی از پیغمبر که این (حدیث) را در باره علی بن ابی طالب 
و 

سعد بن ابی وقاص دو انگشت خود را در دو گوشش گذاشت و گفت: تلهم 
ولا کر تاد اه و 

(4) باز مسلم این روایت را در صحیح خود در باب مناقب امیر الممنین 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) به چند طریق روایت ت کرده است و گفته 
شد به راوی که تو شنیدی یعنی از خود پیغمبر, گفت: پلی. و الا کر با شید 
اين دو گوش «4»: 


(1) صحیح بخاری, ج 5, ص 129. 

(2) بخاری, ج 4 ص 208. 

(3) صحیح مسلم, ج 4, ص 1870- 1971. 

(4) صحیح مسلم, ج 2 ص 19 طبع محمد علی صبیح مصر. 
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(1) ابن مغازلی در «المناقب» از بیش از ده طرق روایت کرده از جمله 

آنها آنچه او و احمد بن حنبل به لفظ آن اتفاق کرده‌اند و سند آن را به 
«اسماعیل بن آبی خالد» رستا نذه اند که آو از قن فا کر کف 
مردی نزد معاویه بن ابی سفیان آمد و از او مسأله‌ای سوال کرد و معاویه 
گفت: ی 
السلام) دوست هی دار ما وی گفت * حرف بدی زدی و بد ی آوردی, 
چگونه کراهت داری از مردی که پیامبر او را به خاطر علمش گرامی 
می‌داشت و در باره اش فر موده: 

«انت متن بفنر له هارون من موی لاله توق بقری 

و لقد کان عمر بن- الخطاب ساله فیاخد غنه و لقد شمیت عم آذا اشکل 
علیه شیء قال: هاهنا علوت». 

(تو از من به منزله هارونی از موسی, الا اين که هیچ پیفمبری بعد از من 
نخواهد آمد) و عمر هر وقت امری برایش مشکل می‌شد از او کمک 
می‌گرفت و مسأله را از او می‌پرسید سپس معاویه خطاب: به آن مرد 
گفت: علی (علیه السلام) اینجاست با بودن وی نباید از من بخواهی برخیز 


اسم ان شخص را از دفتر پاک کرد <1». 

در بعضی از روایات ابن مغازلی نقل شده است که به سعد بن ابی وقاص 
ار هن انا انم ایک تا شا هر کت ار 
بار و نه دو بار می‌گفت این را به علی (علیه السلام) «2». 

اه ور کات «الکعشی اضعا اه سامت اما 
کی یه اس اه اس ترا ان صحی ای فص تن ات 
کرده است <«3». 


(1) المناقب. ص 324- ریاض النضرة, ج 2 ص <19. 

(2) المناقب. ص 33. ترجمه الطرائف 151 تو نسبت به من همچون 
هارونی نسبت به موسی 

(3) صحیح ترمذی, ج 13, ص 175 طبع مصر. 
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( اح ی یل اه با آ کم لوالا یی المع شام رات روم 
که ان حرش کی مالسا سای امواخات) رود 

«آنت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» 

.»َ1« 

2 ای اف قاس خلت ین العخسشن ی ای که این ان 
رجال اهل تسنن است.؛ هر ار منزلت کتابی نوشته و آن کتاب را 
«کر ال وایات فنع ال ام قال اه العومین علی بن ابی-طالت ات 
مت اهاروش هی الا لا بت عوی 

و بیان طرقها و اختلاف وجوهها» نامیده است و در این کتاب تمام اسناد و 
وجوه مختلف حدیث را ان رتم اس ویک ی ان این کنات زرا کم 
مشتمل برسی ورقه کهنه بود, دیدم و تاریخ روایت آن سال 5 بود. 
تنوخی در این کتاب. حدیثت پیامبر را که در باره علی (علیه السلام) 
فر موده: 

«انت منی بمنزلة هارون من موسی» 

روایت کرد است ار شرس طات را سفن لیس اس ات 
سعد بن انی وقاضن عید آلله تن,عشسعوة: عید اللهدین عباس. جاش تن ید 
الله, انصاری, ابو هربره» ابو سعید خدری, ۰ بن سمره؛ مالک بن 
حویرث, براء- بن عازب, زید بن ارقم, ابی رافع, (مولی رسول للّه) عبد 
الله بن ابی اوفی و برادرش زید بن ابی اوفی, فد سریجة, حدذبفة بن 
طالب, حبش بن جنادة سلولی, معاوية بن ابو سفیان و ام سلمه (همسر 
پیامبر) اسماء بنت عمیس, سعید بن مسیب, محمد بن علی بن- حسین 


(علیه السلام) و حبیب بن ابی ثابت, فاطمه بنت علی و شرحبیل بن سعد, 
تنوخی گفته است. همه این جماعت.خدیت را از شخصن پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روا یت کرده‌اند سپس به تفصیل به شرح روایات با اسناد 
و طرق گوناگون آنها پرداخته است. 

(3) و همچنین حاکم ابو نصر حربی در کتاب «الحقیق لما احتقٌ به امیر 
اوه (غلیه لام وم الم رت( یی ور ار اه لین (علیه 
التشلام) تراک انبات حلافت 


(1) مشتد احمد له ور 92 56 74 98 
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خود روز شوری دلیل اورد), ذکر کرده است. . _ 

السه این خاک از اغان مش کان شداهت یار فان احل نت اش اه 

زمان حافظ ابو العباس ابن عقده را درک کرده و وفات ابن عقده در سال 

3 هجری بود. 

حاکم تذکر داده است که او حدیت «انت منی بمنزلة هارون من موسی» 

زا که پنامتو ضلی. اللف قلیه و الم شسای در کار کل فرضووی ار افراة 

زیادی روایت کرده. اتتت شیسن یاد آور شده که اه خدیت را روایت کردم 

است از: و ی ات هر ۳ 

ید الم بر ور بو خطایر ان مگ آفجین کفب: اه 

یاسر, جابر ابن عبد اللّه انصاری؛ ابی سعید خدری؛ مالک بن حویرث؛ زید 
بن ارقم. براء بن عازب, انس بن مالک, جابر بن سمرة, حبش بن جنادة 

او و ستفیان. ی 

علیه و ال له فاص و ارم رت هانت نت و الم اف 

ِ« 

در کتاب «مستدرک الصحیحین» حدیت منزلت را از حسن بن سعد مولای 

علی (علیع السلام) چنین آورده که علی فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 

و آله و سلم دستور داد من در مدینه بمانم, و در جنگ شرکت نکنم من به 

مور اهنا اختیه از حاتشی امحرف رن مرا کویه گرفت, ارو ره 

پرسید: : چرا گریه می‌کنی؟ عرض کردم یا رسول اللّه گریه‌ام از یک جهت 

نیست. بلکه از چند جهت است: اول این که فردا قریش می‌گویند: 
خه شود مان دنر اما رداق امه ار هه 
نمود. دوم این که من خود جهاد در راه خدا را دوست می‌دارم, چون 


_ 


مي‌خواهم مشمول کلام خدا بشوم که می‌فرماید: «و لا بَطوّن مَوّطنا بفیظ 


هدن 


الما و لا بنالون من عَذز تلا الا کیت لْم , 2 


(1) تاریخ ابن عساکر. ترجمه الامام علی بن ابی طالب ج 1. ص 282 تا 
04د. 
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دشمن هیچ آزاری نمی بینند مگر این که برای انان عملی صالح نوشته 
می‌شود» <1». 

و من می‌خواهم خود را در معرض فضل خدا قرار دهم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: اما اين که گفتی: قریش 
می‌گوید چه زود جای پسر عمش نشست و دست از پاری او بر داشت.؛ 
جوابش این است که تو نیز باید به من تاسی کنی, همان طور که به من 
ساحر و کذاب گفتند. بگذار به تو هم تهمتی بزنند, 

«| ما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی لا انه لا نبی بعدی» 
آبا راضی نیستی که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی, 
الا این که بعد از من پیغمبری نخواهد آمد؟» و اما اين که گفتی دوست 
داری در معرض فضل خدا قرار گیری, این چند متاع را که از یمن برای من 
اورده‌اند, بفروش تا معطل نمانی تا فضل خدا هم به تو برسد. چون وضع 
مدینه طوری است که با باید من در آن بمانم و يا تو) «2». 

حاکم سند این حدیث را صحیح دانسته و حتی گفته است که آن به حد تواتر 
رسیده است. 

احمد بن حنبل در مسند به سند خود از عمرو بن میمون روایت ت کرده که 
گفت: من نزد ابن عباس نشسته بودم که نه نفر بر او وارد شدند و گفتند: 
یا برخیز با ما به جای خلوتی برویم و يا همین جا را برای ما خلوت کن, ابن 
عباس گفت: نم من با شما می‌آیم (و اين موقعی بود که اين عباس هنوز 
نابینا نشده بود) پس شروع کردند به گفتگو و ما نمی‌فهمیدیم چه می‌گویند, 
چیزی نگذشت که ابن عباس برگشت در حالی که جامه خود را تکان 
می‌داد. و می‌گفت: اف تف, به مردی ناسزا می‌گوئید که ده خصلت و 
امتیاز داشت. تا آنجا که گفت: پیامبر مردم را به جنگ تبوک برد, علی (علیه 
السلام) عرض کرد: من با شما بیایم؟ فرمود: نه پس علی (ع) بگریست و 
رسول خدا , به او فرمود: ابا ای ننشتی. که نت من هن ار ون 


(1 )تور ۵ توبهر, ایة::1 12 


(2) :ندرک الضتحیخی ج 2 و 7 3و جهان روایت: آخر این فتستت: ۱ 
مترجم به کتاب اضافه کرده است. 


«لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی» 

: (سزاوار نیست من از مدینه خارجح شوم مگر وقتی که تو جانشین من 
ایا ارت اه 

اینجا جای این سوال است. پیفمبری که در سفرهای خود برای زمامداری 
امت خود سرپرست و جانشین معین نمی‌کند؟! نسائی در خصائص به سند 
خود از «حرب بن سلک» روایت کرده که گفت: 

سعد بن مالک گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بر ناقه 
«جدعاء» خود سوار شد, تا به جنگ برود و علی (علیه السلام) را در مدینه 
جانشین خود ساخت پس علی (علیه السلام) خود را به ناقه رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم رسانید و عرض کرد: یا رسول اللّه قریش 
چنین پنداشتند که شما از اين جهت مرا در مدینه گذاشتی که از مصاحبت 
من کراهت داری, این گفت و گریه کرد پس رسول خدا در میان مردم با 
صدای بلند فرمود: ای مردم مر بیکارید که اين حرفها را می‌زنید. ای علی 
ایا راضی نیستی که نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی, 
جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود؟ علی (علیه السلام) گفت: 

چرا, از خدا و رسولش راضی شدم «2». 

آبن ماجه به سند خود از «ابن ساباط- یعنی عبد الرحمن از سعد بن آبی- 
وقاص» روایت ت کرده که گفت: معاویه در بعضی از سفرها که به حج آمده 
و مردم به دیدنش من آخندند از جمله سعد بدیدنش رفت, در آن ساعت 
گفتگو از علی (علیه السلام) به. میان امد ضعاویه به آن حضرت دشنام داد 
سعد در غضت شد.ق گفت: این دشتام را به. کسی می‌گوتی که من از 
رش لوا ضای الاهسانه و الم و سل تدم که هی مود 

افو تست اه من بط سترلم.هارون تست به جوسی هشتی .۱ این که بقد از 
من پیغمبری نخواهد بود» و من شنیدم که در روز خیبر فرمود: «به زودی 


می‌دهم که خدا و رسول را دوست می‌دارد» <1». 

این روایت را ترمذی هم در صحیح خود «2» و ابو داود طیالسی در مسند 
خود «3» ابو نعیم در حلية الاولیاء «4» به چهار طریق و خطیب بغدادی در 
تاریخ بغداد «5» عسقلانی در فتح الباری «6» ابن سعد در طبقات «7» و 
هیثمی در مجمع خود «8» نیز اورده‌اند 


(1) از جمله روایاتی که در باره فضائل علی (علیه السلام) نقل شده. 
روایتی است که احمد بن حنبل در مسند چود از بیش از سیزده طریق و 
سند روا یت کرده است.؛ از جمله از عبد اللّه بن بریده, گفت: شنیدم پدرم 
می‌گفت در خیبر حاضر شدیم اول پرچم را ابو بکر بگرفت (ولی نتوانست 
کاری از پیش ببرد) برگشت و قلعه برای او گشوده نشد., بعد از آن عمر 
۱۱5 ۸ کر ۲ و ۱09۳ و قلعه گشوده 
شد سیس عنمان گرفت باز گشوده نشد مردم: به زحمت و مشقت 
افتادند پیامبر فرمو 

«اکیداف لاه خدا آلی ول بطه الم و رسوله وبعت الله ورسولت» 

: (به زودی- و يا فردا- پرچم جنگ را به دست کسی می‌دهم که خدا و 
رسولش 


(1) صحیح ابن ماجه, ص 12. 

(2) صحیح ترمذی, ج 2 ص 300. 

(3) مسند طیالسی, ج 1, ص 29. 

(4) حلية الاولیاء. جح 7, ص 19. 

(5) تاریخ بغداد, جح 1, ص 324. 

(6) فتح الباری, ج 8, ص 76. 

(7) طبقات ابن سعد, ج 3, ص <1. 

(8) طبقات ابن سعد, ج 9, ص 119. 
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زا دوست می‌دارد و خدا و رسولش او را دوست ضت داز نذا اور نصی کرو 
مگر اين که خدا قلعه را با دست او می‌گشاید شب را با شادی و 
خوشحالی روز کردیم به [مید اين که فردا فتح و پیروزی نصیب ما خواهد 
شد, سپس ماهیز صلی له یه و له ود شام تاد رسد را مامت 
مردم در صفشان بودند. و علی (علیه السلام) را خواند. او چشمش درد 
می‌کرد, از آب دهان خود بر چشم علی مالید و پرچم را : به او داد, قلعه به 
دست علی (علیه السلام) گشوده شد <1». 

(1) همین روایت را بخاری نیز در صحیح خود در چند جا ذکر کرده است در 
یک جا از «سلمة , بن اکوع» «» و در جای دیگر از «سهل» «3» و همین 
طور ... «4». 


همچنین مسلم نیز این روایت را در صحیح خود دو مرتبه روایت کرده است 
<5»>. 


و 

ی مایا لا هنالاس یه هی وله مخز 
له و رسوله» 

: (فردا| این پرچم را به دست مردی خواهم داد که خداوند (قلعه خیبر را) 
به دستهای او خواهد گشود, که خدا و رسولش او را دوست می‌دارند او نیز 
خدا| و رسولش را دوست می‌دارد). 

مردم شب را به سر بردند و می‌گفتند که فردا پیامبر پرچم را به دست چه 
کسی خواهد داد؟ چون مردم صبح کردند خدمت رسول خدا آمدند, همه 
آنها نتظار داشتند که پرچم به او داده شود پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله شم فرمونه غلی.ن ات طالت چات ؟ کته با مشول اه 
و کسی را دنبال او 


(1) مسند احمد بن حنبل, ۳ 3 ص‌ ۷2 

(2) صحیح بخاری, ج ظ, ص 76. 

(3) صحیح بخاری, ج <5, ص 8 و 17. 

(4) صحیح بخاری, ج 4 ص 207, 17. 

(5) صحیح مسلم, ج 4, ص 1871- 1972. 
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تفرنستتید. حون قلی. (عليه. السلام) اوزدمشدم سامیر اب دهن. خوی دادبه 
چشمان او مالید و برای او دعاء کرد و کاملا خوب شد, گوبا این که هیچ 
دردی نداشت پرچم را به علی (علیه السلام) داد. 

(1) علی.(غلبه السلام). کخت: آیا آن قدر قتال کنم که همه مثل ما 
مسلمان شوند؟ ۳ ۳ ۳ 
پیامبر فرمود: حرکت کن و همچنان پیش بران, تا به قلعه انان درائی, ان 
وقت به اسلام دعوتشان کن و واجبات اسلام را بر ایشان شرح ده قسم به 
خدا: ‌ 

«لان مدق الله یکت رحلا واحدا خیر لکمن آن بکفن لیر الفیه 

: که اگر خداوند یک نفر از ایشان را به وسیله تو هدایت کند برای تو از 
شتران سرخ مو بهتر است «1». 

همچنین روایت را در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در وقایع غزوه خیبر 
از صحیح ترمذی روایت کرده است «<«2». 

این روایت را در کتاب «الجمع بین الصحیحین» و مسند سهل بن سعد و 
مسند سعد بن ابی وقاص و مسند ابو هریره و مسند سلمة , بن اکوع 
آورده‌اند «3». 

همچنین این روایت را فقیه شافعی ابن مغازلی نیز از طریق جماعتی 


روایت کرده است از جمله روایات شافعی ابن مفازلی در کتاب 
جات وا ات تس هت ار ان دوه سل کر ات 
گفت: امین صلی الاعلیه فالهد و صلم ایو بکر ها به یی فوتتتای با 
دست او فتح نشد بعد از او عمر را فرستاد باز هم برای او فتح نشد پیامبر 


مود . 
«عطین الژاية رجلا کژارا غیر فژار یحبٍ الله و رسوله و یحبه الله و 
رسوله» 
(پرچم را به دست مردی می‌دهم که سخت حمله کننده و غیر فزار است. 
خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
می‌دارند). پس علی 


(1) بخاری, ج 4 ص 207- مسند احمد بن حنبل, جح 5 ص 333- صحیح 
مسلم, ج 4 ص 1872. 

(2) الجمع بین الصحاح, ج 5 ص 374- ترمذی, ج 13 ص 171. 

(3) الجمع بین الصحیحين, به نقل احقاق الحق, ج 5 ص 394. 

۲ 159+ 192۳ 

(علیه السلام) را فرا خواند ولی چشمان او درد می‌کرد. آب دهن به 
چشمان او مالید. علی (علیه السلام) چشمان خود را باز کرد گویا هرگز درد 
نداشته است فرمود: این پرچم را بگیر و حمله کن تا (قلعه خیبر) برای تو 
گشوده شود. 

(1) پس علی (علیه السلام) به سرعت می‌رفت و من پشت سر او بودم تا 
اين که سرنیزه خود را در میان ابادی دشمن زیر حصار به زمین فرو برد آن 
وقت مرد بهودی از بالای حصار مطلع شد و گفت: تو کیستی؟ گفت: گنل 
بن آابی طالب آن مرد یهودی رو به یاران خود کرد و گفت: مغلوب شدید, 
قسم به خدائی که تورات را بر موسی نازل کرد. 

راوی گفت: علی (علیه السلام) بر نگشت تا این که خداوند «قلعه» را بر 
او گشود <1». 

(2) این حدیث را علمای تاریخ مثل محمد بن یحیی ازدی, ابن جریر طبری, 
واقدی, محمد بن اسچاق, و و ای در 
کتابهای خود از: عین آللهین: عسر: سهل بن سعد., سلمة بن اکوع, ابو سعید 
خدری و جابر بن عبد اللّه انصاری نقل کرده‌اند که: شا یرال کل و 
آله و سلّم ابو بکر را با مهاجرین با پرچم خود فرستاد (و رنگ آن پرچم 
سفید بود) او (بدون اين که قلعه را فتح کند) برگشت و قومش را 
سرزنش و ملامت می‌کرد و آنها نیز ابو بکر را سرزنش و ملامت 
می‌کردند. 

تا این که عمر را فرستاد و او نیز (بدون اين که کاری از پیش ببرد) 


بز کشت دی ال که مارا ود وا خیتوا نم وا زانش. کین آق زا 
می‌ترساندند و اين موضوع برای بپیامبر ناگوار بود فرمود: 

ین هدارا بخ اه ر موه لس و روط ام سفن 
ار ره رس امس نویه ناعطاها عاا ففه علی ود 


.»2 


(1) المناقب. ص 181. 

(2) تن سوقی. ج 9 ,2106 تاره طیوی اج فورظ روز 
حلبة الاولیاء, ج 1 ص 62- ذخائر العقبی, ص 92. 
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(1) پرچم را فردا به دست مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست 
می‌دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. بسیار حمله‌کننده و 
غير فژار است بر نمی‌گردد تا اين که خداوند با دست او (قلعه را) فتح کند 
سپس برخم را یه خلن (عله. السلام) داد خذاو‌ند آن را با دشنت علی 
گشود. ۲ 
(2) ثعلبی در تفسیر آیه: و هیک صراطاً مُستقیماً و رک اللَهْ تصراً 
عزیزا: 

(و به راه راست هدایتت فرماید و پیروزی شکست‌ناپذیری نصیب تو کند), 
گفته است که این آیه در خصوص فتح خیبر بوده است. 

گفت: رسول خدا مردم خیبر ر محاصره کرد (اين محاصره به طول 
انجامید) به مسلمانان فشار و تنگی زیادی رسید, پیامبر پرچم را به دست 
شا رب داد و کسانی که می‌خواستند با او بروند, رفتند با مردم 
خیبر روبرو شدند, عمر و یارانش (بدون این که کاری از پیش ببرند) به 
سوی پیامبر بر گشتند در حالی که او همراهان خود رل می‌ترساند و 
همراهانش نیز او را می‌ترسانیدند در آن حال پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم سر درد گرفته بود و از خیمه بیرون نمی‌آمد. 

پس از آن ابو بکر پرچم پیامبر را گرفت, رفت تا جنگ کند, ولی برگشت 
دوباره پرچم پیامبر را عمر گرفت و جنگ کرد (و بدون فتح و پیروزی) 
برگشت و جریان را بمتاهیز صلی الله علیه یلو تسام برد آزند فرممه؛ 
«آما و اللّه لاعطین الاية غدا ام سود هرا 
یأخذها عنوة». 

(به خدا قسم فردا پرچم جنگ را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسولش 
را دوست می‌دارد و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند و قلعه را با غلبه 
فتح کند. 
رفک رایخ ری فیرعت اما تاعاس 
نبود. چون فردا شد, ابو بکر و عمر و مردانی از قریش به سوی پرچم 


گردن کشیدند و امید هر یک از آنها نزن نود که صاحت: آن رتیه او با شید 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم «سلمة بن اکوع» را به دنبال علی (علیه 
السلام) فرستاد علی (علیه السلام) ی ات ما سا وی 
نزدیک 
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پیامبر خواباند در حالی که چشمش درد می‌کرد., با یک قطعه برد قطری 
بسته بود سلمه گفت: آمدم که شتر او را جلو بکشم تا خدمت پیامبر 
برسد, (1) پیامبر به او فرمود: ۱ جواب داد چشمم درد 
می‌کند فرمود: نزدیک من بیا, علی (علیه السلام) نزدیکتر شد پیغمبر اب 
دهن خود را به چشمانش مالید. چشمش خوب شد, (پس از آن چشم علی 
(علیه السلام) تا زنده بود, درد نکرد تا این که از دنیا رحلت نمود) و انگاه 
پرچم را به دست او داد و او حرکت کرد. 

سپس ثعلبی به صحنه درگیری علی (علیه السلام) و مرحب اشاره می‌کند 
و می‌گوید: مرحب وسط سنگی را سوراخ کرده بود و آن را به جای خود 
کلاه بر سر نهاده بود و رجزخوانی کرد علی (علیه السلام) نیز رجز خواند 
بین انها دو ضربت رد و بدل شد علی (علیه السلام) ضربتی بر فرق مرحب 
فرود اورد که تا دندانهاييش شکافت و هنوز اخر سپاه اسلام به کشته او 
نرسیده بودند که اول سیاه داخل قلعه شده بود <1». 

(2) مولف کتاب «عبد المحمود» گفت: دیدم: در خذدیتی, که. آن را مسلم در 
صحیح خود روا یت کرده و قبلا نیز به آن اشاره شد, نسبت به روایات دیگر 
اضافاتی دارد و آن اين که عمر بن خطاب گفت: قبل از آن روز, فرماندهی 
را آن قدر دوست نمی‌داشتم به طمع فرماندهی آن تون هس وک لذ| 
همواره گردن می‌کشیدم باشد رسول خدا مرا صدا بزند ولی علی بن آبی 
طالب (علیه السلام) را دعوت کرد و پرچم جنگ را به او داد و فرمود: برو 
مخز "ین رفن هدفی نذاشته-نانش.ه بر گرد غا اند قلعه زا به: دش 
نو فتح کند, کل (علیه السلام) مقداری که رفت بدون این که رو بر 
گرداند. ایستاد و صدا زد یا رسول اللّه بر چه چیز قتال کنم؟ فرمود: قتال 
کن تا شهادت دهند معبودی جز خدا نیست و محمد رسول او است. همین 
که این شهادت را به زبان اوردند. مال و جانشان بر تو حرام می‌شود و اما 
باطن دلهاشان هر چه باشد حسابشان با خداست «<«2». 


المناقب. خوارزمی. ص 103 ط نجف. 

(2) صحیح مسلم, جح 4 ص 1872- طبقات ابن سعد, ج 3. ص 1<6. 
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این حدیث را احمد بن حنبل نیز در مسند خود «1» و نسائی در خصائص 


« با کمی تفاوت. و با این اضافات آورده‌اند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم پرچمی به دست ابو بکر داد و او را به جنگ فرستاد ولی 
او فرار کرد, پرچمی به دست عمر داد او نیز برگشت آنگاه فرمود به زودی 
پرچم جنگ را به دست مردی می‌دهم که ... الخ. 

ابن. اثیر جزری در «اسد الغابة» از «صیّاک انصاری» روایت کرده که 


7 1۱ 
(علیه السلام) را در جلو لشکر قرار داده بود و به او فرمود: هر کس از 
یهودیان خیبر از قلعه بیرون بیاید و داخل نخلستان خود شود. جانش در 
امان است, علی (علیه السلام) این فرمان پا به بانگ بلند به سربازان خود 
اعلام کرد, در این میان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم جبرئیل را 
دید که می‌خندد, پرسید بو چه می‌خندی؟ گفت: ۱ دوست 
دارم. رسول ( علی (علیه السلام) 
فرمود: اینک جبرئیل است می‌گوید: علی را دوت دارم علی (علیه 
السلام) گفت: کار من به جایی رسیده که جبرئیل مرا دوست بدارد؟ 
رسول خدا فرمود: تو را کسی دوست می‌دارد که از جبرئیل بهتر است؟ 
پرسید آن کیست؟ فرهود: آن خدای عز و چل است 

«فقظر الی ضلی الله علیه و اله: سم الی جنرت بضی فان ما 
یضتحی قال ان اه فقال, ال عنلی. اللد. علبه و اله. اه -سلم ال ان 
جبرئیل یقول له یحبک قال و بلغت ان یحبُنی جبرئیل قال نعم و من هو خیر 
من جبرئیل, الله ع و جلْ» 

.>»3« 

7 تاریخ بغداد به سند خود ا اه ین از انصاری» روایت 
کرده که 

خر ال ی سای و اس ان ین خن افیا دم انبم 
جربوه بعد ذلک فلم یحمله الا اربعون رجلا» _ 

علی (علیه السلام) در جنگ خیبر روزی که آن را فتح کرد در خیبر را بلند 
کرد و بعد آن را ازمايش کردند کمتر از چهل نفر نتوانست ان را بر دارد 
«<«4>». 


(1) مسند احمد بن حنبل, جح 1, ص 99- 123. 

(2) خصائص نسائی. ص د<. 

(3) ابن اثیر جزری, اسد الفغابة, ج 3, ج 34- ص <- 231. 

(4) تاریخ بفداد, جح 11, ص 324. 
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این روایت را «ذهبی» در «میزان الاعتدال» «<1» و «عسقلانی» در «فتح 


الباری» «2» و «علی بن سلطان» در «مرقاتش» «3» و «محب طبری» 
در «ریاض النضرة» «4» آورده‌اند. محب طبری و علی بن سلطان گفته‌اند: 
بعدها خواستند در را به جای خود بگذارند هفتاد نفر منتهای جهد خود را به 
کار بستند. و این را به «اربعین حاکم» نیز نسبت داده‌اند. 

متقی هندی در «کنز العمال» از «جابر بن سمرة» روایت کرده که گفت: 
علی (علیه السلام) در روز خیبر در را بلند کرد و مسلمانان از روی آن به 
بالای قلعه صعود کردند و قلعه را فتح نمودند, بعدها آن را تجربه کردند که 
کفتر ازجهل نفر تتوانست آن.-را بز دارد <5»: 


پایگاه علی (ع) در جنگ خندق 


(1) از جمله روایاتی که در فضائل علی (علیه السلام) وارد شده. روایتی 
است که ان را «ابو هلال عسکری» در «کتاب الاوائل» ذکر کرده است 
گفت: آنخستین کسی که کلمه «جعلت فداک» را گفت, علی (علیه السلام) 
بت و آرا: موقعی بود که عمرو بن عبد ود (در جنگ خندق) مسلمانان را به 
مبارزه طلبید و هیع کس او را پاسخ نداد و زبان به تعرض و سرزنش 
مسلمانان گشود و گفت: «پس کو آن بهشتی که گمان می‌کنید هر کس از 
شما کشته شود وارد آن می‌شود»؟ و کسی پاسخش نگفت شروع کرد به 
رجز خواندن و عربده کشیدن! گلهم (علیه السلام) گفت: ای رسول خدا| 
ای لاه اه ه له مس وی اش سم ار آعا مع نی 


(1) میزان الاعتدال, ج 2 ص 218. 

(2) فتح الباری, ج 9 ص 18. 

(3) مرقات, ج 5 ص 67<. 

(4) ریاض النضرة, چ 2. ص 188 

(5) کنز العمال, ج 6, ص 398. 
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(1) پیامبر فرمود: این عمرو بن عبد ود است؟!! (یعنی قوی‌ترین قهرمان 
عرب). 

علی (علیه السلام) گفت: من هم علی بن ابی طالبم. 

پس حمله کرد و او را کشت., مردم کلمه 

«جعلت فداک» 

را از علی (علیه السلام) یاد گرفتند «<1». 

2 رسای دییر عل شون انست که عون ساسر به علی. (علیه. الشلاخ) 
اجازه مبارزه با عمرو بن عبد ود را داد و علی (علیه السلام) به سوی عمرو 
رفت در اینجا بود که پیا مبر جمله معروف: 

«برز الایمان که الی الشرک کله» 

را فرمود <2». 

(3) از کتاب «صدر الائمة» از «موفق بن احمد» مکی. اخطب خوارزم به 
سند خود, فیاهتر صلی الله علیه و اله و.سام رود 

«لمبارزة علیثت بن ابی طالب لعمرو بن عبد ود یوم الخندق افضل من 
اعمال امّتی الی یوم القیامة» 

>» 


مبارزه علی بن ابی طالب با عمرو بن عبد ود روز خندق از تمام اعمال 


امت من تا روز قیامت افضل است. 

در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «ابن اسحاق» روایت کرده که 
گفت: عمرو بن عبد ودٌ چون با علی (علیه السلام) روبرو شد, پرسید تو 
کت ۱ وفت؟ 

من علی هستم, پرسید پسر که هستی؟ گفت: پسر عبد مناف» من علی 
بن- ابی طالبم, گفت: ای برادرزاده در لشکر تو کسانی هستند که 
سالخورده‌تر از تواند, تو برگرد, .من دوسببت ندارم خون تو را بریزم علی 
(علیه السلام) فرمود: ولی به خدا سوگند من از ریختن خون تو هیچ 
کراهتی ندارم عمرو خشمگین شد و از اسب به زیر آمده و شمشیرش را 
چون شعله آتش کشید و به سوی علی آمد, علی (علیه السلام) : به طرف 
او رفت و سپر خود را که از چرم بود, جلو شمشیرش گرفت. شمشیر 
عمرو سپر 


(1)- اخطب خوارزمی. المناقب, ص 106. 

(2) شرح نهج البلاغة, ابن ابی الحدید, جح 13, ص 261- دار احیاء الکتب 
العربية. 1961. 

(3) اخطب خوارزمی, المناقب. ص 38<- مستدرک حاکم, ج 3, ص 32- 
مستدرک- ِِ ج 3, ص 32- تاریخ بفداد, ج 13, ص 19. 

را شکافت و در ك لین (علیه السلام) نشست, لین (علیه السلام) 
شمشیری میانه شانه و گردن او فرود آورده به زمینش افکند, در آثر این 
حملات گرد و غباری برخاسته بود که دو لشکر همدیگر را نمی‌دیدند. کدام 
کالب وود اشت مه مان صدای لیر له المتای اسان آن 
گرد و غبار به تکبیر بلند شد تا آنجا که می‌گوید: _ 

علی (علیه السلام) به طرف رسول خدا امد, در حالی که رویش 
زره او در عرب لنگه نداشت ؟ فر مود: او را زدم و افکندم و او برای این که 
سرش را از بدنش جدا نکنم. عورت خود را ۰ کرد و من شرمم امد 
زره او را برگیرم. بعد از کشته شدن او لشکر کفار منهزم شدند و فرار 
کردند <1». 

اين روایت را شبلنجی هم در «نور الابصار» با کمی تفاوت آورده است 
2 

حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «عاصم بن 
عمر ابن قتادة» اشعاری از خواهر عمرو در مرثیه برادرش روایت 9 و 
آن ابیات این است: 

لو کان قاتل عمرو غير قاتله‌بکیته ما اقام الروح فی جسدی 


رگن قاطله من لا غاب نمو کان بذعی فا مه اتلد ی آگر فانل غمرو 
غیر آن کسی بود که او را کشت. مادام که جان در بدنم بود, بر او 
می‌گریستم و لکن قاتل او کسی است که هیچ کس عیبی در او سراغ ندارد 
قدیم او را بزرگ قوم می‌خواندند «3 

فخر رازی در تفسیر کبیر در سوره بقره آیه : «تلک سل قصّلنا بَعصَقم مه 
علی بعض»: (اتتیاء گذشته را بعضی بر بعضی برتری دادیم) روایت ت کرده 
رف 


)1( مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 32. 

(2) نور الأبصار. ص 79. 

(3) مستدرک الصتجیچین: 3 ۳ ص‌‌ دد. 

از علی (علیه السلام) بعد از کشتن عمرو ين عبد و پرسید: بل کر ان 
هنگام در خود را چگونه یافتی؟ عرض کرد در آن لحظه آن قدر قوی که 
سیوطی در در المنئور در تفسیر سوره اجزاب ذیلي آیه؛ و 37 3 اللَة آلذیت 
وا قیْظهم لَمْ بنالوا عیُرا و کقی الله الْعْوْمنینَ الْقتالّ: (خدا کفار را با 
دلش جر او« عیط وبا خسش خالی از فانده و کردانید و خداشسست فتال را آر 
موی کنات کرو 

از ابن حاتم و ابن مردویه و ابن عساکر همگی از اين مسعود روایت 
که انق که وق این انه را این ظور اقرانت هن برد ده کمن الله ال دیس 
العتال هل یود ای طالت» این ها را هی رصم ان ار 
از ابن مسعود نقل کرده است «<1». 

لبته معنایش این نیست که کلمه «بعلی بن ابی طالب» هم جزء قرآن بود 
و حذف شده, بلکه منظور ابن مسعود این بود که مردم فراموش نکنند که 
این ایه در باره علی (علیه السلام) نازل شده است. 


یکی از امتیازات ویژه علی (ع) 


(1) از جمله روایاتی که در باره خصایص علی (علیه السلام) نقل شده, 
روایتی است که احمد بن حنبل در مسند خود از چند طریق از جمله از 
«زید بن ارقم» رواب پت کرده است که گفت: درهای خانه عده‌ای از اصحاب 
بصع ای ام و لهس ها که نا یی هسام 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روزی دستور داد اصحاب درهای خانه خود را 
که به مسجد گشوده می‌شد, ببندند. مگر در خانه علی, , مردم به حرف در 
ی وه و سپس فرمود: هر قاسه ریت 
پیدا کردم جز در خانه علف ذیکر ذرها را ببندم. بعضی از شما حرفهائی 
زده‌اید, به خدا سوگند من در بستن و گشودن در خانه‌ها دخالتی از پیش 
خود ندارم. مامورسین دارم که باید 


(1) میزان الاعتدال, ج 2, ص 17, روایت اخبر در اين قسمت از اضافات 
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انجام دهم <1». 

هد و فا اس اش وا بت ریق عصر تفا از ناه 
روای یت کرده است. 

وفع اعمو ب حفل ان رعاش هم مسا غیو نم ینعی تین آر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نقل نموده است «<2». 

(2) حافظ ابو زکریا بن مندة اصفهانی در مسانید مأمون به سند خود از 
قافن کاس ات ریم که ی اسر ی اه 
ای 0 

«انت وارثی» 

تو وارث منی و دیگر فرمود: موسی از خدا درخواست کرد که مسجدی را 
برای او پاکیزه گرداند که جز موسی و هارون و دو پسر او سکونت نکنند و 
من نیز از خداوند درخواست نمودم مسجدی را جهت تو و ذریه‌ات بعد از تو 
پاکیزه نماید. 

پس به دنبال ابو پکر فرستاد که در خانه‌ات را ببند ابو بکر گفت: «(ًا نله و 
له راجعُونَ» آیا اين پیام به غیر من هم ابلاغ شده است؟ گفته شد: نه. 
پس 

کمال میل در خانه‌اش را وست مپسی به پیش عمر فرستاد و گفت: در 
خانه‌ات را بیند. گفت: «لّا له و تا له راجقون» آیا به کسی دیگر هم 
ابلاغ شده اروت ٩‏ هت چرا, به ابو بکر ابلاغ شده است. عمر گفت: ابو 


بکر دارای شیوه پسندیده است او نیز در خانه اش را بست سپس به مرد 
دیگری نیز تذکر داده شد او نیز در خانه اش را بست و سخنی هم به او 


راوی گفت: پتار ان الا ی وم تم و سس نس 
گروهی از این که من علی (ع) را در مسجد سکونت داده و آنها را خارج 
کردم نگرانی‌هائی در دل دارند, به خدا سوگند: 

«ما آنا سددت ابوابکم وا انا فتحت‌ات علت ملک اللت آندا نک فد 
باب علی». 

(من در خانه‌های شما را نبستم و در خانه علی را نگشودم, بلکه خداوند 


(2) مسند احمد بن حنبل, ج 2 ص 26. 
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درهای شما را بست و در خانه علی (علیه السلام) را گشود). 

(1) شافعی ابن مغازلی به هشت سند روایت ت کرده است, از جمله از 
«حذيفة بن اسید غفاری» گفت: چون پیامبر و پاران او وارد مدینه شدند, 
برای آنها خانه‌هائی نبود که در آنها سکونت کنند و لذا در مسجد 
می‌خوابيدند پیامبر به آنها فرمود: در مسجد نخوابید 0 
فحتلم شوید بسن از, آن همان افرادی که خانه نداشتند, در اطراف مسچد 
برای خود خانه ساختند و درهایش را به مسجد گذاشتند. پیامبر صلی اللّه 
ال سل سا و لوا را اه ی را هت 
رسول خذا امر می‌کند از مسجد خارج شو و دز خانه‌ات زا بیند. ابو یکر 
گفت: با کمال میل, در خانه‌اش را از مسجد بست و ازمسجد خارح شد, 

نم شم هر فرساهته ار کت امش صی الاب هه لس ام 
ارام ی جنر کش در جابهات با که به مسج بان میتوو تیتا ی ان جات 
ای و با کمال میل از امر خدا و رسولش اطاعت می‌کنم الا 
این که علاقه دارم ۷ اقل روزنه‌ای به مسجد داشته باشم, معاذ سخن عمر 
تا ی اه او 

مس ععان فاد کی برد اه رن یی کفت یا کال یل ور 
خانه‌اش را بست و از مسجد خارج شد. سپس به سوی حمزه فرستاد او 
مقر سای را تسه کته ارفمی قلافه ارشرا و رساش اطاعت 
کی گنه 

در این بین علی (علیه السلام) مردد بود و نمی‌دانست که او از کسانی 
است که بماند و یا از ز کسانی است که باید بیرون برود پیامبر از برای او در 
مسجد وسط چانه‌های خود خانه‌اي بنا کرده بود. 

مار صلی ای یه ه ال مسا واه کر موه نصا فا 


هستی, این سخن پیامبر در باره علی به به گوش مردی رسید.- ,ابن مغازلی 
نام او را ذکر کرده است- سامت .ضلی: اد عانه ماه سوام کته ای 
رسول خدا ما را از مسجد بیرون می‌کنی و به پسران عبد المطلب در 
مسجد جا می‌دهی؟! جواب داد که اگر موضوع راجع به من بود, جز شما به 
کسی دیگر نمی‌دادم 
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ولی به خدا قسم او را در مسجد سکنی نداد مگر خداوند. به تو مژده 
ار ار رس ر سیسات ما 
او مژده داد و در روز احد به فیض شهادت نائل شد. 

(1) عده‌ای به حال علی (علیه السلام) غبطه خوردند و از ته دل ناراحت 
شدند. بدین ترتیب فضل علی (علیه السلام) بر آنها و غیر آنها روشن شد. 
این مطلب به گوش پیامبر رسید و برای سخنرانی برخاست و فرمود: 
گروهی از اين که من علی را در مسجد سکونت داده و آنها را خارج 
کده ام و انی‌ها تم ود دار نویه خداشت ند من انهارا رون کردم و 
من علی را سکونت ندادم, بلکه خدا انقا۱2 ۳ سکونت 
داد خدای بزرگ به موسی و برادرش هارون وحی فرستاد برای قومتان در 
مصر خانه‌هائی بسازید و اين خانه‌ها را قبله خود قرار دهید و نماز بپا دارید, 
آنگاه دستور داد به موسی تا در مسجدش هیچ کس سکونت نکند و در آن 
عمل زناشوئی انجام ندهد جز هارون و دو پسر او, کسی جنب وارد آن 
نشود. 

«و ان علیا منّی بمنزلة هارون من موسی و هو اخی دون اهلی و لا یحل 
مسجدی لأحد ینکح فیه اللساء الا علین و ذ"یته» 

: (علی نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است او برادر من 
است و برای هیچ کس جز علی و فرزندانش حق انجام عمل زناشوئی در 
مسجد نیست پس هر کس اینجا برایش بد است برود انجا (با دست خود 
اشاره به طرف شام کرد) <1». 

نسائی در کتاب خصایص به سند خود از عبد اللّه بن عباس روایت ت کرده 
است که گفت: ی هت را 
السلام) همه بسته شده بود. علی (علیه السلام) در حال جنابت مجاز بود 
وارد مسجد شود, چون راهش بود و رام دیگری نداشت <«2». 

سا ام مارا رای سر اراس 
او می‌فرمود: یا علی برای کسی غیر از من و تو مجاز نیست, در مسجد 


من جلب 


(1) المناقب, ص 255- 253 
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شود <1». 

بنا بر این بستن درهای خانه صحابه به امر خدا بود. چنان که به جای 

گذاشتن در خانه علی (علیه السلام) نیز به امر خدا بود این عمل به خاطر 

امتیاز شخص علی (ع) می‌باشد کسان بسیاری از صحابه بودند که دارای 

مقام بلندی برای خود بودند. ولی خداوند می‌خواهد با این دستور عظمت 

مقام علی (علیه السلام) را نشان دهد و شخصیت و مقام ویژه اش را به 

مردم معرفی کند لذا او را به امری اختصاص ۱ 

برادرش رسول خدا دز آن هوشر کیت نداشت و نظیر آنها در این امت 
موسی و هارون است. 

شام لاله علیه و الم مقر سا رن «خداوند به پیامبرش موسی 

وحی فرستاد برای من مسجد پاکی بساز که جز موسی و هارون کسی در 

ان سکونت نکند و خداوند به من نیز وحی فرستاد برای من مسجد پاکی 

بساز که جز من و برادرم علی احدی در ان سکونت ننماید» <2». 

این تخصیص و امتیاز برای اين است که علی (علیه السلام) برادر پیامبر 

صلی اللّه علیه و آله و سلّم و وصی او و وزیر اوست همان گونه که هارون 

برادر و یاور موسی بود و در کارش شرکت داشت. 

برای همین جهت بود که عمر را این خصلت و امتیاز علی (علیه السلام) 

اج امده و ان را دومین خصلت مورد ارزویش قرار داده و به مردم 


«سه خصلت به علی (علیه السلام) داده شده که هر گاه تکو از آنها برای 
من بود» رقن: آن را بهتر از شتران سرخ موی می پسندبدم»؛ اشنر لا 1 
علیه و آله و سلم دخترش را به او داد و از او فرزند بهم رسانید, همه 
درهای خانه‌هائی را که به مسجد باز می‌شد, بست و در خانه او را به جای 
گذشت و رسوم اين که روز جنگ حنین پرچم پیروزی را به او داد» «3». 


(1) ذخاثئر العقبی. ص 77. 

(2) ینابیع المودة, ص‌‌ 97. 

(3) ذخاثئر العقبی. ص 77. 
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فرزند خطاب این خصلتها را چرا برای خود آرزو می‌کرد؟ برای این که این 
خصاتها نشان می‌دهد که علی (علیه السلام) نزد خدا و پیامبرش بر دیگران 
فضیلت دارد به همین دلیل هم علی نزد اهل شوری با این امتیاز بر فضیلت 
خود استدلال می‌کند ابو ذر و ابو الطفیل روایت کرده‌اند که امیر الموّمنین 
بر اصحاب شوری به مسدود کردن درها جز در خانه علی (علیه السلام) به 
مسجد پیامبر, استدلال فرموده است <1». 


طلی ۶ فرادز تسیل قدا لیام هم آلش م سم ند 


(1) احمد بن حنبل در مسند خود از بیش از شش طریق نقل کرده از جمله 
از عمر بن عبد الله از پدرش از جدش روایت نموده که پیامبر میان اصحاب 
خود برادری و اخوت برقرار کرد, ولی علی را با کسی برادر نکرد و 

اخر بدون برادر ماند عرض کرد: ای رسول خدا میان اصحابت برادری بر 
قرار کردی و مرا با احدی برادر رد 

«انت و آنا ,اخوک ۳ ذاکرک احد فقل؛ انا عبد ال ۳۳ »۳ اللّه 
لا یدعیها بعدک الا کذاب» 

.»2< 

تو برادر منی و من برادر تو هستم, پس اگر کسی از تو بیرسد, بگو من 
بنده خدا و برادر رسول خدا هستم, و هر کس جز تو چنین ادعائی بکند 
دروغگوست. 


ار آخمدسن کل ار سین ای ای سوم ون روانت کرو که 
گفت 


فان رشسخل ات صلی آلله غایم و ال و لماعت (علیه السلام :جوا لو 
تغتتی بالحی سا ها آختریک الا آنفضی و انت من سر له.هارنون خن موی 
الا اه لا نبیخ بعدی و انت اخی و وارثی» 

.»3« 


(1) ینابیع المودة, ص‌‌ 97. 

2۱ ند احمد مه حتل ی 45 با بقل ظتری ور رباص ارم از 
(9ا تایه تقل ریاض النضر ۵ 2 ض 209 اد اقب اد یی خفیل. 
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سای لیس ام عاصه اوه له ی ات الا رم سای 
که مرا به حق به پیامبری فرستاد من ترا به برادری خود اختیار کردم, 
نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است. با این تفاوت که بعد 


از من پیغمبری نخواهد بود و تو برادر من و وارث مني .. 
10 احمو‌ بسن خیل و این فعارلی از «حایر بن کت الله» روایت کنجه‌اند که 
گفت: 


پیامبر فرمود: 
ات اس ورس ان سل ال 
یخلق اللّه الشموات بألفی عام» 


.»1« 

(بر در بهشت نوشته است: «محمد رسول خدا و علی برادر رسول خدا» و 
این از تشاد صال فتل از خلفت: اسما ما توشته فده است | 

(2) هفی روایت رائدن کتات «الجمه من الصا السسته در شوم تون 
بابتضافت امیر الاحیه علسین ای طالت: کید السلاه) رضته اند 
داود و صحیح ترمذی نقل کرده است. 

(3) حافظ ابو بکر بن ثابت الخطیب با سند خود از «ابن عباس» روایت 
کرده که گفت: پیامبر فرمود: آن شبی که مرا به شمان بردند, دیدم بر 
سر در بهشت نوشته شده: 


له ال لمح رس المع یو انلس الک و الجین خته 
اللّه, فاطمة امة اللّه علی باغضیهم لعنة اللّه» 

2 

(نیست معبودی جز ال محمد رسول خدا, علی حبیب و دوست خدا,؛ 
حسن و حسین برگزیدگان خدا, فاطمه کنیز خدا, بر دشمنانشان لعنت خدا 
است). 

(4) ترمذی در صحیح خود به سند خود از ابن عمر روا بت کرده که گفت: 
رسول خدا| میان اصحاب خود اخوت بر قرار کرد علین (علیه السلام) کربان 
نزد رسول خدا امد و عرض کرد: ای رسول خدا| میان اصحابت. برادری بر 
قرار کردی و مرا با احدی 


0 الصاقت این ادلی و دار ایض ۵0 

(2) ذهبی, میزان الاعتدال ج 2 ص 217. 

ترا وی روا را ی ام له وا واه 

«انت اخی فی الذنیا و الاخرة» 

ت نرادن ییون ذتیا ه آخزیت)ا 2 

(1) فقیه شافعی ابن مغازلی این روایت را از بیش از پنج طریق روایت 
کردة ات ودر.آن فضانلن را تسبت به علن (علیه السلام) 0 
الله علیه و اله و رام افزوده است و ما در آزتده این حدیت را در 
«مواخات» که آن را حذيفة بن یمان روایت کرده است. ذکر خواهیم کرد 
2 

ابن ماجه در صحیح خود به سند خود از «عباد بن عبد اللّه» از علی (علیه 
السلام) ر وای یت کرده که گفت: من برادر رسول خدا و صدیق اکبر هستم و 
هر کت دار سس و آدعانت کند کدای ات مومت ساب فیل اد 
ساير مردم نماز خواندم «3». 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از ابن عباس روا بت کرده که 


گفت: علی (علیه السلام) در زمان حیات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
تلم ,می فر مود : خداوند می‌فرماید: أُ فان مات آو قَتَل ۳ 
أعْقَایکُم: «آیا اگر او بمیرد و يا کشته شود, به عقب بر می‌گردید».؟ به خدا 
سوگند ما به عقب بر نمی‌گردیم, با اين که خدا ما را هدایت کرده به خدا 
شو‌ کند اکر آن خضرت از دنیا: بزود وبا کشنته تتنود, در همان راهی که او 
قتال می‌کرد, قتال می‌کنم, تا کشته شوم, به خدا سوگند من برادر او و 
سس او, پسر عم او, وارث علم او هستم, کیست که سزاوارتر از من باشد 
«4». 

این حدیث را نسائی در خصایص «5» و محت طبری در «ریاض النضرة» 
«6» نقل کرده و او گفته که: احمد بن حنبل آن را در مناقب خود آورده و 

نیز «هیثمی» 


(1) صحیح ترمذی» ج 2 ص‌ 09 2. 

(2) المناقب. ص 37- 39 روایت را از پنج طریق نقل کرده است. 

(3) صحیح ابن ماجه, ص 12. 

)4( مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 11926 

(6) ریاض النضرة, ج 2 ص 226. 
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در مجمع خود «1» آن را روایت کرده و گفته است که رجال آن صحیح 
ست . 

متقی هندی در «کنز العمال» می‌گوید: از جابر روایت شده که گفت: از 
علی (علیه السلام) شنیدم این اشعار را می‌خواند و رسول خدا می‌شنید: 

انا اخو المصطفی لا شک فی نسبی‌معه ربیت و سبطاه هما ولدی و 

جذی و جد رسول الله متفردفاطم زوجتی لا قول ذی فتد 

صذقته و جمیع الثاس فی بهم‌من الصْلالة و الاشتراک و النکد 

فالحمد لله شکرا لا شریک له‌البژ بالعبد و الباقی بلا امد 

«» یعنی: من برادر مصطفی هستم و در نسب من کسی شک ندارد, با او 
تربیت یافتم. و دو سیطش فرزندان منند, جدٌ من و جد رسول خدا صلی 
سخنی بیهوده نیست, من او را در روزکاری تصدیق کردم که تمامی مردم 
در ظلمت ضلالت و شرک پلید بودند. پس از در شکر. حمد خدای را 
این حواره خدائی که شریک ندارد و به بندگان خود احسان کننده و باقی و 
بدون سرانجام است. 

محب طبری در کتاب «ذخائر العقبی» از انس,بن مالک روایت کرده است 
که گفت: تون دا ضلت الله‌علبه مالسالا مس وف مات 


بسیاری گفت, سپس فرمود: 

علی بن. ابی,ظالب کجا است ؟ پشن,علی ازجا پراش غرضن کرو ارجا 
هستم يا رسول اللّه رسول خدا او را به سینه خود چسبانید و میانه دو چشم 
اف را ده ما مس رن شوایس رم ای گرم مسلمانان ان تراور 
من و پسر عم من و داماد من است این گوشت و خون من و موی من 
ام اف تمه هی حصا حصن آست که سس وان ان 
بهشتند <3». 


(1) مجمعع ۵9.ص 134 
(2) کنز العمال, ج 6, ص 395. 
(3) ذخاثر العقبی, ص 92. 
ترجه الط راتهسصضی 175 


علی (علیه السلام) از من است و من از علی 


(1) احمد بن حنبل در مسند خود اخبار زیادی پیرامون این جمله پیامبر که 
فر موده: 

«علیْ منی و انا من علیت» 

(علی از یمن است و من از علی) روایت کرده است از جمله به سند خود 
از عبد الم ای 
۱ و به کساتی که از قبیله «ثقیف» نزدش آمده بودند فرمود: یا 
این انست که اوواام می‌آورید, و يا اين که مردی از خودم- و یا فرمود مثل 
خودم را- می‌فرستم تا گردانهایتان را بزند و زنان و بچه‌هایتان را اسیر کند 
و اموالتان را بگیرد. عمر گفت: 

به خدا قسم هیچ روزی فرماندهی لشکر را آرزو نکردم مگر آن روز, لذا 
سینه خود را سیر کردم, به امید اين که بگوید آن این مرد است ولی متوجه 
علی (علیه السلام) شده و دست او را گرفت و فرمود: و او این است دو 
مرتبه فرمود <2». 

ارو سا امد تن سل از ان ین »۱ باس نی 
علیه و اله و سلم روا بت کرده است و در آن افزوده: 

«ان علیا مثی و انا منه و هو ولیخ کل مومن بعدی» 

(علی از من است و من از علی هستم و او ولیْ هر موّمنی است بعد از 
من «3». 

(2) باز آن را احمد بن حنبل از «حبش بن جنادة سلولی» از دو طریق 
مواست کردم اس هس من فر کی از آنا از سار ای الله کات و اه 
و سلّم که فرمود: 

«علوج مثّی و انا منه لایةدی عبی الا انا او علوج» 

«» (علی از من است و من از علی هستم از من ادا نکند مگر من یا 
علی). 


فا ای 

(2 (خاتر الق تسایر ص62 نات انیم ند ارم ج 2 ی 202 
ریاض النضرة, ج 2, ص 164. 

(3) مناقب احمد بن حنبل. بنا به نقل احقاق الحق, ج 5, ص 293- صحیح 
ترمذی, ج 13, ص 164. 

(4) مشتند آخمد نحل 4ص 165: :135 
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کرده است <1». 

(1) باز احمد بن حنبل در مسند خود از «ابی رافع» از پدرش از جدش 
روایت کرده که گفت: بعد از آنکه علی بن ابی طالب روز احد پرچمداران 
مشرکین را کشت., جبرئیل گفت: 

«پا رسول اللّه ان هذه لهی المواساة» 

ای رسول خدا| این است مواساة رسول خدا| فر مود: 

«اثه منی و انا منه» 

او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت: 

و من هم از شما دو تا هستم «2» آن را به سند دیگر نیز نقل کرده است. 
طبق نقل تاریخ طبری: راوی می‌گوید: پس همه شنیدند که گوینده‌ای 
می 

«لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علت» 

.>»3« 

(2) باز احمد بن حنبل در مسند خود از «عبد اللّه بن بریدة» از پدرش 
روایت ت کرده که گفت: سول :خذا ضلی اللهعلبه و آله و سلم دق گرهه ترا 
به طرف یمن گسیل داشت, در یکی علی بن ابی طالب سر کرده آنان بود 
و در دیگری خالد بن ولید. فرمود: اگر بهم برخوردید علی امیر هر دو گروه 
باشد و اگر به هم برنخوردید. هر یک امیر لشکر خود باشد. بريدة می‌گوید: 
به قبیله بنی زید از اهل یمن برخوردیم و با آنان جنگيدیم. و خداوند 
مسلمانان را پیروزی داد. پس عده‌ای را بعد از قتال اسیر کردیم علی 
(علیه السلام) زنی از اسرا را برای خود انتخاب کرد. 

بریدة می‌گوید: انز له خران را هلا یعس اه 
سلم نوشت و توسط من به سوی رسول خدا فرستاد. من وقتی به آن 
حضرت رسیدم و نامه را دادم, دیدم که بعد از خواندن آن آثار غضب در 
چهره‌اش نمودار شد, غرضن: کر دق با رف الهش ور بان عدآس تا سرا 
به جنگ فرستاده‌اید و دستور فرمودید از امیر خودم اطاعت کنم. من هم از 
او اطاعت کرده نامه‌اش را به شما رساندم. رسول خدا فرمود: زنهار هیچ 
فان کلیس مه سای ویس وان که 

«فائه منی و انا منه و هو ولیکم 


یه سند روای یت کرده است. 

( او یر ج ِ نم 9 

ترجمه الطراقف ,ص177 

بعدی» 

: او از من است و من از اویم و او ولی شماست بعد از من «1». 


این حدیث را «هیثمی» هم در مجمع خود (ج 9, ص 127) آورده و گفته که: 
احمد و بزاز آن را با اختصار نقل کرده‌اند. نسائی هم آن را در خصائص با 
اختلافی در بعضی از الفاظ آن آورد, در نقل او آمده, است که: خالد بن 
ای سول ۱ متا بل و ابو سید توش و هدن 
دستور داد نزد رسول خدا از علی بدگوثئی کنم: من نامه را به دست رسول 
خدا دادم و شروع کردم به بدگوثی از علی (علیه السلام) که ناگهان دیدم 
رنگ چهره حضرت دگرگون شد و فرمود: ای بريدة علی را دشمن مدار که 
تفر سوفن او اویم او وی ها اوتت 3 امن ۱327 

ده قرو زفاست کر وم اننت و در روایت ود ده لآ اه حز 
دارد و آن این که: 

پیامبر به بریده فرمود: «ساکت باش ای بریده. زیاد از علی یاوه گوئی 
کردی, به خدا قسم تو از مردی بدگوئثی کردی که لایق ترین مردم بعد از 
من به شما است». 

حدیث, په نقل بعضیها اضافه دیگری هم دارد و آن این که: بریده به پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم عرض کرد ای رسول خدا برای من طلب 
مغفرت کن, پیامبر فرمود: (صبر کن) تا علی بیاید (و او برای تو طلب 
مغفرت نماید) و چون علی امد, بريدة از او طلب امرزش نمود. پیامبر به 
علی فرمود: به بريدة طلب مغفرت نماید. علی (علیه السلام) نیز برای او 
طلب مغفرت نمود و خداوند توبه او را قبول کرد. 

و در حدیث اضافه دیگری هم وجود دارد و آن این که: بريدة بعد از وفات 
پیامبر از بیعت با ابو بکر امتناع کرد و تابع علی شد, به خاطر نصی که از 
پیامبر راجع به ولایت علی شنیده بود «3». 

طبق برخی از نقلها: بريدة گفت: چون رسول خدا مذمت علی را شنید, 


(1) ملسند احمد بن حنبل, ۳ م۲ ص‌ 6د. 

باحصا را یس در 

(د)تصایی انز یواست 68 

هه الا ری ص17 ۲ 

غضب کرد غضبی که ندبده بودم مثل ان غضب کند, مک روز تبنی قرنظه و 
بنی نضیر. پس به من نگاه کرد فرمود: ای بريدة, علی بعد از من ولی 
شماست. عفن را دوست بدار. بریده می‌گوید: از انجا برخاستم دیگر کسی 
از مردم پیش من محبوبتر از علی (علیه السلام) نبود. 

جافظ مر الذین علو تن ایرد یت در کاب مه ال وه ویارد 
این حدپت را اورده و دران چنین امده است: پس بیرون شد- رسول خدا 
صت شاه اف مس مرو عالی سای رم م ویر اما 


در پی عیب‌جوئی از علی هستند هر که از او عیبگوئی کند از من کرده, هر 
ی هی ی و ی 
من از اویم, علی از طینت من خلق شده و من از طینت ابرآهیم, و من از 
ای سم ای ار این و ی 
از آن غنيمت‌ها بیشتر از یک کنیز است؟ و مگر نمی‌دانی که او ولیْ شما 
است بعد از من. من عرض کردم يا رسول الله (معلوم می‌شود تاکنون 
اسلامم ناقص بوده) دست خود بده تا بار دیگر با تو بیعت کنم, و از آن 
حضرت جدا| نشدم تا آنکه بر دین اسلام با او بیعت نمودم »1 
(1) بخاری در صحیح خود در باب مناقب امیر الممنین علی بن آبی طالب 
(ع) از عمر بن خطاب روایت ت کرده که گفت: رسول خدا وفات کرد در 
حالی که از او راضی بود- یعنی علی بن ابی طالب و رسول خدا , به او 
فرمود: 
«انت منی و انا منک» 
تو از منی و من از تو هستم «2». 
بخاری در صحیح خود در جای دیگر نیز این روایت را ذکر کرده است «3». 
(2) شافعی ابن مغازلی این روایت را از چند طریق نقل کرده و این معنی 
را در مدائح او بر بسیاری از روایات اضافه کرده است از جمله انها روایتی 
است که ابن مغازلی به چند طریق در کتاب خود ذکر کرده است و ان این 
که پیامبر فرمود: 


تک 

(2) بخاری. صحیح, ج 4 ص 207. 

اس ص ی خر 191 

ترحفه الطراتف ص179 

«علی مثی مثل راسی من بدنی» 

علی نسبت به من, مثل سرم نسبت به بدنم است «<1». 


فتاقب هه غلی, (غلبه اسلا 


(1) از روایاتی که در باره فضائل علی (علیه السلام) است., روایتی است 
که آن را احمد بن حنبل در مسند خود و ابن مغازلی شافعی در کتابش 
اورده‌اند و آن اپن که پیامبر فرمود: 

هیا علی بان اللد سغل فیس من غیت (غلیه الشلاه) انعفضته آلهود 
خی توا اه واه الصاره عس انالوم الفترلء النی یمن له باهاع 
2 

(ای علی خداوند در تو شباهتی به عیسی بن مریم قرار داده یهود او را 
دشمن داشتند. حتی این که به مادرش بهتان زدند نصاری او را دوست 
داشتند و منزلتی برای او قائل شدند که اهل آن نبود). 

فقیه شافعی معروف به ابن مغازلی و دیگر حافظان حدیث روایت کرده‌اند 
کهحایر بت ند الله» کف پس از فتح خیبر به دست امیر مومنان علی 
(قایه السام سافیر آکنم ضای لاه عله و الم هسام رو شک ه او 
نمود و فرمود: 

با علی لوا ان تقول طانقه من آمتی فیی ماکالات النصازی قن یی بن 
مریم لقلت فیک مقالا لا تمر بملاء من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت 
رجلیک و فضل طهورک, یستشفون بهما و لکن حسبک ان تکون منی (و آنا 
منک ترثنی و ارثک و انت منی) بمنزلة هارون من موسی غیر انه لا نبی 
بعدی و انت تبریْ ذمتی و تستر عورتی و تقاتل علی سنتی و انت غدا فی 
الاخرة اقرب الخلق منی و انت علی الحوض خلیفتی ...». 

ای علی اگر نبود که گروهی از امتم در باره تو سخنان نصاری در حق 
عیسی بن مریم را گویند (یعنی او را فرزند خدا| خواندند و شریک او 
دانستند), امروز سخنی من کفتم که بر احدی از مسلمانان و ی 
مگر این که خاک پایت را به 


10 لماعت ض 92 

بات 1 مه امد ای لا و 

ترجمه الطرائف ,ص:180 ۱ 

تبرک برگیرند و با قطره‌های آب وضویت استشفاء جویند اما همین قدر 
می‌گویم که تو از من هستی و من از تو, تو از من ارث می‌بری و من از تو, 
نسبت تو به من همانند هارون به موسی است. تو اداکننده و ادامه دهنده 
حقوق و پیمان رسالت من هستی و راز دار اسرار من می‌باشی و بر 
اساس سنت من با مخالفان می‌جنگی و در فردای قیامت نزدیکترین مردم 
به من هستی و بر سر حوض خلیفه و جانشین منی. 


«و ان شیعتک علی منابر من نور مبيضة وجوههم حولی اشفع لهم و یکونون 
فی الجنة جیرانی». 

بدون شک شیعیانت با چهره درخشان بر منبرهائی از نور در اطراف من 
گرد آیند و-من از آنها شفاعغت می‌کنم و در بهشت همسایگان من خواهند 
بود. 

«و ان حربک حربی و سلمک سلمی. و سریرتک سریرتی (و علانیتک 
علانیتی) و ان ولدک ولدی, و انت تقضی دینی و انت ننجز وعدی» 

. جنگ با تو, جنگ با من و صلح و سازش با تو صلح و سازش با من است 
کارهای پنهان و آشکار تو کارهای پنهان و آشکار من می‌باشد و فرزند تو 
فرزند من است. تو اداکننده دین و تحقق بخشنده وعده‌های من خواهی 
بود. 

«و آن الحق علی لسانک و فی قلبک و معک و بین یدیک و نصب عینیک, 
ار 
مبغض لک و لا یغیب عنه محب لک». 

دق را تسین فلت مان ی ارم هیفاق 
چشمان تو است اپمان با گوشت و خون تو آمیخته است همچنان که با 
گوشت و خون من آمیخته است. 

«فخٌ علی ساجدا و قال الحمد للّه الذی من علی بالاسلام و علمنی القرآن 
وین الی"خیر البرية و اعرّ الخليقة و اکرم.اهل السموات و الارض علن 
سم انم انس الفرسلین مصمی الله کی جمیه الما لمین اخس را 
من الله العلی الیْ و تفضلا منه علی» 


ترجمه الطرائف ,ص:181 

در این موقع علی (علیه السلام) برای سجده به خاک افتاد و گفت: حمد و 
سپاس خدای را که با اسلام بر من منت نهاد و قرآن را به من آموخت و 
مورد محبت بهترین مردم و عزیزترین آفریدگان و گرامی ترین خلق 
آسمانها و زمین در نظر پروردگار یعنی خاتم و سرور پیامبران و برگزیده 
خدا| در سراسر جهان قرار داد و این احسانی از جانب خدای بزوی بر من 
است <1». 

(1) عبد المحمود بن داود مولف کتاب گفت: اتفاق افتاد به علی (علیه 
السلام) همان چیزی که به عیسی اتفاق افتاده بود خوارج او را به شدت 
دشمن داشتند به حدی که به او بهتان زدند و نصیریه «2» او را دوست 
داشتند تا آنجا که به او نسبت خدائی دادند. 

(2) احمد بن حنبل در مسند خود و حمیدی در کتاب «الجمع بین 
الصحیحین» در مسند علی بن ابی طالب (علیه السلام) در حدیث نهم از 
افراد مسلم و مولف کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب مناقب امیر 


الممنین علی (علیه السلام) از صحیح ابو داود و صحیح بخاری روایت 
کرده‌اند که پیامبر به علی فرمود: 

«و لا یحیک الا مومن و لا یبغضک الا منافق» 

>» 

(جز مومن کسی ترا دوست نمی‌دارد و جز منافق کسی با تو دشمنی 
نمی کند). 

پیامبر دوستی علی (علیه السلام) را نشانه ایمان و دشمنی او را علامت 
نفاق معرفی کرده است. 

می‌فرماید: 

«ایها الناس اوصیکم بح اخی و ابن عمّی علی بن ابی طالب فائه لا یحبه 
الا مقمن و لا یبغضه الا منافق» 

«» مردم من شما را به مهر برادرم و پسر عمم 


(1) آبن مغازلی, المناقب. ص 237 شماره 7 خطیب خوارزمی؛ 

ااشافی بات بصن اکن شاف کناند الطالت: باب د6 مر 

4 ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغة, جح 5, ص 173- 172- بدر المنیر 

کحلانی یمنی, روضة الندیه. ص 37<. 

(2) نصيرية, از جمله شیعیان غالی‌اند. 

(3) مسند احمد بن حنبل, جح 6, ص 292- صحیح مسلم, ج 1, ص 96. 

ترجمه الطرائف ,ص:182 

علی بن ابی طالب سفارش می‌کنم زیرا کسی جز موّمن او را دوست 

نمی‌دارد و کسی جز منافق او را دشمن "نمی‌دارد. 

بدین جهت خود ۳ (علیه السلام) سو گند باد مت کت «به خدائی که دانه 

رارشکافت و انسان زا افزنده این یمان وا نامر صلی. ال هو له د 
با من بسته که جز مقمن کسی مرا دوست نمی‌دارد و جز منافق 

کسی با من دشمنی نمی‌کند <1». 

شافعی ابن مغازلی در کتاب خود به چند طریق روایت کرده است که: 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: 

«لو لا انت یا علی ما عرف المومنون بعدی» 

« يا علی اگر تو نبودی موّمنان بعد از من شناخته نمی‌شدند. 

احمد بن حنبل در مسند خود از «ابن زبیر» نقل کرده است که گفت: به 

جابر گفتم: موقعیت علی بن ابی طالب در میان شما چگونه بوده؟ گفت: 

بهترین آدمیان بود, منافقان را نمی‌شنأختیم فکز از راه عداوتشان نسبت به 

یبن ات‌طالت 0 

(1) طبق بعضی از روایات آنها, ابو سعید خدری گفت: «الما لنا نعرف 


فافع الاضار شمه لاه بعتی ها ساففان یا ان با غلن 
(علیه السلام) می‌شناختیم <4». 

(2) در مسند احمد بنر حنبل از عمار یاسر روایت شده است که او از 
برض اه لت وه وم نس یه ی 

با علم‌امیدلن ایض ن ول آعن ای هه کت که 
<5»>. 

(خوشا به سعادت کسی که ترا دوست دارد و آنچه در فضائل نبوست 
تضدیق. نماند. بدا تقخال. کنفی: که ترا دمن «ارجی آنخه دز مدح توستت 
دروغ پندارد). 


(1) ذخاثئر العقبی. ص 91. 

(2) ابن مغازلی, المناقب. ص 70. 

(3) ابن بطریق, العمدة, ص 111. 

(4) ریاض التضرة. ص 215. 

(5) تاریخ بغداد, ج 9 ص 72. 
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(1) از جمله, روایتی است که آن را احمد بن حنبل در مسند خود از «ابو 

لت از وت زوا یت کرده که گفت: 

«قال رسول الله الصذیقون تلانه جبیتبا: تن مونتن: اجان و هی ‌مومن ال 

یس و خربیل موّمن آل فرعون و علیْ بن ابی طالب و هو افضلهم». 

رسول خدا| فرمود: «صدیقون بر (کسانی که بسیار راستگو باشند و قول 

خودشان را با عمل خود راست گردانند) سه کس‌اند: حبیب بن موسی نجار 
و او مومن آل یاسین است و «خربیل» موّمن آل فرعون, و علی بن ابی 

طالب که او افضل آنهاست. 

و این روایت را «ابن شیرویه دیلمی» در کتاب «الفردوس» در باب (صاد) 

و شافعی ابن مغازلی در کتاب خودش, نقل کرده‌اند «بل». 

(2) ثعلبی در تفسیر آیه و5 السَابقون السَایفَونَ, فانک الَمْقَةَبُو ن» از 

«عباد بن عبد الله» روایت کرده است که گفت: شنیدم از علی (علیه 

السلام) کم می‌فرمود: 

«انا عبر اللّه و اخو رسول ال و انا الطذیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کدّاب 

مفتر صلّیت قبل الاس بسبع سنین» 
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وا در ساص م ام که هلت الا هو ال فا شش با 

صدیق اکبرم و هر کس بعد از من چنین ادعائی بکند. کذاب است و من 

هفت سال قبل از سایر مردم نماز خواندم. , 

(3) احمد بن حنبل در مسند خود از «ابو سعید خدری» نقل کرده که گفت: 


در مسجد نشسته بودم که رسول خدا| به سوی ما آمد به اتفاق او برای 
مار جوا شرس ان موق لین (غله المای رل قاحاه یو مج 
فده ریم که دک مامر‌صلی للع ماه هم ارم 
هه ین (علی سای وان را عم کت هر کحم علی رید ارم 
از ما عقب ماند وقتی به محل نماز رسیدیم, رسول خدا به خطبه ایستاد و 
فرمود: 

«انْ منکم من بقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله» 

از میان شما کسی پیدا می‌شود که با 


(1) المناقب. ص 246. 

(2) صحیح ابن ماجه, ص 12. 
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مردم بر سر تأویل قرآن قتال می‌کند, همچنان که من بر سر تنزیل آن 
قتال کردم ما همگی از جمله ابو بکر و عمر گردن کشیدیم شاید ما را 
بگوید ولی فرمود: نه, هیچ یک از شما نیستید او آن کسی است که در 
پشت سر ما مانده کفش مرا تعمیر می‌کند «1». 

طبق برخی ۰ «ابو سعید خدری» گفت: چون براي دادن بشارت به 
سراغش رفتیم. که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در باره تو چنین 
فرموده, کمترین اظهار مسرژتی نکرد, مثل این که قبلا از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم شنیده بود <2». 

(1) در حدیث دیگر از مسند احمد بن, حنبل آمده است که: پیامبر فرمود: 
«لتنتهین معشر قریش او لیبعثن الله علیکم رجلا منکم امتحن الله قلبه 
لایمان بضرب رقایکم علی الذین» ۱ 

. باید که ای گروه قریش از کارهای ناروای خود دست بر دارید و گر نه 
خدای تعالی بر شما مردی از خودتان بر می‌انگیزد که خدا ایمان دل او را 
ها به خاطر دین می‌زند گفته شد ای رسول خدا 
آن ابو بکر است؟ 

فرمود: نه. گفته شد؛ پس عمر. فرمود: نه. و لکن او کسی است که کفش 
مرا در حجره تعمیر می‌کند. 

این حدیت را در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب «ذکر غزوه 
حد ببیه > از سنن ابو داود و صحیحم ترمدذی نیز روا یت کرده است <«3». 

(2) از جمله: ۳ احمد پن حنبل از «زید بن منبع» که گفت: ِِ 
۳ 
فت کتنده فرفدان آنان یا 


(1) مسند احمد بن حنبل, ج 3, ص 33. 

(2) خصائثص نسائی. ص 40- مستدرک الصحیحین, ج 3 ص 122- اسد 

الغابة, جح 3, ص 282. 

(3) مسند احمد بن حنبل, جح 3, ص 33- خصائص نسائی. ص 40. 
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اسیر می‌نماید. 

ابو ذر مي کوید عمر از من پر سید که چه کسی را اراده کرده است ؟ 

گفتم: تو را اراده نکرده است قصدش «خاصف الثعل» (تعمیرکننده کفش) 

بعلی علی (ع) است:<1: 

(1) احمد بن حنبل در مسند خود از «مخدوج بن زید هذلی» روایت کرده 

که: 

رسول خدا میان مسلمانان برادری ایجاد کرد سپس فرمود: 

«یا علیْ انت اخی بمنزلة هارون من موسی غير ائه لا نبی بعدی» 

ی ی اس ی ی ی الا انیت کی ان 
من پیغعمبری نیست. 

7 حال پیامبران در روز قیامت؛ فرمود: آگاه باشید و من هم یا 
به تو خبر می‌دهم که امت من نخستین امتی است که در روز قیامت 

به پای حساب کشیده می‌شوند و تو هم اول کسی هستی که به جهت 

خویشاوندیت با من و منزلتی که پیش ش من داری, فرا خوانده می‌شوی 

«لواء» حمد را به دست 0 سایه آن پناهنده 

می‌شوند, در آن هنگام حسن طرف راست تو و حسین طرف چپ تو قرار 

می‌گیرند. از زیر عرش ندا می‌رسد: چه پدر خوبی بود برای تو ابراهیم و 

چه برادر خوبی بود برایت ت علی و من به تو مژده می‌دهم که هر اکرامی به 

فن دنو درو ای کم نس شرمملا اهدرم از ان خضرت تسس دزی وید 

علی می‌تواند چنین لوائّی را بر دارد؟ فرمود: چرا نتواند؟ با این که خدا به 

او صبر داده و چون صبر من, و نیروئی داده چون نیروی جبرئیل «2». 

محب الدین طبری در «ریاض النضرة» از «جابر بن سمرة» روایت کرده 

کار وتو لها صم لاه یم و الم مشاه برس چه کسی پرچم تو را 

در روز قیامت حمل می‌کند؟ فرمود: 

شمان کش کفتدر فییا ان سمل مت که و آعلی ند ات طالت انیفت 


.»« 


(1) مناقب خوارزمی. ص 86 چاپ نجف. 

(2) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 201. 
(3) همان کتاب. ص 202. 
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شافعی ابن مغازلي در کتاب «المناقب» روایت کرده که پیامبر خدا صلی 
الله له وله ام فر مره 

وقتی قیامت به پا شود خداوند برای من در دست راست عرش قبه‌ای از 
طلای سرخ می‌زند و برای پدرم ابراهیم قبه‌ای از طلای سرخ می‌زند و 
برای علی بن آبی طالب نیز قبه‌ای از زبرجد سبز بر پا می‌کند. پس چه 
گمان داری به دوست که در میان دو خلیل قرار بگیرد؟ <1». 

ابن عبد الب قرطبي با سند خود از ابو لیلی روایت کرده که گفت: شنیدم 
سول دا صلی لاه علیه ماه سم فرسوو: 

«ستکون بعدی فتنة فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فاثه ال من 
پرانی و اول من یصافحنی یوم القيامة هو الصْدّیق الاکبر و هو فاروق هذه 
الامقة یفژق بین الحقّ و الباطل و هو یعسوب الموّمنین و اکمال یعسوب 
المنافقین» 
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به زودی پس از من فتنه‌ای بر پا خواهد شد. پس هر گاه چنین فتنه‌ای رخ 
داد به علی (علیه السلام) تمسک جوئید, بدون شک او در روز قیامت 
نخستین کسی است که با من دیدار کند و مصافحه نماید او صدیق اکبر و 
موسارم وال دبا سا خشافعان است 


(1( احمد بن حنبل در مسندش به سند خود از «سفینة» غلام رسول خدا 
صای الله,عانه ه آلق و سلم. روابت کردن که کفت :رن از انصار ده ,هر 
بریان وسط دو عدد نان به پیامبر اکرم هد به آورد و جلو او نهاد رسول خدا| 


«اللهه اثتنی باحث خلقک الیک و الی 


(1) آبن مغازلی, المناقب. ص 220. 

(2) ابن عبد البر. استیعاب. جح 2 ص 657 چاپ (ذیل اصابة) 13 ص 117 
شماره 3156, خطیب خوارزمی. المناقب, فصل هشتم ص 37- ابن 
عساکر, تاریخ دمشق, ج 3, ص 157- گنجی شافعی, کفاية الطالب, باب 
4 ص 188- ذهبی, میزان الاعتدال. ج 1. ص 316- محمد صالح کشفی 
ترمذی, مناقب المرتضویه, ص 92- علامه عینی, مناقب سیدنا علی, ص 
6 شماره 25. 
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رسولک» 

خدایا محبوب ترین بندگانت را به من برسان همان موقع علی (علیه 
السلام) امد و صدایش را بلند کرد پیامبر فرمود: او کیست؟ گفتم: علی 
است. فرمود: در را برای او باز کن, در را برای او باز کردم, با پیامبر با هم 
ِ و ام 

ی 
در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب مناقب امیر المومنین (علیه 
السلام) از صحیح ابو داود به سندی که به «انس بن مالک» متصل می‌شود. 
روایت شده است انس بن مالک قف کوند: 

در محضر پیامبر مرعی بود که به خاطر او پخته شده بود, پیامبر فرمود: 
«اللهم ائتنی باحب خلقک الیک یاکل معی» 

: خدایا محبوب ترین بندگانت را به من برسان تا اين مرغ را با هم بخوریم 
همان هنگام علی (علیه السلام) آمد با هم از آن خوردند «<1». 

(2) این روایت را فقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب خود از بیش از سی 
طریق روایت کرده است وی به سند خود از «زبیر بن عدی» از «انس بن 
مالک» نقل کرده که گفت: من خادم و دربان رسول خدا| بودم, روزی 
شنیدم که می‌گفت: پروردگارا ما را از طعامهای بهشتی اطعام کن. پس 
دیدم که مرغی بریان پیش رویش نهادند و او می‌گفت: 


«اللَهمٌ ائتنی باحپٌ خلقک الیک حتّی یأکل معی هذا الطائر» 

: خدایا محبوب ترین بندگانت را به من برسان تا اين مرغ را با من بخورد 
پروردگارا کسی را بفرست از این طعام بخورد که : نو او را دوست داری, و 
او ترا دوست دارد, پیامبرت را دوست دارد و پیامبرت او را دوست دارد. 
انس می‌گوید: در اين هنگام در کوبیده شد, پیغمبر فرمود: انس در را باز 
که رل ون کم وا کم او انضار اش ابا غلی(علنه السلم) 
را پشت در دیدم, گفتم: پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم بر سر جایم 
ایستادم, بار دیگر 


(1) ترمذی, صحیح, ج 13, ص 170- مستدرک الصحیحین, ج 3, ص 131, 
این داستان با کیفیت‌های مختلف متجاوز از هیجده نقل در کتب معتبر اهل 
سنت ذکر شده است. 
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در کوبیده شد. پیغمبر گفت در را باز کن باز دعا می‌کردم مردی از انصار 
باشد در را باز کردم باز ز علی (علیه السلام) بود, گفتم پیغمبر مشغول کاری 
است بر گشتم بر سر جای خود ایستادم. حضرت همان دعا را سه بار تکرار 


کرد. 

(1) انس گفت: باز علی (علیه السلام) آمد و این بار در را محکم زد پیامبر 
سه مرتبه فرمود: در را باز کن در را باز کن در را باز کن, چون نظر پیامبر 
به علی (علیه السلام) افتاد «فرمود: 

«اللهِمْ والی؛ اللن والی؛ لیم والی» 

: خدایا او را دوست بدار. گفت: علی (علیه السلام) در کنار پیامبر نشست 
و مرغ را با هم خوردند «1». ۱ 7 
(2) در تعضی از روایات از ابن مغازلی امده است که پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: يا علی چرا دیر کردی؟ 
ِِِ این بار شم ارت ام داخل شوم که انس مرا نگذاشت. 
پیامبر به انس فرمود: ای انس چرا از علی (علیه السلام) جلوگیری کردی؟ 
گفتم : 


دلم می‌خواست مردی از انصار باشد. 

پیامبر فرمود: ای انس ایا در میان انصار مردی بهتر از علی (علیه السلام) 
هست ؟ یا در میان انصار مردی بافضیلت‌تر از علی یافت می‌شود؟! <2». 
4- به نقل دیگر: پیامبر فرمود: بد نیست انسان قوم و خویشاوندان خود را 
دوست بدارد, اما به شرط این که با دیگران دشمنی نکند «3». 

شافعی ابن مغازلی از چند طریق به سندهای مختلف روایت کرده است 
که پیامیر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 

«علی منی مثل زأننتی من بدنی» 


: علی (علیه السلام) مثل سر من است نسبت به بدنم <4». 
ترمذی در صحیح خود از «ابن بریدة» از پدرش و در جای دیکر از 


ار ماه ها فد ار مه 166 تسیر سای و 
9- چاپ نجف.- ابن اثیر جزری, اسد الغابة. ج 4 ص 30- محب طبری. 
دتانر العفتی ض 61 

(2) انم سعافلی: شافیاه نی 2163 164 2166 خوا رومیت الشافت: ‏ 
9- چاپ نجف.- ابن اثیر جزری, اسد الغابة. ج 4 ص 30- محب طبری. 
دخایر العشیر ض 61 

(3) متقی, هندی, کنز العمال, ج 60. ص 406. 

(4) اين مغازلی, 1 7 

«جمبع بن عمیر تیمی» دو روایت در این باره آورده که در دومی جمیع 
گفته؛ با عمه ام به خانه عايشه رفتم, عمه‌ام از او پرسید چه کسی از همه 
مردم نزد رسول خدا محبوب‌تر بود؟ گفت: فاطمه پرسید از مردان چه 
کی وت : شوهر فاطمه. خور تا انشا که مق انم ور مر هاش 
پرروزه بود «1». 


علم علی (علیه السلام) 


(1) روایت شده است که علی (علیه السلام) روزی در بالای منبر فرمود: 
خستلویی. فیل. ان تفقدوی سامتی عنه کاب الله تفالی قما خن آید ال 
اعلم حیث نزلت بحضیض جبل او سهل ارض و سلونی عن الفتن فما من 
فتنة الا و قد علمت من کسبها و من یقتل فیها» 

.»2< 

(از من سوال کنید پیش از آنکه مرا از دست بدهید, از من از کتاب خدا 
را یم ان 
پائین کوه و یا در زمین نرم از من از فتنه‌ها پپرسید, زیرا هیچ فتنه‌ای نیست 
می‌شود). ۱ ۲ 

و در نقل دیگر امام (علیه السلام) سوگند یاد ون کت » 

و الله ما نزلت اية الا و قد علمت فیم نزلت و این نزلت و علی من نزلت 
ان ربی و هب لی قلبا عقولا و لسانا ناطقا 

» «3»: (سوگند به خدا 1 از قران: تال تشده خر این که من می‌دانم, 
در باره چه کسی و کجا و بر چه کسی نازل شده است. همانا پروردگارم 
مرا قلبی خردمند و زبانی گویا داده است). 

و نیز می‌فرماید: , 

«شلوتت عن کاب اللن‌فات لسن قم آیط اه حرف بایل 


(2) قندوزی, ینابیع المودة ص 74 طبع نجف. به نقل از احمد بن حنبل. 

(3) عسقلانی, صواعق المحر قة, ص 76. 

نزلت او نهار ام فی سهل ام جبل» 

1» 

(از کتاب خدا از من بیرسید که همانا آیه‌ای نیست من ندانم در شب نازل 
شده با در روز در زمین نرم و هموار بوده یا در کوه). 

و در نقل معتبر دیگر می‌فرماید: 

«ایّها الّاس سلونی قبل ان تفقدوني فلانا بطرق السْماء اعلم مثّی بطرق 
الارض قبل آن تشغر برجلها فتنة تطا فی خطامها و تذهب باحلام قومها» 
<2». 

(ای مردم پیش از آنکه مرا نيابید آنچه می‌خواهید از من بپرسید که من به 
راههای اسمان از راههای زمین اشنا ترم! بیرسید پیش از انکه فتنه و 


فساد سررفمین, شما! را پایمال کند. شسایه.شوم خود را یز ان بخستراند ,و 
عقلهای شما را دگرگون سازد!). 

ابن عبد الب در کتاب «الاستیعاب» «3» به سند خود از «سعید بن مسیب» 
روایت کرده که گفت: کسی در زندگی خود نگفت (سلونی .. هر چه 
و از من بپرسید) به غیر علی (علیه السلام). 

(1) ابن اثیر این روایت را در «اسد الغابة» «4» و ابن حجر در «الصواعق 
المحرقه» «5» و محب طبری در «ریاض النضرة» «6» و احمد در مسند 
خود اورده‌اند. 

متقی هندی در کتاب کنز العمال از سای المعتمر مسلم بن اوس» و نیز از 
«جارية بن قدامة سعدی» روایت کرده که هر دو گفته‌اند: ما در حضور 
علی (علیه السلام) بودیم که در ضمن خطبه به مردم فرمود: پیش از آنکه 


0 نت باق ال فصن فان آ امش ضقن 

(2) تمه ابلاغ ضیحی صالح: خطیه 199 

(3) ابن عبد البر, الاستیعاب, ج 2 ص 462. 

ره اه فا مر ور 

(9) این خر صواعی المحرقه: ص76 

(6) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2. ص 198. 
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بپرسید که از من هیچ چیز نمی‌پرسید مگر آنکه جوابتان را می‌دهم, مگر ما 
فوق عرش را «1». 

فخر رازی در تفسیر کبیر خود در دناح آیه ؛ «انّ ال اضَطفی أدَمَ 2 توحا 2 
ال اترافم وال ان علی الطالیین» در وا شوه آل هران رای 
کر 2 ی ام ات گرم رفتول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم هزار باب علم به من آموخت که خودم نیز از هر بابی هزار باب دیگر 
ایا کرد 

احمد بن حنبل دز اه خود از «وکیع», از «شریک», از «ابن اسحاق». 1 
«هبیر 6 »> روایت کرده که گفت: حسن بن ۳ بعد از شهادت علی 
خطابه‌ای ایراد کرد و فرمود: دیروز مردی از میان شما رفت که احدی از 
گذشتگان و آیندگان, بشر علم او را نداشته و نخواهد داشت, مردی که جچون 
سول خداحلی. ال نت وله موی اه رایصحکی سفر سار جر یل 
در متشه پاشت شا یل ور ری راو هک عصر فی‌آمنه ور 
نمی‌گشت مگر بعد از آنکه فتح کرده باشد «<2». 

شافعی ابن ی ای ی پیامبر 


آورد و بر روی آن نشستم و چون به قرب پروردگار رسیدم با من تکلم کرد 
و نجوا مود 

۱ ۹ | 
پس او دروازه علم شهر من است. 

اس یاهع هه وه 
خود فرا خواند و فرمود: 

«یا علی سلمک سلمی و حریک حربی و انت العلم بینی و بين امّتی بعدی» 
: یا علی! اشتی با تو, اشتی با من است و جنگ با تو, جنگ با من است تو 
بعد از من پرچم و نشانه من و امتم می‌باشی «3». 


(1) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 405. 

(2) احمد بن حنبل, مسند, ج 1, ص 199. 

(3) آبن مغازلی؛ المناقب. ص‌‌ 50. 

ترجه الظر اتف رض 1922 

ایو نعیم در «حلية الاولیاء» به سند صحیح از علی, (علیه لسلام) نقل 
و ی ی ره 
«1َ». 

من شهر علمم تو يا علی دروازه ان هستی, دروغ گفته آن کسی که گمان 
کرده از غیر دروازه آن. می‌تواند: داخل. شود 

۲ 


ی 

«انا دار الحکمة و علیت بابها» ۲ 

«». من خانه علم هستم و علی درب ان است. 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «مجاهد» ,و «ابن عباس» 
روایت کرده که گفت: ها اه 

«انا مدينة العلم و علی بابها فمن اراد المدينة فلیأت الباب» 

.»3« 

(من شهر علمم و علی دروازه آن است. پس هر کس می‌خواهد به این 
شهر ذراید باید از ذروازه آن وارد شود). 

ابن عبد البر در کتاب «الاستیعاب» به سند خود از «عبد هه بن عباس» 
روای یت کرده که گفت: 

«قسشمت الحکمة عشرة اجزاء فاعطی علی نسعة اجزاء و الثاس جزء 
واحدا و علی اعلم بالجزء الواحد منهم». 


(حکمت به ده بخش قسمت شده است نه قسمت آن به علی (علیه 
السلام) داده شده و یک قسمت آن به سایر مردم واگذار شده است و 
علی در‌ یک بختتن عمو‌هن هم از فحه. | کاهتر است)] :4 


(1) مغربی, فتح الملک العلی ص 5د. 

(2) مغربی, فتح الملک العلی ص 5د. 

(3) حاکم. مستدرک الصحیحيین, جح 3, ص 126- خطیب, تاریخ بغداد, ج 4, 
ص 348- 172- ج 11, ص 418- 49- ابن اثیر. اسد الغفابة, ج 4 ص 22- 
دهها مدرک دیگر- جهت تفصیل این حدیث به کتاب «فتح الملک العلی» 
تالیف احمد بن محمد صدیق حسنی مغربی مراجعه شود. 

(4) ابن عبد البر, الاستیعاب, ج 2 ص 442- ابن اثیر, اسد الغابة, ج 4,- 
تِ ابو نعیم. 7 

متقی هندی در «کنز العمال» از «ابن عباس» روایت کرده که گفت: علی 
(علیه السلام) برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم! اين حرف‌های 
زشت چیست که از شما به من گزارش می‌شود؟ به خدا سوگند به زودی 
طلحه و زبیر کشته می‌شوند و بصره فتح می‌شود و به زودی از طرف 
کوفه شش هزار و پانصد و شصت و یا فرمود پنج هزار و ششصد و پنجاه 
نفر لشکر به کمک شما می‌رسند. من با خود گفتم این فرمایش امام از 
باب سیاست جنگی است., چون خدعه در جنگ حلال است ولی در عین حال 
به استقبال کوفیان رفتم و پرسیدم چند نفرند, دیدم همان عددی هستند که 
امام پیشگوئی کرده بود. 

باز با خود گفتم: اين از. ان انتتراری است که. رسول دا به وی سردم 
است, چه آن حضرت هزّار باب علم به او تعلیم کرد که از هر یک هزار در 
دیگر گشوده می‌شود <1». 

علي (علیه السلام) فرمود: ر, 

فلمی تصول الله صلی ال اه م اه سم ال بات کل ات شید 
الف باب» 
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رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم هزا ر باب علم به من تعلیم فرمود 
که از هر پاپ آن هزا ر باب دیگر گشوده می‌شد. 

بر طبق روایت ابو ذر, پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم پیوسته 
می‌فرمود: 

«اعلم امُتی من بعدی علین بن ابی طالب (علیه السلام)» 

«3»: (عالم ترین امت من بعد از من علی ,ین ایق طالب است). 

بنا به روایت سا ای سامیرضای الله لیم لاعف 


«علی بن ابی طالب اعلم- الناس بالله و الناس» 

«» علی بن ابی طالب بیش از هر کس خدا و مردم را می‌شناسد. 
ابن مسعود روا بت کرده است که پیغمبر می‌فرمود: 

«يا علی انت تبین لامّتی ما اختلفوا فیه من بعدی» 

«5» (يا علی! تو آنچه را که ام هار مس ور نو ان 


(1) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 405. 

(2) تاریخ ابن عساکر. ص 38- 13- مخطوط کتابخانه امام امیر المومنین, 

رقم 386- 115. 

(3) منتخب الکنز, حاشیه جلد پنجم. مسند احمد. ص 3د. 

(4) منتخب الکنز, حاشیه جلد پنجم. مسند احمد. ص د3د. 

(5) منتخب الکنز, حاشیه جلد پنجم. مسند احمد. ص 3د. 
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اختلاف کنند, بر ایشان بیان خواهی کرد). 

و لذا عمر بن خطاب و آبن مسعود و دیگران از صحابه را عفیده این بود 

که: «عالمترین شخص به واجبات و فراتض قران؛ و داناترین مردم به 

قضاوت. علی (علیه السلام) است <1». ترجمه الطرائف 194 علم 

علی(علیه السلام) ۲ 

اجه عمر در حل مشکلات دینی و گفتار عمر «لولا علی لهلک عمر» «2» و 
نیز «لا بقیت لمعضلة لیس لها ابو الحسن, اعوذ باللّه ۱ 

اند الحسن» «3» مورد اتفاق همگان است. 

چون نام او نزد عايشه برده می‌شد می گفت: او دانشمندترین مردم به 

ماه ان الله یو آله الم ات60۳ ایو ند الیه بر کات 

«الاستیعاب» نقل کرده است معاویه هر سوالی که از او می‌شد می‌نوشت 

تا از علی بن ابی طالب برای او بپرسند و چون خبر شهادت علی (علیه 

السلام) به او رسید, گفت: «ذهب الفقه و العلم بموت ابن- ابی طالب»: 

علم و فقاهت با مرگ علی بن ابی طالب از میان رفت برادرش او را 


بردار «5». 
و بسیاری از احادیث دیگر که به طور روشن بر عظمت پایگاه علمی علی 
(علیه السلام) دلالت دارد. 


سوال از ولایت علی (ع) در روز حساب 


(1) ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» در «قافیه» و او از «ابو 
سعید خدری» 


(1) ابن حجر. صواعق المحرقة. ص 76- الاستیعاب, ج 3, ص 38- 40. 

(2) اين صباغ مالکی, فصول المهمة, ص 18- ابن حجر عسقلانی, تهذیب 
التهذیب. ص 338- اسد الغابة, ج 4 ص 22- و دهها مدارک دیگر 

(3) سیوطی, تاریخ الخلفاء. ص 66- شبلنجی, نور الاأبصار, ص 3 7- 
قوشجی, شرح تجرید. ص 407. 

)4( ابن حجر عسقلانی, صواعق المحر قة, ص 76- الاستیعاب, ج 3. ص 
8- 40. 

(5) ابن عبد البر ان ج 2 ص 463. 

از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سم روایت ت کرده که در آیه: «و قَفَوهم 
انمَمْ 2 و (در موقف حساب نگاهداریدشان که در کار خود سخت 
۳ , فرمود: مراد ولایت علی بن ابی طالب است که پرسیده شوند. 
11 در مسند احمد بن حنبل از «سدی» از «ابو صالح» روایت شده که 


چوپ ۳ عبد ال بن عباس نزدیک شد, گفت: 
«اله انی اتقژب الیک بولاية علی بن آبی طالب (علیه السلام» <1». 
ای خدای من به تو به ولایت علی بن ابی طالب تقرب می‌جویم. 
خطیب در تاریخ بغداد به سند خود از «انس بن مالک» روایت ت کرده که 
خون آنویکر به حالت فرگ افاه‌مطالیی بیان داسته تا آنجا که کفت من 
ال یا مهو و یگ ری 
«ان علی الضراط لعقبه لا بجوزها احذ الا بجواز من غلی ین اس,طالب» 
, بر صراط بهشت عقبه‌ای- بس خطرناک- است که احدی از آن نمی‌گذرد 
مگر با داشتن اجازه- جوازی- از علی بن ابی طالب (علیه السلام) تا آنجا 
کم و مت ار ول تا لت اه تا ها اه رم 
علی (علیه السلام) می‌فرمود: 
«انا خاتم الثیاء و انت یا علی خاتم الاولیاع» 

: من خاتم انبیائم و تو یا علی خاتم اولیائی «2». 
محب طبری در کتاب «ریاض النضرة» از علی (علیه السلام) روایت کرده 
که فرمود: رسول خدا فرمود: وقتی در روز قیامت خلایق اولین و آخرین 
جمع می‌شوند و صراط بر روی جهنم نصب می‌شود, احدی نمی‌تواند از آن 


عیون: کند.مکر آنکه پرانتی از تو.داشتم نیون نی در نیا دا رای فلابت: نو 

بوده باشد <3». 

باز در همان کتاب از «قیس بن حازم» روایت کرده که گفت: علی (علیه 

السنلاه):دررآه:به: ابو بکر برخوردربه رهی آن -حضرت, تتشمی. کرد و کفت؟ 
من از رسول خدا 


(1) العمدة. ص 57ظ1. 

(2 )یا ره دمص رو و و 

(3) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 172. 

شنیدم که می‌فرمود: احدی از صراط نمی‌گذرد مر ان که علی (علیه 
السلام) برایش جوازی نوشته باشد «1» این حدیث را «ابن سمان» نیز در 
کتاب خود «موافقت» اورده است. 

شافعی آبن مغازلی از چند طریق که از لحاظ معنی بهم نزدیکند, از رسول 
حدا وانت کین است که باس صلت الاه عایه و لت یلم فرنوود 
تاار موی اا ص اس له یی خیم رح ات اش 
معه کتاب بولاية علی بن ابی طالب (علیه السلام)» 
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(1) وقتی که روز قیام بشود و راهی از کنار جهنم نصب گردد و از روی آن 
کی تمن دزد مکر .این که ناب ولایت: علی ین: انن:.ظالب رازبا خود 
همراه داشته باشد. 

خطیب در کاب راو رات کروض ان سول دا صلین اه خی له 
۳ پرسیدند که: 

«یا رسول ال للثار جواز»؟ 

ای رسول خدا برای عبور از آتش جهنم جواز هست؟ رسول خدا فرمود: 
آری, گفت آن چیست؟ فرمود: 

لسن ا شالت( علها تفای 

محبت علی بن ابی طالب «3». 

در بعضی از روایات عامه که از چند طریق با سندهای مختلف از پیامبر 
صلی اما و ال شام ان وی امد ات ور 

دم کر غلی ال امن مه جوا مس ی ان تزع 
السلام)» 

.»4« 

اکر اط ی نو ی کیک ی و آنی ال تا من 
داشته باشد. 


باز ابن مغازلی در کتاب «المناقب» از «شریک» روایت کرده که گفت: 


چون اعمش مریض شد. همان مریض که با آن فوت کرد «ابن شبرمه» و 
«اآبن ابی لیلی» و 


(1) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 177. 

(3) خطیب, تاریخ بفداد, جح 3, ص 161. 

)4( آبن مغازلی؛ المناقب. ص 19 1- طبری, ذخائر العقبی, ص 71. 
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«أبو حنیفه» بر بر او وارد شدند به او رد ای محجمد این آخز ین روز از دنیا 
و نخستین روز از آخرت تو است, تو هميشه در فضائل علی (علیه السلام) 
حدیث می‌گفتی که سلطان به خاطر آن متعرض تو می‌شد, چون خالی از 
مذمت و سرزنش بنی امیه نبود و اگر کمتر می‌گفتی به عقل و درایت 
نزدیکتر بود. , 

همین که اعمش این سخن را از آنان شنید, گفت: این سخن را با من 
می‌گوئید ؟! مرا بنشانید (تا باز هم از علی (علیه السلام) برای شما سخن 
بگویم) گفت: ابو متوکل تاجی از «ابو سعید خدری» به من روایت ت کرد و 
گفت: 

«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم اذا کان یوم القيامة قال اللّه 
تعالی لی و لعلی: آدخلا الجتّة من احبکما و آدخلا الثار من ابغضکما فلیجلس 
علی (علیه السلام) علی شفیر جهئم فیقول هذا لی و هذا لک» 

1 

(1) هر گاه روز قیامت شود خداوند تعالی به من و علی (علیه السلام) 
می‌فرماید: هر که را دوست می‌دارید داخل بهشت کنید و هر که را دشمن 
می‌دارید, داخل دوزخ نمائید. پس علی (علیه السلام) در کنار جهنم 
می‌نشیند و می‌گوید: این مال من و این مال تو. 

و مثل این روایت باز از «شریک» نقل شده است که پیامبر فرمود: 

«اذا کان یوم القيامة قال الله تبارک و تعالی لی و لعلیت: القیز فی الثار من 
انقضکما و ادخلا فی الجلة من احتکما فذلک قوله تعالی: ق شا ففن وم 


چون روز قیامت شود خداوند تبارک و تعالی به من و علی (علیه السلام) 
می‌فرماید به دوزخ افکنید هر کسی را که دشمن می‌دارید و داخل بهشت 
نمائید هر کسی را که دوست می‌دارید و این اشاره به هفین اه است که 
می‌فرماید: » (امروز هر کافر معاند را به دوزج افکنید) و ظاهر| ابو حنیفه 
و همراهانش از این صحبت ناراحت شدند جلسه را ترک گفتند. 


(1) این روایت در نسخه چاپی «المناقب» موجود نیست و ان را ابو 
الحسن کلابی در مسند که در آخر کتاب «المناقب» ابن مغازلی ص 427 
چاپ شده, آورده است. ٍ 

)2( این روایت در نسخه چاپی «المناقب» موجود نیست و ان را ابو 
الحسن کلابی در مسند که در آخر کتاب «المناقب» ابن ۳9 ص‌ 1927 
چاپ شده, آوزده است. 


پاداش دوستان علی و کیفر دشمنانش 


( ان رواات غجتی. که راوتان متاهب ارعه در بارن حت علی. (علیز 
السلام) به آن رسیده‌اند, روایتی است که آن را حافظ, احمد بن مردویه 
(که پیش آنها مورد وثوق است) به سندی که به ملا صالح بن میثم منتهی 
می‌ شود نقل کردم که گفت: از ابن عباس شنیدم که می‌گوید: شنیدم از 
تفتول خدا صلی الله علیة و‌آله تلم که می فرمود: 

«من. لش آلله تعالی و .هو جاح وایهعلت بن ای ظالت (علیه السلام) 
لعف الله مه علیه خضیان لا بقل الم مته نا مر اخعالم . 

هر که جوا را ملاقات کند در حالی که او منگر ولایت علی بن ابی طالب 
بااشد خدا| را ملاقات طون کند در حالی که خداوند از او غضبناک می‌باشد و 
هیچ عملی را از او قبول نمی‌کند و هفتاد ملک را مامور می‌کند به صورت 
او تف بیاندازند و خداوند او را با روی سیاه و چشم کبود محشور می‌نماید 
راوی می‌گوید: 

کت ات مسر شا انا خضت: غلی نس این ظالت بر اترت فادها 
دارد؟ 

گفت: اصحاب رسول خدا در باره محبت علی (علیه السلام) اختلاف کردند 
تا این که از رسول خدا پرسیدیم, پیامبر فرمود: مرا واگذارید تا از وحی 
بپرسم, جبرئیل نازل شد, پیامبر جریان را از او پرسید. جبرئیل گفت: باید 
این زا از پروردگارم بپرسم جبرئیل برگشت : ت آسمان, و بعد به زمین فرود 
ات کت تمضام اه امه اه ام ات سا 
می‌رساند و می‌فرماید: 

جاح لا کم اه ده یمن افصه کفد ارعصی با نو سین 
تکن یکن علیْ و حیث یکن علیْ یکن محبوه و ان اجترحوا» 

1 

(علی (علیه السلام) را دوست دارم پس هر کس علی را دوست بدارد در 
حقیقت مرا دوست داشته است و هر کس علي (علیه السلام) را دشمن 
بدارد, مرا دشمن داشته است ای محمد صلی الله علیه و اله و سلم تو هر 
جا باشی, علی هم با توست و هر جا علی باشد, دوستانش هم با او خواهند 
بود, هر چند آلوده به گناه باشند). 


)1( بحار الأنوار به نقل از طرائف, جح 39. ص 4- 293. 
)1 مرحوم هی می‌گوید: پس برای شیعه در تمسک 
خود به علی بن ابی طالب (علیه السلام) چه گناهی است؟ در حالی که او 


را تمام مسلمانان با روایاتی که در کتابهایشان در رابطه با ولایت علی و 
محبت و متابعت و پیروی وی نقل کرده‌اند, تصدیق نموده‌اند. 
حاکم در «مستدرک الصحیحین» به_ سند خود از «زید ,بن ارقم» روایت 
کرده که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 9 
می‌خواهد زندگیش و مرگش چون زندگی من باشد و در آن بهشتی که خدا 
به من وعده داده با من باشد, علی بن ابی طالب را دوست بدارد. چون او 
شما را هرگز از هدایت بیرون و به ضلالت داخل نمی‌کند. حاکم این حدیت 
را صحیح دانسته «1» و ابو نعیم در «حلية الأأولیاء» به دو طریق و 
متقی در «کنز العمال» «3» و هیثمی در «مجمع الزوائد» »> آن را 
روا یت کرده‌اند. 

باز حاکم به سند خود از «عمار بن پاسر» روا یت کرده که گفت: از رسول 
خذا صلی, الله» اه وال للم شوم کم سب ی ( ید الساای 
می‌فرمود: 0 به حال کسی که تو را دوست بدارد و در باره تو 
راست بگوید و وای به حال آن کسی که تو را دشمن بدارد و در باره تو 
دروغ بگوید: 
ی ین اه و ای ی کت 
«5». 
این روایت را خطیب بغدادی هم در تاریخ بغداد به دو طریق «6>* و محب 
طبری در ریاض و ذخائثرش آورده‌اند <7». 
محبٌٍ طبری از عايشه روایت می‌کند که گفت: پدرم را دیدم به صورت 


(2) ام نعیم» , حلية الأولیاء ح( 4 ص‌ 9د. 

(واصفت, کتر العمال. 6 ض 5و1 

)4( هیتمی, مجمع الزوائد, 3 9 ص‌ 1109 

(5) حاکم, مستدرک: 0 3 ص‌ مر 1 

رازن اه س و ی 72 

(7) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 215- ذخاثر العقبی, ص 92. 

بسیار نگاه می‌کرد, گفتم: پدر جان تو را می‌بینم که به صورت علی بسیار 
قرو زگ رای ٩‏ 

گفت: دخترک! از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود: «نگاه به چهره علی عبادت 

است» <1». 

آبن حجر از عاپشه روایت می کند که پیغمبر گفت: «بهترین برادران من 

علی است و بهترین عموهای من حمزه است و یاد علی و سخن از او 


عبادت است» <2». 

بالاخره علما و محدئین اهل سنت در این باره روایات زیادی نقل کرده‌اند 
که ما به خاطر اختصار تنها روایت تاریخ بغداد را در اینجا می‌آوريم, وی به 
نت حوو ار کانقیه» «وایت کردم که کف از رتمول ح ااضلی الله عایه 
فالتهسام شیم که ه علی( علنه الام افر ومد 

«حسبک ما لمحبک حسرة عند موته و لا وحشة فی قبره و لا فزع یوم 
القیامة» 

.»3« 

همین تو را بس است که دوستدارت در دم مرگ, از مردن حسرتی, و در 
قبرش وحشتی و در قیامت فزعی ندارد. 

دوستی با علی اعلبه السام) سای ات کات رای یی گنه 
دلمی بر سکور الصانی» روایت من کته که رسول حدا صلن الم عم ۵ 
آله و سلم فرمود: 

«حب علو حسنة لا تضز معها سیثة» 

محبت علی (علیه السلام) حسنه‌ای است که با داشتن آن هیچ گناهی ضرر 
نمی‌رساند <4». 

باز دیلمی در همان کتاب نقل کرده که رسول خدا فرمود: دوستی علی 
(علیه السلام) گناهان را مي‌خورد آن چنان که آتش هیزم را 

«حب علی بن ابی طالب باکر السیثات کما تأکل الثار الحطب» 


.»5« 


(1) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2, ص 219. 

(2) ابن حجر, الصواعق المحرقة. ص 4 7. 

(3) خطیب, تاریخ بغداد, ج 4 ص 102. 

(4) دیلمی, کنوز الحقائق. ص 62. 

(5) دیلمی, کنوز الحقائق, ص ۵3- تاریخ بغداد, ج 4 ص <19. 
ترجمه الطرائف ,.ص :201 


(1) احمد بن حنبل در مسند خود و شافعی ابن مغزلی در کتاب 
وت( از و یی روت کودهاند که نامر ضلی. الا لیم و الم 
سلم فرمو ۱ ۲ 

«یا ایها لاس من آذی علیا فقد آذانی» 

(ای مردم هر کس علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است). 

ابن مغازلی به روایت از پیامبر افزوده است: 

«یا ایها ی من آذی علیا بعث یوم القيامة یهودیا او نصرانیا» 

(ای مردم! هر کس علی را اذیت کند, روز قیامت یهودی یا مسیحی 
برانگیخته می‌شود), 

س حای بت توا انار کت ای رسول خدا اگر چه شهادت دهند بر 
وحدانیت خدا| و این که تو رسول خدائی؟! پیامبر فر مود: این کلمه‌ای است 
که بهانه می‌آورند بر اين که خون آنها ریخته نشود و اموالشان اخذ نگردد و 
با ذلت به دست خود جزیه ندهند <1». 

(2) «هیثمی» در کتاب «مجمع الزوائد» به سند خود از «ابو رافع» نقل 
کرد که رسول خدا لشکری به سرکردگی علی (علیه السلام) به جانب یمن 
گسیل داشت, مردی از قبیله اسلم که نامش «عمرو بن شاس اسلمی» 
بود در لشکر آن جناب بود و اين مرد وقتی از جنگ بر گشت شروع کرد به 
بدگوئی علی (علیه السلام) رسول خدا فرستاد تا او را آوردند فرمود: ای 
عمرو از بدگوئی علی ساکت باش, آیا در اين سفر از او جوریر در حکم, و 
یا ظلمی در تقسیم غنیمت دیده‌ای. عمرو گفت: خود و خدا هرگز! فرمود: 
پس این حرفها که از تو به من رسیده چیست؟ گفت: من در دشمنی علی 
از خود اختیاری ندارم و نمی‌توانم دشمنش نداشته باشم. 

پیامبر فرمود: 

«یا عمرو اما و ال لقد آذیتنی» 

: ای عمرو به خدا قسم که تو مرا اذیت کردی هر که او را دشمن بدارد 


مرا دشمن داشته و هر که مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است 
2 


(2) هیتمی, مجمع الزوائد, 3 9 ص‌ 9- مسند احمد ۹ 3 ص‌ 483 
ترجمه الطرائف .ص:202 

ابن اثیر, در «اسد الغابة» «1» از «ابو الحجاف داود بن ابی عوف» از 
«معاوية بن ثعلبه جمانی» و ابن حجر با همین سند در «الاصابة» <2» 


روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: وصیت می‌کنم به تمام کسانی که به 
نبوت من اآیمان آورده‌اند به ولایت علی بن ابی ۳ چه هر کس او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد خدا را 
ی ان 
صلی الم علیه الم تاش خر موه 

«من احینی فلیحبٍ علیّا و من ابغش علیا فقد ابفضنی و من ابغضنی فقد 
ابغض الله عرژ و جل و من ابغض الله ادخله الثار» 

.>»3« 

هر کس مرا دوست بدارد باید علی (علیه السلام) را نیز دوست بدارد و هر 
کس علی (علیه السلام) را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است و هر 
کس مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته و هر کس هم خدا را دشمن 
نذارده خداوند او زا داخل آتش»می کند. 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» روایاتی در این باب آورده که آخری آنها از 
ی عثمان» نقل شده, وی می‌گوید: مردی به سلمان فارسی 


حقفر تو علی (علیه السلام) را دوست می‌داری گفت: آخر از رسول خدا| 
شنیدم که می‌فرمود «هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و 
هر کس علی را دشمن بدارد مرا دشمن داشته «4». 

و در جای دیگر از کتابش از «حیان اسدی» روایت ت_کرده که گفت از علی 
(علیه السلام) شنیدم می‌فرمود: رل خحداصای اه له والف و مه 
من فرمود: «امت من, بعد از من با 


(1) ابن اثیر. اسد الغابة, ج 4 ص 83د. 

(2) ابن حجر, الاصابة, ج 6, ص <205. 

(3) خطیب, تاریخ بغداد, جح 13, ص 32. 

)4( حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 3 3 ص‌ 1130 

ترجمه الطرائف .ص:203 

تو دشمنی و نیرنگ می‌کنند, و تو تا زنده هستی, بر ملت من و دین من 
زنده خواهی بود و بر سنت من نیز کشته می‌شوی, هر کس تو را دوست 
بدارد مرا دوست داشته, و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته و 
به زودی این به وسیله این. خضاب می‌شود یعنی محاسنت به خون سرت 
رنگین می‌گردد» <«1». 

ابو نعیم در حلية الاأولیاء به سند خود از «ابی بززه» روایت کرده که گفت: 
سول و رو دا ای پم ای یه سار اه 


ِ- 
11 


«انْ اللّه عهد ال فی علی ائّه رای الهدی و مس سح 
و هو الکلمة التی الزمتها المیقین . 

و (علیه السلام) برجم ِا و امام اولیا من و روشنی بخش بندگان 
مطیع من است او کلمه‌ای است که متقیان از آن جدائی ندارند, هر کس 
او را دوست بدارد. مرا دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد مرا 
دشمن داشته, تو او را به این مقامات مزده بده. 
پس علی (علیه السلام) پیش من آمد, او را بشارت دادم گفت: یا رسول 
اه من بنده خدا و در قبضه قدرت او هستم, اگر عذابم کند به گناهم 
عذاب کرده و اگر به این مقاماتی که بشارتم دادی برساند, به رک خود 
بفبار کرو انا هیا ار حلم مدا اس ند ابید کش ود 
۳۹ (علیه السلام) اختصاص داده‌اند, برای هیچ یک از اصحابم ندیدم», 
ِِ کردم پروردگارا برادرم و صاحبم را دریاب, فرمود: این چیزی است 

که بر قلم قضا رفته و او به ناچار به این گرفتاریها مبتلا خواهد شد و مردم 
به وسیله او آزمایش خواهند گردید «<2». 
فخر رازی در تفسیر خود از پیامبر اکرم نقل می‌کند که فرمود: 
«من سره ان 


5 
ص 157. 

(2) ابو نعیم, حلية الأولیاء, جح 1, ص 66- ابن ابی الحدید, شرح البلاغه, ج 
2 ص 450, طبع چهار جلدی مصر. 

تخد الظر افص 208 

بعدی و لیوال ولیّه و لیقتد باهل بیتی من بعدی فائهم عترتی خلقوا من 
طینتی و رزقوا فهمی و علمی فویل للمکذبین بفضلهم من امّتی القاطعین 
فکمه خی لا انادلیم اللمستا ی 

.»1« 

کسی که خوشحالیش در این است که به روش زندگی من زندگی کند و بر 
آنچه من بر آن می‌میرم بمیرد و در بهشت عدن که پروردگار من رن 
آن زا غرتتن کردنه حاي کبینده بایهولایت«علت (علیه السلام) را راز من 
اختبا ان درا وس اوه ول امن دای اد 
نماید زیرا آنان عترت من و خلقتشان از سرشت من است. بهره بزرگی از 
فهم و دانش من به آنان داده شده است وای بر کسانی که از امت من 
فضیلت آنان را تکذیب کنند و به خاطر دشمنی با آنان از من بگسلند 
خداوند بهره‌ای از شفاعت من به آنان ند هد. 


ازدواج علی (ع) با فاطمه (س) 


(1) احمد بن حنبل در مسند با 9 ۹ از جمله آنها از «عبد 
له بن بریدة» از پدرش روایت کرده, اين که ابو بکر و عمر جهت 
خواستگاری فاطمه به خدمت پیامبر رفتند پیامبر فرمود: سن او کم است 
پس از آنهاء علی (علیه السلام) از فاطمه خواستگاری کرد که با درخواست 
ایشان موافقت شد در نتیجه فاطمه به ازدواج علی (علیه السلام) درآمد. 
(2) و آنچه مناسب است در اینجا ذکر شود روایتی است که احمد بن حنبل 
در مسند به سند خود نقل کرده است طبق همان روایت: عمر بن خطاب 
از علی (علیه السلام) دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی (علیه 
السلام) عذر اورد به این که سن او کوچک است. 


(1) متقی هندی, کنز العمال, جح 6 ص 217, حدیث شماره 3819. ابن ابی 
الحدید. شرح نهج 0 ج 2 ص 50, طبع چهار جلدی. 

عهر گفت؛ ات از او وان یک سر عای 
اللّه علیه و آله و سلّم می‌فرمود: 

«کل حسب و نسب منقطع یوم القيامة ما خلا حسبی و نسبی و کل قوم 
هر ره ااسیسی کات تاه مایت مرش رم و و 
من, و هر قوم و قبیله‌ای به پدرشان منسوبند جز اولاد فاطمه که من پدر 
انها هستم «1». 

محبٌ طبری در هر دو کتاب خود «ریاض النضرة» و «ذخاثئر العقبی» از 
«([نس بن مالک» روایت کرده است که گفت: ۱ 10۷۲ 
الله علیه و آله و سلم شد و از فاطمه خواستگاری کرد. حضرت فرمود: ای 
ابو بکر هنوز در این باره دستوری نرسیده. بعد از او عمر با عده‌ای از 
قریش به خواستگاری وی آمدند جواب یک یک آنان را همان طور داد. 
همین موقع به علی (علیه السلام) اطلاع دادند که گمان می‌کنیم اگر تو 
خواستگاری کنی قبول کنی علی (علیه السلام) گفت: چه طور قبول 
می‌کند در حالی که خواستگاری اعیان و اشراف قریش را رد کرد؟ 
سرانجام خواستگاری کرد رسول خدا فرمود: پروردگارم مرا به همین کار 
امر فرموده. 

انس می‌گوید: ان کر و وک سل خواضای ام کت آ اس ورام 
مرا خواست و فرمود: 


وقاص: طلحه و زبیر و عده‌ای از انصار را دعوت کن نزد من بيایند, من 
ایشان را دعوت کردم. همین که نزد ان حضرت جمع شدند, در آن ساعت 
علی (علیه السلام) غائب بود و رسول خدا او را به دنبال کاری فرستاده 
بود پس رسول خدا پس از حمد و ثنا فرمود: 

اینک بدانید که خدای عز و جل مرا دستور داده تا فاطمه دختر خدیجه را به 
ازدواج علی بن آبی طالب در اورم شما شاهد باشید که من او را با مهر 
چهار صد مثقال نقره به ازدواج علی بن ابی طالب در اوردم, ار راضی 
باشد, انگاه دستور داد طبقی خرما نزد ما گذاشت و فرمود: میل کنید, ما 
از ان خرما خوردیم در این بین علی (علیه السلام) وارد 


(1) محب طبری دِِ العقبی. ص 121- مغازلی, المناقب. ص 108. 
لا ی و یر رف خدای تعالی به من دستور 
داده فاطمه را به همسری تقد آورم یه هار اد مثقال نقره اگر .زاضی 
باشی. 

عرض کرد: رایمه هی له با رون 

انس می‌گوید: توا ضلی للم یمه له افو خدا جمعتان 
را جمع و سعیتان را پر نتیجه و برکتتان را بسیار کند و از شما نسلی 
بی‌شمار و پاک بیرون اورد «1». 

بان هلت کات «ذخائر العقبی» از انس روایت کرده که گفت: روزی 
ی و ی ۱ 
(فرمود: اینک جبرئیل است که خبر آورده خدا فاطمه را با تو تزویج کرده 
است و بر این تزویج چهل هزار ملک شاهد گرفت «<2». 

و در همین کتاب «3» و در کتاب «کنز العمال» «» و هیثمی در «مجمع 
الزوائد» «5» و مناوی در «فیض القدیر» «6» و دیگران روایاتی در این 
باب آورده‌اند که از جمله از عمر نقل کرده‌اند که نزد وی صحبت از علی 
(علیه السلام) نهمباز هد کمز کفت: اه داماد رشول خدالدضلی له عایه 
و الم و سم ات او کف است کط وتیل تاران ند و مت یا محمد 
خدای تعالی باهذ رزت کرده فاطمه را به علی (علیه السلام) تزویح کنی 
<7. 

مناوی در کتاب «کنوز الحقائق» روایت کرده که رسول خدا فرمود: اگر 
خدا علی را خلق نکرده بود. کسی کفو و همتای فاطمه نبود «8». 


(2) ذخاثر العقبی. ص 29. 
(3) همان مدرک؛ ص‌ 1د. 


(4) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 152- 193. 
(5) هیثئمی. مجمع الزوائد, ج 9, ص 204. 
(6) مناوی, فیض القدیر, ج 2 ص <215. 

(7) ذخاثئر العقبی. ص 31. 

(8) مناوی, کنوز الحقائق. ص 124. 
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لین ع( تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ 


(1) ابن مغازلی دزن کتاب «المناقب» به سند خود روایت ت کرده که گفت: 
سای صلی الهاه و اممامهعای اقا ااسا ی مود 

«اک قسیم الجبة و البار و اک تقرع باب الجلة و تدخلها بغیر حساب» 
«1». 

تو قسمت‌کننده بهشت و جهنمی و تو در بهشت را می‌کوبی و بدون حساب 
دا ار ی 

(2) اين مغازلي در کتاب خود از انس و غبره روایت کزده که گفنت: خدفت 
تاصر ای له باه و امن نوی دش اند ای افد نا 
فرمود: 

«انا و هذا حجّة علی امتی یوم القیامة» 

.»2< 

من و علی بر امت خود روز قیامت حجت هستیم. 

ابن حجر هیثمی در کتاب «صواعق المحرقة» می‌نویسد: «دارقطنی» به 
سند خود روایت ت کرده که علی (علیه السلام) به آن شش نفری که عمر 
امر شوری را به آنان واگذار کرده بود. صحبتهای طولانی کرد از آن جمله 
فرمود: شما را به خدا سو گند می د هم » آبا در شما کسی هست که رسول 
خد | در باره او فرموده بااشد تو در روز قیامت تقسیم کننده بهشت و دوزخی 
نه من؟ همه آنان گفتند: خود و خدا,ء نه. 

و روایات دیگری از حضرت رضا (علیه السلام) روایت ت کرده‌اند که فرمود: 
«یا علی توئی تقسیم‌کننده آتش و بهشت در روز قیامت و توئی که به آتش 
عق کو نی این هم هن ده آن هم نو 435 

عقی دو کناب «کر العمال» از علی. (علية السلام. ووانف؛ کرده. که 
فرمود: «من تقسیم کننده آتشم» و این حدیت را «شاذان ی در «رد 


الشمس» اورده <4». 


(2) آابن مغازلی, المناقب. ص <4 و 197. 

(3) هیثمی, صواعق المحر قة, ص‌ 73 

(4) متقی هندی, کنز العمال, ج 60. ص 402. 
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مناوی در «کنوز الحقائق» نیز نظیر ان را اورده و به دیلمی نسبت داده 
است «1». 


آیاتن. که در اشان. علی (ع) است: (1) شافعی آنن. هار لین در کنات 


ِ- 
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«المناقب» به سند خود از «عبد اللّه بن مسعود» روایت کرده که گفت: 
رسول خدا فرمود: من از دعای پدرم ابراهیم هستم. 

گفت گفتیم: ار از دعای پدرت ابراهیم هستی!, 

فرمود: خداوند به ابراهیم (علیه السلام) وحی کرد که «نّی جاعِلک لاس 
اماما» (من ترا امام و رهبر مردم قرار دادم) ابراهیم خوشحال شد و 
گفت؛: پروردگارا از دودمان من نیز امامانی مثل من قرار بده. 

خداوند به ابراهیم وحی فرستاد: ای ابراهیم من عهدی به تو نمی‌دهم که به 
آن وفا نکنم؛ عرض کرد خدایا آن چه عهدی است که اگر به من عطا کنی 


ابراهیم عرض کرد: ستمکا ستمکارانی که این پیمان به انها نمی‌رسد., کیانند؟ 


به او فرمود: کسی که برای بتی سجده و عبادتِ کند. ۳ 
افو اهنم عرضور کی «و اجْلیّیی و بیع آن تعبّة الأضنام رب مق اضللن کثیر 
من النّاس». 
پروردگارا من و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار. 
بامترصلی الم یه الم تدای درف دعای ابراهیم به من و علی 
(علیه السلام) منتهی شد , 
«لم یسجد احدنا لصنم قط فاتخذنی نبیا و اتخذ علیا وصیا» 

. و هیچ یک از ما در مقابل بتی هرگز سجده نکردیم پس خداوند مرا برای 
خود پیامبر و علی را وصی اخذ کرد <2». 


(1) مناوی, کنوز الحقائق, ص 92. 

(2 ابن مغازلی, المتا کب ص 276. 

(1) تعای دی کف آیدا اما نت فلذر و لکل قفوم هاد؛ (تو تنها بیم 

دهنده‌ای و برای هر گروهی هدایت‌کننده) از «ابن عباس» روایت کرده 

ات که حفت ون این ابهنا رل ند امش دستتین وا پر یه تخود زر 

فرمود: «منم منذر» سپس به شانه علی اشاره کرد و فرمود: 

«آنت الهادی يا علی بک یهتدی المهتدون من بعدی» 

«1» توئی هادی! و به وسیله تو بعد از من هدایت یافتگان هدایت 

اين روایت را علمای معروف اهل تسنن چون: ابن کثیر در تفسیر خود. ابن 

صباغ مالکی در «فصول المهمة» و «گنجی شافعی» در «كفاية الطالب» و 

طبری در تفسیر خود و ابو حیان اندلسی در تفسیرش به نام «بحر 

ِِِ و همچنین نیشابوری در تفسیر خویش و گروه دیگری نقل 
ده‌اند. 


میر غیات اب مولف کتاب «حبیپب السیر» مي نویسد. «قد ثبت بطرق 
متعددة ائه لما نزل قوله تعالی اّما نت مُنذِر و لِکل قَوّم هاد 

قال لعلو* انا المنذر و انت الهادی بک یا علی یهتدی المهتدون مت بعدی ور 
» «2» به طرق متعددی نقل شده هنگامی که آیه: «انما ات مَنذر و لِکل 
قوّم هاد» نازل شد پیامبر به طلورن (علیه السلام) فرمود: من منذرم و نو 
هادی ای علی! به وسیله تو هدایت یافتگان هدایت می‌شوند. 

«آلوسی» در «روح المعانی» و «شبلنجی» در «نور الابصار» و «قندوزی» 
در «ینابیع المودة» نیز اين حدیت را به همان عبارت پا نزدیک به آن نقل 
کرده‌اند. 

ابن مغازلی به سند خود از «مجاهد» روایت کرده که گفت در تفسیر آیه: 
5 الذٍی جاء بالطَدّق و ضدق به؟. (اما کسی که سخن صدق ربیاورد و 
کی ان نضدنم کند برهیز کارانند) و منظور از «الذی جاء 
بالطَدّق» پیامبر است و 


(1) فخر رازی, تفسیر کبیر, جح 19, ص 14- تفسیر طبری, ج 13, ص 0۵3. 
کش ای وی را سا هس ره 
کتاب نفیس «احقاق الحق» ج 3, ص 87 مراجعه شود. 

(3) سوره زمر ایه ِ 

از اه و به» علی ۳ السلام)ٍ می‌باشد <1». 

(1) ابن مغازلی در آیه شریفه: «أ قَمَن کان عَلی بَيْتَةٍ من ره و نو شاه 
مِنهة»: (آبا آن کسی که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به دنبال 
آنْ شاهدی از سوی او | روای یت کرده که پیامبر فر مود: 

«انا علی بينة من ربه و علوخ الشاهد منه» 

«2» من دارای «بینه الهی» هستم و علی (علیه السلام) شاهد او است. 
(2) باز ز ثعلبی در 0 ۳ 5 ِ« ار واعیِة»: لو گوشهای شنوا آن را 
گیداری کی اس ای ی که فان صل له اه الم تام 


1 عرٌ و جلّ ان یجعلها اذنک یا علی» 

: (من از خدا خواستم که گوش علی را از این گوشهای شنوا و نگه دارنده 
حقایق قرار دهد) و به دنبال آن علی (علیه السلام) می‌فرمود: 

فما نسیت شیتا بعد ذلک و ما کان لی ان انساه 

: ار وا یا ام شام 
تشننیدم. که آن ترا فزاهوش. کنم: بلکه هميشه آن را به خاطر داشتم) ) «3», 
نظیر این روایت را ابن المغازلی در کتاب خود از ات ام سای اللّه 
غلیه و.اله و سلم تغل کردم است 74 


و ال رو وه دی ان طر مره سا بقل سنوی ۳ ۱27 

که صندوقچه اسرار پامبر صلی ال علیه و آله و سلم و وارث تمام علوم 
رسول خدا بود و به همین جهت بعد از او در مشکلاتی که برای جامعه 
اسلامی در مسائل علمی پیش هش اضد: همه به او پناه می‌بردند و حل 
مشکل را از او می‌خواستند که در کتب تواریخ مشروحا امده است. 


(1) آبن مغازلی, المناقب. ص 269. ۲ 

(2) آبن مغازلی؛ المناقب. ص 70 2- سوره هود, ایه 7 1. 

(3) ابن بطریق, در کتاب العمدة از ثعلبی نقل کرده ص 1<1. 

(4) ابن مغازلی, المناقب. ص 265- 319. 

(5) در تفسیر برهان نقل شده که در این باره سی حدیث از فریقین نقل 
شده است. 
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(1) از جمله روایتی است که ان را «محمد بن موّمن شیرازی» ( که از 
علمای اهل سنت است) روایت ت کرده و آن را از تفاسیر دوازده‌گانه 1 
اهل سنت استخراج نمودو و در کتاب خود آورده است و به سند خود از ابن 
عباس در وی اند" «قستلَوا هل الذکر» چنین نقل کرده که گفت: «یعنی 
اهل بیت محمد و علیث و فاطمة و الحسن و الحسین (علیهم السلام) هم 
اهل الذکر و العلم و العقل و البیان»: (اینان اهل بیت پیامبرند: علی, 
فاطمه, حسن و حسین آنها اهل ذکرند و اهل علم و عقل و بیان). 

تو هامریت 3 و معدن رال و مختلف الملائکة و الله ما سمی 
(اینان خاندان نبوت کات ۳ تا رفت ۵ ند ملائکه هستند به 
خدا قسم مومن. موّمن نامیده نشده است مگر به خاطر گرامی داشت 
امیر المومنین علی (علیه السلام). 

حدیث دیگری از ی در تفسیر همین آیه در تفسیر اين چریر 
طبری و تعلبی نقل شده که می‌گوید: 

«لمّا نزلت هده الابة 

قال عل (علیه السلام) نحن اهل الدٌکر 

» هنگامی که این آیه نازل شد علی (علیه السلام) فرمود «اهل ذکر مائیم» 
<2». 

(2) حافظ محمد بن, موّمن شیرازی باز در کتایب خود در تفسیر آیه: و 
منوا بالله و رُسْله اولتک 5 هُمْ الطْدْیفُونَ و السْهداء عنْد رَبهم لهْم أَجْرْهَمْ و 
ورهم <«3». 

(کشانی: که به خدا و سانش یمان آوزدید انها ضدیفین نو شهداه یرو 


تزوردکارشان هستند بر آنها است باداش (اعمال) شان و تور (ایمانشان) 


به سند 


(1) منظور از تفسیرهای دوازده‌گانه: تفسیر ابو یوسف, ابن حجر, مقاتل 

بن سلیمان, وکیع بن جراح. یوسف بن موسی و تفسیر قتادة و تفسیر حرب 

الطائی و تفسیر سدی, مجاهد, مقاتل بن حیان, ابو صالح و محمد بن 

(2) ابن جریر طبری» ج 17, ص د. 

(3) سوره حدید, ایه 19. 
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خود از «قتادة» و از «ابن عباس» روایت کرده که: «5 الذین مَتّوا» یعنی 

وحدانیت خدا را تصدیق کنند عبارتند از: علی بنٍ ابی طالب (علیه السلام) 

و حمزة بن عبد المطلب و جعفر طیار «أولیک هم الطذیقون» (1) پیامبر 

فرمود: 

«ضییق فده الامهداقیر الفومیم علت نن ای طالب هه البق الا یرو 

الفاروق الاأعظم» 

. صدیق (کسی که سر تا پا راستی است) این امت امیر المومنین علی بن 

ابی طالب است او صدیق اکبر و فاروق اعظم است <1». 

(2) باز حافظ محمد بن مومن شیرازی به سند خود از «سدی» نقل کرده 

ی «عَم بتساءلون غّن 
لب العظیم» فر نود فنظور ولابت علی یبن انی ظالت اشت. که: از انها در 

با آن در قبر سوژال می‌شود و هیچ کس در شرق و غرب عالم, در بر و 

بحر از دنیا نمیر ود مگر اين که فرشتگان از او در باره ولایت امیر مقمنان 

بعد از مرگ سوال می‌کنند و به میت می‌گویند: 

من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ و من امامک 
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خدایت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و امامت کیست ؟. 

(3) از آن جمله است #1 «محمد 9 موّمن» در کتایش در تفسیر آیه؛ و 

از قالَ ریک للَملایکة ۳ جاعل فی الاض َلیقّ: (هنگامی که پروردگار تو 

ین کت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد) به 

سند خود از «ابن مسعود» روایت کرده که گفت: خلافت از طرف ۳ 

برای سه نفر واقع شد: 

برای آدم طبق آیه: (و لة قال یک للمَلایکَة نی جاعل فی الأْض خَلیفة) و 

خلیفه دوم داود (علیه السلام) ۳ مت یا داي د یا خارای او 

فی الأض (ای داود ما ترا در روی زمین مقام خلافت 9 


تک 


(1) شواهد التنزیل, ج 2 ص 223. 

( واه ال بل رد ی الق لها وو ان تک کمن مه 
شیرازی, طبق نقل احقاق الحق, ج 3. ص 484. 

( تیک سوق رای شالت یه اسان )ات بسن ره 
سره نت صوید لاد 1 مَُوا 1۹ 3 عملوا الصَالحاتِ»: یعنی, علی بن 
ابی طالب (علیه السلام) «لَیِسَتَحلمَُم فی الأرَض کما استحلّت الذین من 
لهِمٌ» (وعده می‌دهد که آنها را قطعا خلیفه روی زمین خواهد کرد) یعنی 
این و وعده خلافت به علی بن ابی طالب است همان گونه که پیشینیان را 
خلافت روی زمین بخشید منظور از پیشینیان آدم و9 است. 

و در پایان آیه که می‌فر ماید: « لا یش رکون بی شین و من کقر بَعد زلک» 
بولاية علی بن ابی طالب (علیه السلام) ۱ و من 
ابی طالب کافر بشوند «قَأولیّک هم اافاسندن* آنها فاسق هستند «<1». 
«آلوسی» در تفسیر «روح المعانی» از امام سجاد (علیه السلام) در تفسیر 
آیه فوق نقل کرده است که فرمود: 

«هم و اللّه شیعتنا اهل البیت بفعل اللّه ذلک بهم علی یدی رجل متا و هو 
مهد هنه له با لارش, عدلا و قسطا کها ملثت ظلما و جورا و هو 
الای‌قال مففول اااض هل اه ام واه ماه له سفن الا 
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(آنها به خدا| سوگند شیعیان ما هستند؛ خداوند این کار را برای آنها به دست 
مردی از ما انجام می‌د هد که «مهدی» این امت است زمین را پر از عدل و 
داد می‌کند آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و هم او است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در حق وی فرموده اگر از عمر دنیا جز یک روز 
تاقی اند خداوند ان .وفه راران قدر طولانی می کند یا مروی از دفجمان 
من که نامش نام من است حاکم بر زمین شود و صفحه زمین را پ پر از 
عدل و داد کند آن گونه که از ظلم و چور پر شده باشد). 

(2) حافظ محمد بن موّمن شیرازی در کتاب خود از «قتادة» و از «حسن 
بصری» روایت کرده که گفت: حسن داشت این جمله را می‌خواند: 
اضرا علر مستقیم » به او گفتم: معنای آن چیست؟ گفت: مق کوند: این 
که «طریق علیْ مستقیم» به او 


(1) شواهد التنزیل, ح 1 ص 76. 

یو الا نع سس 02 22: 
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گفتم: معنای آن چیست؟ گفت: می‌گوید: این که: «طریق علیث بن ابی 


طالب (علیه السلام) و دینه طریق و دین مستقیم فاثبعوه و تمسکوا به فاثه 
واضح لا عوج فیه»: 

(راه علی بن ابی طالب (علیه السلام) و دین او رام و دین راست و 
مستفیم ات پس 0 نمائید و به (دامن) او چنگ بزنید, زیرا راه 
وی روشن و هیچ گونه کجی ندارد «1». ۲ 

(1) همچنین محمد بن موّمن شیرازی در کتاب مذکور در تفسیر ایه: «و 
ریک یَحْلَقّ ما یشاء و یَحْتارُ ما کان آفم الخیرخ سبحان الله و تعالی عَمّا 
یش رکون»: (پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و هر چه 1 بخواهد بر 
هی کنو آنها و او) اختیاری ندارند, منزه است خداوند و برتر است 
از شریک‌هائی ۳ او قائل می‌شوند) به سند خود از «انس بن مالک» 
روا؛ یت کرده که گفت: از رسول خدا از معنی آیه: 

«و ریک یحو ما يشاء ...» سوال کردم؟ فرمود: خداوند آدم را از گل هر 
طوری که می‌خواست, آفرید سپس فرمود: 

«و یختار» «انْ اللّه تعالی اختارنی و اهل بیتی علی جمیع الخلق فانتجبنا 
فجعلنی الرسول و جعل علی بن ابی طالب (علیه السلام) الوصی» 
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یعنی خداوند تعالی مرا و اهل بیت مرا بر جمیع خلق اختیار کرد و ما را از 
میان انها برگزید (به اين ترتیب که) مرا پیغمبر و علی را وصی و جانشین 
قرار داد. "3 

سپس فرمود: «ما کان لهَمْ الِخِیِرَهُ» یعنی برای مردم حق انتخاب قرار داده 
نشده است یعنی انها حق انتخاب ندارند و حق انتخاب با من است هر که 
را بخواهم من انتخاب می‌کنم. 

پس من و اهل بیت من از هیان خلق او پرگزیده او هستیم. 

سیس فر مود: «سبحان اللّه عم یَشرکون» یعنی منزه است خداوند از 
شریکهائی که کفار مکه برای او قائل می‌شوند 

«و ربک یعلم» 


(1) شواهد التنزیل, ج 1, ص 6۵0. 

(2 بنا بنقل تارج ِ- ص 167- احقاق الحق, ج 3, ص 46<. 
۹[ 

«ما تک صدورهم» 

سینه‌های خود پنهان می‌دارند 


«و ما یعلنون» 


و انچه را که با زبانهای خود از محبت و دوستی نسبت به تو و به اهل بیت 
نو اشگاد فت‌سا نو 
و در روایاتی که از طریق اهل بیت به ما رسیده آیه فوق به مسأله اختیار و 
گزینش امام معصوم از سوی خدا تفسیر شده است و جمله «ما کان لَمٌ 
الخَبرخ» (آنها اختیاری در این زمینه ندارند) نیز بر همین معنی تطبیق شده 
ما انم از مان دا مر اس یر | کم مسا مب 
و انتخاب امام معصوم برای این هدف, جز از ناحیه خدا ممکن نیست «<1». 
)له انجمر سای علی له السلی اس اش است که شا 
در تفسیر خود و واحدی در کتاب «اسباب النزول» از بخاری و مسلم- 
صاحبان دو کتاب صحیح پیش آنها- در نفسیر آیه: «یا با الذین منوا لا 
تتَخذوا عذوی و عَذوکم اولیاء تلْفُونَ ایهم بالمَوَة». 
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن خویش را دوست خود 
قرار ندهید. شما نسبت به آنها اظهار محبت می‌کنید) نقل کرده‌اند البته 
تواپاتشان یتسه ین دیحر .کم. هریاد دار مه مختضی انز از این فرارن 
است که: 
ات ان اف اه کی از لیا اش یو کتک تور مرسفت 
رضوان شرکت کرده بود) نامه‌ای به اهل مکه نوشت توسط زنی به نام 
«ساره» به مکه فرستاد حاطب در لین نامه اسرا ر مسلمانان را فاش کرده 
تون تولشنته: بو رشول خدا صلی الله علیه و آله.و یلم قضد دا رنه سوی 
شم اند آماده دفاع از خویش باشید! «ساره» نامه را برداشت و از مدینه 
به سوی مکه حرکت کرد. 
جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر رسانید. رسول خدا علی (علیه 
السلام) و عمار و عمر و زبیر و طلحه و مقداد بن اسود و ابو مرئد را 
دستور داد که سوار بر مرکب شوند و به سوی مکه حرکت کنند و فرمود 
در یکی از منزلگاههای وسط راه به زنی 
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می‌رسید که حامل نامه‌ای از «حاطب» به مشرکین مکه است.؛ نامه را از 
او بگیرید. 

(1) آنها حرکت کردند و در همان مکان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
تام افر وخ بود به او رسیدند. او سوگند یاد کرد که هیچ نامه‌ای نزد او 
نیست؛ اثاث او را تفتیش کردند و چیزی نيافتند. همگی تصمیم بر باز گشت 
گرفتند ولی علی (علیه السلام) فرمود: نه پيامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به ما دروغ گفته, و نه ما دروغ می‌گوئيم, شمشیر را کشید و فرمود 
۳ بیرون بیاور و الا به خدا سوگند گردنت را می‌زنم ا! «ساره» تعامی 


که مسأله را جدّی یافت نامه را در میان گیسوانش پنهان کرده بود, بیرون 
آورد آنها نامه را خدمت پیامبر آوردند «<1». 
مرحوم سید ابن طاوس پس از نقل این جریان خطاب به خواننده کتاب 
می‌گوید: ببین- خدایت رحمت کند- حال علی (علیه ی و 
طلحه و زبیر, آنان که بر سر خلافت با علی نزاع کردند, تعجب کن از گفته 
مسلم و بخاری بنا بر آنچه ثعلبی و واحدی از آنها نقل کرده‌اند زیرا کسان 
دیگری که این روایت را آورده‌اند شهادت داده‌اند بر اين که عمر و طلحه و 
زبیر, در وحله اول که چیزی از زن پیدا نکردند. تصمیم گرفتند برگردند 
کاش مي‌دانستم آنها با چه روتّی بر یحو اه می شد ند در حالی که پیامبر 
صلی اه علیم هسام را دنت کرنم ورن کهعقل ون را درم 
نموده‌اند و آنها یه خدا چه جوایی دارند در حالی که خبر یک زن را از قول 
خدا راستتر مي‌دانستند و خداوند در حق پیامبر فرمود: «و ما بطق عن 
القوی اٍنّ هو الا وحن بّوحی» پیامبر از روی هوای نفس تکلم نمی‌کند, کلام 
آوبست:مکر وحی که به آقشده است: 
آیا این افراد یقین سالم و دین مستقیم داشتند؟ اما مقداد, عمار و ابو مرئد 
طبق روایت شیعه در جریان حضور نداشتند و آنها هیچ وقت از علی (علیه 
السلام) پیش نمی‌افتادند. 
«ز » در تفسیر آیه: «و ان تظاهرا علیه قاِنّ اللّ هو مَةّ لاخ و جبّریل و 
صالخ الْمَوْمنین و الْمَلایِکَة بَعَد ذلک ظهیژ» «2». 


(1) واحدی, اسباب النزول, ص‌ 15- بخاری, صحیم» .جع 0 ص‌ 00 
2۱ توری تخریم و اند 1 
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(1) روا یت کرده است که پیامبر فرمود: 

«و صالح لمزمنین هی ی آبت‌ساله له الم 


«ض ال اه 

علی بن آبی طالب است <1». 

این روایت را شافعی ابن مفغازلی در کتاب المناقب به سند خود نقل کرده 
است <«2». 

جمعی از مفسران از جمله «سیوطی» در «الدر المنثور» ذیل همین آیه و 
«قرطبی» در تفسیر معروف خود و همچنین «آلوسی» در «روح المعانی» 
در تفسیر همین ان روای یت کرده‌اند. 

نویسنده «روح البیان» بعد از نقل این روایت از «مجاهد» می‌گوید: موّید 
این حدیث, حدیث معروف «منزلت» است که پیامبر صلی اللة علیت:ه له 
سره لین (عبه السام مر موه 


«انت ملّی بمنزلة هارون من موسی 

. زیر عنوان «صالحین» در آیات قرآن برای انبیا آمده اپست از جمله در آیه 
«چ کلا جَعلنا صالجین» (انبیاءء آیه 72) و در آیه «ألجِفنی بالصَالِجینَ» 
(یوسف؛ آبه 01( ض باتفتد که در اولی عنوان «صالح» به جمعی از انبیاء 
و در دومی به حضرت یوسف اطلاق شده است). و هنگامی که علی به 
منزله «هارون» باشد, او نیز مصداق صالح است. 

احادیث در اين زمینه فراوان است, مفسر معروف مرحوم در 
تفسیر برهان بعد از ذکر روایتی در این زمینه از محمد بن عباس نقل 
می‌کند که او 52 حدیت در این زمینه از طرق شیعه و اهل سنت جمع 
آوری کرده, سپس خود به نقل قسمتی از زٍ آن می‌پردازد. و 
(2) باز تعلیی در تفسیر آیه: «و تفول الذین کقُوا لشت مَرّسلا قل کفی 
بالله شهیدا یی وه م و مَنْ عِلندهُْ علمٌ الکتاب». 

(آنها که کافر شدند اف دح ند تو پیامبر نیستی, بگو کافی است که خداوند و 


(1) احفاق الحق:ج دص 11 2 تارج 36 0 

(2) ان ال المتافت :69 

برجمه: الط اتف دص ۲۰۰ - ۲ ۲ 

کرده است که فتظوز از «مَنْ عْدَ عل | الکتاب» بن آبی طالب است. 
(1) ثعلبی از دو طریق دیگر نیز روایت کرده است که مراد از «و من عنده 
علم الجات» علن بن ابی‌طالب (علية الضاه) چی‌باشد. . 

2 از آن, جمله روایتی است که تعلبي در تفسی 7 الذین یلْفِفَون 
أموالَهَمٌ باللّلِ و التهار سدّا و عَلايتة قَلَهم أجْرْهُم عند رهم و لاحوّف عَلبهم 
| از ابن عباس تقل کرده است گفت: 112 
بن آبی طالب (علنة السلام) بهار درهم واشت کمزرا دن‌تهانی یی زا 
آشکارا و یکی دیگر را در شب و یکی دیگر را در روز انفاق کرد. و آیه 
شریفه در باره او نازل شد «1». 

(آنها که اموال خود را به هنگام شب و روز پنهان و آشکار انفاق می‌کنند, 
مزدشان نزد وود کا رشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین 
می‌ شوند). 

محب طبری در «ریاض النضرة» این روایت را از ابن عباس نقل کرده و در 
نقل وی اضافه‌ای امده که: رسول خدا از او پرسید به چه منظور چهار 
درهم را این طور انفاق کردی؟ عرض کرد: به این امید که مستحق 
وعده‌ای شوم که خداوند داده بود فرمود: ۰ تو این استحقاق را یافتی پس آیه 
شریفه را که نازل شده بود. قرائت فرمود: بعد می‌گوید: مجاهد و ابن 
السائب و مقاتل نیز این حدیث را روایت کرده‌اند <2». 


همین روایت را ابن مغازلی در کتاب «المناقب» به سند خود نقل کرده 
است «3». 

(3) ثعلبی در تفسیر خود از ابن عباس در تفسیر ایه: طوبی لهْم و خسن 
ماب 


(1) نویسنده الدر المنثور, این روایت را از ابن عساکر. طبرانی, و ابن 
حاتم و ابن جریر و جمعی دیگر نقل کرده است. 

(2) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2. ص 206. 

(3) ابن مغازلی, ۳ ص 80 2. 

(1 اما نت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
«طوبی شجرة اصلها فی دار علیْ بن ابی طالب و فی دار کل مومن منها 
غصن» 

: (طوبی درختی است که اصلش در خانه علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
و شاخه‌های آن همه جا و بر سر همه موّمنان و بر فراز خانه‌هایشان 
گسترده است). 

بعدٍ فرمود: 

: 

بر احوال آنها و مقام نیکوی آنها یعنی نیکو مکان برگشتی است «1». 
۱ بر 
اله و سلم روایت کرده است که از پیامبر اکرم از ایه: «طوبی لهْم و حسْنْ 
مآب» سوال شد؟ فرمود: درختی است در بهشت که ريشه آن در خانه من 
و شاخه‌های آن بر سر اهل بهشت گسترده است). 
گفته شد: ای رسول خفا از ففنن: انه از تو پرسیدیم, فرمودید: درختی 
است که اصل آن در خانه علی (علیه السلام) است و شاخه‌های آن بر اهل 
بهشت گسترده است. 
فرمود: 
«ان داری و دار علیت غدا واحدة فی مکان واحد» 

2 
: (خانه من و خانه علی فردا (در بهشت) یکی است و در یک مکان واقع 
است. 


ابن مغازلی نیز در کتاب خود مثل این روایت کرده را نقل کردو است «3». 
یآ «و لَقَه کم 2 تون المَوّت من قتل آن وخ ققَة 
و تنْطرّون» «4». 

(شما تمنای مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید می‌کردید, فتیش آن:ذا 


با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می‌کردید) گفت: بعنی قریش 


[1)- بنا به نقل احقاق الحق, ج 3. ص 441. 

(2) شواهد التنزیل, ج 1, ص 304- ینابیع المودة, به نقل از ثعلبی. ص 2- 
11 

(3) ابن مغازلی, المناقب, ص 268. 

1 سوره ال عمران, ایه 143 

لیس اش ات ۱ پبینند در آرزوی مردن بودند. 

(1) ثعلبی در تفسیر آیه: « قَمَن کان موقتا عم کان فاسقاً لا بستوون» 
«1»: (آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه, 
هرگز این دو برابر نیستند) گفت: ان آبهدز بازه غلی تن این طالت ( علیه 
السلام) و ولید بن عقبة ابن - آفف معیط - برادر مادری عثمان- نازل شده 
است به خاطر اين که میان آن دو نزاع لفظی در گرفت. 

ولید به علی (علیه السلام) گفت: ساکت باش که تو بچه‌ای! و من به خدا 
از تو زبانی گسترده‌تر و فصیحتر و نیزه‌ای تیزتر و قلبی شجاعتر دارم .. 
علی (علبه النبلام) در پانشخ او فرجود: 

«اسکت فائک فاسق» 

(ساکت باش تو فاسقی!). ۱ 

اشاره به این که : تو همان کسی هستی که در داستان جمع اوری زکات از 
طایفه «#بنی المصطلق» آنها راٍ ,منهم به قیام بر ضد اسلام کردی و خداوند 
در سوره حجرات در آیه: «یا ۳ الذین منوا ان جاء کم فاسق تب 9 فتبیتو| 
۰ تو را تکذیب کرد و فاسق خواند «2». 

پس از اين گفتگو, ره ً قمَن کان ما کت ان فاسفا» نازل شد, 
منظور از «مومن» علی (علیه السلام) است و مراد از «فاسق» ولید بن 
عقبة می‌باشد <3». 

(2) محدث ابو نعیم 0 که آن را از کتاب ی استخراج کرده, 
تفتنین ای ای تنل مر الا 2 من قتلک من ژ[سلنا» <4» (از رسولانی 

که قبل از تو 


(1) سوره سجده, آیه 18. 

(2) این روایت را «قرطبی» در تفسیرش «فاضل برسوئی» در «روح 
البیان» اورده‌اند قابل توجه این که در کتاب «اسد الغابة فی معرفة 
الصحابة» مي‌خوانیم که در میان آگاهان از تفسیر قرآن, اختلافی نیست که 
آیه «اٍن جاء کم فا رده بتبا» در مورد ولید بن عقبه در داستان طایفه بنی 


المختطلق نز لتفنده آنت: 


(3) طبری, تفسیر. ج 21 ص 61- شواهد التنزیل, ج 1 ص 445- ابن 
معاژلی: المناقب. اص 324 

)4( سوره زخرف, ایه ۳/9 

ترجمه الطرائف ,ص:221 

فرستادیم بپرسی ..) 

پنامین ی الله. عل کب الم و سای من در شبی که مرا بالا بردند, 
خداوند بین من و تمام پیامبران را جمع کرد سپس فرمود: ای محمد از 
پیامبران پیشین سوال کن؛ , بر چه مبعوت شدند؟ 

کر 

«بعثنا علی شهادة ان لا اله الا اللّه و الاقرار بنب‌تک و الولاية لعلی بن ابی 
طالب» (علیه السلام) 

.»1« 

جواب دادند, ما مبعوت شدیم بر شهادت به وحدانیت خداوند و اقرار به 
نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب. 

)1( ابن مردویه بو سند خود از «ابن عباس» روایه بت کرده که گفت: آبه: نَّ 
الذین اهنوا و عملوا الطالحات اولیک هم عبر البرنه در بازم. علن. (علیه 
السلام) نازل شده است «<2». 

اين عباس می‌گوید: هنگامی که آیه: «انّ الْذين آمَثوا و لوا السَالحات 
اولنک هم کنر التره4 تازل شجر شیر اکزم صلی الله غلبه ده آلهرو سلم 
به ِ فرمود: 

هه ایتک اپ ات ی مه لیاف این هر بان 
عدوک غضبانا مقمحین» 

.»3« 

منظور از این ان تو و شیعیانت هستند که در روز قیامت وارد عرصه 
محشر می‌شوید در حالی که هم شما از خدا راضی و هم خدا از شما 
راضی است و دشمنت خشمگین وارد محشر می‌شود و به زور به جهنم 
می‌رود. 

در حدیث دیگر از «ابو پرززه» آمذم: ات کف وفتی پیعمیر اکرم صلین الله 
عانفت اله مسا اس ات را فا نت کرو فرسود 

«هم انت و شیعتک یا علی, و میعاد ما بینی و بینک الحوض» 

انها تو و شیعیانت هستند, ای علی وعده من و شما کنار حوض کوثر است 
<4». 


فخر رازی از ابن عباس نقل شده است. 


(3) شواهد التنزیل, ج 2 ص 7ظ3- حدیث شماره 1126. 

(4) همان مدرک ص 359 حدیث 30 11. 

ترجمه الطرائف ,.ص:222 

در «الدر المنثور» از 2 مردویه» از علی (علیه السلام) نقل می‌کند که 
پیغمبر اکرم به من فرمو 

۳ اج تسمع قول الله: 71 الذین أمَئوا 5 یاه الصالحاتِ آولنک هم هم حَیرٌ 

البربِّ»؟ انت و شتنعتی و موعدی و موعد کم الحوض اذ| جنت الم 

للحساب تدعون غزا محجلین». 

ایا این سخن خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: کسانی که ایمان آورده و 

عمل صالح انجام داده‌اند, بهترین مخلوقاتند؟ این تو و شیعیان تو هستند, 

وعده‌گاه من و شما کنار حوض کوثر است, فتحاهیت که من برای حساب 

امتها می‌ایم و شما دعوت می‌شوید در حالی که پیشانی سفید و شناخته 

شده‌اید <1». 

بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز همین مضمون را در کتب خود 

نقل کرده‌اند از جمله: خطیب خوارزمی در «المناقب». ابو نعیم اصفهانی 

در کتاب «کفاية الخصام» و طبری در تفسیر معروفش و ابن صباغ مالکی 

در «فصول المهمة» و شوکانی ۳ «فتح القدیر» و الوسی در «روح 

المعانی» ذیل آیات فوق و جمعی دیگر. 

(1) احمد بن حنبل در مسندش به سند خود از «عبد ال بن عباس» روایت 

1 و 

می‌فرمود: 

«لیش مر آی ی الق ابا سا الفن امتها وخ رایس و امیرها و 

شریفها» 

«2». در قرآن آیه‌ای نیست که مقمنان با «پا ۳ الذین َمَنُوا» مورد خطاب 

قبان کرفتهانفه هک این کت علن (عاید السلام) دز بر ابر آنها و امیر و 

شریف آنهاست و خداوند در قرآن اصعاب محمد صلی له علیه و له و 

سلم مورد عتاب قرار داده ولی از علی ذکر نشده مگر به خیر و نیکی. 

(2) آبن مغازلی به سند خود از «حسن بصری» روایت ت کرده که گفت: از 

ابو الحشن علی. (علیه. السلام) از آبه؛ «کهشکاة فیها مصباخ» سوال کردم 

گفت: پیامبر به من 


(1) در المنثور. ج 6, ص 379. 

(2) محب طبری, ریاض النضرة, ص 207.- مناقب خوارزمی. ص 188. 
ترجمه الطرائف ,ص:223 

فرمود: مراد از «مشکاة» فاطمه (علیها السلام) است و مراد از 
«المصباح» حسن و حسین‌اند «الرّجاجَهٌ کائها کوکت دَرْی» ار یعنی 


ستاره درخشنده) فاطمه از زنان عالم ستاره درخشانی بود «یوفقد من 
سَجرَة مَبارَکة» مراد از «شجره مبارکه» ابراهیم است «لا سَرَقَيْة و لا 
عَرْببةٍ» یعنی نه بهودی و نه نصرانی است «یکاد زیتها یضِیء» یعنی نزدیک 
است علم از وجود فاطمه به سخن آید لو لم تقسَسّة نار, نو علی ور اگر 
چه به او نرسد آتش «ئوژ علی تُور» یعنی از نسل فاطمه امامانی آست 
که یکی بعد از دیگری به وجود هش ار «یهّدی اللَه لنُوره مَن بشاء» گفت: 
خداوند هدایت قف: گنز به ولایت ما (ولایت 1 محمد) هر که را بخواهد 
1 


ار گزرشی ای له اسلا رو شاه‌هان خامسر لیم الم اه و آله معا 


(1) «اين مغازلی» در کتاب «المناقب» به سند خود از «ابو هریره» روایت 
کرده که گفت: رسول خدا روز فتح مکه به علی (علیه السلام) فرمود: ایا 
این بت را بالای کعبه می‌بینی ؟! عرض کرد: آری, ای رسول خدا. 

فرمود: من ترا بلند می‌کنم و تو بالای شانه من بایست و دست خود را بلند 
کن و آن بت را پائین بکش. 

علی (علیه السلام) عرض کرد: بلکه من ترا بلند می‌کنم. 

ار صلی آ اه چ ال با مه اگر تمام افراد قبیله «ربیعه» و 
«مضر > کوشش کنند که یک قطعه از اعضای بدن مرا بردارند و در حالی 
که من زنده باشم, هرگز نمی‌توانند. ولی تو ای علی! در جای خود بایست 
همان موقع پیامبر از ساقهای پای علی (علیه السلام) گرفت و او را از 
زمین چنان بلند کرد که سفیدی زیر بغل پیامبر نمایان شد فرمود: الان چه 


(1) ابن مغازلی, المناقب. ص 317- 223. 

ترجمه المزا نف ی 

را اس ای و ان 

باضند. صلی اه غلبم و ال و ناد به علی (علیه السلام) فرمود: بت را 
بردار. شتا موداشت مس سامی دافم آن .رت ان اسر کمن ند 
شکست «<1». 

این روایت را حاکم نیز در مستدرک آورده ق کز آن آمده که وقتی من به 
بام کعبه شدم رسول خدا عقب رفت و فرمود: بت بزرگشان را بینداز من 
دیدم با میخ به زمین کوییده شده فرموج آن قدر بکش تا کنده شود, بعد 
فرمود: ایه: جاء الحق و رهق الباطل ان الباطِلَ کان رَهوقا «<2». 

(بگو حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد و (اصولا) باطل نابودشدنی 
است!. 

بالاخره غلی: (علی السلام) می‌گوید من آن قدر آن را کشیدم تا از جایش 
کنده شد و به پائین انداختم و سیس خود را از بام پائین انداختم با رسول 
خدا به عجله از مسجد بیرون شدیم چون ترسیدیم کسی ما را ببیند «3». 

این موادت را احمد بن حنبل در مسند خود «<4» و نسائی در خصائص «ظ» 
و متقی در کنز العمال «6» و محب طبری در «ریاض النضرة» «7» و 

دیگران روایت ۱ ۲۳۱ 
هجرت بود ولی روایت قبل و روایتی که در ذیل ذکر می‌شود در فتح مکه 


است. 


(2) سوره اسراء؛ یه 91 

(3) حأکم. مستدرک الصحیحین؛ 0 2 ص‌ 06. 

() آحفد بن خلم مسندج 1ص 84- 151 

(6) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 407. 

(7) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 200. 

ترجمه الطرائف ,صض. :25 ۳ ۳ 
«زمخشری» در تفسیر آیه: و فُل جاء الْحَ و رَهَق الباطِل اِنّ الْباطِلَ کات 
رَهوقاً می‌گوید: وقتی این آیه در روز فتح َ 7۳ شد, جبرئیل به رسول 
خدا ین 2 عصای جود را 7 نار ان بیند از مشرکین داشتند 
۳ ی ی ار و سا شنت من ِِِ یه تما را اتدات اف مان 
بت قبیله خزاعه که بالای کعبه بود. رسول خدا فرمود: یا علی آن را پائین 
بیانداز. آنگاه خودش مرا به دوش گرفت تا به بالای کعبه شدم و آن بت را 
شکستم و مردم مکه از این عمل ما سخت در شگفت بودند و می‌گفتند: ما 
جادوگرتر از مجمد صلی ال علیه و آله و ۳۳ کسی را ندیده‌ایم!! (1) 
اين حدیث را حافظ محمد بن موسی در کتابي که آن را از تفاسیر 
دوازده‌گانه استخراج نموده در تفسیر اه : جاء الحَقٌ و زهق الباطل 
الاظل کان زهوفا روات کته اشت اش القاظ 0 0 

او بیشتر در تعظیم علی بن آبی طالب (علیه السلام) ا نات 

(2) و محمد بن بن علی مازندرانی در کتاب «البرهان فی ,اسباب نزول 
القرآن» ذکر کرده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سل علی (علیه 
السلام) را به اين امر اختصاص داد که او را روی دوش خود بگیرد تا بتها را 
از بالای کعبه پائین آورد و بدین وسیله پیامبر او را به سایر مردم بزرگ و 
کرامی داشت. 

ماجرای بالا رفتن علی (علیه السلام) بر شانه‌های رسول خدا را بسیاری از 
بزرگان اهل سنت در کتابهای خود روایت کرده‌اند از جمله: احمد ین حنبل 
«» و ابو یعلی موصلی <«2». و ابو بکر خطیب در تاریخ بغداد <3» و 
محمد ین صباغ زعفرانی در «الفضائل» و حافظ ابو بکر بیهقی «4» و 
قاضی ابو عمر و عثمان بن احمد در کتابهای 


نا 5 


(3) خطیب بغدادی, جح 13, ص 302. 

(4) بیهقی, سنن, ج 3, ص 247. 

ترجمه الطرائف ,ص:226 

خودشان و ثعلبی «1» در تفسیرش و ابن مردویه در «المناقب» و ابن 
منده در کتاب «المعرفة» و طبری در «الخصائص» و خطیب خوارزمی 
« در «الاربعین» و ابو احمد جرجانی در «التاریخ» شعبه از «قناده» از 
«حسن» روا؛ یت کرده است «و3» 

(1) و در صحت آن «ابو عبد اللّه جعل» و «ابو القاسم حسکانی» و «ابو 
الحسن شاذان» کتایفاتی تالیف کردم‌انه سف و اهل .بت ( یمد السلام) 
بر صحت آن اجماع نموده‌اند. 

و این آخر کلام «محمد بن علی مازندرانی» است در کتاب خود «البرهان 
فی اسباب نزول القرآن» و همه اینها از علمای مذاهب چهارگانه اهل 


(2) فقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب «المناقب» و ثعلبی در تفسیر خود 
از «انس بن مالک» روایت کرده‌اند که گفت: خدمت رسول خدا صلی الله 
علید ۵ آله ,و سم فرشی از فلت خلوق هه آدرژه ند من فرمود؛ ای 
انس آن را پهن کن. من آن را پهن کردم فرمود: ده نفر حاضر کن و چون 
ده نفر حاضر شدند. فرمود روی آن فرش بنشینند آنها روی فرش نشستند 
سپس علی (علیه السلام) را فرا خواند و بعد با او به طور مفصل زیر 
برگشت و او نیز روی فرش قرار گرفت بعد فرمود: ای باد ما را بر دار, باد 
ما را برداشت فرش (مثل پرنده‌ها) بال می‌زد بعد فرمود: ای باد ما را 
بگذار. ی ای نت السلام) به ما فرمود: می‌دانید الان 


(1) الکشف و البیان, در ذیل آیه «جاء الْحَو و رهق الباطل». 

(3) حسکانی. شواهد التنزیل, ج 1 ص 3<30. 

(4) نسائی, خصایص, ص‌‌ 1- قندوزی, ینابیع المودة, ص‌ 9 1[- ذخائر 
القبی, ص‌ 95- حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 3 7 ص‌ 397 
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سلام کنید. 

گفت: برخاستیم یکی یکی سلام ون ولی آنها به ما جواب ندادند بعد 
السلام ۹1 یا معشر ۳ و الشهداء 

آنها جواب ۰ ِِِ كِِ 3 اللّه 0 


ای 

ات ی سا ها ار اما رف ات سس که خوای سا اون فا 
ندادید؟ 

کته ی 


و شرییه ای باد ما را بردار, باد ما را بر داشت 
و بال زنان سرعت گرفت بعد فرمود: ما را بگذار, باد ما را گذاشت ناگهان 
خود را در سنگستان حره در مدینه دیدیم. 


علی (علیه السلام) گفت: خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
می‌رویم و او را در رکعت آخر نماز درک می‌کنیم وضو گرفتیم آمدیم, 
پیامیر در رکعت آخر می‌خواند: أَمُ حسنّت آَنّ آَضَحاب الْکَهْفِ و الرّقیم کائوا 
من آیاتنا عَجباً «<1». ۱ 
طبق نقل ثعلبی آخر روایت ت اضافه ای دارد که در روایت مغازلی ان 
تینسنت گفت: (یعة از آنکه اضحات که جوا سلام 27 ِ الشسلام انوا 
دادند) دوباره تا آخر الزمان و خروج مهدی به همان حالت خوابشان 
برگشتند. 

پس گفت: (مهدی هنگامی که قیام کند در محل اصحاب کهف حاضر 
می‌شود) به آنها سلام می د هد؛ خداوند موقتا انها را زنده می کند (جواب 
سلام او را مت دهد یسب خفا شا نی کودانده عیسو دوع ان آن ت 
روز قیامت دیگر بر نمی‌خیزند «2». 


(1) این ار لت: المتاقب رن 252*۰34 
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رد الشمس و مقام علی (علیه السلام) 


(1) فقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب «المناقب» به سند خود روایت کرده 
که پیامبر سرش در دامن علی (علیه السلام) بود که وحی بر او نازل شد و 
علی هنوز نما عصر را نخوانده بود تا آفتاب غروب کرد. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد خدایا علی (علیه السلام) بر 
طاعت تو و رسولت بود, آفتاب را برای او برگردان (تا نماز عصرش را 
بخواند) راوی می‌گوید: پس دیدم آفتاب طلوع کرد بعد از آنکه غروب کرده 
بود «1». 

(2) باز «ابن مغازلی» در «المناقب» از «ابو رافع» روایت کرده که گفت: 
آفتاب: پنن ۳ انکه غروت: کرده شند. برای. علی. (غلیه. لام بر کردآنده 
شد به جایی که وقت نماز عصر بود پس علی (علیه السلام) , به نماز ایستاد 
و نماز عصر را بجا آورد. و چون از نماز فارغ شد آفتاب غروب کرد و 
ستاره‌ها نمایان شدند <2». 

چه بسا بعضی‌ها که نسبت به قدرت خداوند جاهل هستند, گویند: 

«#رد الشمس» و برگرداندن آفتاب چگونه ممکن است؟ 

در جواب می‌گوئيم این موضوع از راههای مختلف برای خداوند امکان دارد 
و از جمله این که آفتاب دیگری را به جای آن خلق کند, یا زمین را برگرداند 
تا آنجا که آفتاب دیده شود, با اننکد آفتاب دیگری را مثل آفتاب بنماید. و 
حکم این حادث حکم همان افتاده باشد و غیر اينها از مقدرات که خداوند 
خود می‌داند. و حبس شدن افتاب مثل این واقعه برای بعضی از پیامبران 
گذشته نیز روایت شده است. البته بر اهل دانش پوشیده نیست که معجزه 
امری است ذاتا ممکن و از دائره محالات عقلی خارج می‌باشد نهایت این 
که از تفت با یر عوافل ظیفی با یز طیفی. که ابر آنها در فسات کلی 
است خارج می‌باشد به این معنی خداوند بر هر ممکنی قادر و عموم 
قدرتش محدود به تأثیر اسباب طبیعی نمی‌باشد. 
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نزول آب از آسمان جهت غسل علی (علیه السلام) 
(1) شافعی ابن مغازلی به سند خود از «انس بن مالک» روایت کرده که 
۹۹ ۷ 


پیامبر به ابو بکر و عمر فرمود: پیش علی بروید تا جریانی که دیشب برای 
گفت: آنها رفتند و من نیز همراه آنان بودم ابو بکر و عمر از علی (علیه 
السلام) اجازه خواستند تا وارد بشوند. تقلچد (علیه السلام) بیرون اف 
همین که آنها را دید, گفت: ای ابو بکر اتفاقی افتاده است؟ 

گفت: نه, خبری نیست جز خیر و خوشی. پیامبر به من و عمر فرمود: نزد 
علی بروید تا برای شما آنچه دیشب برای او اتفاق افتاده, تعریف کند. 
همان موقع پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم تشریف آورد و فرمود: ای 
علی آنچه دیشب برایت اتفاق افتاده برای ایشان نقل کن گفت: ای رسول 
خدا حیا می‌کنم و خجالت می‌کشم پیامبر فرمود: تعریف کن و خجالت 
مکش که خداوند از حق‌گوئی حیا نمی‌کند. 

علی (علیه السلام) گفت: احتیاج به اب داشتم و می‌خواستم هر چه زودتر 
خود را تطهیر کنم و صبح شده بود و ترسیدم که نماز فوت شود. حسن و 
حسین را برای تحصیل آب فرستادم آنها بر من دیر کردند و من محزون 
شدم. دیدم سقف خانه شکافته شد و سطلی سر پوشیده به حوله‌ای 
فرمود امد و چون به زمین رسید و سر پوش را از روی آن برداشتم, دیدم 
اب انس وان هار کی زا یر رام مر مو ها خرا مد 
پیامبر به علی فرمود: اما سطل از بهشت و اب از نهر کوثر بود و سرپوش 
ان از دیبای سبز بهشت بود. ای علی, دیشب جبرئیل خدمتکار تو بود <1». 
مرحوم سید می‌گوید: شاید ابن مغازلی این حدیث را خلاصه کرده و از نقل 
تمام ان معذور بوده است و با این که این جریان دو بار اتفاق افتاده و هر 
دو جریان را «انس بن مالک» نقل کرده است (2) و اخطب خوارزمی که 


به «+صدر الائمه» نزد این 
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جماعت معروف است. در کتاب «المناقب» به سند خود از «انس بن 
مالک» روا یت کرده که گفت: پیامبر نماز عصر را برای ما خواند ولی رکوع 
آن را طولانی ساخت تا آنکه ما گمان کردیم که سهو و يا غفلت کرده است 
و بعد سر از رکوع بلند کرد و گفت: 


ِ- 
71 


سمع الله لمن حمده 

بعد بقیه نماز را به سرعت خواند و سلام داد. سپس روی خود را که گویا 
ماه چهارده شبه در وسط ستارگان بود, به طرف ما برگرداند و بعد که 
قامت خود را بلند کرد تمام مسجد از نور جمالش درخشیدن گرفت و نظر 
خود را به صف اول انداخت و از اصحاب خود یکی یکی تفقد نمود, بعد به 
صف دوم و سوم و همین طور تا اين که صفوف زیاد شد. 

عد ی اس اس وم یی ای الب ورن 
فا 

لبیک لبیک پا رسول الله 

. پیامبر با صدای بلند فرمود: ای علی نزدیکتر بیا. 

علی (علیه السلام) از وسط صفها خود را به پیامبر رساند پیامبر به او 
فرمود: چه باعث شده که در صف اول برای خود جا نگرفته‌ای؟! عرض 
کردم: ای رسول خدا در طهارت خود شک کردم. و به منزل برگشتم, لس 
و حسین و فضه را صدا کردم کسی مرا جواب نداد ناگاه از پشت سرم 
صدای هاتفی را شنیدم که می‌گفت: ای ابو الحسن. ای پسر عموی پیامبر! 
چون برگشتم ظرف طلائی پر از آب که روی آن حوله‌ای بود دیدم, حوله را 
برداشتم روی شانه خود انداختم و اشاره به آب کردم آب بر دستم ربخته 
می‌شد با ان اب خود را کاملا تطهیر کردم واقعا به نرمی کرده و طعم شهد 
و بوی مشک بود, بعد از آن که تطهیر کردم دیدم از ظرف و حوله خبری 
یست و تفتمیدم: خه. کسی. آرزا حداشت. وجه. کسی. آن. رابرد اشت 
(همین باعت شد که به نماز ز کمی دیر رسیدم). 

اش صالخا و الم هن اد همین که این سخن را شنید- به روی 
علی (علیه السلام) تبسم کرد و به سینه خود چسبانید و از میان چشمانش 
بوسید بعد فرمود: ای ابو الحسن آیا ترا مژده ندهم که ظرف از بهشت و 
آب و حوله از فردوس اعلی بود و آنکه مهیا کرد, جبرئیل بود و آنکه حوله به 
دوش تو انداخت میکائیل بود قسم به آنکه نفس محمد صلی اللّه علیه و 
اله و سلم به 
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دست قدرت اوست؛ پیو سته اسرافیل در نماز زانوی مرا گرفته بود او 
تخت گذاشت از ر کوغ‌بلند صوضا ان که نو تبز ه مار رسیدی:و: نوات ب نماز 
را در کردی. 

«| فیلوموننی اف ی ی ارام تعالی و ملائکته یحبوّنک من فوق 
الشماء» 

ِ« 

آیا مردم مرا به خاطر محبتی که به تو دارم, ملامت می‌کنند. در حالی که 
خدا و ملائکه در بالای آسمانها ترا دوست می‌دارند. 


علی (ع) بهترین بشر و بهترین جوانمرد است 


(1) «ابن مردویه» فقه اهل سنت در کتابش به سند خود از «حذیفه 
یمانی» روایت کرده که گفت: 

«قال رسول الله: علوثت خیر البشر فمن ابی فقد کفر» 

2 

پیامبر فرمود: علی (علیه السلام) بهترین بشر است و هر کس او را رد 
کند, او کافر است). 

(2) فقپه شافعی ابن مفغازلی نیز در کتابش به سند خود از پیامبر اکرم 
صلی الله علیة و .و شلم نقل کردم که فرمود؛ 

«ان المنادی نادی پوم احد: لا سیف 1 دو الفقار و لا فتی 1 علیت» 

>» 

در جنگ احد جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا کرد که: شمشیری نیست 
جز ذو الفقار و جوانمردی نیست جز علی (علیه السلام). 

و نیز روایت شده ندای همین منادی در جنگ بدر نیز شنیده شد. 

(3) آبن مغازلی به سند خود از «محمد بن علی الباقر (علیه السلام)» نیز 
روای یت کرده که گفت: 

«نادي ملک من السماء یوم بدر و یقال له رضوان: لا فعیف:الا که القفار لا 
فتی الا علون» 


.»4« 


(1) خوارزمی, المناقب. ص 216, ط نجف. 

(2) همان کتاب. ص 66. 

(4) همان کتاب. ص 199. 
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صدا کرد فرشته‌ای از آسمان که به او رضوان گفته می‌شد روز بدر, به این 
که: 


لا سیف [لا ذو الفقار و لا فتی الا علی. 

(1) روایتی از «عطیه» نقل شده که گفت: از جابر بن عبد ال انصاری از 
علی (علیه السلام) پرسیدند گفت: «ذاک خیر البشر و لا یشک فیه الا 
منافق» <1». علی بهترین بشر است و در آن شک نمی‌کند مگر منافق. 
(2) و همچنین «عطاء» از «عایشه» روایت کرده که گفت: از عايشه در 
باره علی (علیه السلام) پرسیدند؟ گفت: «علین خیر البشر لا یشک فیه الا 
کافر» <«2». 


علین تب شیر اش هدر ان شک کی کنو مک کافر: 

(3) حمیدی رواب یت کرده به سند «محمد بن محمد نیشابوری» به سندی که 
به «جعفر بن محمد صادق» متصل می‌شود امام صادق (علیه السلام) از 
پدرش و از جدش نقل می‌کند که: علی (علیه السلام) روزی در حلقه 
مردان قربش بود که شعر انشاد می‌کردند و نسبت به همر مفاخره 
می‌نمودند تا اين که نوبت به امیر الممنین (علیه السلام) زنییی؛ ی ای 
امیر المومنین تو نیز بگو که تمام اصحاب و یاران تو گفتند پس امیر 
المومنین فرمود: 

الله وفقنا لنصر محشدو بنا اقام دعائم الاسلام 

خواوند سا ات محمح ای الله اتف له زا یی داد مه 
شاخ فا بایه‌ها خی ال مرا با ساخت: 

و بنا اعژ نبیّه و کتابه‌و اعژنا باللصر و الاقدام. ر 

و به وسیله ما پیامبر خود را و کتاب خود را عزیز گردانید و عزیز کرد ما 
که یاور خود گردانید. 

و فی کل معرکة تطیر سیوفنافیها الجماجم عن فراش الهام 


(2) گنجی, كفاية الطالب, ص 119. 
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و در هر معرکه شمشیرهای ما با سرهای دشمن پرواز می‌کرد. 

و در بین آنکه نشسته بودیم جبرئیل در خانه‌های ما با فرایض و احکام 
خداوند, نازل می‌شد پس ما بودیم اول کسی که حلال او را حلال و حرام 
او را حرام کردیم. 

نحن الخیار من البربْة کلهاو امامها و ٍمام کل |مام 

مائیم برگزیدگان از تمام خلق خدا و پیشوای آنها و پیشوای هر امامی. 
روندگانیم به دریاهای ناگوار به عهده گیر انیم پیشامدهای زفز بان و[ 

ما ی یس هر را کی مرا وا , بخشش 
و احسان می‌کنیم. ۲ , ۲ 
پس گفتند: ای ابو الحسن. چیزی باقی نگذاشتی مگر این که جامع ان را 
بیان نمودی <1». 

(1) حاکم نیشابوری که از موثقین مذاهب چهارگانه است در تاریخ نیشابور 
در شرح حال هارون الرشید به سندی که به «میمون هاشمی» رسانده, 
نقل کرده که گفت: روزی نزد رشید بودم که صحبت از «آل ابو طالب» به 
میان آمد. هارون ؟ 

شنیده‌ام که مردم چنین ی ی که من نسبت به علی (علیه السلام) و 
فرزندان وی کینه می‌ورزم, به خدا سوگند که اين طور نیست که آنها گمان 


می‌کنند, خدا می‌داند که من چه قدر علی (علیه السلام) و حسن و حسین 
(علیهما السلام) را دوست می‌دارم و فضل و کمال انها را می‌شناسم و 
لکن ما انتقام خون انان را طلب کردیم, ۳ این که خداوند حکومت و ولایت 
را به ما رساند, ما آنها را به خود نزدیک ساختیم, ولی آنها نسبت به ما 
رشگ بردند و آنچه در دست ما بود آن را از ما طلب کردند و فساد را در 
مین گسترش دادند. 

آنگاه هارون گفت: 

مرا پدرم از جدش عبد له بن عباس روایت کرد که گفت: روزی در 
سا یا را را 
السلام) گریه‌کنان وارد شد پیامبر به او فرمود: 


(1) طرائف. ص 89. 

ترجمه الطرائف ,ص :234 

پدرت فدای تو باد چه باعثت گریه تو شده است؟ عرض کرد: حسن و 
حسین بیرون رفته و تاکنون برنگشته‌اند و نمی‌دانم شب را کجا به روز 
اوردند؟ پیامبر به او فرمود: 

رشان دای که ها را افیبهیته ها اه خی نان ات تس 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم دست و سر خود را بلند کرد و عرض 
کرت ار دای ناش ار رام این کر اند ما رام انار 
پناه خود سالم نگهدار. 

(1) همین موقع جبرئیل نازل شد, عرض کرد: ای محمد دلتنگ و اندوهگین 
مباش: آنان در دنیا و آخزت صاحب فضیلتند و پدرشان هم بهتر از آنهاست 
آنها الان در محوطه ببي النجار خوابیده‌اند و خداوند به خصوص فرشته‌ای 
برای محافظت آنها ون کرده است. ترجمه الطرائف 234 علی(ع) 
بهترین بشر و بهترین جوانمرد است 

امبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم برخاست و به همراه اصحابش راهی 
محوطه بنی النجار شدند, آنگاه دیدند حسن و حسین دست به گردن هم 
انداخته به خواب رفته‌اند و آن فرشته هم یک بال خود را زیر آنها فرش 
کرده و بال دیگرش را بالای سر آنها سایبان نموده است پیامبر همین که 
این صحنه را دید بی‌اختیار خود را به زمین انداخت و آنها را آن قدر بوسید 
و نوازش کرد که از خواب بیدار شدند و آنگاه حسن را ؛ بر شانه راست و 
خسن رازب شانه خب خشاند و دی عالی. کم جپرتل زر 3 
می‌کرد, از محوطه بنی النجار بیرون آمدند پیامبر فرمود: 

«و اللّه لاشرفتکما کما اشرفکما اللّه تعالی». 

به خدا سوگند شما را شریف و بزرگ گردانم. همچنان که خداوند شما را 
شریف و بزرگ کرده است. 


ابو بکر جلو آمد و عرض کرد: ای رسول خدا یکی از این دو بچه را به من 
بده تا من او را بردارم. 

پیامبر فرمود: شتر آنها شتر خوبی است و آن دو نیز سواران خوبی هستند 
و پدرشان هم از آن دو بهتر است تا این که به مسجد آمدند و به بلال 
دستور داد صدا کند و مردم را در مسجد جمع نماید پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سم در حالی که حسنین روی دوش او 

بودند, به سخن امتاه و فرمود: (1) ای مردم! می‌خواهید شما را به 
بهترین افراد بشر از نظر جد و جده راهنمائی کنم؟ 

گفتند: بلی ای رسول خدا. ۲ 

فرمود: همین حسن و حسین‌اند که جد انها رسول خدا سرور پیامبران و 
جده انها خدبجه دختر خویلد سرور زنان اهل بهشت است ابا می‌خواهید 
شما را به بهترین افراد بشر از نظر پدر و مادر راهنمائی کنم؟ 

همه گفتند؛ بلی, ای رسول خدا. 

فرمود: باز همین حسن و حسین که پدرشان علی _بن ابی طالب و 
مادرشان فاطمه دختر خدیجه سرور زنان عالم می‌باشد ایا می‌خواهید شما 
را به بهترین افراد بشر از لحاظ عمو و عمه راهنمائی کنم؟ 

کی بلاق ر ول خر 

فرمود بار هس هد خسس ان که اسان قاسم تم سول له و خازه 
آنها زینب دختر رسول آلله اس 

سپس عرض کرد: 

ج مق آق تین لیف اراه هی ای ۳ 
ی ایا ای اه 

۰ پرورد کار | نو خود و دای که حسن و حسین در بهشت‌اند و پدرشان. 
مادرشان. عمویشان. عمه‌شان, دائی‌شان و خاله‌شان هم در بهشت هستند 
و هر کس هم آنها را دوست بدارد در بهشت است و هر کس انها را دشمن 
بدارد در آتش می‌باشد. 

راوی می‌گوید: هارون وقتی که این حدبت را برای ما تعریف می‌کرد, 
چشمانش اشگ می‌ریخت و گریه گلویش را گرفته بود «<1». 


حق با علی (ع) است 


(1) ابو بکر محمد بن الحسن اجری- شاگرد ایی بکر و پدر ابو داود 
سجستانی- در کتاب ی به سند خود از «علقمة بن قیس» و 
«اسود بن یزید»* روایت د کرده که این دو نفر گفتند: خدمت ابو ایوب 
انصاری آمدیم و گفتیم خداوند به وجود محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
ترا گرامی داشته, زیرا که به شتر او وحی کرد تا بر در خانه تو فرود آمد و 
پيامبر میهمان تو شد و این. فضیلتی. است: که خداوند افتخار آن: را به. تو 
داده بعد خارج شدی و در رکاب علی (علیه السلام) جهاد کردی. 

ابو ایب انصاری گفت: آفرین بر شماء خوش آمدید, من قسم می‌خورم 
برای شما که پیامبر در همین خانه بود که الان شما دو تا در آن نشسته‌اید. 
و در خانه جز رسول خدا و علی کسی نبود. علی هم در دست راست پیامبر 
نشسته بود, من و انس هم پیش روی او ایستاده بودیم که ناگهان در 
کوییده شد., پیغمبر فرمود: انس نگاه کن ببین کیست که در می‌زند انس 
نگاه کرد و بر گشت و گفت عمار است. 

ابو ایوب گفت: شنیدم از رسول خدا که فرمود: ای انس در را به روی 
عمار- که طیب و طاهر است- بکشای تا داخل شود. ر, 

عمار داخل شد بر پیامبر سلام کرد, پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
جواب سلام او را داد و به او خوش آمد گفت: و به او فرمود: ای عمار! به 
زودی بعد از من در میان امت من اختلاف و کشمکش به وجود می‌آید و به 
حدی که به روی همدیگر شمشیر می‌کشند و حتی بعضی از آنان بعضی 
دیگر را من ‌کشند و تعضی. از بعض. دیکر بیزازی. می‌خهیند انگاه: که این 
وضع را دیدی, از اين مردی که طرف راست من نشسته. دست برندار- 
یعنی علی بن ابی طالب- فرمود: عمار! اگر تمام مردم به راهی بروند ولی 
علی (علیه السلام) تنها به راهی برود. تو از همان راهی برو که علی (علیه 
السلام) است و مردم را تر 

«یا عّارٍ ان علیا لا یزال علی هدی یا عقار طاعة علی طاعتی و طاعتی 
طاعة الله عر و جل» 


.»[ 


() هار نمی الصافب: ض 124 اطظ تحف. 
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ای عها ا.علی پونمته ور «دایت. است آم. مارا بیزمن. ه اطاعت: ات علن 
(علیه السلام) بیروعهه.اطصافت: از مع انست.و اطاعت ار.من: آطاعت از 
خدا است. 


و همچنین علامه بدخشی از ابو ایوب انصاری و عمار یاسر روا یت کرده که 
پیامبر فرمود: 

«یا علی ان الحق معک. و الحق علی لسانک و فی قلبک و فی عینک» 
«ِ 

ای علی حق با توست و بر زبان و قلب و چشمانت حق نمایان است. 

(1) «عبدری» در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب مناقب امیر 
المومنین (علیه السلام) از صحیح بخاری اد تاسته.صای الله علض له 
سلم رولیت کردم که فرمود: 

«رحم الله علیّا الم آدر الحق معه حیث دار» 

2 

رحمت خدا بر علی باد, خدایا حق را با علی (علیه السلام) بگردان هر کجا 
که او بگردد. 

(2) احمد بن موسی بن مردویه در کتاب «المناقب» از چند طریق از جمله 
به سند خود از «محمد بن آبي بکر» روایت کرده که گفت: 

حدّنتنی عایشه ان رسول 1 قال: «الحق مع علیْ و علی مع الحق لن 
یفترقا حتّی پردا علیْ الحوض» 

.>»3« 

عایشه به من روایت کرد که رسول خدا فرمود: حق پیوسته با علی است و 
ع (علیه السلام) هم پیوسته با حق است و این دو از هم جدا| نشوند تا 
نزد من بر حوض وارد شوند. ‏ _ ۳ 

ابن قتیبه دینوری می‌نویسد: هنگامی که علی (علیه السلام) در جنگ جمل 
پیروز شد و عايشه شکست خورد. برادر وی محمد بن ابی بکر که یکی از 
همراهان علی 


(1) بدخشی, تحفة المحبین. ص 189- گنجی, الكفاية. ص 135- اخطب 
وان ما افص 7 

(2) خوارزمی, المناقب. ص 36<. 

(3) تاریخ ابن عساکر, ج 3, ص 117. 

ترجمه الطرائف ,ص:238 ۲ 

(علیه السلام) بود, به دیدن او رفت فتخمم نم اشنم کففت: آباتص دق که 
رسول خدا فرمود: 

«علی مع الحق و الحق مع علین نم خرجت تقاتلینه بدم عثمان؟!» 

1 

علی با حق است و حق با علی است تو اکنون به عنوان خونخواهی عثمان 
خروج نموده و با او به پیکار پرداخته‌ای؟!. 

حافظ ابن مردویه اصفهانی در «مناقب» و دیلمی در «فردوس» روایت را 


چنین نقل کرده‌اند که محمد به عايشه گفت: ترا به خدا سوگند به باد 
می‌آوری که گفته بودی پیامبر فرمود: 

«الحق لن یزال مع علی و علی مع الحق لن یختلفا و لن بفترقا» 

(حق پیوسته با علی است و علی هم با حق است این دو هیچ وقت از 
همدیگر جدا نمی‌شوند) عايشه گفت: اری <«2». 

حافظ این مردویه از ابو حسن (تمیم بن عمرو و يا تمیم بن عبد عمرو) 
روایت ت کرده که گفت: , واه وین سورد ۳ از من پرسید: چه 
عایشه گفت.: کت وی شنت ی عم له اهاز 
کفتن سق تخوا هد بود شتیدم پامیز خدا ضلی الله علیهو آله وسلم فزیود 
بهترین فرد امت پس از من آنها (خوارج) را به قتل خواهد رسانید و شنیدم 
که فرمود: 

«علی مع الحق و الحق مع علی» 

,>»3« 

خطیب در تاریخ بغداد به سند خود از ابو ثابت مولای ابو ذر روا یت کرده که 
گفت: وارد شدم بر اسلمه دیدم گریه می‌کند و نام علی (علیه السلام) را 
می‌برد. و می‌گوید: از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: علی با حق است و 
حق با علی است و یک چشم برهم زدن از هم جدا نمی‌شوند تا کنار حوض 
کوثر مرا ببینند. 


(1) دینوری, الامامة و السياسة, ج 1, ص 78, چاپ حلبی. 

(2) بنا به نقل علامه امینی در الغدیر, ۳ 3 ص‌ 8 بدخشی, تحفة 
المحبین, ص 203. ۱ 

(3) بدخشی, مفتاح النجا فی مناقب ال عبا, مخطوط. ص ۵7, به نقل 
احقاق الحق, ج 5, ص 6۵37. 
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«علی مع الحق و الحق مع علیْ و لن یفترقا حتّی پردا علیْ الحوض یوم 
القیامة» 

ِ« 

حافظ ابن عساکر با سند خود از «مالک بن جعونه» از ام سلمه روایت 
کرده است که گفت: ایا ای 
معهودا و قضاء مقضیا» <2». 

(به خدا سوگند که علی بر حق است پیش از امروز و بعد از امروز و این 
پیمانی مستحکم و حکمی روا شده است). 

باز طبق نقل ابن عساکر, ام سلمه ام المومنین به ابو ثابت فرمود: سوگند 
به خدائي که جانم در دست قدرت اوست. از رسول خدا صلی الله علیه و 


اله و سلم شنیدم که می‌فرمود: ِ 

«علی مع الحق و الحق مع علی و القران مع علی و لن یفترقا حتّی یردا 
علی الحوض» 

.»3« 

علی با حق و قرآن است و حق و قرآن نیز با علی است و از همدیگر جدا 
نشوند تا (روز قیامت) سر حوض بر من وارد شوند. 

(1) از آن جمله روایتی است که ابی بکر احمد بن موسی بن مردویه به 
سند خود از «اصبغ بن نباته» روا یت کرده که گفت: چون زید بن صوحان در 
جنگ جمل به شدت زخمی شد و از پشت اسب به زمین افتاد علی (علیه 
السلام) بر بالین او امد و هنوز نیمه جانی از او مانده بود فرمود: ای زید 
مشقت و تعلقات دنیوی تو اندک بود و معاونت و کمک کردن تو در دین 
بسیار بود. 

همان موقع, زید سر خود را به جانب آن حضرت برداشت و گفت: تو مولای 
من هستی و خدا به تو جزای خیر بدهد و اللّه نشناختم ترا مگر اين که به 
خدا غالم و. به. بات او‌عارف بودیده به خدا سنه کند. که به. هضراآهی: ع* با 
دشمنان تو از روی < 


(1) تاریخ بغداد, ج 14, ص 321. 

(2) این:ها کرد اریخ دمشو در من 24 و15 

(3) آبن عساکر. تاریخ دمشق» ح ك ص‌ 4- 3ط1. 

جنگ نکردم (1 و نکن شنیدم ک‌ِ «حدذبفة بن یمان» و و شنیدم 
نهآ اضای الب عله هاله رای موه 

«علی امیر البررة و قاتل الفجرة منصور من نصره و مخذول من خذله الا و 
ان الحق معه و یثبعه الا فمیلوا معه» 

.»َ1« 

غلن ای فک کارا فان سا رای ات اد کردم هن ات که 
که به او کمک کند, و سر افکنده است کسی که او را سر افکنده سازد 
ادها کی است ماه مات یاه اش مه ال ان 
دهید. 

ترمذی در صحیح حدیثی با سند خود از رسول خدا آورده که فرمود: 

«رحم الله علیا» 

خدا علی را رحمت کند, آنگاه عرض کرد بار الها حق و علی را همواره با 
هم به جریان انداز, آن را معرف این و این را معرف آن قرار بده «2». 
حاکم نیز این روایت را در «مستدرک الصحیحین» «3» آورده و گفته است 


که: 

او که | نان میمعت اروت 

حاکم به سند خود از «عمره» دختر عبد الرحمن روایت کرده که گفت: 
وقتی علی (علیه السلام) می‌خواست به طرف بصره (جهت خاموش کردن 
غائله‌ای که عايشه به راه انداخته بود) برود وارد بر ام سلمه همسر رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم شد تا با او خداحافظی کند, ام سلمه 
گفت: برو در پناه خدا و در کنف او, به خدا سوگند تو (هر جا باشی) بر 
نافرمانی خدا و رسول پرهیز کنم و دستور او را که باید در خانه خود 
سای اطاغت مها با عیسو ادص ای سس اس ند کش را 
تو می‌فرستم که از جان خودم عزیزتر و او فرزندم است «4». 
و هت 


واجد است چه از نظر مسلم و چه از نظر بخاری. 


(1) خوارزمی, المناقب. ص 111. 

(2) ترمذی, صحیح, ج 2, ص 298. 

(3) حاکم, مستدرک, ج 3. ص 124. 

)4( حاکم, مستدرک؛ ۳ 3 ص‌ 119 
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«هیثمی» در مجمع خود می‌گوید: از محمد بن ابراهیم تیمی روایت شده 
که گفت فلانی- یعنی معاویه- در سفر حج به مدینه آمد, مردم هم به 
دیدارش رفتند. چون سعد داخل شد سلام کرد. معاویه گفت: این مرد 
نسبت به حق ماء در برابر باطل دیگران اعتنائی ندارد (یعنی من حقم علی 
(علیه السلام) باطل است). 

سعد چیزی نگفت: معاویه برزسید: چرا حرف نمی‌زنی؟ گفت: فتنه‌ای بپا 
شده و ظلمتی عالم را فرا گرفته و به شتر من گفته اخ اخ- یعنی بخواب- 
شتر من فعلا خوابیده, تا فضا روشن شود. 

مرد- معاویه- گفت: من همه جای کتاب خدا| را خواندم, هیچ در آن اخ اخ 
ندیدم. 

سعد گفت: سند گفته من کلامی است که از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: 
«علی مع الحق و الحق مع علی و الحق یدور حیث ما دار علیُ» 

. (علی پیوسته با حق است و يا حق با علی است هر جا که باشد و هر کار 
که بکند. معلاویه پرسید: آیا غیر از تو کسی دیگر نیز این حدیث را از رسول 
دا ای الله ماخ شام شید کفت: اری, این کلام را در خانه ام 
سلمه فرمود). 1 

معاویه گفت: بفرستید ام سلمه بیاید. ام سلمه را اوردند, معاویه از او 


پرسید: در باره این ,سخن جچه فف کوین ٩‏ گفت: این کلام را رسول خدا| تلو 
الله علیه و اله و سلم در خانه من فرمود. 

هیئمی پس از نقل این جریان اضافه کرده است که معاویه پس از شنیدن 
شهادت ام سلمه به سعد گفت: هیچ وقت مثل امروز در نظرم مستحق 
قات ترش تردق 

گفت: و 
(علیه السلام) را تنها گذاشتی؟ 

اگر من شنیده بودم تا زنده بودم به علی خدمت می‌کردم تا مرگم فرا رسد 
«» و 


(1) هیثمی. مجمع الزوائد, ج 7, ص <235. 
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مقصود معاوبه از تنها گذاشتن علی این بود که سعد در جنگ صفین او را 
یاری نکرد. 

باز هیثمی در همان کتاب از ام سلمه روا یت کرده است که گفت: 

«کان علیْ علی الحق من اثبعه, اثبع الحق و من ترکه ترک الحق عهد 
معهود قبل یومه هذا». 

علی (علیه السلام) با حق بوده و هر که او را پیروی کند از حق پیروی کرده 
و هر که ترک او گوید حق را ترک کرده است این عهدی است که از پیش 
معهود بوده «1». 

و نیز از ابو سعید خدری روایت ت کرده که گفت: با چمعی از مهاجرین و 
اضار خله وتو توا خلی ال علیه و ال هسام رصم که علی نم 
ابی طالب عبور کرد. رسول خدا مکرر فرمود: 

«الحق مع ذا, الحق مع ذا» 

: حق با این است., حق با این است <«2». 

این روایت را ابو یعلی و مناوی در «کنوز الحقائق» «3» و متقی در «کنز 
العمال» آورده‌اند «4». 

(1) آبن مردویه در «المناقب» و حاکم در «مستدرک الصحیحین» به لسند 
خود از «ابی ثابت» مولای ابو ذر روایت کرده‌اند که گفت: در جنگ جمل در 
لشکر علی (علیه السلام) بودم, همین که عايشه را در لشکر دشمن دیدم, 
شکی در دلم افتاد که در هنگام نماز ظهر زائل شد و تا آخر در قتال دشمن 
شرکت کردم, همین که جنگ پایان یافت به مدینه نزد ام سلمه رفتم و 
گفتم به خدا| سوگند برای ۳ و نان نیامده‌ام و لکن من مولای ابوذرم ِ 
جریانم این طور است وقتی مرا شناخت آفرین گفت و فرمود: دلها به 
پرواز می‌کند؟ 


(1) هیثمی. مجمع الزوائد, ج 9. ص 134. 

(2) همان کتاب, ج 7 ص 234. 

(حهاوی کنو الخفاتی ,اضر 65 

(4) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 1<7. 
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رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: 

«علت مع القران و القرآن مع علت لا بقترقا حّی برد علیت الحوض» 

(غلی تا فان است هه فران ای علنه اسلا استه ازع 

نمی‌شوند, تا کنار حوض کوثر مرا ببینند) «1». 

حاکم بعد از نقل این حدیث گفته: سندش صحیح است و این روایت را 

مناوی هم در «فیض القدیر» <«2». و متقی در «کنز العمال نیز آورده‌اند 

.>»3« 

ابو جعفر اسکافی معتزلی آورده است که عمار یاسر ضمن ایراد خطبه‌ای 
ری ۱3۵ ابو موسی اشعری در کوفه و تشویق مردم به همکاری با 

از. کشتار :ناکین و فاستطین و مارفین به دست علی (علیه السلام) گفت 

که شنیدم رسول خدا صلی اه علیه و آله و سم فرمود: 

«علیْ مع الحق و الحق مع علی لا یفترقان حتّی یردا علیْ الحوض یوم 

القیامة» 

.»4«<« 

(علی با حق است و حق با علی و از هم جدا نشوند تا در روز قیامت در 

کنار حوض بر من وارد شوند). ۳ 

قس ات سای ی ان سا تک ها ار مان ی اس اند که 


اه 
هیا علی ستانای الفعه آلنایه ور ات .علی ال هی مر که 
فلیس منلی» 


.»5« 


(1) حاکم. مستدرک ج 3. ص 124- گنجی. کفاية الطالب. ص 253- تاريخ 
ابن عساکر, ج 2 ص 120. 

(2) مناوی, فیض القدیر, ج 4 ص 356. 

(3) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 1<3. 

(4) اسکافی, المعیار و الموازنه. ص 119. 


و وی و که ی 3 
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(ای علی به زودی گروه تجاوزگر با تو پیکار می‌کند و تو بر حق هستی, پس 
کسی که در آن روز تو را یاری نکند از من نخواهد بود). 

«الحق مع علی و علی مع الحق» 

از نظر حدیث‌شناسی در عالی‌ترین درجه اعتبار است به طوری که تواتر و 
قطعیت ان امری مسلم و انکار نایذیر و مورد قبول محدثان می‌باشد و این 
حدیث و احادیث دیگری که بدین مضمون در مجامع حدیثی و مصادر کلامی 
و تاریخی به چشم می‌جورد. خطلیین امیر مقمنان ی (علیه السلام) را 
ملازم با حق و قرآن, حقگو و حق بین و میزان و معیار شناسائی و تشخیص 
حق از باطل, موّمن از منافق معرفی می‌نمایند. 


مأموریت علی (ع) به قتال ناکثین, قاسطین و مارقین 


(1) خطیب در تاریخ خود مطلبی را ذکر کرده است که دلالت دارد بر این 
که «علقمه» و «اسود» به طور مکرر ابو ایوب انصاری را به خاطر کمک 
ای اه ی را ارس فا مس 

از جمله: از علقمه و اسود روایت ت کرده که گفتند: بعد اد ان که اتف آنوت 
تصاری از جنگ صفین بر گشت به دیدنش رفتیمروگفتم ای ابو ایوب خدا 
ترا گرامی داشت به این کت تال حا ات اه هو اه مصا ساره 
منزل تو شد و شتر او به در خانه تو ایستاد با اين که خیلی‌ها علاقه داشتند 
که آنها میزبان پیامبر بشوند. ولی از میان همه آنها این افتخار نصیب تو 
شد؛ آیا سزاوار است همه این افتخارات خود و الطاف خداوندی را پشت 
سر اندازی و شمشیر خودت را روی شانه‌ات بگیری و بیائی به جنگ 
گویندگان کلمه توحید؟! یعنی لشکر معاویه؟ 

ابو ایوب به ما گفت: دا اند تکیت اخله و ان سوه لاه ضلی الله 
علبه و اله.ه شام امرنا جعتال خلاند مع علت (علبه السلام)بفتال الناکنین و 
القاسطین و المارقین». 

هیچ وقت راهنما و قاصد به راهروان خود دروغ نمی‌گویند. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ما را مأمور کرد با سه طایفه در رکاب علی 
(علیه السلام) بجنگیم: «ناکثین, قاسطین و 
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مارقین». 

(1) اما ناکثان عبارت بودند از لشکر طلحه و زبیر که نقض بیعت با علی 
(علیه السلام) کردند و جنگ جمل را راه 0( قاسطین همینها 
بودند که اینک از جنگ با آنان بر می‌گردیم (یعنی معاویه و عمرو عاص که 
جنگ صفین را راه انداختند) و اما مارقین که به خدا سوگند هنوز نمی‌دانم 
چه کسانی هستند و چه وقت خواهیم جنگید. رسول خدا فرمود: اصحاب 
طرقات و سعیفات و نخیلات و نهرواناتند که ان شاء اللّه با آنان نیز خواهیم 
جنگید. 


ار اس اه اه سا سا ی که ید 
عمار یاسر می‌فرمود: 
«یا عشّار تقتلک الفثة الباغية و انت اذ ذاک مع الحق و الحق معک» 

. (جمعی یاغی و سرکش از دین و ستمکار, تو را می‌کشند و تو آن روز با 
حقی و حق با نو است). 
«ا عقار تا سای ماس اما سای 
علی فائه یدلیک فی ری و لن پخرجک من هدی». 


ای عمار هر گاه علی (علیه السلام) را دیدی که به راهی می‌رود و تمامی 
مردم به راهی دیگر, تو راه علی (علیه السلام) را بگیر که او تو را به سوی 
هلاکت راهنمائی و از هدایت خارج نمی‌کند. ای عمار! کسی که شمشیری 
حمایل کند تا علی را بر دشمنش یاری دهد خداوند در قیامت دو شمشیر از 
در به او حمایل می‌کند و کسی که شمشیری علیه علی (علیه السلام) و به 
یاری دشمن او حمایل کند. خداوند در قیامت دو شمشیر از آتش به او 
مالس ناه 

آنگاه از قول علقمه و اسود نقل کرده که گفته‌اند: گفتیم فلانی همین 
مقدار ما را کافی است خداوند تو را رحمت کند <1». 

(2) محمود خوارزمی در کتاب «الفائثق فی الاصول» در باب ذکر سایر 
معجزات 


(1) خطیب. تاریخ بغداد, ج 13, ص 7- 186.- خطیب خوارزمی, المناقب. 
ص 57- روزبهان, خنجی, ابطال نهج الحق, فصل 24. 
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پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روا یت کرده که گفت: فا یه 
غلنه و الم فا به علی (علیه السلام) فرمود: 

«ستقاتل الناکئین و القاسطین و المارقین» 

یعنی در آینده نزدیک با ناکثین و قاسطین و مارقین مقاتله خواهی کرد. 

پس با طلحه و زبیر جنگ کرد, بعد از آنکه بیعت خود را شکستند و با 
معاویه (و قومش) پیکار کرد که آنها را «قاسطین» و «ظالمین» خواند و با 
اصحاب نهروان یعنی خوارج مقاتله کرد آنها را «مارقین» خواند «<1». 

این روایت را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل می‌کند و می‌گوید 
اين روایت ت یکی از دلائل نبوت ختمي مرتبت است, زیرا که اخباری صریح 
است از آینده و غیبت که هیچ گونه تا ویل و اجمالی ون آن راه ندارد <2». 
حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از عقاب بن تعلبه و او از ابو 
ایوب انصاري روا ات و ات ی سر 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب را دستور داد که بعد از 
من باید با ناکین و قاسطین و مارقین بجنگی «3». 

و نیز حاکم به سند خود از «اصبغ بن نپاته» از «ابو ایوب انصاری» روایت 
کرده که گفت: از رسول خدا صلي ال علیه و له و سلم شتیدم که به 
علی بن ابی طالب می‌فرمود: تو با ناکثین در «طرقات» و قاسطین د 
«نهروانات» و مارقین در شاخه‌های خرما می‌جنگی. 

ابو ایوب انصاری می‌گوید: عرض کردم يا رسول له در آن روز ما 
مسلمانان با چه کسی باشیم؟ فرمود: با علی بن ابی طالب <«<4». 

خطیب در تاریخ بغداد به سند خود از «خلید عصری» روایت کرده که گفت: 


(1) ابن طاوس, طرائف, چاپ قم,. ص 104. 

ای ای او ای 0 

(3) حاکم, مستدرک؛ ۳ 3 ص‌ 1139 

)4( حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 0 3 ص‌ 1139 
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در جنگ نهروان از علی ,(علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله و سل مرا مأمور کرد تا با ناکئین و قاسطین و مارقین 
بچنگیم «1». 

ابن آثیر در «اسد الغابة» به سند خود از «مخنف بن سلیم» روایت ت کرده 
که گفت: نزد ابو ایوب انصاری شدیم و به او گفتیم تو یک روز با این 
شمشیرت در رکاب رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم با مشرکین 
جنگیدی امروز با همین شمشیر با مسلمانان جنگ می‌کنی؟ گفت: رسول 
خدا هرا آمر فرمود به کشتن با کین :و کاسطین وما رفن < 4۵2 

این روایت را متقی نیز در «کنز العمال» آورده و در آخرش آمده که گفت: 
من با ناکثان و قاسطان جنگیدم و ان شاء الله به زودی با مارقین نیز 
خواهم جنگید «3». 

متقی هندی در «کنز العمال» از «علی بن ربیعة» روایت کرده که گفت: از 
علی (علیه السلام) در حالی که در منبر بود شنیدم که در پاسخ کسی که 
گفت: يا امیر الممنین چرا اين قدر خونهای مردم را می‌ریزی و با آنان 
معاهله شسر خود می‌ کی ابا دستفر از رسفل.خدا صلق آلله غلیه ی آله ‏ 
سلم داری یا به نظر شخصی خود عمل می‌کنی؟ ۱ 

فرمود: به خدا سوگند نه دروغ می‌گویم و نه به من دروغ گفته‌اند. نه خود 
گراخ یه هرا کفرام کرانم اه عفر ات ومیل دا که منم 
سپرده و زیانکار است کسی که افتراء ببندد. عهدی بود که رسول خدا که 
به من سپرد که باید بعد از آن حضرت با ناکئین و مارقین و قاسطین بجنگم 
«4». 

انن اه التفز یا مضه وی ای امه لین بزوایت کون که کت شوم 
وک ای اه اه الم مت مود 

«ستکون بعدی فتند فاذا کان ذلک فالزموا علی ین این طالب»*. 

به زودی پس از من فتنه‌ای بر پا خواهد شد پس هر گاه چنین گشت به 
علی بن ابی طالب تمسک جوئید «<5». 


(4) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 82. 

(5) قرطبی, الاستیعاب, چ 2, ص 657 (ذیل اصابة). 

در کنز العمال به سند خود اژ یحیی ین عبد اللّه بن حسن از پدرش روایت 
کرده که گفت: علی (علیه السلام) خطبه می‌خواند که مردی 0 
پرسید پا امیر المومنین «فتنه» چیست ؟ آیا از رسول خدا ( در باره آن چیزی 
پرسیدی؟ فرمود: آری وقتی آیه شریفه : : الف؛ لام, میم | عتت اس ان 
روا ان لوا اما وم لا تون ار لته میم که با رصول یا 
صلی الله علیف و آله و شنم دون میان ماشت آرماشش نمی‌فتویم متفه یه 
ها نمی ی زار رم با رل اهامای که خوا تفای 
خبرش را به تو داده چیست؟ فرمود: يا علی امت من به زودی بعد از من 
دچار فتنه می‌شوند پرسیدم پدر و مادرم فدایت این فتنه را برایم بیان کن 
که چیست و چگونه است و وظیفه من بعد از تو چیست؟ فرمود: تو به 
تفوی. تا باکتان و فانشطان .و مارفان»خواهن کید و انگاه اشامی یک یک 
انان را برایم شمرد «1» روایات به همین مضمون در کتب عامه زیاد است 
که ما در اینجا تنها , به نقل این چند روایت ت اکتفاء کردیم. 


کی شا ای نیو اروشاع ارات ارت 


(1) محمود خوارزمی در کتاب «الفائق فی الاأصول» در باب ذکر ساير 
معجزات پیامبر در داستان «ذی الندیه» که با خوارج کشته شد, روایتی نقل 
کرده است که همان روایت را حمیدی نیز در کتاب «جمع بین الصحیحین» 

از مسند «ابو سعید خدری» در حدیث «ذو الثدیه» و ۳ که در جنگ 
نهروان به دست علی (علیه السلام) کشته شدند, ذکر نموده که گفت: 
پیامبر صلی اللّه 0 فرمود: عده‌ای از مسلمانان از دین 
خارج می‌شوند و آنها را بهترین فرقه‌های مردم به قتل می‌رسانند. 

و در روایت «اوزاعی» در صفت «ذو الثدیه» امده است که یکی از دو 
ای و و وا ی ار ام و 
بهترین فرقه‌های مردم خروج می‌کنند. 


(1) متقی هندی. کنز العمال, ج 8. ص 215. 

ی ورن اس این مت ار روا سای ۱ 
علیه و اله و سلم شنیدم و بودم که علی بن ابی طالب (علیه السلام) با 
خوارج چنگ کرد و همه را شکست داد, بعد دستور داد کشته آن مرد (ذو 
الثدیه) را آوردند. دیدیم چیزی شبیه پستان زنان بر دوش اوست و این 
مضمون روایتی است که حمیدی ان را نقل کرده است <1». 

قسمت اول این روایت را که «خوارزمی» و «حمیدی» نقل نکرده‌اند به 
روایت دیگران چنین است: 

بخاری در کتاب « رد۶ الخلق» باب علامات نبوت در اسلام, به سند خود از 
ابو سعید خدری, روایت ت کرده که گفت: روزی ند رتتوال خذا ضلی, الاه 
علیه و آله و سلم بودیم و آن حضرت مشغول تقسیم بیت الما بود که 
«ذو الخویصره» مردی از بنی تمیم پیش امد و گفت: يا رسول الله عدالت 
کن. حضرت فرمود: واي بر تو اگر من عدالت نکنم, چه کسی می کند؟! اک 
عدالت نکنم ناامید و زیانکار خواهم بود. عمر بن خطاب گفت: یا رسول 
ال اجازه بده گردنش را بزنم, حضرت فرمود: ولش کن؛ برای این که او 
رفقائی پید | می‌کند که نماز و روزه شما در مقابل نماز و روزه آنان ناچیز 
است, قرآن می‌خوانند ولی از گلویشان تجاوز نمی کند دین خدا| را آن چنان 
پاره پاره می‌کنند که تير هدف خود راء تا انجا که فرمود: مردی سیاه چهره- 
به سرپرستی آنان- می‌اید که در یکی از شانه‌هایش چیزی شبیه پستان زن 
است و بر بهترین فرقه‌های مردم خروج می‌کنند. 

این روایات را «نسائی» در خصائص خود «<2» و مسلم در کتاب صحیح اش 


کتاب زکاة, و حاکم در مستدرک الصحیحین «3» و ابن اثیر جزری در «اسد 
الغابة» «4» در ترجمه «ذو الخویصره» از ابو سعید خدری و ابن جریر 
طب ی در تفسیرش <«5» 


(1) سید بن طاوس, طرائثف. ص <10. 

(2) نسائی, خصایص, ص‌ 4- 43. 

(3) حاکم. مستدرک الصحيحين, ج 2, ص 45, 147, 148, 1<4. 

(4) ابن اثیر. اسد الغابة, جح 2 ص 140. 

(5) ابن جریر طبری, ج 10, ص 109. 

ترجمه الطرائف .ص:250 

و احمد بن حنبل در مسند خود «1» و هیثمی در مجمع خود «2» نقل 
کرده‌اند. ۰ ۳ 

در بعضی از انها این زیادی نیز امده که: علی (علیه السلام) وقتی کشته 
«ذو الثدیه» را اورد از مردم پرسید چه کسی این مرد را می‌شناسد. مردی 
عرض کرد من او را می‌شناسم نامش «حرقوس» است و مادرش اینجا 
است, فرمود: بروید مادرش را بیاورید و چون اوردند فرمود: اين کیست ؟ 
عرض کرد نمی‌دانم پسر کیست؟ برای این که من در جاهلیت گوسفندانم 
را در ربذه می‌چراندم. چیزی مانند ظلمت به رویم افتاد و من به این پسر 
حامله شدم «3». 

در روایتی که عده زیادی از علمای اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده‌اند, 
آمده است که: «زید بن وهب» (یکی از لشکریانی که در جنگ با خوارج با 
علی (علیه السلام) بوده) گفت: روزی علی (علیه السلام) فرمود: ایها 
الناس من از رسول خدا| شنیدم که فرمود: به زودی طائفه‌ای از امت من 
خروج می‌کنند که قرائّت قرآنشان هیچ ربطی به قرائت ت قرآن شما ندارد, و 
نماز و روزه‌شان ربطی به نماز و روزه شما ندارد ولی قرآن می‌خوانند به 
خیال این که قرآن دوست ایشان است و حال آنکه دشمن ایشان است 
نمازشان از گلویشان تجاوز نمی کند, از اسلام چنان به سرعت بیرون 
ی ره ند که ان کفان وه اسان لشکری کبا اسان بر می‌خورند بدانند 
که بر زبان تا سر ان چه سرنوشتی برای ایشان تقدیر شده. دیگر دست 
از عمل بر می‌دارند و نشانه آن مردم این است که در میانشان مردی 
است که بازوئی بدون ساعد دارد و اخر بازویش یعنی روی شانه اش- 
چیزی شبیه به لوله پستان زنان است و روی آن مویهائی سفید روئیده- تا 
انجا که فرمود: پس یک دیگر را می‌کشند و از مردم جز دو نفر کشته 
نمی‌شوند. ۱ 

بعد از پایان جنگ, علی (علیه السلام) فرمود: بروید و آن «مجدع- کسی که 
دستش ناقص است- پیدا کنید اصحاب رفتند و کشته او را نيافتند. خود ان 


وتا 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 3, ص 56 و 65. 

(2) هیثمی, مجمع الزوائد, ج 3 ص 66- 65. 

(3) همان کتاب, ج 6, ص 234. 
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به میان کشتگان خوارج آمد, او را دید که پشت و رو افتاده, امام تکبیر 
گفت و فرمود: ضتد ق ر تخل الله ضلی, الله عایه و الم شام ,رال دا 
درست رسانید. 

از میان اصحاب., «عبیدة سلمانی» برخاست و پرسید: يا امیر المومنین تو 
را به آن خدائی که جز او معبودی نیست. این را از رسول خدا شنیدی؟ 
فرمود: اری به آن خدائی که جز او معبودی بیست, سلمانی دوباره و سه 
بارهم قسنمش: داد و آن.خضرت سو کند: باد: کرد که عین. آین. بیشکو‌تی, را از 
رسول خدا شنیده است <1». 

این روایت را ابو داود نیز در صحیح خود و احمد بن حنبل در مسندش <«2» 
و بیهقی در سنن خود «3» و ساير ائمه حدیث آورده‌اند. 

خطیب بغدادی به سند خود از «نبیط بن شریط اشجعی» روایت کرده که 
گفت: بعد از پایان جنگ نهروان, ابو قتاده انصاری با شصت پا هفتاد نفر 
جدا از لشکر از بیراهه برگشتند و نخست به سراغ عايشه رفتند و جریان 
نهروان را به تفصیل به عايشه گفتند. عايشه چون این جریان را بشنید 
گفت: هر ها غامه هیا ماه بدا راما را خی لت را مه عم 
از رسول خدا| شنیدم که می‌فر مود: 

«تفترق امّتی علی فرقتین تمرق بینهما فرقة محلقون روسهم محفون 
شواربهم آزرهم الی انصاف سوقهم یقرءون القرآن لا یتجاوز تراقیهم 
یقتلهم احبهم الیْ و احبهم الی اللّه تعالی» 

. (امت من به دو فرقه متفرق می‌شوند: فرقه‌ای سرهایشان را می‌تراشند 
و شارب‌هایشان ر ول .می‌کنند. و لبی‌هار نا نیمه شاندازندن قران 
می‌خوانند ولی از گلویشان تجاوز نمی کند محبوبترین خلق خدا نزد من و 
نزد خدا آنان را می‌کشد., گفتم: يا ام الموّمنین فانت تعلمین هذا, فلم کان 
الذی منک قالت: يا ابا قتاده و کان امر الله قدرا مقدورا». 


75 
(2) احمد بن حنبل, ملسند؛ 0 1 ض 91 
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ای ام المومنین تو که علی را چنین می‌دانستی چرا شمشیر به رویش 
کشیدی؟ 

گفت: ای قتاده کاری که باید بشود. می‌شود و شدنی‌ها هر یک برای خود 
اسبابی دارند <1». 

حاکم از شعیب بن ابی حمزه قرشی, از زهری, ۱ 
عمر روایت ت کرده که گفت: روزی نزد یدرم نشسته بودم مردی از اهل 
عراق بعد از تعریف زیاد از پدرم- پسر عمر بن خطاب- گفت این آیه از 
قرآن دلم را گرفته که می‌فرماید: ِ 

بان طایْقتان من الْغْوْمنین افْتتلوا قأضلوا بَیَْما قاٍن بََت |حداهما عَلّی 
الاخری . .. معنای اين آیه چیست؟ عبد اللّه گفت: می‌خواهی چه کنی؟ برو 
ارت مر آنگاه عبد اللّه پسر عمر رو کرد به ما و گفت: این 
آیه را که خواند در دلم اندوهی آقوقه که‌دیکر توا نیتم جوابش را بدهم و 
آان کرام شک صلالت دس علی (علم لاه راباری 
ننموده امر خدا را اطاعت نکردم؟ «<2». 

عده‌ای از بر اه و آئمه حدبت از ابی بکر بن تفن الجهم فوانانت آمزدها ند 
که پسر عمر در اواخر عمرش می‌گفت: از دنیا هیچ اندوهی ندارم جز این 
که چرا با لشکر ضلالت معاویه و اصحابش پیکار نکردم «<3». 


پیشگوئی پیامبر از جریان شهادت علی (علیه السلام) 


(1) «خوارزمی» در کتاب خود در باب سایر معجزات پیامبر صلي ال علیه 
او شم وفایت ره کسام صلی الم نی ات سلم به خی 
فرمود: 

«الا اخبرک باشقی الثاس رجلان: حمیر مود و من یضربک يا علی هذا- و 
وضع یده علی قرنه- فیبتل منه هذا- و اخذ بلحیته-» 

. آیا خبر ندهم ترا به شقی‌ترین مردم که دو مردند؟ یکی حمیر ثمود و 
دیگری کسی که ترا از اين موضع بزند- دست خود را بر فرق علی (علیه 
السلام) گذاشت- و 


(1) خطیب, تاریخ بفدادی, ج 1 ص 160. 

(2) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 3 3 ص‌ 115 

(3) ابن سعد, طبقات. 3 4 ص‌ 6- 137- هیتمی, مجمع الزوائد, 3 3 
ص 182- ریاض النضرة, ج 2 ص 242- استیعاب. ج 1. ص 307. 
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خون از اینجا جاری می‌شود- دست به ریش او کشید. بود همان طوری که 
خبر داده بود. این لفظ خوارزمی است <1». 

«حمیر تمود» (احمر نمود) لقب «قذار بن سالف» نحرکننده ناقه صالح 
است «2» و قاتل علی بن ابی طالب (علیه السلام) ابن ملجم مرادی 
است «3». 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» از «حیان اسدی» روایت کرده که گفت: 
علی (علیه السلام) می‌فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
من خبر داد که به زودی بعد از در گذشت من امت من با تو نیرنگ خواهند 
کرد و تو بر ملت و دین من زنده خواهی ماند و بر سنت من کشته خواهی 
شد. هر کس تو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و هر کس ترا 
دشمن بدارد. مرا دشمن داشته و به زودی این- اشاره به محاسن- به 
وسیله این- اشاره به فرق سر- خضاب می‌شود <4». 

ابو داود طیالسی «5» در مسندش به سند خود از «زبید بن وهب» روایت 
کرده که گفت: بزرگ خوارج نزد علی (علیه السلام) آمد و گفت: 1 
بترس- این قدر خون مریز- آخر تو هم خواهی مرد, فرمود: نه, به آن 
خدائی سوگند که دانه‌ها را می‌شکافد و انسانها را صف کر نت سر تم حیرض 
بلکه کشته می‌شود و این- اشاره به محاسنش- با ضربتی که به این- اشاره 
به فرق سرش- می ز نند؛ خضاب قف کر دور این قضائی است حتمی و 
زیانکار است ان کس که افتراء ببندد. 


ابن سعد در طبقات دو روایت در اين باره آورده که دومیش این است که: 
ام جعفر سریّه روایت کرده که گفت: من آب به دست علی (علیه السلام) 
می‌ریختم ناگهان سر به آسمان بلند کرد و ریش خود را با دست گرفته تا 
بر ایو کییتی بالا مرحم وه 


(1) مسلم, صحیح, ج 2. ص 45 7. 

(2) طریحی, مجمع البحرین, ماده حمر. 

(3) مسلم. صحیح, ج 2 ص <745- تاریخ ابن عساکر, ج 3. ص <285. 

)4( حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 142 

(5) ابو داود طیالسی, جح 1, ص 23. 
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آن خطاب کرد: واها لک وای بر تو به زودی با خون رنگین خواهی شند؛ این 


روایت را گفت: و روز جمعه همان هفته ضربت به فرق سرش وارد آمد 
1 


ابن عبد البر در کتاب «استیعاب» به سند خود از «سکین بن عبد العزیز 
عبدی» روا یت کرده که از پدرش شنید که می‌گفت: عبد الرحمن بن ملجم 
آمد و از علت«(عليه. السلام) مر کتی خواستت و .خضرت هر کین به او داد و 
رو به حضار کرد که من حیات او را می‌خواهم او کشتن مرا و من با او 
رفتاری کرده و می‌کنم که هیچ بهانه‌ای برای اجراء تصمیمش ندارد, همه 
بدانند که او فاتل..من آنشت: بعضی. از حضار کفتند بتن. جرا ازادشن 
گذاشته‌ای؟ فرمود: برای این که هنوز مرا نکشته «2» این روایت را 
«محب طبری» نیز در «ریاض النضرة» آورده با این اضافه که به آن 
حضرت گزارش دادند که: ابن ملجم دارد شمشیر خود را زهر می‌دهد و 
می ‌دوید. 

نم وود غلن:(قلیه الشاای را ان ان بقل پرسایم که ری شوج 
نشست ان را تعریف کند. 

پس علی (علیه السلام) فرستاد نزد او که چرا شمشیر خود را زهر 
قی ده هت : 

برای دشمنم و دشمن توء حضرت رهایش کرد و فرمود: چه کنم؟ هنوز که 
مرا نکشته, ابو عمر و نیز این روایت را اورده «3». 

متقی در «کنز العمال» از «معاوية بن جرین حضرمی» روایت کرده که 
گفت: 


اوزی: ایند بر ان کل یه السلام) سان میداد از آن-خیان انن فلخم 
گذشت ب, حضرت از نامش پرسید. او به دروغ اسم دیگری غیر اسم پدر خود 
ر برد 0 رو دروع گفتی, نام پدرت را بگو ابن ملجم زیر بار 


آنکام خرن فووه اخ سول وا خی ا لاه ای و الم وله ه هی 
خبر داده بود که قاتل من شخصی شبیه بهودیان و خود یهودی است <4». 


(1) ابن سعد. طبقات, ج 3, ص 23. 

(2) ابن عبد البر, استیعاب, ج 2 ص 470. 

(3) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص <245. 

(4) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 412. 
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آبن حجر در «صواعق المحرقه» نقل کرده که ان شبی که صبحش علی 
(علیه السلام) ضربت خورد, مکرر از حجره بیرون می‌آمد و به آسمان نظر 
می کرد و بسیار می‌فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفته‌ام و به من دروغ 
9 این همان شب است که به من خبر داده‌اند, همین که هنگام صبح 
بیرون رفت, ابن ملجم او را ضربت زد «1». 

ابن آثیر در اسد الغابه به سند خود از حسن بن کثیر از پدرش روایت ت کرده 
که گفت: علی (علیه السلام) آن شب برای نماز صبح از خانه بیرون 
فی اهر فرتابیان اسشالس کزدند م بم هی اف صبحه: دک ما آنقا زا دون 
می‌کردیم فرمود: کاری نداشته باشید که نوحه می‌کنند همین که به مسجد 
رسید ضربت بر سرش وارد امد «<2». 

و از این حدیت بر می‌اید که آن حضرت شب شهادت. و ساعتش را نیز 
می‌دانسته و این حدیث را کنز العمال نیز اورده و به آبن عساکر نسبت 
داده است <«3». 

محت طبری همین حدیث را آورده و در آخر آن راوی می‌گوید: عرض کردم 
يا امیر المومنین شما دست ما را نسبت به مرادیان باز بحداوز آخد انان-دز 
شهر که اب و ملکی و فامیلی ندارند بگذار ایشان را از اینجا بیرون کنیم 
فرمود: نه, ولی اگر من به دست او کشته شدم شما ن نیز او را بکشید و اک 
بهبودی یافتم قصاص می‌شود <«4». 


علی (علیه السلام) در قیامت بر ناقه بهشتی سوار می‌شود 


یت در تاریخ بغداد به سند خود از «آبن عباس» روایت ت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سل فرمود در قیامت هیچ کس سواره 
رت مگر ما چهار نفر, عمویش 


(1) ابن حجر. صواعق المحرقه. ص 80. 

(2) آبن اثیر. اسد الغابة, ج 4 ص دد. 

(3) متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 413. 

(4) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص <245. 
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عباس گفت: يا رسول اللّه آن چهار نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: اول 
آنها من هستم که بر براقی سوار می‌شوم, که رویش چون آدمیان است- 
آنگاه بعد از بیان خصوصیات آن براق- عباس گفت: دیگر کیست ای رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم؟ فرمود: برادرم صالح پیغمبر که او نیز 
سوار بر ناقه اللّه می‌آید. گفت: دیگر کیست؟ فرمود: عمویم 0 
اسد خدا و اسد رسول خدا و سید الشهداء و سوار بر ناقه من می‌آید, 
عباس پرسید دیگر کیست؟ فرمود: برادرم علی (علیه السلام) است که بر 
ناقه‌ای از ناقه‌های بهشتی سوار است که افسارش از لول رطب است و 
محملی ۳۸ میا ی ۱ آن ناقه شمرد تا 
است ۳1 بالای عرش ندا ی رل 
است و نه ملکی مقرب و نه حامل عرش خداست. 

«هذا علی بن ابی طالب (علیه السلام) وصی*ت رسول رت العالمین و امام 
المثقین و قائد الغژ المحجلین» 

« 

بلکه علی بن ابی طالب وصی رسول رب العالمین است, او امام 
پرهیزگاران و پیشوای رو سفیدان است. 

خطیب در تاریخ بغدادی در جای دیگر به سند خود از ابن عباس همین 
مضمون را روا بت کرده و در آخر این حدیث آمده که: 

«اقلح من صدّقه و خاب من کدّبه و لو ان عابدا عبد اه بین الترْکن و 
المقام الف عام حتّی یکون کالشن البالی الق الله مبفضا لال مخقد اند 
الله علی .گرم نی زار احم مه 

تسغآذمند شند آن. کسی که: او را تضدیف کرد و تذبخت. و-بی‌خارم شند. آن 


کسی که او را تکذیب نمود. اگر عابدی خدای را در زمین رکن و مقام 
ابراهیم در مسجد الحرام هزار سال عبادت کند, به طوری که بدنش چون 
مشکی خشکیده شود. و دز قیامت خدای را با بفض ال عجمد. صلی الله 
علیه و آله رن موی ار کند, خداوند او را بارویش وی آنتتر: می‌افکند <2». 


(1) خطیب, تاریخ بغداد, جح 11, ص 113- 112. 

(2) همان کتاب, جح 13, ص 123- 122. 
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«محب طبری» از «جابر بن سمرة» روایت کرده که: از رسول خدا پرسید: 
چه کسی پرچم تو را در روز قیامت حمل می‌کند؟ فرمود: همان کسی که 
در دنیا آان را حمل می‌کرد و این علی بن ابی طالب (علیه السلام) است 
آنگاه می‌گوید: اين روایت را نظام الملک نیز در امالیش و متقی در کنز 
العمال آورده «1». 


طلی (ع اما ]لش خرن 


حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «عبد ال بن اسعد بن 
زراره» از پدرش روایت کرده که گفت: شستاخوا ضلی الله علیی و الو ده 
سلم فرمود: در باره علی (علیه السلام) سه عنوان به من وحی شده, اول 
اين که او سید مسلمانان است, دوم اینکه او امام متقیان است. سوم این 
که او قائد غز المحجلین است <2». 

(1) فقیه شافعی ابن مغازلی از چند طریق روایت کرده که از جمله گفت: 
ساخین ی الله یه آله. یام کم 

«یا علی انک سید المسلمین و امام المثقین و قائد الغژ المحجلین و 
یعسوب الموّمنین» 

.>»3« 

ای علی تو آقای مسلمانان و امام متقیان و پیشوای روسفیدان و بزرگ 
پرهیز کاران هستی. 5 ِ 

حاکم در مستدرک به سند خود از جابر اورده که گفت: از رسول خدا در 
حالی که بازوهای علی را گرفته بود, شنیدم با صدای بلند می‌فرمود: 

«هذا امير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله» 

: این پیشوای ابرار و کشنده فجار است. کسی است که یاورانش یاری 
می‌شوند و آنان که از پاریش خود داری کنند, بیچاره خواهند شد <4». 


(1) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 202. 

(2) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ (۳ ص‌ 1137 

(3) ابن مغازلی, المناقب. ص 65 و 104. 

(4) حاکم, مستدرک ج 3, ص 129- متقی, کنز العمال, ج 3. ص 319. 
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(1) ابن مغازلی در کتاب «المناقب» از چند طریق به سند خود از «حذيفة 
بن- یمان» روایت کرده که گفت: ۳ 
هر کسی را با همتای خود برادر نمود دست علی بن ابی طالب را گرفت و 
گفت: این هم برادر من است حذیفه گفت: پس پیغمبر سرور پیامبران و 
امام متقیان و رسول رب العالمین است او را مثل و مانندی نیست علی 
هم برادر اوست <1». 


خی کاس ایلع پنامیز صیی | نم ی در الب مها 


(2) از جمله روایاتی که در فضیلت اهل بت پیامبر وارد شده؛ روایتی 
است که ثعلبی ی را در تفسپرش از چند طریق با سندهای مختلف در 
تفنیر تورن «قل ان علی الائسان ین من الدَهْرٍ» از جمله از «ابن 

عباس» نقل کرده که گفت: 

حسن و حسین (علیهما السلام) بیمار شدند, پیامبر با جمعی از پاران خود 
از جمله ابو بکر و عهر به عیادتشان آمدند و به علی (علية السلام) گفتند؛ 
ای ابو الحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی, علی 
(علیه السلام) و فاطمه (س) و فصٌّه (که کنیز آنها بود) نذر کردند که اگر 
آنها شفا یابند لته روز روز بگیرند (طبق بعضی از روایات تن و تل 
(علیه السلام) نیز گفتند ما هم نذر می‌کنیم روزه بگیریم) چیزی نگذشت که 
هر دو شفا یافتند, در حالی که از نظر مواد غذائی دست خالی بودند علی 
(علیه السلام) بناچار نزد «شمعون بن حارث خیبری» بهودی رفت و از او 
سه ساع جو قرض کرد و آن را به خانه اورد و در حدیث «مزنی» از 
«مهران باهلی» است که: هی (علیه السلام) از همسایه اش که مرد 
یهودی به نام شمعون بود, مقداری پشم گرفت تا بریسد و در عوض سه 
صاع (سه من) جو بگیرد فاطمه یک سوم آن پشم را ریست و یک ثلث جو 
را هم دستاس کرده با خمیر آن پنج قرص نان پخت برای هر نفری یک 
قرص. «غلی(علیه الساام) هم در مسحه با رشول خدا صلی. لاه علیه ولد 
.شام کضار را غواند مس ات تمار.به خانه امد همین که.شسفره را آوردند و 
علی دست برد تا اولین 


(1) این مفازلی, المناقب, ص 39. 

ار ار ره اس اه اقا کی هت فا ری وت 
ا ارن هشت .ای اما سوام مصا نام 
بر شما ای خاندان محمد من مستمندی از مستمندان مسلمین هستم, مرا 
از انچه می‌خورید طعام دهید که خدا شما را از غذای بهشتی بخوراند. 

علی (علیه السلام) چون این بشنید., دستور داد طعامش را برای او ببرند و 
همه اهل منزل هم از علی تبعیت کردند, و همگی مسکین را بر خود مقدم 
داشتند و سهم خود را به او دادند ق آن شب حز آب ننوشیدند. 

روز دوم فاطمه (علیها السلام) برخاست یک من دیگر آن جو را دستاس 
کرده نان پخت علی در مسجد با رسول خدا نماز خواند همین که برگشت, 
طعام را نزدش گذاشت در همین حال صدای یتیمی از دم در بلند شد و 


ِ- 
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گفت: السلام علیکم يا آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم سلام بر شما 
ای اهل بیت محمد من یتیمی از اولاد مهاجرینم, که پدرم شهید شده, مرا 
طعامی دهید, اهل بیت طعام آن روزشان را هم به یتیم دادند و باز خود با 
آب افطار کردند (و روز بعد را نیز روزه گرفتند). ۲ 

زیت‌شیم باز فاطمه (علیها السلام) برخاست یهن ذیکو را وشتاس کرزه 
نان بخت. علی (علیم السلام) بعه از انکه‌تمازش را با رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلّم خواند به خانه آمد, فاطمه (علیها السلام) طعام 
نزدش گذاشت در همین حال اسیری دم در آمد و گفت: 

الا سل یا ای بم که سای اه فم و اه ما و هت 
اهل بیت نبوت, ما را اسیر می ‌کنید و غذا هم به ما نمی‌دهید ؟ ! خاندان 
رسالت طعام آن روزشان را نیز به آن «اسیر» دادند و در نتیجه سه روز 
تمام گرسنه ماندند و به جز آب چیزی نخوردند, هنحاهی. که:بیامند انقا. را 
مشاهده کرد. دید ی می‌لرزند فرمود: اين حاليٍ 7 
کرد هنگامی که وارد خانه فاطمه شد دید در محراب عبادت ایستاده, در 
حالی که از شدت گرسنگی, شکم او به پشت چسبیده و چشمهایش به 
گودی نشسته, پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم ناراحت شد. 

(1) در همین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! این سوره را بگیر, 
خداوند با چنین خانداني به تو تهنیت می‌گوید سیس سوره «هل اتی » را 
برخواند هل آتی علّی الاسان چین من الاَهْرِ تا آنجا که می‌فرماید: لا رید 
منم جراء و لا شکور [بعضی گفته‌اند که از آیه «انّ لابرار» تا آیه «کان 
اک 
ی کی هر ی ی 
افزوده که بر اهل بیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مائده آسمانی 
تازل شد و هفت روز از آن میل کردند غزالی گفته: و حدیث مائده و نزول 
ارت ال ات اسرد له سیم و ال سا ور سا که مد 
است. 

مرحوم سید ابن طاوس پس از نقل اين روایت از غزالی می‌گوید: 
بعضی از راویان حدیث از معنی قول غزالی که گفته: «ائّه مذکور فی 
الکتب» سوال شد. گفت: اشاره به کتابهای معتبری است که راوی حدیثت 
آفایر ا هی اناوت ۱ 

(2) این زوایت را زمخشری هم در تفسیر «کشاف» در تفسیر ایه: 5 
جزاهم بما صَبَرُوا جنََ و خریرآ», آورده است و گفته که: حسن و حسین 
مریض شدند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم با گروهی از مردم به 
عیادت ایشان آمدند, گفتند ای ابو الحسن چقدر خوبست برای شفای 


فرزندانت نذری کنی؟ علی (علیه السلام) و فاطمه (علیها السلام) و فضه 
(که کنیز آنها بود) همه نذر کردند که اگر حسنین از این بیماری بهبودی یابند 
به شکرانه آن برای خدای عز و جل سه روز روزه می‌گيريم حسن و حسین 
شفا یافتند. در حالی که در خانه آل محمد هیچ مواد غذائی نبود, پس 
(علیه السلام) از شمعون خیبری یهودی سه صاع (سه من) جو قرض گرفته 
آن را به خانه آورد و نزد زهرا (علیها السلام) نهاد فاطمه (ع) یک من آن را 
دستاس کرده. پنج قرص به هر نفر یک نان پخت, هنگام افطار سائلی بر در 
خاته. امد ه کفت: السلامن علیکم اف بت محمد: افن. .مسکینی.. از 
مسکین‌های مسلمین هستم, غذائی به من بدهید خداوند به شما از غذاهای 
بهشتی مرحمت کند, آنها همگی, مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم 
خوز زا ند آفدادتد و آن؛ شب خر آب نلوشید ند: 

ترجه الطر ائف دض 20617 ۱ 

(1) روز دوم نیز روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را اماده کردند 
(همان نان جوین) یتیمی بر در خانه امد ان روز نیز ایثار کردند و غذای خود 
را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند) 
در سومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد باز سهم 
غذای خود را به او دادند چون صبح شد, علی (علیه السلام) ی 
حسین (علیهما السلام) را گرفت و به خدمت پیامبر آضدند: فتعاضف: که 
شاسی نی اللتلته اف شاه یامد ما تکوس کی له 
جوجه می‌لرزند. فرمود: 

این حالی را که در شما می بینم برای 9 بسیار حوان است, سس 
برخاست و با آنها حرکت کرد هنگامی که وارد خانه فاطمه شد دید در 
محراب عبادت ایستاده در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت 
چسبیده و چشمانش به گودی نشسته, پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
ناراحت شد, پس جبرئیل نازل شد و گفت: 

«ها يا محمد هنای الله فی اهل بیتک» 

ای محمد خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید. سپس سوره «هل 
اآتی» بر او خواند «1». ۲ 

این روایت را ابو موسی نقل کرده و گفته که واحدی هم آن را روایت 
نموده و نیز فخر رازی آن را در تفسیر این سوره اورده, و گفته: واحدی که 
از اصحاب ماست- بعنی سنی اشاعره است- در کتاب سبط گفته: 
سوره در باره علی (علیه السلام) نازل شده و سپس اضافه کرده که 
صاحب کشاف هم از معتزله است و این قضیه را از آابن عباس روایت 
کرده است. 

«واحدی» در کتاب «اسیاب النزول» در پیان شآأن نزول آیه: «و هن 
الطعام علی < خیم سکیا 6 تیها آسیر» گفته: عطا از ابن عباس چنین 


فرحرن 


روایت کرده که علی (علیه السلام) وقتی خود را اجیر کرد تا نخلستانی را 
از سر شب تا به صبح آبیاری کند و صبح مقداری جو دریافت نماید صبح جو 
را گرفته یک ثلث آن را تیا کرد و غذاتن که. نام آن «حریره» بود درست 
کرد, همین که غذا آماده شد, مسکینی به در خانه آفن عداسا و راق بر دند 
ویک خلت دیگر ظغام را بیختند و آن هم ذاشت. بخته: می تثنة که 
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بتیمی به در خانه آمد و درخواست طعام کرد, آن طعام را نیز بدو داده ثلت 

دیگر را بپختند و آن را هم به اسیری داده خود آن روز را گرسنه به سر 

بردند و اين آیات در باره او نازل شد <1». 

این روایت را «محب طبری» نیز در «ریاض النضرة» «2» و کتاب دیگرش 

ِِِ العقبی» «3» و سیوطی در در منثور در ذیل آیه و یَطعِمون الطعام 
. و شبلنجی در نور الابصار «4» نقل کرده‌اند. 

آنچه 1 در بالا آ رتیه نص حدیثی است که با کمی اختصار در «الغدیر» به 

عنوان «قدر مشترک» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده, امده 

که این حدیث را در کتابهای خود با ذکر نام و کتاب و صفحه ان اورده‌اند. 

به این ترتیب روایت فوق از روایاتی است که در میان اهل سنت مشهور 

بلکه متواتر است <5». 


پاره‌ای از فضائل فاطمه (علیها السلام) 


(1) از روایت عجیبی که علمای اهل سنت در فضیلت علی (علیه السلام) و 
فاطمه و نسل آنها روایت کرده‌اند. روایتی است که شیخ المحدئین بغداد 
در جلد دهم کتاب خود به سند خود از «اسماء بنت وائله» نقل کرده است 
راوی گفت: شنیدم از «اسماء بنت عمیس» که می‌گفت: شنیدم از 
من وارد شد و مرا در بسترم گریاند گفتم: ای سرور زنان عالم به چه 
سبب ترا گریاند؟ فرمود: تتنیدم. کهو خرن با اف کمخت ند و ار 


(1) واحدی, اسباب النزول. ص 296. 

(2) محب الطبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 227- ذخاثئر القبی, ص 102. 
(3) محب الطبری, ریاض النضرة, ج 2, ص 227- ذخاثئر القبی, ص 102. 
() تخیر تور الانضار: ضر: 102 

(5) الغدیر, ج 2. ص 107 تا 111 و کتاب احقاق الحق درج 3, ص 157 تا 
1 حدیث فوق از 36 نفر از دانشمندان و علمای اهل سنت با ذکر ماخذ 
نقل شده است. 
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شب را با گریه و ناله صبح کردم, و جریان را به پدرم گفتم پدرم سجده 
طولانی کرد, بعد که سرش را از سجده برداشت فرمود: ای فاطمه به 
جهت پاکی نسل به تو بشارت می‌دهم زیرا که خداوند شوهر ترا نسبت به 
سایر مردم فضیلت و برتری داده است و به زمین دستور داده که با او 
تکلم کند و اخبار خود و آنچه بر روی آن از شرق و غرب عالم در آن جاری 
است. به او بگوید <1». 

مرحوم سید ابن طاوس می‌گوید: این عین عبارت کتاب او است. 

(1) سلیمان بن احمد طبرانی از «هشام بن عروه» از «عایشه» روایت 
کرد که گفت: 

می‌دیدم رسول خدا نسبت به فاطمه بیشتر محبت می‌کند و از دست و 
صورت او می‌بوسد عرض کردم ای رسول خدا چرا این قدر فاطمه را 
می‌بوسی؟! فرمود: ای حمیرا وقتی مرا به اسمان بردند و به بهشت در 
آوردند: پای درختی از درختان بهشت ایستادم که هرگز چنین درخت زیبائی 
و چنین برگهای سفیدی و میوه پاکیزه‌ای ندیده بودم, یکی از آن میوه‌ها را 
چیدم و خوردم» آن میوه نطفه فاطمه شد که اینک هر وقت مشتاق بوی 
بهشت می‌شوم, آن بوی ر از فاطمه (علیها السلام) استشمام می‌کنم ای 
حمیرا فاطمه مثل زنان دیگر نیست او حیض نمی‌بیند. چنان که زنان دیگر 


می‌بینند <2». 

متن روایتی که خطیب در تاریخ بفداد آورده چنین است: 

«عن عايشه, قالت: قلت یا رسول اللّه مالک اذا جاءعت فاطمة قتلتها حتّی 
تجعل لسانک فی فیها کله کألّک ترید ان تلعقها عسلا؟ قال: «نعم یا عايشة 
ای لما آسری بی الی السّماء ادخلنی جبرئیل الجته فناولتی منها تقاحة 
ی اس ره ی نا یاه 


«د»>. 


(1) آبن طاوس.: طرائف؛ ص 11 1. 

(2) خوارزمی, مقتل الحسین؛ ص‌‌ 63- ذخائر القبی, ص‌‌ 0د. 

(3) تاریخ بغداد, ج 5, ص 87 
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در روایت مستدرک که از سعد بن مالک امده که ان میوه به بوده ۰1 و 

در روایت محب طبری عايشه به رسول خدا اعتراض می‌کند: چرا این قدر 

امه ی 

در پاسخ او داستان معراج و بوی بهشت را علت می‌آورد <2». 

هواس ای و اس سرا ول ها صلی اه له ۵ ال ههام 

بعد از نقل داستان شب معراج به عايشه فر مود: 

«هی حوراء انسیة» 

پس فاطمه یرنه است در قالب بشر «3» و در روایت دیگر تاریخ بغداد 

«» و صواعق محرقة «ظ» به طوری که ابن عباس نقل کرده به همه 

فر مو د: فاطمه حورائی است آدمی که هرگز حیض نمی‌بیند و استحاضه 

نمی‌ شود و اگر خداوند او را فاطمه نامید, چون او و دوستان او را از آتنتن 

دوزخ بریده (فطم) کرد. ۱ 

«ابنتی فاطمه حوراء آدمیّة لم تحض و لم تطمث و ائما ساها فاطمة لاأنْ 

اللّه فطمها و محبیها عن الثار». 

ی روایت مقت ی ماع تسیل ها ضلی اج قلیت » 
تا ی کف اه کف با ای هه سای ازر ای توص اه 

استحاضه‌ای؟ فرمود دخترم طاهره مطهره است «6». 

و در روایت دیگر وی می‌فرماید: جبرئیل برایم سیبی از بهشت آورد آن را 

خوردم و با خدیجه همبستر شدم به فاطمه حامله شد و گفت حمل سبکی 

برداشته‌ام و چون تو یا رسول خدا بیرون می‌روی با من حرف می‌زند و 

چون خدیجه خواست 


(2) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 36. 

(3) خطیب, تاریخ بغداد, جح 5 ص 87- وج 12, ص 31د. 

(4) خطیب, تاریخ بفداد, جح 5 ص 87- وج 12, ص 31د. 

(5) آبن حجر هیثئمی. صواعق المحرقة. ص 96. 

(6) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 44. 
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وضع حمل کند نزد زنان قریش فرستاد تا به کمکش بیایند نيامدند و گفتند: 
چرا همسر محمد شدی؟ در همین حال چهار زن بسیار زیبا رو و نورانی که 
نمی‌توان توصیف آنان را کرد آ دنه تک کفدن: ۰ من مادر تزرک تو حوأیم, 
دومی گفت: من آسیه دختر مزاحمم سومی گفت من کلثوم خواهر 
موسأایم, چهارمی گفت: من مریم دختر عمران و مادر عیسایم, آمده‌ایم تا 
تو را کمک کنیم و چون بچه به دنیا آمد سر به سجده نهاد و انگشتان رو به 
سوی آسمان گرفت «1». 

از مسند علی بن موسی الرضا (علیه السلام) «2» العمال «3» و اسد 
الغابة «4» و استیعاب «5» روایاتی آورده‌اند که در بعضی وجه تسمیه 
«فاطمه» به فاطمه آمده, و در بعضی دیگر اتخخ کنیه او ام ابیها بوده یعنی 
مادر پدرش. 

ترمذی در صحیح خود روایتی آورده که در آخر ان عايشه می‌گوید: چون 
فاطمه نع حضوفن سول دا صلی اللسفلیه وه الم ام واید میتی ان 
حضرت بر می‌خاست و او را (یا دست او را) می‌بوسید و در جای خود 
می‌نشانید «6». 

این مضمون را ابو داود نیز در صحیح خود « 7« و عسقلانی در فتح الباری 
«» و دیگران در کتابهای خود آورده‌اند «9». 


(1) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 44. 
(2) ذخاثر العقبی, ص 36. 

(3) متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 219. 
(4) ابن اثیر, اسد الغابة, ج 5, ص 520. 
ایند اه اششفات مه ی رو 
(6) ترمذی, صحیح, ج 2, ص 319. 

7( ابو داود طیالسی, صحیع, ص 7و و 

(8) عسقلانی, فتح الباری؛ ج 9 ص 200. 
(9) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ سك ص‌ 4 - بیهقی, سنن» ۰ 7 ص‌ 
10)01. 
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قر ختطاقزي ال تسف عطی زان اه امد سا 


(4) احمد بن حنبل ,در مسندش به سند خود روایت ت کرده که: پیامبر صلی 

ااات له اه مساو یت خسن وشن زا رش دوه 

«من احبنی و احبٍ هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم 

القيامة» 

1 

هر کس مرا دوست بدارد, و این دو و پدر و مادرشان را نیز دوست بدارد. 

روز قیامت با من در یک درجه خواهد بود. 

(2) شافعی ابن مغازلی در کتابش به سند خود از «جابر بن عبد اللّه 

انصاری» روایت کرده که گفت: روزی رسول خدا در عرفات به علی (علیه 

السلام) فرمود: ای علی نزدیک .من آی, (فرمود): 

«خلقت انا و انت من شجرة فانا اصلها و انت فرعها و الحسن و الحسین 

اغصانها فمن تعلق بغصن منها ادخله الله الجئْة» 

2 

من و تو از یک درخت خلق‌شده‌ايم پس من ریشه آن درختم و تو فرع آن و 

حسن و حسین شاخه‌های آن هستند. هر کس به شاخه‌ای از آن چنگ بزند, 

خداوند او را وارد بهشت می‌کند. 

(3) و نیز آبن مغازلی در کتاب «المناقب» به سیند خود از «عبد ال بن 

عباس» روایت ت کرده که گفت: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از 
تی سوال شد که آدم از پروردگارش گرفت و به جهت آن توبه اش 

قبول گردید فرمود: 

«ساأله بحق محشد و علي و فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب 

الله :عليه ایدخه الاب > الاحیم» «3». 

خدا وا خسم دای هصق سس علی هد فاطم ین سین | اس 

السلام) که توبه‌اش را قبول کند, خداوند نیز توبه او را قبول کرد. 


(1) احمد بن حنبل, مسند. جح ۷۱ ص‌‌ 77- ذخائر العقبی, ص‌ 3 2 .1- ابن 
مغازلی, المناقب: ص 370 

(2 این عقارلی, الصافتبد .ی 90297 

رو ان فا لیر الما قدصم ناس هفرس و 
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«زمخشری» در «کشاف» حدیثی نقل کرده که فخر رازی و قرطبی نیز در 
تفسیرشان از او اقتباس کرده‌اند. 

ی ار هس ما ال مه ای اه یت ب الم و مه 


اهمیت حبّ آنها را بیان می‌دارد. می‌گوید: رسول خدا مود 

با 

آل محقد بشره ملک الموت بالجثّة نمّ منکرا و نکیرا- الا و من مات علی 

حب آل محند فتع لمعن. فبره بابان الی الجته- الا و فن مات علی جت ال 

محشد جعل الله قبره مزار ملائكة الحمة. الا و من مات علی حت آل 

محمّد مات علی السْتة و الجماعة- الا و من مات علی بغض ال محقد جاء 

ال ند ات کاقر ای الا فسات کی ی ال عفد اش ار 

الجنة». 

ات ان مه ای ی و ها ی اه 

است. 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود بخشوده است. 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود با تویه از دنیا رفته 

است. 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود مومن و با ایمان کامل 

ادا مت است: 

احام»-باشید قر کشن. با .مجیت: ال مخمه ان دنیا منود فرنشته. هر ی باه ترا 

پشارت به بهشت می‌دهد و سپس نکیر و منکر,,به او بشارت دهند. 

آکاه باشیه هر کسن با هحبت ال تمد صلی الله علیه.و الم و فنلم ای دنا 

هروه نوی رونت فیورره ان جنای که عروتن با > به خانه 

‌ 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود در قبر او دو در یه سوی 
بهشت گشوده می‌شود. 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم از دنی 

برود قبر او را زیارتگاه فرشتگان 
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رحمت قرار می‌دهد. ۲ 

آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود بر سنت و جماعت 

اسلام ان سا رفته ات ۱ 

آگاه باشید هر کس با عداوت ال محمد از دنیا برود روز قیامت در حالی 

وارد محشر می‌شود که در پیشانی او نوشته شده: مایوس از رحمت خدا. 

آگاه باشید هر کس با بغض آل محمد از دنیا برود کافر از دنیا رفته است. 

آگاه باشید هر کس با عداوت آل محجمد از دنیا برود بوی بهشت را 

استشمام نخواهد کرد «<1». 


ترمذی در صحیح خود از «ابن عباس» روایت کرده که گفت: رسول خدا 
صلی الم علیه و آله و سلم فرمود: 

«أحبوا اللّه تعالی یغذوکم به من نعمه و اون لحتٌ ال تعالی و احبوا 
اهل بیتی لحبی» 

: خدای را دوست بدارید به خاطر نعمتهايش و مرا دوست بدارید به خاطر 
خدا و اهل بیتم را دوست بدارید به خاطر من <2». 

این روایت را حاکم در مستدرک «3» ابو نعیم در حلیه «4» خطیب در 
تاریخ بفداد <5» ابن _اثیر جزری در اسد الغابة «6» سیوطی در الدر 
المنثور ذیل آیه «قّل لا أسَتلْکم» آورده‌اند. 


وجوب مودّت ذی القربی 


(1) احمد بن حنبل در مسندش از «سعید بن جییر» از «ابن عباسءٍ روایت 
کرده که گفت: چون آیه: «قل لا أسْتلکم عَلیّه جرا الا المَوَة فی الب 
نازل شد مردم 


(1) زمخشری, کشاف, ج 4, ص 221- 220- فخر رازی, ج 27 ص 166- 
5- قرطبی, ج 8 ص 43 و 8د. 

(2) ترمذی, صحیح, ج 2 ص 308. 

(3) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 129 

(4) ابو نعیم, حلية, جح 3, ص 211. 

(5) خطیب, تاریخ بغداد, ج 4 ص 160. 

(6) اسد الغابة, جح 2 ص 12. 
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پر سیدند که , ۱ 

یا رسول الله من قرابتک الذین وجبت مودتهم؟ قال: علی و فاطمة و 
ابناهما (علیهم السلام) 

». (آای رسول خدا| خویشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است چه 
کسانی هستند؟ فرمود: علی, فاطمه و دو فرزندان ان دو, این سخن را 
سه بار تکرار فرمود «1». ِ 

(1) همین روایت را ثعلبی نیز در تفسیر خود در تفسیر ایه فوق به همین 
الفاظ و معانی آورده است <2». 

)2( ۹ در صحیحش در ذیل آیه: فُل لا أَسْئلکم عَیّه ۳ 1 الْمَوَدَة فی 
الْفرّیی به سند خود از «طاوس» از «ابن عباس» روا که گفت: از 
آیه 

فلْ لا سک .. سوال شد سیعید بن جبیر گفت: منظور از «قربی» آل 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم است «3». 

سیوطی در در منثور در تفسیر آیه مورد بحث از «ابن منذر» و ابن ابی 
حاتم و طبرانی و ابن مردویه از طریق «سعید بن جبیر» از اپن عباس 
روایت ها ص ره سر ای ال مه 
آله و تاج پر سیدند خویشاوندان تو که مودتشان بر ما واجب شده, کیانند؟ 
فرمود: علی, فاطمه و حسن و حسین و فرزندان آن دو. و همین مضمون 
را «محب طبری» در «ذخاثر العقبی» «<4». و هیثمی در «مجمع الزوائد» 
«5» و ابن حجر در صواعق «6» و شبلنجی در «نور الابصار» «<7» روایت 


کرده‌اند. 


ص 0 کر یی ون ار موم و رح و 
اه اکی س اا ح و ی 92 
(3) بخاری. صحیح, ج 6, ص 37. 
یی ور 
(7) شیلنجی, نور الابصار, ص 101. 
مر ار تیور اه ۰ بعد از نقل 
روایت فوق از زمخشری می‌گوید: پس ثابت شد که این چهار نفر 
خویشاوندان رسول خدا| هسنند و وقتی این معنی ثابت شند؛ واجب می‌ شود 
که این چهار نفر را مخصوص به مزیت و عظمت بدانیم. 
فخر رازی می‌افزاید: دلائل مختلفی بر این تساه دلالت دارد: 
اولات در روایات قبل گذشت که آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سل 
کسانی هستند که برگشت امرشان به او است.؛ پس کسانی که ارتباطشان 
محکمتر و کاملتر باشد. «آل» محسوب می‌شوند و شک نیست که فاطمه 
و علی و حسن و حسین محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند و این از 
مات مهار خاش هار اس با ای اس ۱ 
«آل پیامبر» بدانیم. 
تانیا- شک نیست که پیامبر فاطمه را دوست می‌داشت و در باره او فرمود: 
«فاطمة بضعة هلو یوذینی ما یوذیها» 

رام رهگ من است اجه او با اوه راز دایم ات اه 
احادیث متواتر از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سل ثابت شده که او 
علی و حسن و حسین را دوست می‌داشت و هنگامی که این معنی ثابت 
شود محبت آنها ؛ بر تمام امت واجب است جون خداوند فرموده: 
و5 اتبعوه لعَلکم تَهْتّذُونَ: : (اٍز او پیروی کنید تا _هدایت شوید). 
و نیز فرموده: «قَلیْدّر الذین پخالفون عَن آمرو»: (کسانی که فرمان او 2 
مخالفت می کنند از عذاب الهی بترسند). و نیز فر موده: قَل ان نتم نو 
ال قائیقونی یُحْبَکم اللهْ: (بگو اگر خدا را دوست می‌دارید. 0 
کنید,تا خدا شما را دوست دارد) و نیز فرموده: لقَدٌّ کان ید فی رسشول 
اللّه اس خرریو: (برای شما در زندگی رسول خدا, , سرمشق نیکوئی بود). 
تالسعا اض ال قاری ی اس لا ادا اه و 
نماز قرار داده شده: 
مه ار 21 


«اللَهِمٌ صل علی محشّد و علی آل محشّد و ارحم محقدا و آل محشد» 

و چنین تعظیم و احترامی در حق غیر ال محمد دیده نشده است, بنا بر این 
همه این دلائثل نشان می د هد که محبت ال محمد واجب است. 

سرانجام فخر رازی سخنان خود را در اين باره با اشعار معروف شافعی 
پایان می‌دهد: 

با کش تین ی ماش سای ها ال خر 

سحرا اذا فاض الحجیح الی منی‌فیضا کما نظم الفرات الفائض 

ان کان رفضا حتٌ آل محشدفلیشهد الثقلان ائثّی رافض!! (ای سواری که 
عازم حج هستی, در انجا که در نزدیکی منی ریگ برای رمی جمرات جمع 
تمام کسانی که در مسجد خیف مشغول عبادتند و يا در حال حرکت 
فریاد بزن به هنگام سحر که حاجیان از مشعر به سوی منی کوچ می‌کنند و 
همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین منی مي‌شوند. 

اتق؛ فریان یرنه بکه: | 
رفض و ترک دین خداست. همه جن و انس شهادت دهند که من رافضی 
هستم) <1». 


(1) پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای زندگی 
خویش با وصیت واضح و دلائل محکم, روشن نمود که جانشین و قائم مقام 
وی بعد از وفاتش چه کسی باید باشد, به طوری که برای کسی در 
عخالفته اه غرم پات اه هی انم رنه ایو سل ور 
مسندش به سند خود از «ابو سعید خدری» روایت کرده که گفت: 


(1) تفسیر کبیر فخر رازی, ج 27 ص 166. 

ترجمه الطرائثف ,ص :272 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 

«ائّی قد ترکت فیکم الیُقلین ما ان تمشکتم بهما لن تضَلْوا بعدی و احدهما 
اکبر من الاخر: کات اه حلن موق من ان ما الی الارض و عترتی اهل 
بیتی الا و اذ هما لن یفترقا حثی یردا علی الحوض» 

« 

(1) (من دو چیز گرانبها در میان شما هی گذارم و مادامی که به ان دو 
تمسک جوئید بعد از من گمراه نمی‌شوید یکی از دیگری بزرگتر است, اول 
کتاب خدا که چون طنابی است که از اسمان- ناحیه خدا- به زمین کشیده 
شده باشد دوم عترت من و اهل بیت من است و این دو از یک دیگر جدا 
نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند, پس نیک بنگرید که بعد از من 
با ان دو چگونه معامله می‌کنید). 

باز به همین معنی است روایتی که احمد بن حنبل در مسندش به سند خود 
از «اسرائیل بن عثمان» نقل کرده که گفت: زید بن ارقم را در حالی که 
گفتم: ایا از پیامبر شنیده‌ای که بگوید: انی تارک فیکم الثقلین؟ گفت: بلی 
2 

(2) باز در همین معنی است آنچه که احمد بن حنبل در مسند خود از «زید 
۰ ت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


0 تاریک فیک الشاین کیفتین کات الله‌حیل مدمه ها سم السعا آلت 
الارض و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» 


«3». 
(من در میان شما دو جانشین مق کذارم کتاب خد|- که ریسمانی کشیده 
شده ما بین آسمان و زمین- و عترتم و اهل بیتم و این دو از یک دیگر جدا 

نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند). 


(3) مسلم در صحیح خود در کتاب «فضائل الصحابة» باب فضائل علی 


(1) مسند.؛ احمد بن حنبل, نج 3 ص‌ 17- ابن اثیر, اسد الغابة, ۹ 2 ص‌ 12- 
ترمذی, صحیح, ج 2 ص 308. 

(2) مسند؛ احمد بن حنبل,؛ ۳ 4 ص‌ 71<. 

(3) احمد نٍ حنبل, مسند؛ ۰ 9 ص‌ 191 

(علیه اه از «یزید بن حیان» روایت ت کرده که گفت: (1 
من و حصین بن سبرة و عمر بن مسلم به دیدن «زید بن ارقم» رفتیم 
همین که نشستیم, حصین گفت: لی زید تو خیر بسیاری از عمرت دیده‌ای, 
ین را سس شا ی له و له سس اش کی ای 
احادیث او را شنیده‌ای و با او به جنگها رفته‌ای و سالها پشت سرش نماز 
خوانده‌ای, حالا از اپن خیر بسیار برای ما حدیث کن که از رسول خدا صلی 
آلله هه ال هسام ها مت ای برادر زاده به خدا سوگند من پیر 
شده‌ام و رفتنم نزدیک شده و من پاره‌ای از احادیث که از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم شنیده و حفظ کرده بودم فراموش نموده ام, لذا 
آنچه خودم برایتان می‌خوانم حفظ کنید ولی چیز دیگری از من نپرسید. 

اک کت رتسول ای ال ی وال وس کر اکن ان 
را «خم» می‌گفتند و بین مکّه و مدینه قرار دارد در میان ما به خطبه ایستاد 
هشن از ها ماس مود اما لاش ان باه کم مر از 
انجائی که یک فرد بشر هستم, احتمال می‌رود به زودی فرستاده 
پروردگارم برای قبض روح به سراغم آید و من اجابت کنم: 

دیزی فه التتلین اولهها کباب لاه فیه له هم ال فقو کات 
اللة ه استنشک] نو 

من میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم که اول آن دو, کتاب خدا است که 
در آن هدایت: و تور است:یسش کنات خدا را بکیرید.و بدان تسکت کنیه: و 
ِِ 2 بر کتاب خدا تحریک و تشویق فرمود. 


( 
دومی اهل بیت من است., من خدا را در باره اهل بیتم یاد اوربتان می‌کنم 
باز هم من خدا را در باره اهل بیتم یاد اوری‌تان می‌کنم. ۳ ۲ 
حصین در اینجا از زید پرسید: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ ایا زنان ان 
حضرت جزو اهل بیت او نیستند؟ گفت: زنانش اهل خانه او هستند و لکن 
اهل بیت او کسانی هستند که بعد از وی صدقه برایشان حرام است <1». 


(1) مسلم, صحیح» .جع 4 ض 873 1- احمد بن حنبل, مسند؛ 0 4 ض‌ 66 - 


سنن بیهقی, ج 2, ص 148. 

ترجمه الطرائف ,ص :274 

ترسدی بر ضجتم خور از حانونن یه الوا : یت کرده که گفت: رسول خدا 
صلی لاه ایو امه وس و ری ع در حالس توا اه خضمی 
بود خطابه‌ای ایراد کرد و شنیدم که فرمود: ای مردم! من در میان شما دو 
چیز می‌گذارم. مادامی که به آن دو تمسک کنید گمراه نمی‌شوید, کتاب 
خدا و عترتم و اهل بیتم «1». 

سپس ترمذی گفته: در اين باب از ابو ذر و ابو سعید و زید بن ارقم و 
حدذبفة بن اسید روایات دیگری نیز رسیده است <2». 

ابن حجر هیثمی در کتاب «صواعق المحرقة» می‌گوید: و در روایتی دیگر 
آمده که رسول خدا در مرض موتش با مردم نماز گزارد و فرمود: ای مردم 
نزدیک است قبض روح شوم و مرا به سرای دیگر ببرند من این سخن را 
در این حال به شما می‌گویم تا دیگر عذری نداشته باشید. همه بشنوید که 
من کتاب خدای عز و جل و عترتم اهل بیتم را جانشین خود در میان شما 
می‌گذارم آنگاه دست علی (علیه السلام) زا ی 
این علی با قرآن است و قرآن با علی است و هرگز از یک دیگر جدا 
تمی‌تتنوید با کناو خفوضن ضرا دیدای کت از ان ره پریر اد اه رن ان 
دو نهاده‌ام <3». 

تعلبی در «قصص الاتیباغفی کمید: «ر فاشی از تسشن مالک رایخ 
کرده که گفت: رسول خدا نماز صبح را با ما خواند. همین که از نماز فارغ 
شد رو به ما جمعیت کرد و فرمود: ای جمعیت مسلمین هر کس افتاب را 
از دست بدهد. باید از نور ماه استفاده کند و بدان تمسک جوید و اگر ماه 
و ی 
دلد, باید به نور دو ستاره «فرقدین» تمسک کند, مردم پرسیدند: یا رسول 
اللخ‌معضوو از آقتاب.ی‌ماهو رهره و فرقدین جبست ۱ 

فرمو د آفتاب .هن و ماه علی و زهرم فاطفه و فرقدان خسن و سین 
۳ 


(1) ترمذی, صحیح, ج 2, ص 308. 

(2) مستدرک الصحیحيین, ج 3, ص 109- 148- نسائی. ص 21- مسند. 
احمد ج 3. ص 17. 

(3) آبن حجر هیثئمی. صواعق المحرقه. ص 5 7. 

ترجمه الطرائف .ص:5 27 

مرخ. در ایند 61 

اين حدیث از احادیث متواتر است که اغلب راویان آن بزرگان صحابه‌اند و 


هیچ یک از علمای عامه در سند آن تشکیک نکرده و دلالتش بر خلافت بلا 
فصل علی (علیه السلام) نیز بسیار قوی است. و این روایت که به طرق 
گوناگون نقل شده است دلالت قطعی دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلّم در مقام تعیین جانشین خود این مطلب را بیان فرموده, پس معلوم 
می‌شود علی (علیه السلام) خلیفه منصوب از طرف رسول خدا است چون 
در بعضی از طرق حدیث دیدید که صریحا نام علی (علیه السلام) برده 
شده است و این مطلب را کسی انکار نکرده, حتی ابن حجر هیثمی که 
دشمنیش با شیعه به حدی است که کتاب «صواعق المحرقه» خود را در 
رد اهل بدعت و زندقه نوشته و مقصودش از اهل بدعت و زندقه همان 
شیعه است. 

در ذیل حدیت شریف بیان مفصلی دارد بعد از آنکه مفردات آن را معنا 
کرده در تشریح آن می‌گوید: 

اير تولخ لت لاه یهد الهش مر بر اقترا و تشک یه 
عترت تحریک و تشویق کرد بدین جهت بود که عترت تا روز قیامت از کتاب 
خدا جدا نمی‌شود. چون خدا پلیدی و رجس را از عترت برده و ایشان را 
تطهیر کرده, علاوه بر اینکه عترت؛ عالم ترین امت به کتاب خدا و سنت 
فامیی اه مهن خی سل فا ای الاب عاه الم یار 
فرمود: 

به عترت چیز نیاموزید که عترت از شما عالم‌تر است مضافا فش ان 
معجزات و کرامات باهره و مزایای بیشماری که عترت دارد و به فرموده 
پیامبر: امان اهل زمینند و رسول خدا در باره‌شان فرمود (برای هر عصری 
از اعصار امت من افرادی عادل از اهل بیت من خواهد بود و از میان 
وت نس ای ظالب کر ال هه ایام عبر وا حو است و 
از این چهت است که می‌بینیم ابو بکر عترت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
۳ به علی (علیه السلام) تفسیر کرده و گفته است: علی عترت 
رسول خداست و نیز رسول خدا 


(1) تعلیی, قصص ۰ ص 14. 

او زا نه ان مار و غدیر خم بیان کردیم, اختصاص داد. 

این وتان یو 

(1) و از آن جمله است, روایتی که فقیه شافعی ابن مغازلی از چند طریق 
در کتاب خود به سندهای مختلف نقل کرده است گفت: رسول خدا صلی 
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«اوشک ان ادعی فاجیب و ای قد ترکت فیکم الثقلین کتاب ال حبل 

ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی و ان اللظریت الخبیر 


کر ایا تس ها کی مرها له الحوضی فانظ‌انها ضا افو 
فیهما» 

>» 

نزدیک است که دعوت حق را اجابت کنم و من در میان شما دو چیز گرانبها 
گذاشتم کتاب خدا که ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده شده 
است و عترتم اهل بیتم که خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که اين دو از 
هم جدا نمی شوند, تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. پس بنگرید که 
چگونه جانشین من در باره آن دو خواهید بود. 

با وجود این هچه احادیث که در باره تفکیک ناپذیری قرآن و عترت. از پیامبر 
اکرم ضلی لاه غلیه ی الت و سلی تنعل کر‌اید آبا اتصاف. کید داز 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وصیت آن حضرت عمل 
شد؟ آیا مسلمانان به این دو- قرآن و عترت- تمسک کردند؟ با بر خلاف 
وصیت و توصیه پیامبر میان آنها جدائی انداختند؟ آپا در باره این ۱8 
هیچ فکی کردند که فران. و عترت آز همدیگر غیز فابل اتفکاکند؟! آبا به اهل 
بت هیج خر به آنذازمتاهل بیت‌ریامر اسلام طلم فندم؟ داز این 
هه ات سصحت آماشو راهان است آاا هم ره یا لها 
وجود دارد که خلیفه و جانشین خود را روشنتر و صریحتر از پیامبر اسلام 
بیان کرده باشد؟ 

علاوه بر ای انا سم عح مار ها کم یه 
آله و سلم آکیدا به هی ی اه 
معروف به «زمخشری» به سند خود از پیامبر . 


( ان سا لته الما قدص و2 

تمه ا لاه بجر 77 2 

روایت کرده که فرمود: 

«فاطمة بهجة قلبی و ابناهما ثمرة فوادی و بعلها نور بصری و اللائمّة من 
ولدها امناء ربی و حبل ممدود بینه و بین خلقه من اعتصم بهم نجا و من 
1 عنهم هوی» 

. (1) (فاطمه سرور قلب من است و دو پسرش- حسن و حسین- میوه دل 
منند و شوهرش نور دیده من است و آئمه از فرزندان او امناء پروردگار 
منند و ریسمان کشیده شده بین خدا و خلقند. هر کس به آنها چنگ زند 
تجات می‌باند وه کش که از آنان تخلف هرود بهخمتم ستر از تن فی‌شود). 
(2) و همچنین شیخ مسعود سجستانی, در کتاب خود از ابن زیاد روایت 
کر دی کی کت ۱ ۱ ۱ تا ۱3۳9 
هر کس دوست دارد که حیات و مماتش مثل حیات و ممات من باشد و 


داخل آن: من شود که خداآوند به من ده فرموده و آن بهشت عدن 
است, ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام) و فرزندانش را بپذیرد, زیرا 
ام با ار سای ای سا مه ور ات هش راهان 
نمی کنند <1». 

(3) یییتدا نو در روایت دیگر به سند خود از ِ بن ارقم» روایت کرده 
هس ات ان سس ات ارت لاحمر الذی غرسه الم ان قن 
جنة عدن فلیتمشک بح علی بن ابی طالب و ذریته الطاهرین». 

ی ی ی ار ی و نم 
بهشت عدن کاشته است باید به حب علی بن ابی طالب و ذریه پاکش چنگ 
بزند. «2» 

)4( با ز ز حافظ منت ود بن ناصر سجستانی به سند چود از «ربیعه سعدی» 
روای ۳ کر ی و 
خدمت «حذيفة بن یمان» آمدم به من گفت: تو کیستی؟ گفتم: 
سعدی. به من ضمن خوش آمد گوئی گفت: 

برادری که اسمش را شنیده بودم ولی خودش را تاکنون ندیده بودم حاجت 
و 


(1) بنا به نقل طرائف. ص 118- متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 217 
حدیث 3819. 

ای وهی 0 هط یا رف 
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چیست؟ گفتم: من به خاطر هدف دنیوی نیامده‌ام, من از عراق از نزد 
جماعتی هی آیم که به پنج فرقه تقسیم شد‌اند: 1[ 
شا اش ها رام اس اه 

در حالی که موضوع کاملا واضح و روشن است چه می‌گویند؟ 

گفتم: فرقه‌ای می‌گویند: ابو بکر به خلافت و رهبری مردم اولی و شایسته 
بود زیرا رسول خدا او را «صدیق» نامیده و رفیق غار پیامبر بود. 

فرقه دیگر می‌گویند: عمر بن خطاب اولی بود زیرا پیامبر فرمود: خدایا دین 
را به وسیله ابو جهل پا عمر بن خطاب عزیز گردان!, حذیفه گفت: خداوند 
دین خود را به وسیله محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم عزیز گردانید نه به 
وسیله کس دیگر. 

فرقه‌اي هم می‌گویند: ابو ذر غفاری است. زیرا پیامبر در حق او فرموده: 
«ما اظلت الخضراء و لا اقلّت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من آبی ذر» 

: (آسمان سایه نینداخته و زمین برنداشته کسی را که راستگوتر از ابو ذر 


باشد). ۳ 


حذیفه گفت: مسلما رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از او 
راستگوتر و بهتر بوده که آسمان سایه انداخته و زمین او را برداشته است. 
فرقه‌ای هم عقیده دارند که: سلمان فارسی است زیرا رسول خدا صلی 
الله-علية و ال و سلم در باه مسلمان. فرموده: است: او علوم اولین و 
آخرین را درک کرده و دریائی است بی‌انتها و او از ما اهل بیت است. 
ربیعه گفت: من دیگر ساکت شدم حذیفه گفت: چرا فرقه پنجم را نگفتی؟! 
گفتم: من خود از فرقه پنجم هستم و آمده‌ام برای آنها خبری ببرم و با خدا 
عهد کرده‌اند که ترا مخالفت نکنند و هر چه بگوئی بپذیرند. 

همین که صحبت به اینجا رسید, حذیفه قيافه جدی به خود گرفت و گفت: 
ای ربیعه از من بشنو و آن را حفظ کن و از من به مردم برسان من پیامبر 
را دیدم که حسین (علیه السلام) را روی دوش خود نشانده بود و از پشت. 
پای او را گرفته بود و 
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می‌فر مود: اف مردم این کاملریرنخحت من بر علبه. آن پذبخانین. ات که 
بعد از من ولایت علی بن ابی طالب را انکار می‌کنند. 

(1) اه باشتند. آنان که ولابت: علی ببن. این طالت: را ترک نمی کنند از خی 
ای مردم! این حسین بن علی است که از جهت جد و جده, بهترین مردم 
است زیرا جدش رسول خدا سرور فرزندان ادم است و جده‌اش خدیجه 
است که از لحاظ ایمان به خدا و رسولش بر تمام زنان عالم مقدم است و 
این حسین بن علی بهترین مردم از جهت پدر و مادر است., زیرا پدرش 
علی بن ابی طالب وصی و وزیر و پسر عموی رسول خدا است و مادرش 
فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و اله و سلم رسول خداست و این 
حسین بن علی بهترین مردم از جهت عمو و عمه است عمویش جعفر بن 
ابو طالب است که خداوند به او دو بال داده که در بهشت با انها هر کجا 
بخواهد پرواز می‌کند و عمه‌اش «ام هانی» دختر ابو طالب می‌باشد و این 
حسین بن علی بهترین مردم از جهت دائی و خاله است دائی او قاسم پسر 
رسول خدا و خاله‌اش زینب دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم حسین (علیه السلام) را بیشتر به 
خود نزدیی ساخت و فرمود: ای مردم! این حسین است که جد و جده‌اش. 
پدر و مادرش و عمو و عمه‌اش و داثی و خاله‌اش و برادرش همه در 
بهشتند. وا و ی ی 
است به احدی از فرزندان پیامبران گذشته داده نشده است. ای مردم! جد 
حجسین بهتر از جد یوسف است یس پیشامدها؛ شما را مضطرب نکند 
(بدانید که): فضل و شرف و منزلت و ولایت نیست جز برای رسول خدا و 
ذریه و اهل بیت او پس شما را باطلها نبرند. 


شیخ مسعود بن ناصر حافظ سجستانی گفته که: این حدیث حسن است 
+1 


(1) سید آبن طاوس.: طرائف؛ ص 120- 19 1. 


که تاو ی بات از حم سای لماوع الم وراه 


(1) مسلم در صحیح خود در کتاب فضائل الصحابة در باب فضائل اهل بیت 
به سند خود از «صفیه» دختر شیبه روایت کرده که گفت: عايشه گفت: 
روزی طرف صبح رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در حالی که 
روانداز خالدار از مو به دوش داشت. در منزل نشسته بود که حسن بن 
اه ای ها ار ی 
السلام)_ و در آخر علی (علیه السلام) بر او در آمدند و آن حضرت آنان | 
دی زير آن پتو چای داد و چون همه جمع شدند این را تلاوت کرد: نما رید 
الله هت عم ال خش امل الینت و بُطَهْرَکمْ تطهیراً «1». 

(خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا 
شما را پاک سازد) <2». 

این روایت را حاکم در «مستدرک الصحیحین» آورده و آن را واجد شرایط 
صحت از نظر بخاری و مسلم دانسته «3» بیهقی در کتاب سنن «4» و ابن 
جزیر در تفسیر خود «5» و سیوطی در در المنثور در ذیل ایه تطهیر و 
زمخشری آن را در تفسیر آیه مباهله آورده‌اند و فخر رازی در بارم این 
حدیث گفته: بدان که این روایت ت از روایاتی است که تقریبا می‌توان گفت 
صحت آن مورد اتفاق اهل تفسیر و حدیث است. 

(2) احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در تفسیرش به سندهای خود از 
«شداد بن عمار» روایت کرده‌اند که گفت: به خدمت «واثئلة بن الاشفع» 
داخل شدم و در پیش او عده‌ای بودند, از علی (علیه السلام) یاد کردند و 
به دنبال آن به او فحش 


(1) سوره احزاب, آنة دد. 

(2) مسلم. صحیح, ج 7, ص 130. 

(3) حاکم. مستدرک, ج 3, ص 147. ۱ 

(4) بیهقی. سنن, ج 2. ص 149. ترجمه الطرائف 280 نزول ایه تطهیر در 
باره ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
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دادند من هم با آنها هم‌آواز شده, منهم به او جسارت کردم چون آنها رفتند, 
من و وائله تنها ماندیم, به من گفت: چرا به این مرد فحش دادی؟ گفتم: 
دیدم آن جمعیت به او فحش می‌دهند منهم به آنها تبعیت کردم. 

(1) «وائله» گفت: آیا به تو خبر ِ آنچه. زا که:.ذر بازه: علی. (غلیه 
السلام) از رسول خدا دیده‌ام؟ گفتم: بلی 


بپپرسم. فرمود: 

به همراه علی و حسن و حسین امدند و هر کدام از حسن و حسین را به 

دست گرفته بود, تا این که وارد شندند. پیامبر علی و فاطمه را روبروی 

خود قرار داد و حسن و حسین را روی زانوهای خود نشاند بعد با لباس 

خود- یا گفت با عبا- آنها را پوشاند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

تما رید ال مت عَتکم الجسن اهل البیت و یُطَهْرَکمْ تطهیرا و بعد از 

ان فر ماو «اللهِخ هولاء 1[ 

ِ« 

خداوندا اینها خاندان منند و اهل بیت من شایسته‌اند. 

از وائله چندین روایت به همین مضمون نقل شده است و بعضیها احتمال 

داده‌اند که واثئله این جریان را از پیامبر مکرر دیده است «2» و چون 

مضمون آنها نظیر روایت قبل بود از نقل آنها خودداری شد «3». 

(2) احمد بن حنبل به سند خود از ام سلمه روایت ت کرده که گفت: رسول 

خدا صلی الله علیه و اله و سلم در خانه او بود که فاطمه (علیها السلام) 

دنکن کی آفزد. که دز آن زره بودر آن بانو را داخل او و 
به او فرمود شوهر و فرزندانت را بگو بپايندام سلمه می‌گوید: و 

حسنین امده بر او وارد شدند و ان حریره را میل کردند رسول خدا 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 4 ص 107- ابن مغازلی؛ المناقب. ص 3)005- 
ابن اثیر, اسد الغابة, ۹ ۲ ص‌ 20. 

(2) طرائف. ص 124. 

اهر ی وی 6 و ۳ 1102 

تیه | لطر انت بص 29 

در همه این مدت روی کسائی خیبری نشسته بود و من در حجره نماز 
می‌خواندم پس خدای تعالی آیه تطهیر را نازل کرد پس رسول خدا صلی 
اللة لبط و اله و شام دی ان کساع زا بسن اباند اداخت: و کاملا 
پوشانید, سپس دست خود را بلند کرد و گفت: 

«هولاء اهل بیتی و خاضتی اللهمٌ فاذهب عنهم الْجس و طهّرهم تطهیرا» 

: بار الها اینان اهل بیت و خاصه منند. خدایا پلیدی را از آنان ببر و آن طور 
که خود می‌دانی؛ تطهیرشان کر 

(1) ام سلمه می‌گوید: من سر خود را از حجره بیرون کردم و عرض کردم: 
«و انا معکم یا,رسول الله؟» من هم با شما هستم؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: تو بر خیر و نیکی هستی «1». 

این روایت را واحدی در «اسباب النزول» <2» و طحاوی در «مشکل 


الأثار» «3» به دو طریق و محب طبری در ذخائر العقبی, «4» آورده‌اند و 
در آخر روایت ذخائر العقبی این اضافه تام «من با هر که با ایشان 
پجنگد در جنگم و با هر کس که با ایشان در صلح و آشتی باشد, در صلح و 
آشتی هستم و دشمن هر کسی هستم که پا ایشان دشمنی کند» بعد 
می وید این حدیت را «قبابی» در معجم خود آورده است و سیوطی در در 
قی ون ینایم ره کفنهد ان یت با ای یرو ان هدر مان 
ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه از ام سلمه روایت کرده‌اند. 

خر فشیر حور از دام سل سمل کرجه کم‌ها مر صلن: الام وی 
اله و سکضیوز حانه خوه نود که فاجیه پارجه خریر برد ان مصرت آ ورن 
پیامبر فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا کن؛ آنها را 
اورد, سپس غذا خوردند, بعد پیامبر عبائی بر انها افکند و عرض کرد: 
«اللهِمٌ هوّلاء اهل بیتی و عترتی فاذهب عنهم الجس و طهّرهم 


(1) احمد بن حنبل, مسند. ج 6, ص 292- محمد بن سلیمان الکوفی 
القاضی مناقب الامام امیر المومنین ج 1 ص 1<7. 

(2) واحدی, اسباب النزول, ض‌ 7 2. 

(3) طحاوی, مشکل الاثار. ج 1, ص 332- 334. 

1 محب طبری, ذخاثئر العقبی, ص 23. 

تطهیر ا» 

(خداوند(ر اینها خاندان منند. پلیدی را از آنقا دوز کنو از هر آلود کی 
پاکشان گردان و در اینجا آیه: تما رید اللهٌ .. نازل شد. 

ام شنلمه هی گید هن کشتم آبا هن هم با شما حستم ای سول دا فرمود؛ 
«انک علی خیر» 

تو بر خیر و نیکی هستی (اما در زمره اين گروه نیستی) «1». 

)1( احمد بن حنبل یک بار دیگر روایت را به همین مضمون به سند خود از 
«شهر بن حوشب» از «ام سلمه» روایت کرده که گفت: رسول خدا به 
فاطمه فرمود: 

شوهر و دو پسرانت را پیش من بیاور (فاطمه) آنها را به حضور پیامبر آورد 
و عبای فد کی را به سر آنها انداخت و سس دست روی آنها گذاشت و 


«الل انْ هولاء آل محشّد فاجعل صلواتک و برکاتک علی محشد و آل محشّد 
انک حمید مجید» ۱ 

: (پروردگارا! اینها «آل محمد» اند, رحمت و برکات خود را بر محمد و آل 
محمد قرار بده تو ستوده و بزرگواری). 

ام سلمه گفت: عبا را بلند کردم تا منهم داخل شوم پیامبر از دستم کشید و 


فرمود: 

«انک علی خیر» 

تو بر خیر و نیکی هستی (ولی از این جمع نیستی) «2». 

(2) همچنین احمد بن حنبل باز به سند خود از «شهر بن حوشب» روایت 
که را ای با را 
هنگامی خبر شهادت حسین بن علی (علیه السلام) را آوردند, شنیدم که 
گفت: اهل عراق لعن شدند. حسین (علیه السلام) را کشتند که خدا آنان را 
بکشد, با او جنگیدند و خوارش کردند؟ خدا لعنتشان کند, چه من خود دیدم 
که یک روز صبح فاطمه دیگی سنگی که در آن عصیده‌ای پچخته بود, بیاورد و 
عصیده را در یک طبقی ریخت و نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
رام نهاد, حضرت پر سید پسر عمویت کجا است؟ گفت: در خانه است.؛ 
فرمود: پس برو او را هم صدا کن و بگو بچه‌هایش را با خود بیاورد ام 
سلمه می‌گوید: پس فاطمه امد در حالی که دست 


(1) بنا به نقل طبرسی, در مجمع البیان, ذیل ایه تطهیر- حاکم حسکانی, 
شواهد التنزیل, ج 2 ص 6<. 

(2) احمد بن حنبل, مسند, جح 6, ص 296- حسکانی, شواهد التنزیل, ج 2, 
ص 78. 
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بچه‌هایش را گرفته بود, می‌آورد و علی (علیه السلام) پشت سر آنها بو با 
این حال وارد خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فساج شدند, (1) آن 
حضرت دو کودک را در دامن خود نشاند و علی در سمت راست و فاطمه 
سمت چپ آن حضرت نشستند پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
کسائی خیبری که من روی آن نشسته بودم و اصولا زیرانداز در هنگام 
خواب بود. دور انان بشید و بادست: چف و ط رف کنبتا را گرفت و دست 
راست به طرف آسمان دراز نموده, عرض کرد: 

«الَهم هولاء اهل بیتی اذهب عنهم الترْجس و طقرهم تطهیرا» 

(بار خدایا اینها اهل بیت من هستند, پلیدی را از آنها دور کن و از هر 
آلهد کی باکتتیان گردان). 

ی ی گفتم: ال سای متا ازس سا اه 
از افل تست 

فرمود: بلی. تو نیز درای و من بعد از انکه دعایش در حق اهل بیت تمام 
شد, داخل کساء شدم <1». 

این روایت را ابن جریر طبری در تفسیر خود «2» و طحاوی در «مشکل 
الاثار» «3» و محب طبری در «ذخاثر العقبی» «4» و واحدی در «اسباب 
النزول» نقل کرده‌اند «5». ٍ 


(2) ثعلبی در تفسیر خود از «ابو سعید خدری» از پیافین اکرض‌ضلي: اللة 
علیفو الم و دام رات ت کرده که فرمود: اين آیه در بارو پنچ نفر نازل 
شده است: من. علی, حسن. حسین و فاطمه «انما ری ال لدم عنم 
الرَجَسَ افل الست اک یرآ 06 

سیوطی در در منثور در تفسیر آیه تطهیر, می‌گوید: ابن مردویه از ام سلمه 
روایت ۰( ابن. اجه درد خانه من نازل شند. در خالی که هفت: تفن 
در < 


(1) احمد بن حنبل, مسند؛ ۰ 0 ص‌ 299 

(2) ابن جریر طبری, تفسیر, ج 22, ص 6. 

(3) طحاوی, مشکل الاثار. ج 1 ص <3د. 

(4) محب طبری, ذخاثئر العقبی, ص 22. 

(5) واحدی, اسباب النزول, ض‌ 66 2. 

(6) تفسیر تعلبی, به نقل احقاق الحق, ج 9, ص 43. 

بودند: 1- جبرئیل, ر مد اه الات ست ها 3- علی (علیه 
السلام) 4- فاطمه, 5- چسن, 6- حسين, 7- خود من که دم در بودم و 
عرض کردم: يا رسول اللّه آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو به سوی 
خیری تو از همسران پیغمبری <1». 

روایات متعددی از «ابو سعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می‌دهد که: «اين آیه تنها در باره همان پنج تن نازل شده 
است». 

«نزلت فی خمسة: وق وان للم لت فا ماه و الحسن و الحسین 
(علیهم السلام)» <2». 

این زوایات. به. قدری زیاد است. که بعضی از محقفین آن. زا .متواتر 
می‌دانند. ۲ 

سیوطی روایت دیگری نظیر آن را از ابن مردویه و خطیب از ابو سعید 
خدری نقل کرده و می‌گوید: ترمذی (حدیث را صحیح دانسته) و آبن جریر و 
ابن منذر و حاکم (وی نیز حدیث را صحیح دانسته) و ابن مردویه و بیهقی 
در سنن خود به چند طریق از ام سلمه روایت کرده‌اند. 

یی ادن میدن وه دز تأویل این آیه به سند خود از «مجمع از بنی 
خارت: بیم یم الات» روایت کرده که گفت: به همراه مادرم به حضور 
عايشه وارد شدم مادرم از او در باره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ 
ویرانگر سوال کرد (با تأسف) گفت: این یک تقدیر الهی بود. مادرم در باره 
علی (علیه السلام) از او سوّال کرد او در جواب کفت تیا نون عن احتٍ 
الثاس کان الی رسول اللّه و زوج احت آلتاش کان الی رسول الله لقد 


رات اهاط مسا متا عنم اسام اسهم سول اناه 


2 قال: اللهمٌْ هوّلاء اهل بیتی و حامّتی فاذهب عنهم الجس و طهّرهم 
تطهیرا, قالت: فقلت يا رسول الله انا من اهلک قال تنجخی فانک الی خیر» 


» 3 


(1) سیوطی, در منثور, ج 5. ص 198- 199. 
(2) حسکانی, شواهد التنزیل, ج 2 ص 25. 
(3) بنا به نقل احقاق الحق از تفسیر ثعلبی, ج 9, ص 10- حسکانی. شواهد 
التزیل, چ 2 ص 39. 
(1) (آیا ار رازه هشال ی روز موی رون 
صلی لاه له اه مشاه میم ار ز کسی می‌پرسی که همسر محبوترین 
مردم نزد رسول خدا بود, من با چشم خود, علی, فاطمه, حسن و حسین را 
دیدم که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم انها را در زیر لباسی جمع کرده 
بود و فرمود: خداوندا! اینها خاندان منند و حامیان من رجس و پلیدی را از 
آنها ببر و از آلودگیها پاکشان فرماء من عرض کردم ای رسول خدا آیا من 
هم از انها هستم؟ فرمود: دور باش, تو بر خیر و نیکی هستی (اما جزو این 
جمع نمی‌باشی). 
این که ات اضرا کت هی کفیی که هت ران تاد صلی اب کل و 
اله و سلم جزء عنوان اهل بیت در ایه نیستند روایات بسیاری در مورد 
حدیث کساء په طور اجمال وارد شده که از همه آنها استفاده می‌شود, 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم عیائی را بر سر آنها افکند و گفت: 
خداوندا! تما خاندان متشه رحس ه الود کی را ان اما ادفر کی در اچرخ گام 
اه : 
«الما پرید اللة لیذهت عنکم الرعس»نازل گردید. 
کت این سوال جلب توجه می‌کند که هدف از جمع کردن نها و زینو 
یک کساء چه بوده؟ گویا پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم می‌خواسته 
است کاملا آنها را مشخص کند و بگوید آیه فوق تنها در باره این گروه 
است مبادا کسی مخاطب را در اين آیه تمام بیوتات پیامبر صلی الله علیه 
و آلهی سلم :و همه: کسانی که جزء خاندان: آوهمشد, بداند حتی در بعضی 
مار امس که باسز میج ال کل و الف و شرشت بر ان 
جمله را تکرار کرد: «خداوندا! اهل بیت من اینها هستند. پلیدی را از آنها 
دور کن». 
«اللم هوّلاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم الژجس و طهرهم تطهیرا» 


.»[ « 


علاوه بر این روایات فراوان دیگری نیز وارد شده است که بعد از نزول 
آیه فوق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مدت شش ماه, هنگامی که 
برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه می‌گذشت, صدا می‌زد: 

«الضلوة یا اهل البیت! اما رید ال لذمت عم امس هل انیت و 
هکم تطهیرآ» 

«2». (هنگام نماز است 


(1) حسکانی. شواهد التنزیل,. ج 2 ص 31 به بعد- در المنثور, ذیل همین 
ایه. 

(2) حسکانی, شواهد التنزیل. جح 2 ص 11- ترمذی, صحیح, ج 2 ص 29- 
حاکم, مستدرک, ج 3, ص 138. 
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ای اهل بیت! خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما 
را پاک سازد!). 

ابن عبد البر در استیعاب از «ابو الحمراء» روایت کرده که گفت: من یک 
ماه در مدینه اقامت داشتم و همه روزه صبح می‌دیدم که رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم به در خانه فاطمه می‌آید و می‌فرماید: 1 
«الصلاة, الصلاة, نما پرید و اه لَیدمبِ کم الرَحَسَ هل ات بَطهر کم 
تطهی رآ» 

و این روایت را «ابن اثیر جزری» نیز در «اسد الغابة» آورده است «1». 
ابن جریر طبری از «ابو الحمراء» روایت دیگری آورده که گفت: هفت ماه 
در مدینه بودم و همه روزژه می‌دیدم به در خانه فاطمه شتآ ند ۰ 2 

تفت توا تن هنن مق | ند 3 مر أَهَلَک بالصّلاة آخر سوره طه 
همین داستان را از «ابن مردویه» و «ابن عساکر» و «ابن نجار» از «ابی 
سعید خدری» روایت 0 1 
همه روزه صبح ته ود سا نف علی ی امد و می‌گفت: (نماز, خدا| رحمتتان کند 
اما یرِیدٌ ال ...) الخ. ۲ ۲ 
حدیث فوق را «ابن عباس» نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
کرده است <«3». 

شاید تکرار این مطلب در مدت شش يا هشت يا نه ماه به طور مداوم در 
کنار خانه فاطمه (علیها السلام) برای این است که مطلب را کاملا مشخص 
کند تا در آینده تردیدی برای هیچ کس باقی نماند که این آیه تنها در شأن 
این گروه نازل شده اپست بخصوص این که تنها خانه‌ای که در ورودی آن به 
مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم باز می‌شد, بعد از آن که دستور 
داد درهای خانه‌های دیگران به سوی مسجد بسته شود. در خانه فاطمه بود 
و طبعا هميشه جمعی از مردم به هنگام نماز این سخن را در آنجا از پیامبر 


می‌شنید ند. 


(1) آبن اثیر. اسد الغابة, ج 5 ص 66- 174. 

(3) الدر المنئور. ذیل ایه تطهیر. 

پس ی و راویان احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به 
پنج تن می‌کند به قدری زیاد است که جای تردید در آن باقی نمی‌گذارد تا 
آنجا که در شرح «احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل 
ستت گردآوری شدة و منابغ شیعه در این زمیته از هزار هم می‌گدرد:<1»*: 
حاکم حسکانی نیشابوری که از علمای معروف اهل تسنن است, در 
«شواهد التنزیل» بیش از 130 حدیت در این زمینه نقل کرده است <«2». 


مقریزی بیشتر مسلمانان را در باره اهل بیت مقصر می‌داند 


قزر این باره کتاب کم حجم و پر معنی دانشمند و مورحخ زک اسلامی احمد 
بن علی مقریزی «3» بسیار جالب توجه است عنوان این کتاب به طوری 
که ون نشت جاد کناب خابی مه شده «فضل آل البیت» است ولی در 
صفحات دیگر و در مقدمه کتأب: نام آن: «معرفة ما پحب لال البیت الثبوی 
حن الحق" ۳ من عداهم» (شناخت حقوق اهل بیت بر دیگران) اورده 
شده است. 


بهتر است موضوع کتاب و هدف نویسنده ان را از زبان مولفش بشنویم : 


(1) احقاق الحق, جلد دوم و پاورقیهای ان مراجعه شود. 

(2) , به جلد 9( التنزیل» تن 0 تا ِِ مراجعه بو 

پر خرن سر هرت است مور سا ور ام ی وه ال 
5 ه- در همان شهر پس از عمر طولانی در گذشت و نیاکانش در دهی 
به نام «مقریز» از نواحی بعلبک ساکن بودند و از آنجا به مصر هجرت 
کردند آثار او را متجاوز از دویست کتاب نوشته‌اند که قسمت عمده آنها در 
باره تاریخ و شئون مختلف مصر است کتاب بزرگ و مشهور او به نام 
«المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و للاثار» می‌باشد که به خطط مقریزی 
شهرت 01 این تاریخ از سال 12 هجری آعان و تفه مان مولف خاتمه 
می‌یابد مقریزی به گفته سخاوی معری (متولد 831) موّلف کتاب «الضوء 
اللامع» در ابتدا بر مذهب حنفی بود ولی بعدا مذهب شافعی اختیار کرد. 
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او در مقدمه کتاب پس از حمد خداوند و درود بر پیامبر و خاندان و یاران 
وی چنین می‌نویسد: 

«فائی لمّا رآیت اکثر الّاس فی حق آل البیت مقضرین و عشّا لهم من الحق 
معرضین و لمقدارهم مضیْعین و بمکانتهم من اللّه تعالی جاهلین احببت ان 
آفتد فی دای ننده تدل علی عظیم شقدا رهم و فرش |ادتقی له عالی عای 
کل مدا وهی ی وس هم نها تحص الا مشاه ای مرن 
صادق وعده» <1». 

(چون دیدم بیشتر مردم در باره حق اهل بیت مقصر و از حقوق آنان روی 
گردان و از شناسائی قدر و مقام آنان در نزد خدا جاهل هستند, نز آن تدم 
که مختصری فراهم کنم که نشان دهنده بزرگی مرتبه آنان باشد و کسی 
که در راه حق پویا و جویاست به مقامات جلیل آن بزرگواران راه یابد تا در 
حد خود بایستد و آنچه را خداوند صادق الوعد به آنان وعده داده و برایشان 


منت گذارده است. راست بداند ..). ۲ ۱ 

مولف پس از ذکر این مقدمه کوتاه پنج ایه از قران کریم را که به گفته 
ات وان و راهان جر بازه اف اطهار رل تم ان سورد و 
گفته‌های بسیاری از کتب صحاح اهل سنت را در پیرامون آن آیات ذکر 
می‌کند از مجموع اخبار و احادیئی که در تاویل آیات هی هر به خوبی 
روشن می‌شود که بیشتر راویان و محدثان سئی مذهب نیز مانند علمای 
شیعه مدهب ایات مورد نظر را؛ مخصوص اهل بیت بعنی: پیغمبر اکرم و 
علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) می‌دانند. 

مفریزی نخستین آیه‌ای که در باره فضائل اهل بیت در کتاب خود آورده 
است, آیه شریفه تطهیر است اینک برخی از احادیثی را که مقریزی, 
دانشمند و مورخج درز سنی؛, در تفسیر 71 تطهیر آورذه است در اینجا 
می‌آوریم: <2». 

تب «مندل» از «آعمش» از «عطیه» از ابو سعید خدری رضی اللّه عنه 
روایت 


(1) فضل آل البیت ص 17. 

(2 فضل ال البیت, ۶ص 909- 3د. 

مه ات که دا من ات هی امس ی دی 

«نزلت, هذه الایة في خمسة: فیْ و فی علیْ و حسن و حسین و فاطمه الما 
برد الله ده دیع الر< نیت ال ات هکم تطهیرآ» 

اند ها رت 21 ب ی بان تیلست اش من ما ره 
شیر فا امه 161 

2- در روایت زکریا از «مصعب بن شیبه» از «صفیه» دختر شیبه نقل شده 
است که وی گفت: چايشه بدین گونه خبر داد: 

«خرح الب صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم غداة و علیه مرط مرخل 
من شعر اسود الحسن فادخله معه ثم قال: «انما پرید 3 ال لِيذهبِ 
عَتْکَمْ رحس . 

وی ان رقتول وا سای ال ی لس و اند ووون 
رفت و بر دوش او کسائی منقش از پشم سیاه بود, در اين هنگام حسن 
(علیه السلام) بر وی وارد شد. پس او را در میان عبا با خود جای داد. پس 
از آن علی آمد, او را نیز در عبای خود چای داد و اين آیه را تلاوت فرمود: 
اما پریذ ال لیذهب عَنْعم الرجس هل البِیّت .. <2». 

3- حماد بن سلمه از «علی بن زید» از انس روایت کرده است که: 

«انْ الثبی کان یمر ببیت فاطهة سنّة اشهر کلما خرح الی الصْلوة 9 
الطلاة اهل البیت» ائما رید اللة لیذهبِ عَنْکم ارس اَهل البِيّتِ .. 


«3» پیغمبر در مدت شش ماه هر گاه برای نماز بیرون می‌رفت از نزدیک 
خانه فاطمه می‌گذشت و می‌فرهود: تد نماز است ای اهنت انخاج 
اين آیه را می‌خواند: «اتما بر ار 

4- زید از «شهر بن حوشب» از «ام یز بت کرده است که ام 
سلمه گفت: 

«کان النبین عندی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین فجعلت لهم خزيرة 
ی که قطیفة» ثم قال: «اللَهْ هوّلاء اهل 
بیتی آذهب عنهم الچس و طقرهم تطهیرا» 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم با علی و فاطمه و حسن و 


ره 2 و 

( 2 یریخ 2 ری 5 ۱ 

(3) ترمذی, رجوع شود به: تحفة الاحوزی تفسیر سوره احزاب حدیثت 
9- 9- 77- 08. 
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حسین در خانه من بودند من برای ایشان خوراکی از گوشت و آرد گندم 
ساختم, همعی از ار خهردند ۵ خه‌انندند و بر روف انان کشتاه و با قطیفه‌ای 
کشیده شده بود, پس پیغمبر اکرم فرمود: 

«اللهم هوّلاء اهل بیتی آذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا» 

پاریهایا آتان اهل شم سس ی و لیمیا ار انا ور شاه 
ایشان را پاک و پاکیزه گردان» «1». 

5- یونس بن اسحاق از ابی داود و او از «ابو الحمراء» چنین روایت ت کرده 
اتتیت: که ان الحیراغ کت ی اور را 1 
علیه و آله و سلّم از مدینه بیرون نرفتم هر روز هنگام سپیده دم نبی اکرم 
را می‌دیدم که پر در خانه علی و فاطمه رضی ال 9 9 
هو اف : «نماز, نماز نما پرید 3 ال هت کم ال کش ال ات 
<2». 

6- ابو نعیم فضل بن دکین از عبد السلام بن حرب و او از کلثوم محاربی از 
ابو عمار بدین گونه روا؛ یت کرده است که وي گفت: من نزد وائلة بن اسقع 
نشسته بودم در اين موقع نام علی رضی اللّه عنه به میان آمد. 0 
حاضران به وی ناسزا گفتند, چون برخاستند, وائلة به من گفت: بنشین تا 
ترا از این کسی که به وی ناسزا گفتی, خبر دهم, من در نزد رسول خدا 
بود که علی و فاطمه, حسن و حسین (علیه السلام) بر او وارد شدند. 
پیغمبر کسای خود را بر روی آنان انداخت و گفت: 

«اللهِم هوّلاء اهل بیتی اللهمٌ آذهب عنهم الجس و طهّرهم تطهیرا» 


7 زبار خدابا ایتان اهل یت مر سس ردان پستی, و لیدی را اش آنان 


دور گردان و ایشان را پاکیزه فرما «3». 
7- وکیع از عبد الحمید بن بهرام و او از «شهر بن حوشب» و او از فضل 
بن مرزوق و او از عطیه مردی از ابو سعید خدری و او از ام سلمه رضی 


الله عنها روایت 


(1) تفسیر طبری, ج 22, ص 6۵. 

(3) همان کتاب. 
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کرده است که ام سلمه گفت: چون آیه تطهیر نازل شد, رسول خدا صلی 

له علیه و آله و سلّم و علی و قاطمه و حسن و حسین را فرا خواند. آنگاه 

کسای خیبری بر آنان پوشانید و ؟ 

«اللهم هّلاء اهل بیتی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا» 

امسای کت انا مار ایشان فشنتم یر عروود: 

«انت الی خیر» 

تو به سوی خیر هستی <1». 

8- ابن پمرزوق از عطیه , و او از ابو سعید و او از ام سلمه همسر پیامبر 

ی و له وب ای رنه ای ار نار نازل گردنده 

است گفت: 

تاعاس ی بای اتف انا با وتان ال اش ی ال 

الپیت؟ قال: اتک علی خیر انت من ازواج الب قالت و فی البیت رسول 

اللهم ید فا و ییات روص امین 

2 

من بر در خانه نشسته بودم, پس گفتم: ی تا وت 

فرمود: تو به سوی خیر هستی. , تو از زنان پیغمبر می‌باشی ام سلمه گفت: 

ها شولن ات سل حدا لین امه مش و خسن سم :]۱اه 
در خانه بودند «3» 9- محمد بن سلیمان اصفهانی از یحیی بن عبید 

مکی و او از عطاء و وی از عمر بن لبی سلمه (ربیب پیغمبر) روایت کرده 

است که عمر گفت: آیه اما یُرِید ال لذْمتَ عَتَکُمْ الرْجُسنَ ... بر پیغمبر 

نازل شد هنگامی که آن بزرگوار در خانه ام سلمه بود, پس حسن و حسین 

و فاطمه را نزد خود خواند و آنان را در پیش خود نشانید آنگاه علی (علیه 

ای ام و و 

کسائی پوشانید و ؟ 

نامه هوّلاء ِ پیتی فاذهب عنهم الرچس و طهرهم تطهیرا» 


«انا معهم؟ قال: انت علی مکانک و انت علی خیر» 
«4». 


(1) تفسیر طبری, ج 22 ص 7. 

(2) همان مدرک. 

(3) همان مدرک. 

(4) تفسیر طبری, ج 22, ص 7- تحفه احوذی کتاب تفسیر, ج 9 ص 6۵6. 
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ام سلمه پرسید ایا من نیز از جمله ایشان هستم؟ پیغمبر فرمود: تو در 
جای خود می‌باشی و تو به سوی خیر می‌باشی. 

و ۳۳7۱۳ 
گفت: هنگامی که وحی نازل شد: 

ین ترل. علیه: الوعی فاحد علا و انیم هتفاطمه فا دخامی تست نویه ۴ 
قال: رب هولاء اهلی و اهل بیتی» 

«+ 

مقریزی پس از ذکر روایات و اخبار زیادی مشعر بر این که مقصود از اهل 
یت در اوه شریفه همان پنج تن آل عبا می‌باشد. در وال ان اکبان 
می‌گوید: برخی دپگر گفته‌اند که مقضود از اهل نیت در ایه: انهاع متیر 
های الله. علید و آله وصلم.هستند ولی کاملا پیداست. که فقربري .ی این 
قول اعتقاد ندارند و آن را طردا للباب از ترس هم مذهبان خود آورده 


است. 


(1) احمد بن چنبل در مسند خود رواء یت کرده که گفت: 

کال رصضل اه ضلی ال له ه اه وا التجوم امان لاهل السماء فاذا 
ذهبت التّجوم ذهب اهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الأرض فاذا ذهب 
اهل بیتی ذهب اهل الارض» 

.»2< 

(ستاررگان امان اهل آسمانند. پس آنگاه که ستارگان بروند اهل آسمان هم 
فانی شوند و اهل بیت من, امان برای اهل زمینند. پس آنگاه که اهل بیت 
من نباشند, اهل زمین هم نخواهد بود). 

اين روایت را با همین الفاظ صدر الائمه موفق بن احمد مکی در کتابش به 
ند حفو از قلی (علبة الشلام) و این .قاس از سامتر اکرم.صلی الم عایة 
و آله هی تقل نم رست. 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده 
که گفت: رسول خدا فرمود: ستارگان. امان برای اهل زمینند از غرق 
شدن, اهل بیت 


(1) تفسیر طبری, ج 22, ص 8. 

(2) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 170- قندوزی, پنابیع المودة. ص 19. 
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من نیز امان امتند از اختلاف. پس هر قبیله از عرب که با اهل بیت من در 
بیفتد, دچار اختلاف گشته حزب ابلیس می‌ شوند: 

قال رسول ال «الثجوم امان لاهل الارض من الفرق و اهل بیتی امان 
لامْتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبيلة من العرب فصاروا حزب ابلیس» 
<< 

این حدیت را ابن حجر نیز در «صواعق المحرقة» آورده و آن را صحیح 
دانسته است «<2». 

باز حاکم به سند خود از «محمد بن منکدر» از پدرش از رسول خدا صلی 
اه و یت کرده که شبی از منزل خارج شد و نماز عشا 
را تخیر انداخت تا پاسی از شب گذشت. مردم منتظرش بودند» تا به 
منبنخد آید و تماز را بیا دارده وقتی وارد فسجد شند: پرسید منتظر .چه 
بودید؟ گفتند: تقد تما بودیم, فرمود: مادام که منتظر نماز باشید در 
نمازید (یعنی ثواب نماز برایتان نوشته می‌شود) انگاه فرمود: این نمازی 
است که هیچ یک از امتهای قبل از شما ان را نخواندند. ۱ 

سپس سر به سوی اسمان بلند کرد و فرمود: ستارگان امان اهل اسمانند, 


هر وقت تیره و تاریک شوند, عذابی که به اهل آسمان وعده داده شده فرا 
می‌رسد (تا آنجا که فرمود:) و اهل بیت من امان امت منند که هر وقت 
زمین از آن خالی شود آن عدابین که به امت من وعده داده‌اند, فرا 
می‌رسد <«3». 

این حدیث را متقی در «کنز العمال» «4» و ابن حجر در «صواعق 
المحرقة» «<5» هیثمی در «مجمع الزوائد» «6» و مناوی در «فیض 
القدیر» «<7» و محب طبری در 


(1) حاکم مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 129 

(2) ان خرن صواعق الفحر قه, 140 

(3) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 9 

(4) متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 116 وج 7, ص 217. 

(7) مناوی, فیض القدیر, ج 6, ص 297. 
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«زخائر العقبی» «1» و عن بن سلطان در «مرقاة المفاتیح» « نقل 
کرده‌اند. 


مثل اهل بیت پیامبر چون کشتی نوحند 


(1) ققیه شاکعی این مقارلی در کتاب<ا اقب رواباتی تقل کروه: آیست 
که در وجوب التزام به اهل بیت پیامبر صراحت دارند از جمله آنها روایتی 
استک که وی به:سند خود ار این:غیاس ووایت کرده که گفت: 

اشیر س ای اه و ام ام رموه 

«مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوج من رکبها نجی و من تخلف عنها هلک» 
»> 

(مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر که سوارش شد. نجات 
یافت و هر که تخلف کرد غرق گردد). 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «حنش کنانی» روایت کرده 
که گفت: ابو ذر غفاری را دیدم در حالی که درب خانه کعبه را گرفته بود, با 
صدای بلند فریاد می‌زد: ایها الناس هر کس مرا می‌شناسد. همانم که 
هکس مه | سم امد اند من اس هار تمحل کد 
شنیدم که می‌فرمود: 

«مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق» 
<4». 

(مثل اهل بیت من, مثل کشتی نوح است. هر که سوارش شد. نجات یافت 
(2) ابن مفازلی این روایت را به همین الفاظ به سند خود از «سعید بن 
یز و 


(1) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 17. 

(2) علی بن سلطان, مرقاة, جح 5. ص 6۵10. 

و ها اس ۱ ی ی ان سر 
مجمع الزوائد 3 0 ص‌ 169 آورده. 

(4) حاکم. مستدرک الصحیحين, ج 2, ص 343- ابن مغازلی, المناقب, ج 4, 
صِ 133- اصفهانی, حلية الأولیاءء ج 4 ص 306. 

«سعید بن مسیب» و «سلمة : بن اکوع» نیز نقل کرده است <«1». 

و نیز خطیب بغدادی از «انس بن مالک» «2» و سیوطی در ی ۱۳ 
در ذیل آیه: : و اد لت الوا هذه الْقرية قکُلوا منها حَیْتْ شنم رغدا و ادخْلوا 
الیات سکّدا ۳( ۳ تفه تقفه لک حطابا کم 8 شیبه» 0 بن آبی 
طالب روایت 0 مثل ما در اين امت, مثل کشتی نوح و باب 
حطه 


ست . 


قریب به این مضمون را متقی در «کنز العمال» جلد اول از «عباد بن عبد 
الله اسدی» و در جلد ششم از «طبرانی» از «ابو ذر» نقل کرده «3» و 
نیز هیثمی در «مجمع الزوائد» از ابو سعید خدری نقل کرده و در آخر ان 
آمده که فرمود: همان طور که اگر بنی اسرائیل داخل باب حطه می‌شدند 
آمرزیده بودند (تَعْفِرّ لَکَمْ حَطایاکَمٌ) همچنین هر کس از امت من به اهل 
قیت من تمتیک خوید: ام زیم رمی شود 3 4 
«تها مثل اهل بیتی کمتل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق 
ی حطة فی بنی اسرائیل من دخله غفر 
« 
. محب طبری در «ذخاثر العقبی» نیز این مضمون را از علی (علیه السلام) 
روایت کرده <5». 
و مناوی در «فیض القدیر» بعد از نقل حدیث گفته: یعنی همان طور که 
خدا باب حطه را وسیله آمرزش بنی اسرائیل کرد که هر کس با تواضع و 
سجود داخل آن. می‌گردیده آمرزیدهم می‌شند: همچتین در این امت مودت 
لین (علیه السلام) و اهتداء به هدایت او و سلوک روش او و تولای او را 
سبب آمرزش و دخول بهشت و نجات از آتش کرد «6». 


(1) المناقب. ص 134- 133- 132. 

(2) خطیب, تاریخ بفداد. جح 12, ص 19- طبرانی. معجم صفغیر. ص 78. 
(3) متقی هندی, کنز العمال, جح 1, ص 150-ج 60, ص 216. 

(4) طبرانی. معجم صفغیر. ص 170- هیثمی. مجمع الزوائد. ص 216. 
(5) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 20. 

(6) مناوی, فیض القدیر, ج 3, ص 36د. 
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اعتراف بزرگان اهل سنت به فضائل علی (علیه السلام) 


بر اهل بصیرت پوشیده نیست که فضائل مولای متقیان علی (علیه السلام) 
بر هیچ بیان و زبان و قلم و دفتر و کتاب برنگنجد و در حقیقت شمردن 
فضائل آن حضرت همچون پیمانه کردن آب اقیانوس است و در حدیث وارد 
شده که: «مائیم کلمات پروردگا ر که فضائل ما را احصاء نمی‌توان کرد» و 
چه خوب گفته: 

کتاب فضل تو را آب بحر کافی. نیست که تر کنم سر آنکشنت و صفحه 
سنت است که به اندازه درک و فهم خودشان در فضائل مولای متقیان 


سخن گفته‌اند. 
۳ از صحابه به پایه علم و فضل علی (علیه السلام) نمی‌رسد چنان که 
«ابن مغازلی شافعی» در «المناقب» و محمد بن طلحه در کتاب «مطالب 


2 و حموینی در فرائد شیخ سلیمان حنفی بلخی در «بنابیع المودة» 
از کلبی نقل می‌کند که عید الله بن عباس (حبر امت) گفت: علم الثبیث 
یآ بان ار سم و 
علمی‌ هم علم علت ها طلمی, ه طلم الضعانه فی علت الا کقمز نع فی 
سبعة ابحر» <«1». 

(علم پیامبر از علم خدای تعالی است و علم علی (علیه السلام) از علم 
پیامبر می‌باشد و علم من از علم علی (علیه السلام) است و علم من و 
علم صحابه در مقابل علم علی مانند قطره ابی در هفت دریاست). 
«محب طبری» در کتاب «ریاض النضرة» به سند خود از عمر بن خطاب 
روایت کرده که گفت: رستول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فزمود: هیچ 
جوینده‌ای چیزی به دست نمی‌آورد که مانند فضل علی بن ابی طالب باشد, 
چه او طالبان هدایت را به سوی حق هدایت نموده و از هلاکت دور 
تا رد و آن را که به راه ضلالت افتاده بر می‌گرداند» 5 


(1) سلیمان قندوزی, پنابیع المودة. ص 70. 

(2 محب طبری ریاض اللنضرة, ج 2, ص 214. 

و از «محمد بن منصور» روایت کرده که می‌گفت: 
مین از احمد بن حنبل شنیدم که می‌گفت: «ما جاء لاحد من اصحاب رسول 

ال من الفضائل ما جاء لعلیث (علیه السلام)» <1». 

(آنچه از فضائل در پاره علی (علیه السلام) آمده, در باره هیچ یک از 

اشیات اه صاص امه وا فان ات 


و این روایت را حاکم نیز در کتاب «مستدرک الصحیحین» با همین سند نقل 
کرده است <2». 

ابن عبد البر در «استیعاب» می‌نویسد: احمد بن حنبل و اسماعیل بن 
اسحاق قاضی گفته‌اند: در فضائل اصحاب رسول خدا روایت با سند صحیح 
ان قدری که در باره علی (علیه السلام) روایت شده در باره هیچ کس دیگر 
روایت نشده و همچنین احمد بن شعیب بن علی نسائی نیز به این حقیقت 
اعتراف کرده است «3» و عین این اعتراف را ابن حجر در «صواعق 
المحرقة» «». و عسقلانی در «فتح الباری» <«5» و شبلنجی در «نور 
الأبصار» «6» نیز نموده‌اند. 

(2) از جمله غزالی در کتاب «المنقذ من الضلال» می‌گوید: شخص عاقل 
به سرور عاقلان علی (علیه السلام) اقتدا می‌کند, انجا که فرمود: 

«لا یعرف الحق] بالژجال اعرف الحق تعرف اهله» 

. (حق با رجال شناخته نمی‌شود. حق را بشناس تا اهلش را بشناسی). 
پس غزالی شهادت می‌دهد به این که علی (علیه السلام) سید و سرور 
عقلا است و این حرف بسیار پر معنی است. 


(1) بنا به نقل خوارزمی در المناقب, ص د. 

(2) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 3 3 ص‌ 107 

() این ند الم ات 2 200 

(5) عسقلانی, فتح الباری, جح 6, ص 1.. 

(6) شیلنجی. نور لیصا ص 73- 

(1) و 1 در رای ای کف ات اس لین غاب 
(علیه السلام) گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم زبانش را در 
دهان من گذاشت پس برای من از لعاب دهان آن حضرت هزار باب از علم 
باز شد که از هر بابی هزا ر باب دیگر گشوده شد. 

و همچنین فر مود: «اگر در مقام قضاوت بنشینم میان اهل تورات به 
تور اسان رصان اف ایصیل ند اتحنلسان ان اهل فران به. فر انشا 
حکم می کنم». 

غزالی می‌گوید: این علمی که علی (علیه السلام) دارد, به این مرتبه از 
و الا چگونه می‌توان فرض کرد بشری بگوید اگر به من خدا و رسولش 
اجازه بدهد در تفسیر «فاتحة الکتاب» تورات را شرح می‌کنم تا این که به 
چهل بار بالغ می‌شود؟ ۱ 

غزالی می‌گوید: اين کثرت و وسعت و گشایش در علم برای کسی حاصل 


نمی‌شود مگر در اثر امداد غیبی و موهبت الهی. 
و نیز خواجه کلان سلیمان بلخی حنفی در «ینابیع المودة» از «اصبغ بن 
نباتة» روایت کرده که گفت: شنیدم از امیر المومنین علی (ع) که 


ی دح ۳ 

«آن رسول الله علمنی الف باب و کل باب منها یفتح الف باب فذلک الف 
الف باب حتّی علمت ما کان و ما یکون الی یوم القيامة و علم المنایا و 
البلایا و فصل الخطاب» 

ِ« 

(رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم به من یاد داد هزا ر باب که از هر 
بابی از آنها هزا ر باب دیگر باز می‌شود پس این می‌شود هزار هزار باب تا 
آن که دانستم آنچه شده و آنچه خواهد شد تا روز قیامت, علم بلایا و منایا 
و فصل خطاب را دانستم). 7 ۳ 

(2) مرحوم سید بن طاوس می‌گوید: کتابی دیدم در یک مجلد بزرگ در باره 
مناقب اهل بیت که تألیف احمد بن چنبل بود و در اين کتاب روایات روشنی 
افت مسا رشان معمه‌ضلی الله غله وه له تنام به خلافت علی 
(علیف الشای تصریم کردم ایشت چا تفخه ند این روایات بر اسات حصیرت 
ی ای ی ی ها ای رز 
پیامبر اسلام است و از این کتاب یک نسخه به خزانه حرم مطهر 


(1) قندوزی, ینابیع المودة. ص 77 باب 14. 
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تاو (علیه السلام) دز تج اشرف وقف شده هر که بخواهد جهت اطلاع 
ازتتمان ۱ ان 
علی (علیه السلام) وارد شده, نقل کرده و در پایان از این که قادر نیست 
تمام فضائل علی (علیه السلام) را برشمارد. به عجز و ناتوانی خود اعتراف 
کرده است <1». 

(2) و نیز ابو بکر احمد بن موسی بن مردویه در کتاب خود «کتاب 
المناقب» اخبار زیادی در فضائل علی نقل کرده و حتی انها را در حد تواتر 
دانسته است و من این کتاب را کمی مطالعه کردم فقو ان 192 فضائل و 
منقبت پیدا کردم که از پیامبر در باره علی بن ابی طالب نقل کرده است و 
در این روایات تصریح شده است که علی (علیه السلام) خلیفه و قائم مقام 
پیامبر در میان امتش می‌باشد سیس اصل کتاب را به دست آوردم دیدم 
سه جلد است و این کتاب پیش من (مولف) موجود است و 

تصوص روشن در باره خلافت و فضائل مولای متقیان ص (علیه السلام) 


می‌باشد. ۳ 

(3) از ان جمله انچه حافظ محمد بن مقمن شیرازی (که او از رجال 
مذاهب چهارگانه و از علمای ایشان است) در کتابی که از تفاسیر 
دوازده‌گانه استخراج کرده. روایت نموده است وی در کتاب مذکور روایات 
زیادی نقل کرده که در دلالت بر خلافت علی (علیه السلام) و فضائل او 
صریح و روشن هستند. 

(4) باز انچه اصفهانی اسعد بن عبد القاهر بن شقروه در کتاب «الفائثق» 
روایت کرده است و اين کتاب همچنین مشتمل بر نصوص صریح و روشنی 
ابیت که ز بب شدر ی لاه که وه بو دی بای ین و فص بل 
بن آبی طالب (علیه السلام) در نجف دیدم. 

(5) از جمله انچه موفق بن احمد خوارزمی- اخطب خطبا و او از علمای 
بزرگ 


(1) ابن عبد البر, استیعاب, ج 3. ص 26- 607. 

مذاهب چهارگانه است- در کتاب «الاربعین» در مناقب امیر الموّمنین (علیه 
السلام) روایت ت کرده است که او هم از پیامبر در رابطه با خلافت علی 
(علیه السلام) و فضائل او, تصریحاتی دارد و کتابهای دیگری که وقت 
وسعت ذکر اسامی انها را ندارد. 

(1) همچنین حجة الاسلام ناصر بن ابی مکارم مطرزی خوارزمی (که از 
علمای بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب «المعروف» «1» و «الایضاح» در 
شرح کتاب «المناقب» است) در اول کتاب خود می‌نویسد: این کتاب در 
باره فضائل امیر المومنین علی (علیه السلام) است, بلکه در باره قسمت 
کمی از فضائل اوست زیرا ذکر و شمارش تمام فضائل ان حضرت از توان 
انسان خارج است و حبی انسان از شمارش اکثر آنها هم عاجز و ناتوان 
می‌باشد و دلیل صدق و راستی این گفتار حدیثی است که صدر الحفاظ 
حسن بن عطاء همدانی آن را با سند صحیح از مجاهد و از ابن عباس 
روای یت کرده که گفت: ۳ 

فازمر هل لاه سل اما ی الم متی ره «لو ان الغیاض اقلام و البحر 
مداد و الجنْ حساب و الانس کتاب ما احصوا فضائل علیْ بن ابی طالب 
(علیه السلام)» 

2 

رسول خدا فرمود: 

(اگر درختان جنگلها قلم و دریا مرکب و تمام جن حسابگر و تمام انس 
نویسنده باشند, هرگز نمی‌توانند, فضائل 1 بن ابی طالب را بشمارند). 


این روایت را «ابن شیرویه دیلمی» در کتاب «فردوس للاخبار» از ابن 
عاش با کی فاوت قل رده و طقعل اسان ووایت یت ارت < 

ان الب قال لعلین: لو انْ البحر مداد و الغیاض اقلام و الانس کثاب و الجنث 
ساب ما احضوا فضانلی با انا الخسننت» 

,>»3« 


پیامبر اکرم خطاب به علی (علیه السلام) فر مود: اگر دریا مرکب؛ درختان 
روی 


(1) معرب (غرب- مغرب). 

(2توا رف لاف وتو 

(3) بنا به نقل بحار, ج 40, ص 75. 

زمین قلم و تمام بشر نوبسنده و تمام جِنْ حسابگر باشند هرگز نمی‌توانند 
فا را ای ار 

شیخ سلیمان بلخی حنفی در کتاب «ینابیع المودق» از «در المنظم» ابن 
طلحه تتاععی تقل موه که ام المومی کل (عله السلام) عرمی: 

لقد حزت علم الاولین و انی‌ظنین بعلم الاخرین کتوم 

و ای لقیّوم علی کل قیم‌محیط بکل العالمین علیم ۲ 

یعنی (من دانا و ماهرم به علوم اولین و عالمم به علوم آخرین که در سینه 
من تمام مکتوم است و من کاشف تمام اسرار غیبم و هر داستانی از 
گذشته و آینده در سینه من است و من بر هر صغیر و کبیر فرمان روایم. 
کمن دمم وت اناد دار 

و بعد از ان فر مود: 


«لو شثت لاوقرت من تفسیر الفاتحة سبعین بعیرا قال النبی انا مدینه العلم 
وعلی اما فال االه فعالی ۶ انوا الیمت بش انم کف اراد العام. فعاید 
بالباب» 

1 


(اگر بخواهم از تفسیر سوره فاتحه تنها هفتاد شتر را بار خواهم نمود و 
موید بیان من فرمود پیامبر است که فرمود: من شهر علمم و علی در آن 
است و تایید فرموده پیامبر ايه شریفه است که می‌فرماید: به خانه‌ها از در 
انها وارد شوید پس کسی که می‌خواهد تحصیل علم نماید, باید از بابی که 
پیامبر معرفی فرموده, وارد گردد). 

پس مسلما از جهت اعلمیت و افضلیت حق تقدم در امت اسلام بعد از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با امیر المومنین بوده است ابن ابی 
الحدید در شرح نهج البلاغه صریحا به این مطلب اعتراف نموده است آنجا 


که کوب ان (غله اسلا افصل آلنشن نفد 


(1) سلیمان بلخی, حنفی, ینابیع المودة, باب 14, ص 65. 
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رسول الله و احقّ بالخلافة من جمیع المسلمین» «<1». علی (علیه السلام) 
بعد از رسول خدا,؛ افصاه شیر و اولی , به امر خلافت از جمیع مسلمانان 
نود است. 

ی وه و ی 
(با وجود اين که دلائل از حد شمارش خارج است) مگر همین دو دلیل یکی 
اعلمیت و دیگری افضلیت آن حضرت که روی قاعده عقل و منطق هیچ 
خاهلی: خی نقدم بر.غالم زا نداردهمین کافی بوددو اعلمیت: و افصلیت آن 
حضرت در نزد دوست و دشمن روشن و آشکار است. حتی آبن ابی الحدید 
ضمن خطبه. اول کتانش. کوید: «الحمد لله الذق قنم المفضول غلی 
الافضل یب انن عبارت افرار و اعراف‌به افضایت ار رت اس ییا 
از روی عادت و تعصب گوید: خدا خواست مفضول را بر افضل مقدم دارد. 
و این سای صاشسته سح ال اند ان اس امه ی کب مود 
اعتراض دانشمندان و ارباب منطق قرار گیرد و بر او خرده بگیرند که بر 
خلاف عقل و علم منطق اظهار عقیده نموده و نسبت بیجائی به خداوند 
متعال داده است. زیرا خداوند حکیم هرگز عملی بر خلاف عقل و منطق 
تخی مین مکی واربه فاص مفدم مارد اه مد اعلم ۰ 
افضل ! 


واقعه غدیر 


واقعه «غدیر خم» از ابتدای وقوع آن از قرنهای نخست تا عصر حاضر 
پیوسته از اصول مسلم و حوادت غیر قابل تردید بوده, به طوری که مخالف 
و موافق بدون این که تردید پا انکاری در خود راه دهند ان را روایت 
نموده‌اند. 

«ضیاء الدین مقلبی» (متوفای 1108 هجری) دانشمند سنی مشهور 
می‌گوید: «فان لم یکن هذا معلوما فما فی الذین معلوم» «2» اگر حدیث 


(1) آبن ابی الحدید, ج 1, ص 4. 
(2) امینی, الفغدیر, ج 1, ص 307. 
و معلوم نباشد. پس ابدا در دین اسلام ثابت و معلومی وجود ندارد. 

اری مسلم بودن ماجرای عغدیر حقیفتی است انکارناپذیر که به جز 
«مقبلی» عده دیگری نیز بدان تصریح کرده‌اند و این حدیث محکم‌ترین ادله 
امامیّه و روشن‌ترین آنها بر خلافت و امامت بلا فصل امیر المومنین علی 
(علیه السلام) است و از نظر سند این حدیث را در اعلی درجه صحت و 
قوت است زیرا| طرق آن به قدری زیاد است که به حد تواتر رسیده است 
«ِ 
علماء و دانشمندان اسلامی در طول تاریخ کتابهای زیادی در باره حدیت 
غدیر خم نوشته‌اند. ۱ 
(1) مرحوم سید ابن طاوس می‌گوید: طبق آنچه ما تحقیق کردیم نخستین 
کسی که در این باره کتاب مستقل نوشته, حافظ ابو العباس احمد بن 
محجمد بن سعید همدانی, معروف به «آبن عقده» است. 
آفنرو بیروان هر جبار مهب مورداعسماه فی‌اشدو این کناب را قحفت 
الولایة» نامیده است و در این کتاب احادیث پیامبر صلی اللّه غلیه. و ال و 
سلم را در این باره و راویان حدیث را ذکر کرده است و این کتاب پیش 
نگارنده (مولف) موجود است دستخط مرحوم شیح طوسی و جمعی از 
علمای اسلام روی آن هست و لذا صحت محتوای آن بر اهل فهم پوشیده 
نیست, خطیب بغدادی در تاریخ بغداد «ابن عقدقة» را مدح کرده است. 
اسامی کسانی که حدیث غدیر از آنها نقل شده. طبق نقل «ابن عقده» 
بدین قرار است: 

1- ابو بکر بن ابی قحافه, 2- و بن عثمان. 3- عمر بن خطاب, 4- 
علی , 


العوام, 7- عبد الرحمن بن عوف, 8- سعید بن مالک, 9- عباس بن عبد 
المطلب. 


(1) تواتر آن است که خبر آن قدر از اشخاص مورد اعتماد برسد که عقل 
اسان اخفال افای آان رارف تسه ان را ال وا 
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۳ 16 ابو ِِِ 17 0 0 19- 0 بن زراره 
اتصار 9 مس بات اهاز نو نوت اتصا رهم 2 سل 
حنیف انصاری, 22 حذيفة بن پمان, 3- عبد الله بن عمر بن خطاب. 4 - 
براء بن عمر عازب انصاری, 5- رفاعة بن رافع, 26- سمرة بن جندب, 
فتاه نع امه 2 ون اس ا اب و انه لیا 
انصاری؛ 30 ۹ قدامه انصاری, 31- سهل بن سعد انصاری, 32- عدی بن 
خاتم.طانی؛ 3و تابت ینزید بن ودیعة: 34 کعب ین عجره الاتضاری» 35 
ابو هیثم بن تیهان او 060- ام بن عنبة بن ابی ی زهری, 7- 
2 جبلة بن وه 0 کت , 44 
نضلة بن- عتبة اسلمی, 45- ابو سعید خدری, 406- جابر بن عبد الله 
انصاری, 47- حریز بن عبد اللّه, 8 زید بن عید اللّه, 9 زید پن ارقم 
انار خن اه رانع فولی رسول الله سل الله علی و افو سل 51 
ابو عمرة بن عمر و بن محصن انصاری, 52 انس بن مالک انصاری, 53- 
ناجية بن عمرو خزاعی, 54- ابو زینب بن عوف انصاری, 55- یعلی بن مره 
ثقفی, 6 5- سعید بن سعد بن عباده انصاری, 57- حذيفة بن اسید, 58- ابو 
شریحه غفاری, 59- عمرو بن حمق خزاعی, 60- زید بن حارثه انصاری, 
61- ثابت بن ود یعه انصاری, 2- مالک نن حوبرت ابو سلیمان, 03- جابر 
بن سمره سودانی, 64- عبد ال بن ثابت انصاری, 65- جیش بن جنادة 
میلولی: 6 ضمیره اسدی, ِ عبد له بنْ گازب اتضارکه. 58- عبد اللّه 
ی 1 7- ان بن 0 پانصاری, 7 عبد اش بن بعمر 
دیلمی, 73- ایو حمزه خادم رسول الّه صلی الّه علیه و له و سلم. 74 
7 ال ۳ 
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بن واثله کنات )1 78- عبد الرحمن بن عبد ربه انصاری, 79- حسان بن 


ثابت اتصاری 80- سعد بن جنادة وی 1- عامر بن ۰ 2 
ان شاعر, 86 ان را 7- 0 0[ | 
ااتسفی و ایو آمامه ریس فلا ای 9 امن بر هن 
جندب سفیان غفلی بجلی, 90- اسامة بن زید بن حارثه, 1- وحشی بن 
حرب, 92- قیس بن ثابت بن شماس انصاری, 93- عبد الرحمن بي مدیح. 
4 خبیبهین بذیل بن: وزفاء خزاعیه 95 فاطمه ببت -رسول الله ضلین 
اه را ای ار 
المومنین, 99- ام هانی ست ابی طالب. 9 فاطمه بت حمزة بن عبد 
المطلب., 100- اسماء بنت عمیس <1». 

ابن حجر در «تهذیب التهذیب» «2». اسامی عده‌ای از صحابه را که حدیت 
غدیر را روایت کرده‌اند, آورده و سپس گفته: ابن جریر طبری راویان 
خدذیت -مفالات راو کنانی آوزده و عدن آنها جتدین بر انز این است که ما 
نام بردیم و او همه این روایات را اه ابو العباس 
بن عقدة در مقام جمع‌آوری طرق این حدیث بر آمده و آن را از هفتاد 
صحابی و بیشتر روایت کرده است «3». 

ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری» گفته: اما حدیت (من کنت مولاه فعلی 
مولاه) حدیثی است که ترمذی و نسائی آن را روایت 1 
بسیار زیاد است که ابن عقده آنها را در کتابی جداگانه آورده و بسیاری از 
اسانند آن صحیح و حسن است <4». 

(2) محمد بن جریر طبری صاحب «تاریخ الامم و الملوک» حدیت غدیر را 
از 75 طریق روایت ت کرده و در باره ار گنای نوشنته و آن. زا «حدبت 
الولایة» نامیده است. 


(1) مرحوم علامه امینی در الغدیر اسامی 110 تن از صحابه را که حدیثت 
غدیر را نقل کرده‌اند, به ترتیب حروف تهجی در جلد اول از صفحه 14 تا 
1 آورده است. 
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۱ 

(4) ابن حجر عسقلانی, فتح الباری, ج 8. ص 76. 

ترجمه الطرائف .ص: 307 ۲ 

(1) محمد بن حسن طوسی در کتاب «اقتصاد» و غیر آن گفته: حدیث غدیر 
را از 125 طریق روایت کرده‌اند. احمد بن حنبل در مسند خود از 15 
طریق آن را روایت کرده و فقیه شافعی ابن مغازلی در کتابش آن را از 
12 طریق نقل نموده است. 

ابن مغازلی بعد از نقل حدیث غدیر, گفته: این حدیث صحیح از رسول خدا 


است و آن را حد ود صد نفر روایت ت کرده‌اند, و این حدبت ثابتی است و 
علت این که چرا این فضیلت به علی (علیه السلام) اختصاص داده شده و 
احدی از دیگران در آن شریک نشدند, نمی‌فهمم «1». 

(2) حدیث غدیر به طرق گوناگون ذکر شده از جمله اين که ابن مغازلی در 
کتاب «المناقب» به سند خود از «ولید بن صالح» از «ابن امرأة زید پن 
ارقم» روا بت کرده که گفت: ال تا 
از حجة الوداع برگشت و به غدیر خم- واقع بین مکه و مدینه- رسید, دستور 
دای رید درخشته زا رف هون سا مر.صلی: لام علبه ال هسام 
صدای اذان مردم را به نماز ظهر دعوت کرد. فرادم. جهسش کت آمادم: تما 
شدند آها مایم فدری کر نود که بعتی, قسمتی از عبای خودرازیر یا و 
طرف دیگر آن را به روی سر افکنده بودند, تا این که خود را به رسول خدا 
رساندیم پیامبر نماز ظهر را با ما خواند. سپس روی خود را به طرف ما 
برگرداند و حمد و سپاس ای رانا ار مسا سای مریم 
فرمود: ای مردم! هیچ پیغمبری نیست مگر آنکه نصف عمر پیغمبر قبل از 
خود عمر می‌کند .. من به همین زودی دعوت حق را اجابت کرده از میان 
شما می‌روم و بدانید من مسئولم و شما هم مسئولید. شما در باره 
مسئولیت من چه می‌گوئید؟ مردم صدا بلند کردند و گفتند ما گواهی 
می‌دهیم که تو بنده خدا و رسول خدا هستی, و تو وظیفه رسالت را ابلاغ 
کردی, و آخرین تلاش و کوشش خود را در اين راه نمودی و امر خدا را بالا 
بردی و خدا را بندگی کردی تا به مرگ و نقطه پایان عمر خود رسیدی, 
خداوند ترا جزای خیر دهد. 

سپس فرمود: «آیا شما گواهی به یگانگی خدا و رسالت من و حقانیت روز 
رتتاخیز و بر الگخته شندن مردحان در آن زوز تمی‌دهند۱ همه گفتند جرا 


ترجمه الطرائف ,ص :308 

شهادت می‌دهیم فرمود: «خداوندا گواه باش». 

(1) بعد فرمود: بدانید که من زودتر از شما به حوض می‌روم و بعد از من 
شما کنار حوض بر من وارد می‌شوید, هنگامی که مرا ملاقات صیت کت از 
شما می‌پرسم بعد از من با «ثقلین» چگونه رفتار کردید؟ 

مردی از مهاجرین از میان جمعیت برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم 
فدای تو باد ای رسول خدا مراد از «ثقلین» چیست؟ 

پیامبر در جواب او فرمود: 

اول ثقل اکبر کتاب خدا است که یک سوی اه رت پروردگار و سوی 
دیگر تشن در دست شتماست و نها ان تعشی حه نید با کمر آم تیه 

ات فص اه اس بت انم ماش هر 


از هم جدا نشوند تا در بهشت به من بپیوندند. از این دو پیشی نگیرید که 
هلاک می‌شوید و عقب نیفتید که باز هلاک خواهید شد. و من در باره اين دو 
از خداوند فا لت نمودم, خداوند به من عطا نمود این که: پاور آن دو یاور 
منست و هر کس آنها را خوار شمارد مرا خوار شمرده است و هر کس 
آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است, دشمنان آنها دشمن من است 
آحان.باشتم هلای _نشدنه. افتی. :مر . انز که ان صوا و هونن. خود: پیر وق 
مود نا 

سپس دست علی بن ابی طالب (علیه السلام) را گرفت و بلند کرد و 


دی کت و لام فصای فولام اه شم کاس فا لالم اس لام 
و عاد من عاداه ..» 

(هر کس که من مولای او هستم, پس علی مولای اوست و هر کس که من 
ولی امر او هستم؛ لین ولی امر اوست. خداوندا دوستان او را دوست 
بدار و دشمنان او را دشمن بدار) این جمله را سه بار تکرار فرمود ,۰ 1 
(2) احمد بن حنبل در مسند و آبن مغازلی در «المناقب» به سند خود از 
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«عطية عوفی» روایت کرده‌اند که گفت: به زید بن ارقم گفتم: پدر زنی 
دارم از تو برایم حدیثی در باره علی (علیه السلام) روز غدیر خم نقل کرد و 
من میل دارم آن را از خودت بشنوم زید گفت: شما اهل عراق چنین و 
چنانید, گفتم: از ناحیه من هیچ خطری برای تو نیست, (گویا زید ترسیده که 
عطیه این جریان را به دیگران بگوید و در نتیجه باعث زحمت او شود و 
عطیه به او اطمینان داده که من باعث درچ سرت نمی‌شوم) زید گفت: 
ما؛ در جحفه بودیم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سم هنگام ظهر 
از خیمه اش ِ اخدر-س خالی. که..بازوی غعلن. (غلیه. البلام) زا گرفته 
بود. پس فرمو 

«ایها ۱ بالممنین من انفسهم؟ قالوا: بلی پا 
ینوا اه قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه» 

. ای 9 آنا نمی دانستید. که مره مین اخیایدا رت ازتخمد اسان 


بودم؟ 

گفتند: چرا؛ می‌د انستیم فرمود: پس هر که من مولای او بودم», کل مولای 
اوست. 7 

پرسیدم: ایا بعد از این جمله فرمود: پس هر که من مولای او بودم. علی 
مولای اوست. 


پرسیدم: ایا بعد از این جمله فرمود: بار الها دوست بدار هر کس که او را 


دوست بدارد و دشمن نذا هر کشن که او را دمن پدارد کفت من انحه 
خود شنیده‌ام برایت گفتم «1». 

(1) حافظ- ابو بکر بن مردویه به سند خود از «ابو سعید خدری» روایت 
کرده که گفت: پیامبر مردم را در غدیر خم فرا خواند و امر کرد ۳ 
زیر درختان, خار بود, جارو کردند و آن روز پنجشنبه بود, مردم را به سوی 
علی (علیه السلام) دعوت نمود و بازوی او را گرفت و بلند کرد آنچنان که 
سفیدی زیر بغل پیامبر نمایان شد و هنوز مردم متفرق نشده بودند که 
امین وحی خدا چبرئیل نازل شد و این آیه را بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
ای الوم لت کم دیتکم و اْمقث کم یِعمتی ... (امروز 
آئین فا ره ام و6 

«اللّه اکبر اللّه اکبر علی اکمال الکین و اتمام النعمة و رضی الرّت 
برسالتی و الولاية لعلی من بعدی» 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 4 ص 368- آبن مغازلی, المناقب. ص 24- 
متقی, کنز العمال, ج 6, ص 390. 

ترجمه الطرائف .ص:310 

(1) (خداوند بزرگ است., همان خدائی که دین خود را کامل و نعمت خود 
را بر ما تمام کرد از توت و رابت هن وروایت کی( لیم السلام) پس 
از من, راضی و خشنود 

سپس ۷ 

«اللَهٌ من کنت مولاه فعلین مولاه اللهخ وال من والاه و عاد من عاداه و 
انصر من نصره و اخذل من خذله». 

(خدایا, هر کس من مولا و رهبر او هستم, علی, مولا و رهبر اوست., خدایا 
دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار,. یارانش را یاری کن 
و انها را که ترک یاریش کنند, از پاری خویش محروم ساز). 

حسان بن ثابت- شاعر معروف- گفت: ای رسول خدا| اجازه می‌دهی چند 
بت شعر به این مناسبت بگوپم, پیامبر اجازه داد حسان گفت: ای رز کان 
فریشن شهادت پیامتر صلی الله علیه و آلة و شام بشنوید. سپس اشعار 
معروف خود را چنین آغاز کرد: 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم‌بخمٌ و اسمع بالژسول منادیا 

فقال: فمن مولاکم و نبیکم؟فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا 

الهک مولانا و انت نبیْناو لم تلق متا فی الولاية عاصیا 

9 قم یا علیْ فانیرضیتک من بعدی اماما و هادیا 

هناک 79 اللهمٌ وال همه کر للذی عادا علیا شعاد نی یامن نها رز 


رنوز غذیر خمزنة آنا ندا داد و چه ندا دهنده گرانقدری! فرمود: مولای شما 
و پیغمبر شما کیست؟ و آنها بدون چشم پوشی و اغماض صریحا پاسخ 
گفتند: خدای تو مولای ماست و تو پیامبر مائی و ما از پذیرش ولایت تو 
سرپیچی نخواهیم کرد. 

شام صلی اله عل واه و مس ی کل لاس ی نس( 
من ترا بعد از خودم امام و رهبر انتخاب کردم. 

و سپس فرمود: هر کس من مولا و رهبر اویم اين مرد مولا و رهبر اوست, 
پس شما همه از سر صدق و راستی از او پیروی کنید. 

در این هنگام پیامبر عراضن کرد: بار الها دوست او را دوست بدار و دشمن 
او را دشمن بدار. 

ی ای هم ای تا ۳ 
زبان خود ما را یاری کنی پیوسته موید به روح القدس باشی 

(لا تزال یا حسان موَیْدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک) 

و7 این هنگام شور و غوغائی در ِ مردم افتاد 9 علی (علیه السلام) را 
۳ ان ور را 
«بخ بح لک پا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مهف ۵ 
مومنة». 

افرین بر تو باد. افرین بر تو باد ای فرزند ابو طالب! تو مولا و رهبر من و 
تمام مردان و زنان با ایمان شدی) <1». 

(1 آبن مغازلی؛ در کتاب «المناقب» به سند خود از ابو هریره روایت 
کرده که گفت: هر کس روز هیجدهم ذی الحجة را روزه بگیرد واب شش 
ماه روزه برایش می‌نویسند و آن رو ز روز غدیر خم است که آن روز 
رسول خدا دست علی (علیه السلام) را گرفت و فرمود: 

وا است ادلی الم و انش قالا یا مرول الا فان ی 
کنت مولاه فعلی مولاه». 

اب نصا ار ایو ای و رشان ]۱ 
فرمود: قز 5 من مولای او بودم. علی مولای او است. 

مولا کل موّمن و موْمنة». 

(به به گوارا باد ای پسر ابو طالب که برای هميشه مولا ي من و مولای هر 
ای ی سا ای ها 


و ۰ 1 ». 

مناوی در «فیض القدیر» می‌گوید: وقتی ابو بکر و عمر این معنا را یعنی 
کلام رد لها صلی ال هه له و سام را کم رنه 

«من کنت مولاه فهذ| و مولاه» 

شنیدند. گفتند: ای پسر ابو طالب مولای هر موّهن و مومنه شدی «<2». 
ی ظی در رالد الور 4 در دیل ابه: (الیوْم أَکمَلت اک دیتکَم) در 
سوره مائده از «ابن مردویه» و «ابن عساکر» نقل می‌کند که هر دو از ابو 
سعید خدری روایت ت کرده‌اند که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و 
آلغو تلم دز روز غدر خفرغلی (علیه اافلام زرا سلافت نت کرد وانه 
ولایت او ند| در داد, جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد: «الیَوَم أَکمَل 1 
دٍ 2« 

ی ی و از ابو هریره نیز به این عبارت نقل کرده که گفت: 
چون روز غدیر خم یعنی هیجدهم شد. رسول خدا فرمود: هر که من مولای 
اویم علی خولای. اوسفت: سین خدا این اه را تال کرمود. رالتوم اما 
کم در 2) و همین روایت را خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نیز آورده است 
«3». 

ان داد ال اه فد یو ان علن یه الفیاای ات ره که کرت 
در روز غدیر خم رسول خدا عمامه‌ای بر سرم نهاد که دنباله‌اش از پشت 
سرم آویزان شد (آنگاه فرمود :( خدا| مرا در روز بدر و حنین با ملائکه‌ای 
پاری داد که مانند عمامه آن روز من» عمامه داشتند و سپس فرمود: 
عمامه فاصله‌ای است میانه کفر و ایمان (و در نقلی دیگر آتتخ) بین 
مسلمین و مشرکین <4». 

(1 دز فضرالت رهز ول ارت «البَوَم آخخلک لک وم تک در صحاح خود 


(0 

(2) مناوی, فیض القدیر, ج 0, ص 217- ابن حجر, صواعق المحر قة, ص‌‌ 
26 

دص ی 00 

(4) ابو داود. مسند. ج 1 ص 23- متقی کنز العمال, ج 6, ص 60- بیهقی. 
سنن» ح لا ص‌ 14- ابن اثیر, اسد الغابة, 3 ص‌ 4 اصابه, ۹ 4 ص‌ 
1 

ای اش ارب 3 

روایاتی نقل کرده‌اند از جمله مسلم در صحیح خود از «طارق بن شهاب» 
روایت ت کرده که گفت: بعضی از ز بهود به عمر گفتند: اگر برای ما بهودیان 
این آیه: َو لت لک دیتکم و انمفث کم نغفتی و رضیث لک 
الاسلام دینا نازل می‌ شد و روز نزول آن را می‌دانستیم, ما آن روز را عید 


فی کر فتوم «1». 
(1) به همین جهت بر تمام مسلمانان واجب است که این روز را بزرگ 
شمارند و آن را یکی از اعیاد بزرگ اسلامی بدانند و در حدیثی از پیامبر 
اکرم نقل شده که فرمود: 
«یوم الفدیر افضل اعیاد امتی» 
«» (برترین عیدهای امت من روز عید غدیر است). 
به گفته دانشمندان بزرگ اهل تسنن چون: ابو ریحان بیرونی, تعلبی, ابن 
طلحه, ابن خلکان. مسعودی, طبری و ... «غدیر» را از اعیاد بزرگ اسلامی 
است که در روزگارهای گذشته مسلمانان جهان به بزرگداشت و تجلیل 
مراسم آن عید فرخنده اهتمامی به سزا داشتند و در تجدید خاطرات 
سعادتبخش غدیر می‌ کوشیدند <3». 
(2) احمد بن حنبل در مسند خود از « عبد الرحمن بن ی لیلی» و آبن 
مغازلی در «المناقب» از «عميرة بن سعد» روایت کرده‌اند که: علی 1 
السلام) در رحبه کوفه مردم را سو گند قت دار که هر کس از رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیده و خود شاهد جریان روز غدیر خم بوده, 
برخیزد و شنیده‌های خود را بگوید و کسانی که خودشان ندیده و نشنیده‌اند 
برنخیزند. پس و ۷ از جمله: اپو سعید خدری, ابو هریره. 
انس بن مالک ... گفتند: ها رول ها ضلت الوم وله سم زا ان 
روز دیدیم و شنیدیم در حالی که دست او را در دست داشت. می‌فرمود: 
بار الها دوستی کن با کسی که با او دوستی کند. دشمنی کن با کسی که با 
او دشمنی کند و یاری کن کسی را که او 


(1) مسلم., صحیح, ج 4, ص 2313. 

(2) بیرونی.. 1 الباقیه, ص 334- الفدیر, ج 1 ص 283. 

(3) مرحوم علامه امینی, در کتاب ارزشمند «الفغدیر» در جلد اول فصلی را 
به عنوان «عید الغدیر فی الاسلام» از ص‌ 7 تا 293 اختصاص داده 
است. 

را بازی کند ی فرما که از پاری او دریغ کند. پس همه 
آنان شهادت خود را گفتند: سه نفر از کسانی که شاهد جریان غدیر بودند 
آن روز برنخاستند, پس عك (علیه السلام) انا را نفرین کرد 1 

ابن اثیر جزری در «اسد الغابة» و ابن حجر عسقلانی «الاصابة» بعد از 
ذکر سند. از ابی الطفیل روایت کرده‌اند که گفت: ما نزد علی (علیه 
السلام) بودیم که فرمود: کسانی را که در روز غدیر خم بودند سوگند 
می‌دهم که برخیزند و شهادت دهند, پس هفده نفر که یکی از انان «ابو 
قدامة انصاری» بود برخاسته گفتند: ما شهادت می‌دهیم که با رسول خدا 


از حجة الوداع برگشتیم. در هنگام ظهر رسول خدا پر ما ظاهر شد و 
دستور داد تا شاخه‌های چند را بهم بستند و جامه روی ان انداختند, منادیان 
ندای نماز بدادند و همه به نماز ایستادیم, پس برخاست و حمد و ثنای خدا 
نمود. سیس فرمود: ای مردم! ایا می‌دانید که خدای عز و جل مولای من و 
من مولای مومنینم و من به شما اختیاردارتر از خود شمایم؟ (اين سوال را 
چند بار تکرار کرد و در هر نوبت مردم) گفتند: بلی. سپس در حالی که 
دست تو را در دست داشت می‌فرمود: هر که من مولای اویم علی مولای 
او است بار الها دوستی کن با هر کس که با او دوستی کند و دشمنی کن با 
هر کس که با او دشمنی کند و اين دعا را سه بار تکرار کرد «<2». 

ابن اثیر جزری نیز در «اسد الغابة» آورده و در آن آمده؛ , پس شهادت دادند 
که اين معنا را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدند و جمعی 
دیگر این شهادت را کتمان کردند, و از دنیا نرفتند, کر نهد از انکد کور 
شون وبا دافی وگ فلا کشت کد کورآن آبان در مه و 

یکی دیگر «عبد الرحمن بن مدلج» بود «3». 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 1 ص 119- ابن مغازلی, المناقب. ص 26- 
اصابه, ج 4 ص 128. 

(2) ابن اثیر. اسد الغابة, ج 5 ص 276- ابن حجر, الاصابة, ج 7, ص 156. 

(3) آبن اثیر, اسد الغابة, ۹ 3 ص‌ 1 2 
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(1) احمد بن حنبل در مسند خود و تعلبی در تفسیر آیه: با نها ال تیال 212 
ما آئزل الک و من زبک با سندهای خود از «براء بن عازب» روایت کرده‌اند 
که گفت: 

خی سای ام و من زر سس مس وشن اس این 
شدیم, منادیان در میانه ما صدا زدند (الصلاة جامعة) کنایه از این که همه 
باید جمع شوید, پس رسول خدا زیر دو تا درخت را رفت و نماز ظهر را 
خواند بعد دست علی را گرفت و فرمود: ایا نمی‌دانید که من از خود 
موّمنین به خودشان اختیاردارترم؟ گفتند: بلی, فرمود: آیا نمی‌دانستید که 
من از هر مژّمنین اختیاردارتر از خود به اویم؟ گفتند: بلی, پس دست علی 
(علیه السلام) را گرفت و فرمود: هر که من مولای او بودم علی مولای 
اوست ... 

پس عمر بعد از اين جریان علی را دید و گفت: «هنیتّا لک با 
بن ابی طالب اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مقمنة» <1». 

(گوارا باد بر تو ای پسر ابو طالب که همواره و برای هميشه مولای هر 
مقمن و موّمنه شدی). 

(2) و نیز احمد بن حنبل در مسند خود و فقیه ابن مغازلی در «المناقب» به 


سند خود از ابن عباس نقل کرده که «بریده اسلمی» گفت: پا علی د درر یمن 
جهاد می‌کردیم (تا آنجا که می‌گوید:) نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
ی 
رسول خدا تغییر کرد و فرمود: 

ام ای وا ال ی او ی یا اه 
قال: فمن کنت مولاه فعلی مولاه» 

آیا من نسبت به موّمنین اختیاردارتر از خود آنان نیستم؟ عرض کردم آری با 
ول الا رد هر کق ی لاه ایض غلی ماوت 2 تا آخر 


این حدیث را حاکم در «مستدرک الصحیحین» «3», متقی هندی در 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 4 ص 281. 

(2) احمد بن حنبل, مسند, ج 5, ص 347- ابن مغازلی, المناقب. ص 26. 
(3) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ ك ص‌ 110 
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«کنز العمال» «1», نساتی در خصائص «2» و ابن حجر در «صواعق 
المحرقة» «3» نقل کرده‌اند. 

(1) باز احمد بن حنبل به سند خود از «ابی الطفیل» روایت کرده که گفت: 
علی (علیه السلام) مردم را در «#رحبه»> جمع کرد و به ایشان فرمود: 
سوگند می‌دهم هر مرد مسلمان را که شنیده است از رسول خدا صلی 
اللهعلیه مالضه سم که ورن قرو عفر مور دیرخ رو تما وت هه 
و سی نفر برخاستند. 

ابو نعیم گفته: جمع کثیری برخاسته شهادت دادند که رسول خدا در حالی 
که دست آن حضرت را گرفته بود, فرمود: آیا هی‌دانید که من به مومنین از 
خودشان اختیاردارترم؟ گفتند: بله, یا رسول الله, , فرمود: هر که من مولای 
او بودم این مولای او است بار الها دوست بدار هر که را با او دوستی کند و 
دشمنی کن با هر کس که با او دشمنی کند می‌گوید: من بیرون آمدم در 
حالی که هنوز در دلم شک داشتم, پس زید بن ارقم را دیدم و گفتم که از 
علی (علیه السلام) شنیدم چنین و چنان گفت. زید گفت: این مطلب قابل 
انکار نیست, من خودم از رسول خدا| شنیدم که آن را فرمود «<4». 

احمد بن حنبل در مسند خود با ذکر سند از «ابو سعید خدری» نقل کرده که 
گفت: رسول خدا فرمود: هیچ گاه مهابت مردم کسی را از اقامه حق با این 
که از آن اطلاع دارد, باز ندارد. ابو سعید بعد از نقل این حدیث گریه کرد و 
گفت به خدا 


(4) احمد بن حنبل, مسند, جح 4 ص‌ ۷0 نسائی. خصایص, ص‌ 4 محب 
طیری: دیاش النضره دص 1169 
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سوگند که ما شاهد حق بودیم ولی آن را اقامه نکردیم «1» این حدیث 
اشاره روشنی است به این که عده زیادی از صحابه شاهد غدیر خم بودند 
ولی از ترس مخالفین بدان شهادت ندادند و از اقامه حق استنکاف نمودند. 


شان خزول آیه فبایغ 


روایات زیادی دیده می‌شود که با صراحت می‌گویند که: آیه: «یا ها 
الرسُول بلغْ ما آنزِل لک من ریک ... روز غدیر در باره علی (علیه السلام) 
نازل شده است. 
این روایات را جمع زیادی از صحابه از جمله: «زید ابن ارقم». «ابو سعید 
خدری». «ابن عباس», «جابر بن عبد الله انصاری», «ابو هریره». «براء بن 
عازب», حذیفة». «عامر بن لیلی بن ضمرة» و «ابن مسعود» نقل کرده‌اند 
بعضی از اين احادیث مانند حدیث زید بن ارقم از یک طریق و بعضی مانند 
حدیث ابو سعید خدری و ابن عباس هر کدام به یازده طریق و بعضی دیگر 
مانند حدیث براء بن عازب به سه طریق نقل شده است. 
واحدی در کتاب «اسباب النزول» به سند خود از عطیه, از ابو سعید خدری 
که کفتت ای زبا اقا ان شول بلغٌ ما یرل الک من ریک ..) در روز غدیر 
خم ؛ در باره علی بن ابی طالب رضی ال عنه نازل 0 
وه تین یی جر کین ابه ضیا اما السیل بل ها ال ایک من 
زبک ..» به سند خود از «ابو صالح» از «ابن عباس» رضی الله عنه روایت 
ات «نزلت فی علی بن ابی طالب» در باره علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) نازل شده است, خداوند امر کرد به پیغعمبر به مردم برساند 
آنچه در باره علی (علیه السلام) است این بود که دست علی [علیه 
السلام) را گرفت و فرمود: 
«من کنت مولاه فعلیث مولاه اللهخ وال من والاه و عاد من عاداه» 


>» « 


(1) احمد بن حنبل, مسند, جح 3, ص 71. 

(2) واحدی, اسباب النزول. ص 130. 

(3) تفسیر ثعلبی, بنا به نقل الفغدیر, ج 1 ص 218. 

تفت اراس 21 

فخر رازی در تفسیر کبیر خود در ذیل آیه (يا ها سول بل ما أرٍل ایک 
من زبک ۰ سوره مائده می‌گوید: دهم- یعنی وجه دهم از وجوهی که 
مرن ژر فان نزول آیه ذکر کرده‌اند- این است که در فضیلت علی بن 
ات طالب تارل شه وهمین که تارل فد وسول خدارصلی الم علیه و آله و 
سلم دست او را گرفت و فرمود: هر که من مولای او بودم علی مولای 
اوست بار الها دوستی کن با کسی که با او دوستی کند و دشمنی کن با 
کسی که با او دشمنی کند, و بعد از آن عمر چون علی را دید گفت: «هنیئا 
لک یا بن ابی طالب اصبحت مولای و مولی کل مقمن و مومنة»: (گوارا باد 


برایت ای پسر ابو طالب که مولای من و مولای هر مومن و موّمنه شدی) 
0 سپس می‌گوید: 

اين قول از ابن عباس و براء بن عازب و محمد بن علی (علیه السلام) 
است <1». 

(1) باز جتعلبی» ذر تقسیر خود. ضمن. اخبار غدین دز ذیل. یم (یا ۳ 
الرّ سر سول بلِغْ ما آئزل ایک من زبک . .۰) به سند خود روایت کرده که گفت: 
«قال ایو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) معناه: 

بلغْ ما آْزل الک من ریک فی فضل علی بن ابی طالب (علیه السلام). 

1 بو جعفی محمد بن علی (علیه السلام) فرمود که: معنی آبة: این آشنت" 
«بلعٌ ما آْزل لیَک فی فضائل علی بن ابی طالب» 

سفنی: آنجه رازه فضائل علی (علیه السلام) به تو نازل شده است به 
مردم برسان. _ _ ۱ 

و در روایت دیگر امده است که معلی ایه این است که: 

«بلغ ما انزل فی علمة 

اعلیه السای ) یعتی آنمه باعل لیم ارفا انیت ها زب شخه زیت 
به مردم برسان <2». 

خلاصه. دانشمندانی که به این احادیث در کتب خود تصریح کرده‌اند, عده 
کثیری هستند که به عنوان نمونه از جمعی از انها نام می‌بریم: 

حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب «ما نزل من القران فی علیت» «3». 


(1) فخر رازی اه ی 1 

رنه سل ۱ ِ_ ص 29 
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و حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب «الولایة» و ابن عساکر شافعی و ابو 
اسحاق حموینی در «فرائد السمطین» و ابن صباغ مالکی در «فصول 
المهمة» «1» و جلال الدین سیوطی در «الدر المنثور» «2» و قاضی 
شوکانی در «فتح القدیر» <«3» و آلونسی شافعی در «روح المعانی» «4» و 
قندوزی حنفی در «ینابیع المودقة» «5» و بدر الدین حنفی در «عمدة 
القاری» و «شرح صحیح البخاری» «6» و حافظ ابن مردویه و جمع کثیری 
دیگر این شأّن نزول را با یه فوق نقل کرده‌اند. 

(1) و از جمله آیاتی که با جریان غدیر خم ارتباط دارد آیه: سل سال 
بعذاپ واقع می‌باشد. امام ابو اسحاق تعلبی در تفسیر خود نقل کرده که 
شخصی ار «سفیان بن عیینه» سوال کرد که آیه : (صال باعل بعذاب واقع) 
در باره چه شخصی نازل شده؟ سفیان به آن شخص گفت: مسأله‌ای آز 
من پرسیدی که تاکنون کی آن را از من نپرسیده, پدرم از جعفر پن 


محمد از پدرانش رضی اللّه عنهم روایت ت کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حور روز غدیر خم شد دستور داد تا منادیان ندای نماز در 
دهند, پس وقتی همه جمع شدند دست علی (علیه السلام) را گرفت و 
فرمود: هر که من مولای او بودم علی مولای اوست. این خبر به زودی در 
همه شهرها پراکندو شده و به «حارت بن نعمان فهری» رسید. پس نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم آمد, در حالی که بر ناقه‌ای سوار 

بود, ناقه را خوابانید. و از آن پیاده شد و گفت: ای محمد از طرف خدا به 

ما دستور دادی شهادت دهیم که جز خدا معبودی نیست. و این که تو 
فرستاده اوثی, ما هم قبول کردیم, دستور دادی که نماز پنجگانه بخوانیم 
پذيرفتيم, دستور دادی زکات بدهیم باز از تو پذيرفتيم. دستور دادی ماه 
رمضان را روزه بگیریم. پذیرفتیم 


(2) سیوطی, در منتوره ح 2 ص‌ 299 

(4) روح المعانی, ج 60, ص 172. 

(5) قندوزی, ینابیع المودة. ص 120. 

(6) عمدة القاری, ج 8. ص 84د. 
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دستور دادی حح کنیم. پذيرفتيم به این مقدار راضی نشدی تا این که 
بازوان پسر عمویت را گرفته بلند کردی تا او را بر ما برتری دهی؟ و 


«من کنت مولاه فعلی مولاه» 
که هر که من مولای او بودم. علی مولای اوست؟ آیا اپن سخن را از خودت 
کش بادانسهای. عن مصل 1۱۳۹ سول وا ضلی اه کلم و الم و رام 
فرمود: 
و الذین نفسی بیده و لا اله الا هو انه من امر الله». 

به آن خدائی که جز او معبودی نیست این مطلب جز از ناحیه خدا نیود پس 
حارث پشت کرد که برگردد گفت: بار الها اگر اين که محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم می‌گوید حق است, از آسمان سنگی پر ما بباران و یا عذابی 
دردناک بر ما رت رنه تا تم نسم ود کش امه کی از 
اما شرت وتا ات ام ار مه ارو افاضاه ان 
آیه نازل شد: 
سل سای بعذاب واقع لکافرین یس له دافغ من اللّه ذی المعارج. 
سای اعدا ای راد وامی دای که میت کقان وا 
از آن حفظ کند, عذابی از ناحیه خدای دارای معارج) «1». 


شبلنجی در «نور الأبصار» این روایت را از تفسیر تعلبی نقل کرده است 
<2»>. 

متاوی نیز این خدیت را و صفیض القدین* آورده‌علی دن نف اور سفیان 
نامی از جعفر بن محمد (علیه السلام) نبرده است <«3». 


علما و دانشمندان اسلامی از روز نخست., تا به امروز به صحت و اعتبار 
حدیث غدیر خم تصریح کرده‌اند و ما هیچ حدیت نبوی نمی‌شناسیم که مانند 
ایر 
یل 


حدبت شریف صحت و اعتبار داشته باشد, مرحوم علامه افتتات در کتاب 
ارزشمند «الغدیر» فصلی را به سند حدیت اختصاص داده و در از گفتار 
دانشمندان اهل سنت را راجع به صحت و تواتر حدبت عغدیر گرد آورده 
است به هر حال سراسر کتب حدیت و تفسیر و کلام و عقاید اهل سنت از 
حدیث غدیر و مأخذ و راویان آن مملو است و تابغه تحقیق و تتیع مرحوم 
علامه افتتی شنحامی که به ذکر اسانید حدیبت عغدیر از کتب عامه پرداخته 
است دریایی مواج به وجود آورده که کرانه و ساحلش ناییداست وی این 
خدبت را از 110 قزر از صعابه م4 هر از ان و 61 فاد خلمای 
بزرگ اهل سنت نقل کرده است <«1». 

اسناد حدیث غدیر به گونه‌ای است که افزون از حد تواتر است و «ضیاء 
یی 

« وا ان مه مدا مرا ماه تسم 
باید قبول کنیم که هیچ واقعه‌ای در دین اسلام قابل اثبات نیست» <«2». 
«3». 

بن مغازلی از قول استادش «ابو القاسم فضل بن محمد اصفهانی» 
می‌گوید: 

«حدیث صحیح غدیر را حدود یک صد نفر از صحابه, از جمله تمامی عشره 
مبشره روایت ت کرده‌اند لذا صحت این حدیث مسلم و محرز است و من 
هیچ ضعفی در استواری آن نمی بینم » «4». 

0 اقل توتی سر وان تاریخ ۱ و 
کرده‌اند مثلاء «قندوزی» در کتاب «ینابیع المودة» گفته: و در کتاب «مناقب 
محمد بن جریر 


(1) امینی, الغدیر, جح 1, از صفحه 73 تا 1<1. 

(2) مقبلی, یمنی, هداية العقول الی غاية السئول, ج 2, ص 30. 

(3) طبق نقل الغدیر, ج 1 ص 295- 314. 
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طبری- صاحب تاریخ طبری- حدیث غدیر را از 75 صحابی نقل کرده و ان 
را در کتابی جداگانه آورده و نام آن را کتاب «الولایة» گذاشته است. 

و نیز ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده طرق این حدیث را در 
کناتش جداگانه جمع آوریر نموده و ِ آن را و۳ نهاده و طرق او به 
محمد آدنی التعالت جوینی ما به «امام اسر استاد ابو ۳0 
غزالی- پیوسته با تعجب می‌گفته: من یک جلد کتاب در دست صحافی در 
بغداد دیدم که روایات غدیر خم در آن جمع آوری شده بود و در آخر آن 
کتاب نوشته بود تمام شد جلد بیست و هشتم از طرق حدیت 

(من کنت مولاه فعلی مولاه) ۲ 

و دنبال آن جلد بیست و نهم می‌اید (اين بود ِ قندوزی) «1». 

پس سند حدیث «غدیر» بسیار قوی و قطعی است. 

به همین جهت «محمد عبد الغنی حسن مصری» شاعر اهرام و مولف کتاب 
«اعلام من الشرق» در تقریظ کتاب «الغدیر» می‌گوید: «حدیث غدیر در 
صحت و تواتر و استحکام سند به پایه ای رسیده که نیاز به اثبات و تایید 
ندارد». 

و همچنین «عبد الفتاح عبد المقصود» دانشمند بزرگ مصری در تقریظی 
که به «الغدیر» نوشته است هی ند حدبت عغدیر بدون شیک حقیفتی 
است که دستخوش باطل نمی‌شود, فروزان است چون روشنائی روز و آن 
یکی از حقایق جوشنده الهام است که از سینه پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
ات ام پراکنده گشت .. «<2». 

جریان غدیر با آن مراسمی که برگزار شد, و اهتمام و توجهی که پیامبر در 
این باره از خود نشان داد و آیاتی که نازل گشت بیعت عمومی که در 
حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم با علی (علیه السلام) انجام 
گرفت, اهمیت این روز با کام روشن نمود, لذا پس از وفات پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم با این که جریان اوضاع تغییر کرد و افکار ضد غدیر 
گسترش یافت و 


(1) قندوزی حنفی, ینابیع المودة, ص 36. 
الغذیر در اول: له 6 ی تفی یه الشتات 


مسیر تاریخ اسلام به کلی دگرگون گردید. و رنجهای گذشتگان نادیده 
انگاشته شد, باز مسلمانان پاک سرشت که گفتار پیامبر را از طرف خدا 
مي‌دانستند حاضر نبودند از خواسته رسول اکرم صلی له علیه و آله و 
سلم و لو به قیمت جانشان تمام بشود دست بردارند و گوش خود را از آن 
آهنگ پاک و روح افزا که هنوز طنینش در بیابان سوزان حجاز و در دره‌های 
غدیر باقی بود به ناشنوایی بزنند, لذا در موارد مناسب به احتجاج و 
استدلال و یاد اوری غدیر می‌پرداختند و حدیث غدیر را به فرزندان اسلام 
مشهود بود و همین بود که در طول تاریخ نیز ملل اسلامی را به مقصود 
پوشیده پیامبر اکرم توجه داد و در توسعه مذهب تشیع اثری به سزا 
گذاشت. 

موضوع احتیاج به غدیر دارای اهمیت فوق العاده‌ای است که حتی خود امام 
(علیه السلام) پیوسته به یاد آن بود ان میافتر رای ار زود از مایم 
اصحاب تکرار می‌کرد و از آنان گواهی می‌خواست و بی‌پایه بودن خلافت 
دیگران را گوشزد می‌نمود. 

در مسجد پیغمبر در رحبه کوفه, و روز شوری و موارد بسیاری غدیر را 
عنوان می‌کرد در کتب دانشمندان اهل تسنن موارد زیادی نقل شده که 
یا و او اه او را 
حدیث غدیر استدلال کرده‌اند: 

از جمله خود علی (علیه السلام) در روز شوری طبق نقل خطیب خوارزمی 
حنفی در «مناقب» از «عامر بن واصله» چنین نقل می‌کند: در روز شوری 
با علی (علیه السلام) در آن خانه بودم و شنیدم که با اعضای شوری چنین 
تغییر ان را نداشته باشند: 

شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که قبل از من خدا را 
به یگانگی خوانده باشد (و سپس مفاخر معنوی خاندان رسالت را برشمرد 
تا رسید به اینجا) شمارا به خدا سوگند آیا در میان شما احدی جز من 
هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق او گفته باشد: 

«من کنت مولاه فعلیث مولاه اللهخ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
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نصره للیبلغ الشاهد الغائب» 

؟ همه گفتند: نه <1». 

(1) این روایت را حموینی در «فرائد السمطین» و ابن حاتم در «در 
النظیم» و «دارقطنی» و ابن عقده نیز نقل کرده‌اند. 

بعد از علی (علیه السلام) بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیها السلام) و امام 
حسن و امام حسین (علیهما السلام) و عبد الله بن جعفر و عمار یاسر و 


قیس بن سعد و عمر بن- کید العریر ف مامون:حلیفع عباشیبه ان اسان 
ی ی ی ی ی و 
السلام)" و وضع ۳ آگاه ی ۱ رما ۳( تا آوری کف و 
ب خوارزمی حنفی در کتاب «المناقب» آن را نقل کرده است «2». 
بش ستند حدیت القدیر سار فقو و:فحکم»اشت. و-جای هن گونه: شک 
تردیدی در آن نیست اما دلالت آن بر خلافت بلا فصل علی برای رسول خدا 
آن نیز در اعلي مراتب ظهور و روشنی است و با در نظر گرفتن قرائن 
حالیه فففالته ان حاق .هنم بردید یافی نمی ما ند: 
ولی ,: بر خلاف انصاف.؛ اهل. نت به خا وین دلالت آن کوشیده و ولایت را که 
برای 13۹ (علیه السلام) به مقتضای نص عغدیر ثابت شده به معنای دوستی 
فسات و احالب آشها یل کموها ویک با فان یه متام کفور 
خبر و موردش موجود است. مسلما مراد از «ولیْ» یا «مولی». اولی به 
تصر و صاعت اختیار ات سمل تفای فیک ی بر نک افیا 
قفا هکت ره ل سرا لام لاه له هام منم مه ایند 


ی ۵ )ورن فیم بخ تال وا سای اه یه ی الب ورس ار 


(2) احمد بن حنبل در مسند خود به سند خود از «ابی موسی» از «ام 


سلمه» روایت 


(1) خوارزمی, المناقب. ص 217. 

(2) خوارزمی, المناقب. ص 124- برای آگاهی بیشتر از منابع مختلف این 
روایات در زمینه استدلال علی (علیه السلام) و اهل بیت و جمعی از صحابه 
و غیر به به حدیت عغدیر علاقمندان می‌توانند به کتاب الغدیر جلد اول 
از ص 159 تا 213 مراجعه کنند. 
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کرده که گفت: «و الذی احلف به ان علیا کان اقرب الثاس عهدا برسول 
اللّه صلی الله علیه و آله و سلّم» به آن کسی سوگند که همواره به او 
سوگند می‌خورم علی (علیه السلام) نزدیکترین فرد از مردم به سول خدا 
بود یک روز صبح به عیادت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رفتیم و 
با این که علی از همه ما بیشتر نزد او می‌رفت و تازه از نزد او خارج شده 
بود. مع ذلک یکسره می‌پرسید علی آمد؟ فاطمه گفت: گویا خود شما او را 
پی کاری فرستادید. 

(1) ام سلمه فی گوند: من گمان می‌کردم کار لازمی با او دارد, لذ| از 
اطاق بیرون امدم و دم در نشستم ببینم علی چه وقت می‌رسد. و من از 
سایرین به در خانه نزدیکتر بودم, و همچنان انتظار می‌کشیدم تا علی (علیه 
السلام) آمد, دیدم رسول خدا خود را روی او انداخت و با او سخنانی سری 
و زیر گوشی گفت. تا آنکه در همان روز از دنیا رفت در حالی که علی 
(علیه السلام) نسبت به او از همه مردم نزدیکتر بود «1» نسائی هم آن را 
در خضاتص خود روایت کرده است «<2». خاکم نیز آن زا در «مستدرک 
الصحیحین» نقل نموده و در آخر می‌گوید: سند این حدیت صحیح است 
<«3». 

21 ور نیز ال ان جمله ابو بکر احمد بن موسی بن مردویه- که خود از 
مخالفین اهل بیت است- در کتاب «المناقب» به سند خود از «علقمه» و 
«اسود» از «عایشه» روایت کرده‌اند که گفت: همین که رسول 
الله ای و لو وا به حالت احتضار افتاد. فرمود: 

حبیب مرا دق اند ابو بکر را صدا زدند. رسول خدا سر بلند کرد. 
همین که او را بدید سر خود بنهاد و فرمود: حبیب مرا نزد من بخوانید, 
رفتند عمر را صدا زدند, باز رسول خدا سر بلند کرد و همین که او را دید 
سر خود بنهاد و فرمود حبیبم را نزد من بخوانید. رفتند علی (علیه السلام) 


را صدا زدند رسول خدا همین که او را دید داخل بستر خود کرد و روپوش 
خود را روی او نیز انداخت و همچنان در آغوشش گرفت و دست 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 6, ص 300. 

(2) نسائی, خصائص. ص 40. 

(3) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ ك: ص‌ 1139 

ترجمه الطرائف .ص:326 

خود روی علی (علیه السلام) انداخت تا از دنیا رفت «1» و این روایت را 
«محب طبری» در کتابهای خود «ریاض النضرة» <2» و «ذخاثئر العقبی» 
«3» نیز آورده است. 

(1) و نیز عده‌ای از علمای اهل سنت از جمله: طبری در کتاب خود 
«الولاية» و دارقطنی در صحیح خود و سمعانی در «الفضائل» و «موفق بن 
احمد خطیب خوارزم» از «عبد الله بن عباس» و از «ابو سعید خدری» و از 
«عبد الله بن حارت» از «عایشه» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

ابن سعد در طبقات خود از «عبد الله بن محمد بن عمر بن علی «دو 
روایت آورده که در دومی. علی (علیه السلام) فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه.و اله ورسلم هیر ود وهاتن یر آهدر آمندم دیدم مردی بسیار 
زیبا که مانندش را ندیده بودم, سر رسول خدا را به دامن گرفته و آن 
خضرت: خوافبرفته: آن.مرد به مه. کفت" نزدیک پسر عمویت بیا که تو به 
پسر عمویت سزآوارتر از منی. من نزدیک رفتم, مرد برخاست و من در 
جایش نشستم و سر رسول خدا را به دامن گرفتم, , چیزی نگذشت که آن 
جناب از خواب بیدا شد و پرنتید آن مردیر که سرم در دامنش بود چه 
شد؟ عرض کردم: من که وارد شدم به من گفت: تز دبک رن عمفیت را 
که تو به او سزاوارتر از منی, او برخاست و من در جایش نشستم فرمود: 
او را شناختی؟ عرض کردم: نه, پدر و مادرم فدایت, فرمود او جبرثئیل بود 
با من حرف می‌زد تا دردم تخفیف یافت و به خواب رفتم «4». 

این روایت را به همین سند متقی هندی در «کنز العمال» نیز نقل کرده 
است *<5». 

و همچنین محب طبری در «ذخاثر العقبی» «6» و «ریاض النضرة» نیز 
اورده و 


(1) خوارزمی, نقل از ابن مردویه, ص 29. 
(2) محب طبری, ریاض النضرة, ص 180. 
(3) محب طبری, ذخاثئر العقبی, ص 72. 
(4) ابن سعد, طبقات, ج 2 ص 51. 

(5) متقی, کنز العمال, ج 4, ص 5د. 


(6) محب طبری ه ۱ ص 94. 

در دنبال آن از اين عباس رواء بت کرده که در پاسخ مردمی که راجع به علی 
(علیه السلام) گفتگو می‌کردند گفت: در باره مردی سخن می‌گوئید که 
صدای پای جبرئیل را از بام خانه اش می‌ شنید 1 

باز ابن سعد در طبقات به سند خود از «ابی غطفان» روایت ت کرده که 
گفت: از ابن ات پرسیدم: رسول خدا در دم جان دادن سرش بر سینه 
جد کیفتی بود! 

7 آب ِِ 
خدا| سوگند رسول خدا از دنا رفت در حالی که به سینه عل تکیه داشت و 
او بود که وی را غسل داد و پدرم و برادرم فضل به او کمک می‌کردند و 
اساسا نگذاشتند کسی داخل حجره شود چون علی ِ السلام) فرمود: 
رسول خدا دستور داد در خلوت غسل داده شود <2». 

محب طبری در «ریاض النضرة» «3» از حسین بن علی از پدرش از جدش 
و متقی در ِِِ العمال» «4» و مناوی در «کنوز الحقاتق» «5» روایاتی 
آورده‌اند در این که رسول خدا وصیت فرمود تنها علی (علیه السلام) او را 
غسل دهد و اين که فرشتگان او را در این کا ر کمک خواهند کرد. 

متقی در «کنز العمال» از ز ابن عباس روایت کرده که گفت: من از عمر بن 
خطاب شنیدم هه زنهار پشت سر علی (علیه السلام)" حرف نز نید 
زیرا| من از رسول خدا در باره او چیزهائی شنیده‌ام که اگر یکی از آنها را 
در باره ال خطاب فرموده بود از تمامی نعمتهای فریبنده دنیا محبوب‌ترش 
می‌دانستم روزی من و 


(1) محب طبری, ریاض النضرة, ص 219. 

2 هت ات ری 5 

( را اضر مه من 17 

(4) متقی, کنز العمال, ج 4, ص 4د. 

را تایه کالما یر و19 
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ابو بکر و ابو عبیده و چند نفر دیگر از اصحاب به در خانه آن حضرت رفتیم 
آن روز در خانه ام سلمه بود, و علی را جلو در خانه ایستاده یافتیم به علی 
گفتیم: می‌خواهیم رسول خدا را زیارت کنیم, گفت: هم الان بیرون ما ید 
خیری. نخذشت که نیزون آضد-و‌ها از جا بلند شندیم آن حضرت تکیه به-علی 
(علیه السلام) کرد و با دستش به شانه علی زد و فرمود: و 
بعد از من اصحاب با تو دشمنی می‌کنند و تو نخستین کسی هستی که 


ایمان آوردی و از همه مر آنتدخ داناتری و از همه به خدا| باوفاتری و از همه 
بهتر رعایت مساوات در تقسیم را می‌کنی و از همه بر رعیت مهربان‌تری و 
در راه خدا| پر مصیبت‌نری و تو بازوی منی؛ تو غسل دهنده جنازه من و 
دفن‌کننده آنی, و تو در بلا و ناملایمی پیش‌قدم‌تری <1». 
ِِ مولف ار این علاقه و محبت شدید پیامبر صلی ال علیه 
له و سلم نسبت به علی (علیه السلام) بسیار عمیق و ریشه‌دار بود و 

۳ و اب 
میان آن دو در طول حیاتشان استمرار داشت و این حقیقت از احادیثی که 
قبلا در اوائل این کتاب گذشت. استفاده می‌ شود مثل روایت طینت که 
فرمود: «نور رسول خدا و علی قبل از ادم خلق شده و هر دو از یک طینت 
بوده‌اند» <2». 

و این روایت را احمد بن مردویه در کتاب «المناقب» از چند طریق نقل 
ِ است. 
ما وا یاه کار کی ام ال وف ام و ان 
(علیه السلام) فرمود: ۲ 
«انت اخی فی الذنیا و الاخرة» ترجمه الطرائف 328 علی(ع) نزدیکترین 
قرویه رسول را سای الله علنهیو لد عنم 
برادر منی در دنیا و آخرت, یعنی این برادری همچنان پایدار است و حبنی 
بعد از تفر ی 0 برادری نمی گسلد و تا وقتی محمد و علی زنده‌اند و تا 
وقتی در دنیا و اخرت پایدارند برادریشان نیز زنده و جاوید است. 
(2) و از جمله حدیث خیبر که پیامبر فرمود: «علی خدا و رسول را دو 
قی‌داره و دا مرول اه حموشت می اردص اها اما که ور ی 
خیبر فرار را برقرار 


(1) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 293. 

(2) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 164. 
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ترجیح دادند. این چنین موقعیتی نداشتند. 

(1) و نیز از جمله حدیث «طائر» است که طی آن پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: «علی محبوبترین افراد در پیشگاه خدا و پیغمبر بود» و 
احادیث دیگری که قبلا گذشت و احادیث دیگری که بعدا خواهد خفن _ 
اتحاد و دوستی و همرازی علی (علیه السلام) با پیامبر چیزی نبود که 
مخصوص اواخر عمر پیامبر باشد, بلکه این علاقه و محبت بسیار ریشه‌دار 
و عمیق بود و به زمان و مکان خاصی اختصاص ۹ 

البته علت این برادری و همرازی, نزدیکی و قرابت علی نبود و هیچ گاه 
نباید کارهای پیامبر را مانند مردم دیگر توجیه ِ او هر که را دوست 


دارد, خدا دوست داشته و هر که را او نایسند دارد, خدایش او را نایسند 
داشته است و اين امر به قدری بدیهی است که نیاز به هیچ گونه توضیحی 
ندارد. بنا بر این برادری و همرازی علی (علیه السلام) با پیامبر صلی اللّه 
علیهی الم وسلم ان کلمت او فیوهان فا طعی نش بایگاه ند اوست: 
(2) و در اين رابطه حدیث اسراء نیز قابل توجه است که آن را رجال هر 
چهار مذهب از شیوخ و بزرگانشان روایت ت کرده‌اند, از جمله: 0 
موفق بن احمد مکی» ملقب به «اخطب خوارزم» از «مهذب» به سندی 
کهه د مت هنن عضر» هی مین نو زر وا یت کرده که گفت: 

«شفعت رصول الله ول باق لفه حاطی ری لام المعر اه 
ای باه شین ای طالت فالسی ان فلت ان ای ات ام 
علوخ؟ فقال: یا احمد انا شیء لا کالأشياء لا اقاس بالّاس و لا اوصف 
السنات سس ری وتا من ری فاطافت: کی سرا 
قلیک فلم"اجد فی قلیک احث الیک من علت بن ابی طالت فخاطیتی بلسانه 
کیما یِطمن قلبک» 

.»َ1« 

(شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم که سژال شد: خداوند 
در شب معراج با تو به چه لغت سخن گفت؟ فرمود: با من به لغت علی بن 
ابی طالب تکلم کرد و به من الهام کرد که گفتم: پروردگارا تو بودی که با 


(1) خوارزمی, المناقب. ص 37- المقتل. ص 42, طبع نجف, قندوزی, 
ینابیع المودة, ص‌ 93. 
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فرمود: ای احمد من نیستم مثل سایر اشیاء نه به مردم قیاس 0 و 
نه با شبهات به وصف در می‌ایم, ترا از نور خود افریدم و علی را از نور تو, 
پس دیدم در درون دل تو احدی محبوبتر از علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) نیست, ی ی ۱ 
آرام گیرد. 


کافا ها نش ی مخته ی الم مه ای ای و اه زا 
(1) مسلم در صحیحش به سند خود از «کعب بن عجزه» روایت ت کرده که 
گفت: 


گفتیم: ای رسول خدا دانستیم که چگونه به تو سلام بدهیم حال بفرما 
چگونه به تو صلوات بفرستیم؟ پیامبر فرمود: بگوئید: 

«الاهن ضل غلی فحتد کفا صلیت علی. ابراهیم الک خفید محید الاعم بار کی 
علی محمّد و ال محمّد کما بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید 
مجید»؟ 

1 

(2) بخاری در کتاب دعوات, باب صلوات علی النبی, به سند خود از عبد 
الرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که گفت: کعب بن عجزه هرا دید و گفت: 
می‌خواهی هدیه‌ای به تو بدهم؟ روزی رسول خدا صلی ال علیه و آله و 
سلم بر ما وارد شد عرض کردیم یا رسول اللّه فهمیدیم که چگونه به تو 
سلام کنیم, حال بفرمائید: چگونه صلوات بفرستیم؟ فر مود: بگوئید: ۰ 

ال ضل علی مکمد و آل متخ نم .. 

الخ» <2». 

باز بخاری در صحیحش به سند خود از «ابو سعید خدری» روایت ت کرده که 
گفت: گفتیم: و مت ی 
صلوات بفرستیم 

فرمود: بگوئید: 

دا اد ورس کط یت ی ای ات هار 
ی و هلت او سا با تس لاسام 

«3» بخاری 


(1) مسلم, صحیح, ج 1, ص <30. 

(2) بخاری. صحیح, ج 60 ص 27. 

(3) بخاری. صحیح, ج 6, ص 27. 

در جاهای مختلف این روایت را نقل کرده است <1». 

(1) باز حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» از مسند آبی مسیعود عقبه 
ن عمرو انصاری روایت کرده که گفت: 7 
اله و سلم بر ما وارد شد در حالی که ما در مجلس سعد بن عباده نشسته 
بودیم, بشیر پسر سعد عرض کرد: يا رسول الله به حکم قران کریم ما 
مامور شدیم بر تو صلوات بفرستیم, چه جور بفرستیم؟ رسول خدا سکوت 


کرد آن قدر که گفتیم ای کاش بشیر این سوّال را نکرده بود, آنکاه ول 
خدا فرمود: بگوئید: 

تا صل عن متقوری ات ال خی کفانه لیم ای آتراشت ای 
علت مخ ده فلن. ال یه کما باکت لین ال اساهنع فن-اعالمین ایک 
حمید مجید»؟ 

.»2< 

(2 همچنین تعلبي به سند خود در تفسیر أیه: اللّه و ملایْکتة بُصلون 
ی التیت با ها الدی واه انوا ناوات ره 
که گفت: 

گفتیم: ای رسول خدا طرز سلام دادن را به تو دانستیم, پس چگونه صلوات 
بر تو بفرستیم؟ فرمود: بگوئید: 

دلب صل لیف سید و علی ال سید کشا ات خن اراهمر ی ال 
ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی 
ابر اهتمه ال اتواهتم ان حمید فخید». 

ابن حجر هپثمی در «صواعق المچرقة» می‌نویسد: ۳ شریفه : : آن ال و 
َلایْکتة بَُلّون علی یت با ها الذین آقئوا لوا عَْهِ و لوا نیما را 
باید دومین آیه در باره اهل بیت دانست, زیرا| از «کعب بن عجره» روایت 
صحیح شده که گفت: وقتی اين آیه نازل شد بر رسول خدا صلی اللّه علیه 
هه عرص کرابم لیف لام دادر و ور «ایشیم) بفرما چگونه 
«اللهم صل محمد و آل ۹ 

(تا آخر). 


۹ 

(2) بنا به نقل احقاق الحق, ج 9 ص 566. 

(3) سوره احزاب, ایه 56 
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و از این سوال اصحاب بعد از نزول ایه و پاسخ ان جناب به روشنی 
اس ایوی سای رات رای ور 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم نیز مندرج در آیه بوده‌اند, چه اگر 
غیر این بود اصحاب نباید پرسیده باشند که چگونه بر تو صلوات بفرستیم و 
وسول کا صای الله له ف الم وشن هم ان طوز جواب نعی اوه ار 
خیات نامز مب ی که ان سای :ان الیست راهم فا تام ود 
قرار داده, و همین طور هم هست برای اين که منظور از صلوات بر پیغمبر 
احترام و تعظیم اوست و تعظیم اهل بیت او نیز تعظیم اوست و به همین 
جهت در داستان کساء وقتی انان را داخل کساء کرد. عرض کرد: 


«اللَهِمْ ائهم ملّی و انا منهم» 

تیا الها انا اش درو ای ا اس ها سس تسه 
مغفرت و رضوان خود را شامل حال من و ایشان بکن, و معلوم است که 
اکرا خواشته باشماین عا را عی آن حضرت‌سسحات کندسا نون 
آل او هم صلوات فرستاده و از مومنین نیز خواسته باشد که بر او و هم بر 
آل او صلوات بفرستند این بود گفتا ر ابن حجر «1». 
از کلام این خخر بر فی‌آند: که ایة شریفه به عنوان استجابت دعای اصحاب 
کساء نازل شده به طوری که در حدیث کسا دیدیم بعد از داخل کردن 
علی, فاطمه و حسن و حسین در درون کساء دعا کرد و از خدا خواست که 
صلوات خود را.یز آنان اختصاص دهد و مقتضای استجابت دعا هم همین 
است که هم بر خود او و ال او صلوات بفرستند و هم از مومنان بخواهد که 
بر او و ال او صلوات بفر ستند. 
فخر رازی هم بعد از نقل کلام ابن حجر می‌گوید: آل رسول در پنج مزیت با 
آن حضرت برابرند. اول در سلام که در نماز می‌گوئیم: «السلام علیک ایها 
النبی» و خدا فرموده: «سلام علی آل یاسین». دوم در صلوات بر او که 
باید بر او و اهل بیش سلام فرستاد. سوم در طهارت که خدا می‌فرماید: 
(طه) یعنی ای طاهر, ۳ ات بیتش را هم شرکت داده 
و فرموده: (و بُطَهْرَکم تطهیرا) 


(1) ابن حجر. صواعق المحرقة. ص 78. 
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چهارم در اين که صدقه بر آن حضرت حرام است و نیز بر اهل بیتش یز 
و (فاتبعون نی کیک اللة) 
و جای دیگر فرمو 

(قل لا آستلکم عله آشر لا الْمَودَة فی الْفْرّبی). 

بالاخره در این باره اخبا ر بسیاری وارد شده ,که اگر به تفسیر الدر المنثور 
سیوطی در ذیل 1 ار ال و مَلایکتَه یلو عَلّی التّبي مراجعه شود 
صدق این گفتار روشن ای کرد 

و این روایات را از «کعب بن عجرة» و «یونس بن خباب» و ابراهیم و عبد 
ار ایا اه 
سلم (نامش برده نشده) و طلحة بن عبید الله و ابن سعید خدری. و ابو 
وا وی ره ور ی 
نقل کرده‌اند و حتی بعضیها این احادیث را متواتر دانسته‌اند و ما در اینجا به 
نقل چند نمونه اکتفا کردیم. 

(1) و این بسیار عجیب (ست با وجود این همه روایاتی که در باره کیفیت 
ص یه ‌تههضاین ال یه عم سه نی کت ها اما اه ده 


ولی آنها به هنگام فرستادن صلوات بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
از گفتن لفظ (آل) امتناع می‌ورزند و می‌گویند: صلی اللّه علیه و سلم 
(آله) را نمی‌گویند و اين جز عناد زشت و جهالت روشن چبز: دیگر 
نیست و من بستياری, از .کتتب: آنها را دیده‌ام و به گفتگوهای آنها گوش 
داده‌ام, جایی ندیده‌ام به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به 
آلش نیز صلوات بفرستنه:جز در‌خانمه بعضی از کنابها. 

اد کاتهای مت شا ان است هس انم ماات را کا ها ی تفا 
کرده‌اند, با این که این روایات متنضمن این است که پیامبر در تعظیم 
صلوات (آل) خود رامتل نفیون خود فرار‌دادم و فقيه شافعی این مغازلی 
در روایتی که از «تنوخی» نقل کرده گفته: «انْ الصلاة علی الثبین و آله 
فريضة فی الطلاخ»: (صلوات بر پیامبر و آلش در نماز واجب است) و نیز 
ابو حنیفه گفته: «الصلاة علی النبی و آله فريضة فی الصلاة» با وجود اين, 
پس کوشش آنها برای شناختن «آل محمد» کجاست؟ آیا اين تعظیم و 
احترام برای همه آنهاست اعم از صالح و غیر صالح؟ و اگر مراد تنها 
صالحان انها هستند, پس چه شناختی نسبت به آنهاست و تعظیم و 
احترامشان و تخلق به اخلاقشان کجاست؟ پاستی که سهل انگاري مذاهب 
بهارگاخ یت چه ال ححیه صلی الا مد و اله و سلم با آن 


عع 


۴ م) , 
۴ م). 


(1) از شگفتیهائی که من در خلاف گوئیهای پیروان مذاهب چهار گانه دیدم» 
اینست که آنها غیر قرشی بودن خلیفه را جایز می‌دانند و اين بر خلاف 
روایاتی است که آنها در کتابهای خود نقل کرده‌اند از جمله: بخاری و مسلم 
در ای خود به سندهای خود از «عبد له بن عمر» روایت کرده‌اند که 
«لا یزال هذا الامر فی رش ما بقی من التاس اثنان» 

«1»: پیوسته این امر- امر دین- باید در دست قریش باشد مادامی که در 
دنیا دو نفر بماند. ۲ 
تعلبی این تفاست زا ور دیلن, آید؛ و اه آدکز لک و لقَومک و وف کید؟ ن 
«2». ذکر کرده است و ههچنین حمیدی آن را در کتاب «الجمع بین 
الصحیحین» از مه هید لو بن عمر» در شماره 169 از پیامبر روایت 
کرده که فرمود: 

«لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم آثنان» 

.»3« 

(2) حمیدی در چند حدیث روایت کرده است که پیامبر فرمود: «الناس تبع 
لقریش» «4»: مردم تابع قريشند. 

است که حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در حدیث 225 از مسند 
ابو هریره ذکر 


(1) مسلم. صحیح, ج 3. ص 1453- بخاری. صحیح. ج 8. ص 10. 

(2) سوره زخرف., ایه 44. 

(3) همین دو مصدر فوق. 

(4) مسلم, صحیح, جح 3, ص 1451. 
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کرده است که گفت: پیامبر فرمود: 

«یهلک الناس بهذا الحی. من. قریش قالوا: قما تأمرنا؟ قال: لو ان الناسن 
اعتزلوهم» 


۳۹999 

مردم به وسیله این قبیله قریش هلاک می‌شوند گفتند: پس می‌فرمائی چه 
کنیم؟ فرمود: همه مردم از آنها عزلت ورزر بد: 

همین لفظ حدیث بود, پس آدم عاقل چگونه تصدیق کند که پیامبر مردم را 
به دوری از قربش امر کند, آن وقت چگونه اسلام باقی می‌ماند. و این 


روایت چه معنی دارد در مقابل روایات متواتری که آنها در کتابهای خود در 
حق اهل بیت ذکر کرده‌اند. 

باز از شگفتیهائی که من از پیروان مذاهب چهارگانه در رابطه با 
خلاف گوئیها و زورگوئیها و ظلمشان نسبت به قربش دیدم» این است که 
عده زیادی از آنان انکار می‌کنند اگر کسی بگوید خلیفه بعد از پیامبر صلی 
ال علیه و اله شتا نها روم نفر از قريشند و در بعضی از روایات دوازده 
امیرند و این روایات را در کتابهائی که خود, آنها را «صحاح» نامیده‌اند, ذکر 
کرده‌اند پس درست تصدیق انچه که تکذیب کرده‌اند و تحقیق انچه که 
انکار کرده‌اند.! 

(1) از ان جمله: بخاری در صحیحش به سند خود از «جابر بن سمرة» 
روایت کرده که گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: 

«یکون من بعدی آثنا عشر امیرا» 

بعد از من دوازده امیر و حاکم خواهد بود و چیز دیگری هم فرمود که من 
نشنیدم از پدرم پرسیدم گفت: فرمود: 

«کلهم من قریش» 

همه‌شان از قریشند <2». 

و این حدیت را احمد بن حنبل نیز در مسند خود آورده است «3». 
اک( ت کرده 
که گفت: پیامبر 

« لا پزال ار التّاس ماضیا ما ولتهم انا عشر رجلا» ۲ 

: پیوسته کار مردم پیش نمی‌رود مادامی که دوازده مرد بر انها حکومت 
نماید. بعد جمله‌ای 


(1) مسلم. صحیح, ج 4, ص 2236. 

(2) بخاری. صحیح, ج 8. ص 127. 

(3) احمد بن حنبل, مسند, جح 5, ص 92. 
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آهسته گفت که من نشنیدم از پدرم پرسیدم پیامبر چه فرمود: گفت: 
فرمود: کلهم من قریش همه‌شان از قريشند. 

)1 مسلم در ۵ خود در کتاب امارة به دو سند باز «جابر بن سمره؟»؟ 
روایت تا کدم. که کفت با بر مرش رل ها لیم ام علیه و الم و زرا 
وارد شدم و شنیدم که می‌فرمود: 

«انْ هذا الامر لا ینقضی حتّی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة» 

: این امر- دین اسلام- کارش تمام نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد, مگر 
وقتی که دوازده نفر خلیفه کار خود را انجام دهند بعد جمله‌ای اهسته 
فرمود که من نشنیدم, از پدرم پرسیدم پیامبر چه فرمود؟ 


گفت: فرمود همه‌شان از قریشند «1». 

مسلم در همان کتاب در سند دوم اورده که این جریان در شبی بود که 

روزش مرد اسلمی را سنگسار کردند و رسول خدا فرمود: پیوسته دین 

خدا تا قیامت پابرجاست به شرطی که دوازده نفر از قریش بر مردم 

حکومت کنند ۲ 

«لا یزال الذین قائما حثی تقوم الساعة و یکون علیهم اثنا عشر خليفة کلهم 

من فریش» 

2 

این زوانت. را احمد بن خنبل تیز در مسند خود آورده: <3» و نظیر آن. را 

ترمذی در صحیح خود «4» و ابن حجر در صواعق آورده‌اند «5». 

حاکم در مستدرک الصحیحین به سند خود از «مسروق» روایت کرده که 
شت ینود عیه آللمین مسشفود تششعه بوونم فرآن بفما تعلیم می دار 

مروی برسیه اي آبا عیدالرحمن :هیچ ان رشیول خدا صلق الله علیه و الم و 

سلم پرسیدید که این امت بعد از او چند جانشین و خلیفه دارد؟ عبد الله 

گفت: از وقتی که به عراق آمده‌ام تاکنون کسی این سوال را از من نکرده 

ارر وکا صالی الم یه و الم وم پر دی سوه 

«الخلفاء بعدی اثنی 


(1) مسلم, صحیح, جح 3, ص 1452. 

(2) حاکم. مستدرک, ج 4, ص 501. 

(3) مسلم, صحیح, جح 3, ص 1452. 

(4) احمد بن حنبل, مسند, جح 5, ص 89, 92, 94, 99, 108. 

(5) ترمذی. صحیح, ج 2, ص <3. 

عشر عدد نقباء بنی اسرائیل» 

خلفاء بعد از من دوازده نفرند به عدد نقباء بنی اسرائیل. <1». 

یمان راب۱ کاب مایم الیو راب آزن موه 
اختصاص داده و اخبار بسیاری در اين باب از شیخین, ترمذی. مسلم, ابو 
داود. سید علی همدانی و شعبی و غیر اینها نقل نموده است از جمله گوید: 
یحیی بن حسن فقیه در کتاب عمده از بیست طریق نقل نموده که: 

«انْ الخلفاء بعد الثبیْ اثنا عشر خليفة کلهم من قریش» یعنی خلفا بعد از 
پیامبر دوازده خلیفه می‌باشند که همه آنها از قریش‌اند. 

بخاری از سه طریق و مسلم از نه طریق و ابو داود از سه طریق و ترمذی 
از یک طریق و حمیدی از سه طریق نقل کرده‌اند که رسول خدا فرمود: 
خلفا و امامان بعد از من دوازده نفرند همه انها از قریشند و در بعضی از 
ان اخبار هست که «کلهم من بنی هاشم» <2». 


تا انجا که قندوزی می‌گوید: بعضی از محققین (علمای اهل تسنن) گفته‌اند 
احادیث دال بر آثبات امامت خلفا بعد از رسول خدا دوازده نفر به طرق 
بسیار مشهوری است که انسان می‌داند مراد رسول خدا از تعیین عدد 
خلفاء بعد از خود ائمه اثنا عشر از اهل بیت و عترت خودش می‌باشند و 
مطابقت این احادیث با خلفا از صحابه بعد از آن حضرت ممکن نیست. زیرا 
پیامبر دوازده نفر تعیین کرده است و آنها چهار نفر بیشتر نبودند و بر 
خلفای بنی امیه نیز حمل نمی‌شود تدای انکه. انها از خواندم لقن بیشتز. 
بودند علاوه بر این که همه آنها به استثناء عمر بن عبد العزیز ظالم و 
ستمگر بودند و از بنی هاشم هم نبودند نظر به فرموده آن حضرت که 
«کلهم من بفن هاشم »: ۱ 

و نیز بر خلفای بنی عباس هم نمی‌شود حمل کرد, زیرا که عدد انها بیشتر 
ز 

۳ 
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دوازده بودند و ابدا در بارم عترت هم هم رعایت_ توصیه خداوند, متعال را 
تتخودند کم فزنود۶-فل لا استلکم عايه. اخرا [ المَودَة فی الَفْربی» و 
حدیث کساء. 


پس لا بد پاید این همه اخبار و احادیث وارده از رسول رصان الله اه 
و اله ,تلم ین امافانتفوا رد کانه از عترت نو ال بیت طهارت حمل, شود 
و جز آنها مصداق خارجی ندارد. «لائهم کانوا اعلم اهل زمانهم و اجلهم و 
اورعهم و اتقاهم و اعلاهم نسبا و افضلهم حسیا و اکرمهم عند الله و کان 
علومهم من ابائهم متصلا بجذهم و بالوراثة و لد کذا عرفهم اهل ۳ 
و التحقیق و الّوفیق» یعنی: برای انکه انها داناترین و بزرگوارترین و با 
تقواترین اهل زمانشان بودند و بالاتر از انها از حیث نسب و افضل انها از 
حیث حسب و گرامی‌ترین انها نزد پروردگارند و علوم انها ارئی و موهبتی 
از طریق پدرانشان متصل به جدشان بوده و اهل علم و تحقیق و توفیق 
انها را این چنین معرفی کرده‌اند «<1». 

اری استدلال شیعه هم با این احادیث بر صحت مذهب خود جچنین است که 
دوازده وصی و خلیفه و امام که همه از قریش و يا بنی هاشم باشند جز با 
امه شیعه تطبیق نمی‌کند. چون نه خلفای راشدین دوازده نفر بودند نه بنی 
امیه و نه بنی عباس. صرف نظر از اين که اغلب نام بردگان تقوای لازم آن 
مقام را نداشتند. 


انتاشی انقه ازنیه نف 


)1 مرحوم سید ابن طاوس می‌گوید: کتابی از ابو عبد ال محمد بن عبد 
اللّه بن عیاش دیدم که اسم 21 کتاب «مقتضب لائر فی امامة الائنی 
عشر» بود و در جدود چهل ورق داشت و در آن کتاب ارساص سای اللّه 
علیه و آله و سلّم روایاتی ذکر کرده تندم. که.-ذز. آنها .ن. آمافت. انمه 
دوازده‌گانه و اسامی آنها تصریح گردیده است. 

(2) از جمله: صدر الائمه اخطب خطبای خوارزم موفق بن احمد مکی 
کتابش به سند خود از ابی سلیمان پیشکار رسول خدا روایت کرده که 
گفت: از رسول خدا 


(1) قندوزی, ینابیع المودة. ص 4146. 
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شنیدم که می‌فرمود: آن شبی که مرا به معراج بردند خداوند جلیل به من 
فرمود؛ من ج الرَسَول بما آئزل الیّه من زبه: (رسول به آنچه خدا بر او تازل 
کرد ایمان آورده ..). 

گفتم: (و المومنون) یعنی موّمنین نیز ایمان آوردند. 

فرمود: راست گفتی ای محمد در میان امت چه کسی را جای خود 
گذاشتی؟ 

ی اب اب با ۱ 

فرمود: ای محمد نظر کردم به سوی اهل زمین و از میان انها تو را انتخاب 
کردم و از برای تو نامی از نامهای خودم جدا کردم که هر کجا من یار شوم 
تو هم با من یاد شوی من محمودم تو محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم. 
بعد بار دوم نظر کردم و از میان اهل زمین علی (علیه السلام) را برگزیدم 
و برای او نیز نامی از نام‌های خودم مشتق کردم من «اعلی» هستم او 
علی است ای محمد تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان دیگر از 
ذریه حسین (علیه السلام) را از نور خودم خلق کردم و ولایت شما را بر 
اهل اسمانها و زمین عرضه نمودم هر کس پذیرفت پیش من از مومنان 
است و هر کس انکار کرد از کافران می‌باشد. 

«یا محمّد لو ان عبدا من عبادی عبدنی حثّی ینقطع او یصیر کالشن البابی 
نم اتانی جاحدا لولایتکم ما غفرت له حثی بیقر بولایتکم» 

: ای محمد هر گاه بنده‌ای از بندگانم آنقدر مرا عبادت کند که اعضایش از 
هم بگسلد یا اين که مثل مشک کهنه گردد بعد به سوی من آید در حالی که 
۳ شماست هر گز او را تقو اهزرم هکو. آیزم. که.به: ولاست: نصا 
فرار کند 


ای محمد آیا دوست داری ایشان (عترت خود) را ببینی 

گفتم: بلی, پروردگارا! فرمود: طرف راست عرش 1 کن پس نظر 
کردم ناگهان دیدم: «علی, فاطمه, حسن, و حسین. بن الحسین؛ 
۱ ۸ محمد 
بن علی, علی بن محمد, حسن بن علی و 
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مهدی» را در یک محل نورانی دورهم جمع‌اند مهدی در میان انها مانند 
کوکب دژی و ستاره درخشانی بود. 

(1) فرمود: ای محمد اینها حجتهای منند و این (مهدی) خونخواه عترت 
توست. 

ای محمد به عزت و جلالم او (مهدی) حجت لازم بر اولیای من و 
انتقام گیرنده از دشمنان من است <1». 

(2) و از جمله: اخطب خوارزم موفق بن احمد مکی در کتابش به سند خود 
از «محمد بن احمد بن علی بن شاذان» روایت کرده که گفت: روایت کرد 
ما را «محمد بن علی , ی از «محمد بن قاسم» و او از «عباد بن 
یعقوب » و او از 0 بن عثمان» و او از «اعمش» که گفت: به من 
روایت 9 «ابو اسحاق- بن حارت» و «سعیپد بن بشیر» از علی بن آبی 
طالب (علیه السلام) که گفت: شاه لت الم هه الم شام در نود 
من در سر حوض وارد شما هستم تو ای علی ساقی هستی, حسن رهنما, 
حسین امرکننده علی بن الحسین فارط (پیش رونده به سوی اب) و محمد 
بن علی توزیع‌کننده و جعفر بن محمد سوق دهنده, و موسی بن جعفر 
حسابگر دوستان و دشمنان و جلوگیری‌کننده از منافقان و علی بن موسی 
زینت کننده مومنان و محمد بن علی تعیین کننده درجات اهل بهشت و علی 
بن محمد خطیب شیعیان و تزویح کننده شیعیان با حور العین و حسن بن 
علی, چراغ اهل بهشت که از نور او استفاده می‌کنند مهدی شفاعت کننده 
آنهاست دز زود قیافت. انجا که خداه‌ند آجازه ان کار را نف کشتی نمی دهد 
مگر بر کسی که بخواهد و از او راضی باشد <2». 

(3) باز خطیب خوارزمی در کتابش به سند خود از «ابن شاذان» روایت 
کرده که گفت: به من روا ۱۱ ۱ ی 
به سندی که منتهی می‌شود به سلیم بن قیس هلالی از سلمان محمدی که 
گفت: به خدمت پیامبر 


)2( خوارزمی. مقتل الحسین؛ ‏ , ص 94. 


شرفیاب شدم و ناگهان حسین (علیه ی را روی زانوی او دیدم پیامبر 
از چشمان و دهانش می‌بوسید و می‌فرمو 

«انت سید ابن السید ابو السادات انت اسام این الامام ابو الائمة انت حجّة 
بن الحجّة ابو الحجح تسعة من صلبک تاسعهم قائمهم» 

ِ« 

(1) یعنی تو سید فرزند سید و پدر ساداتی, تو امام فرزند امام و پدر 
امامانی. تو حجت خدا و فرزند حجت خدا و پدر حجج الهی هستی, نه تن از 
صلب توست که نهمین آنها قائم آنهاست. چنان که می‌بينيم در روایات اهل 
نسنن نه تنها به تعداد دوازده‌گانه اتمه اطهار تنصریح شده, بلکه اسامی فرد 
فرد انها نیز ذکر شده است. 

و در اين باره روایات از طریق اهل تسنن زیاد است و مرحوم موّلف به 
جهت رعایت اختصار به عنوان نمونه به نقل سه روایت ت اکتفا کرده است و 
ما برای مزید فائده دو روایت جالب دیگر به این باب اضافه کردیم. 

مولف «ینابیع المودة» از «فرائد السمطین» شیخ الاسلام حموینی از 
0 عباس نقل می‌کند که مرد بهودی به نام «نعنل- مغثل» 
هسانلی جند در باری توحیه ار امین اکرم تصلی. الله آعلیم. ف آلد و سام 
پرتنید: خضرت .به همه آنها پاسخ دادند, «نعنل- مغثل» مسائلی چند در باره 
توحیه از- تام اکوم ضلی الله غلیه و آله و از عصرت‌نبه هه 
آنما باسح داوند «نعیل» فانع نو اسلاه آفزد نع عرض کرد با وتو الله 
هر پیغمبری وصیی داشته وصی شما کیست؟ 

فرمود: 

1 وصیی علیّ بن آبی وت سبطای الحسن و الحسین تتلوه 
7 17 
حسین و بعد از ایشان نه نفر امامان از صلب حسین می‌باشند نعثل عرض 
کرد تمنا دارم اسامی انان را برای من بیان فرمائی. حضرت فرمود: 

«اذا مضی الحسین فانبه علیث فاذا مضی علی فانبه محمد فاذا مضی محمد 
فانبه جعفر فاذا مضی جعفر فانبه موسی فاذا مضی موسی فانبه علیت فاذا 
مضی علو", فانبه محمد فاذا مضی محمد فانبه علوم فاذا مضی علو* فانبه 
الحسن فاذا مضی الحسن فانبه الحجة محمد المهدی فهولاء اثنا عشر» 


(1) خوارزمی, مقتل الحسین؛ ص‌ 1115 
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پسرش به جای پدر امام است تا امام دوازدهم که به نام «محمد مهدی» 
معرفی فرموده. 


سپس نعثل طرز به شهادت رسیدن هر یک را سوال نمود و حضرت پاسخ 
داد آنگاه نعثل گفت: «اشهد ان لااله الا اللّه و الاک رسول الله و اشهد الهم 
الاوصیاء بعدک». 

بعد «نعثل» گفت: [ آنخة فرمودی در کتب انبیاء سلف دیده‌ام و در وصیت 
نامه حضرت موسی ثبت است. 

شا ای اه علیه وه الم تا ی 

«طوبی لمن احبهم و ویل لمن ابغضهم و خالفهم». 

بهشت برای کسی است که آنها زا روت بداروه 2 نها پیروی نماید و 
جهنم برای کسی است که آنها را دشمن بدارد و مخالفت کند. 

آنگاه نعیّل در حضور پیامبر اشعاری انشاد 3 و گفت: 

صلی اللة ده العلی. علیی ,با یر الرانت ات التخطفه باقن 
۳-۰ 

بکم هدانا ربنا و فیک نرجو ما امرو معشر سمیتهم انمّة اثنا عشر 

جباهم رت الفلی بد احطا هم من کدر فد نقاز من والا همم و خات: یه عاوق 
الزهر کب 

اخره شتقی الا ۵ اه ری یلار لیم هن 
أ 

و ۳ 

من کان عنهم معرضافسوف تصلی سقر <1». 


(1) قندوزی, حنفی, پنابیع المودة, باب 1 ص 441. 
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بعنی. : درود و رحمت خدای بزرگ بر تو باد ای صاحب مقام عالی که بهترین 
افراد بشری, تو پیغمبر برگزیده هاشمی نسبی و به آن مفتخری به سبب 
شما خدایمان.ما دا.-هدایت کرد و به وشسیلد. نو امین رهانی, از انش دودح 
داریم و گروه خلفای شما دوازده تا شدند زیرا خدای بزرگ ایشان را بلند 
رنبه و پاک و پاکیزه از هر عیب نموده است؛ نجات فی‌باند ان کشت که .قده 
ایشان تمسک جوید. هر کس دشمنی با ایشان نماید زیانکار گردد و 
دوازدهمی آنها که امام منتظر است به ظهور خود, شیعیان تشنه دیدار را 
سیراب می‌نماید و خاندان شما آن برگزیدگانی هستند که ما مأمور اطاعت 
از انشانيم و کسنی که از ایشان, اغراض کند ذر آتش دوزخ جاوید خواهد 
ماند. 

و نیز حافظ و خواجه کلان در «ینابیع المودة» لز مناقب خوارزمی از «وائلة 
بن الأصقع ابن قرخاب» از «جابر بن عبد الله انصاری» نقل می‌کند که 
مردی از بهود به نام «جندل بن جنادة بن جبیر» خدمت رسول خدا مشرف 
شد بعد از سوال مسائل توحید و شنیدن جوابهای کافی. شهادتین گفت و 
متلهانشد. آندان.-عرسشن کرد شب گذشته در عالم ریا خدمت موسی بن 


عضران: سید بت من فرحود کف «اسلم. علی ید مد خاتم. الانهاه: و 
استمسک اوصیائه من بعده». 
با دست محمد خاتم پیامبران اسلام بیاور و به اوصیای او بعد از او تمسک 
ِِِ من 0 نفرند. 
جندل گفت: درست است من هم در توراة چنین یافته‌ام ممکن است 
اشاهت ها راراه نش بان ید 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
«اتلهم ند الاولیاء ابو الانته»علی نم اسام الخشن :و خسن » 
۰ اول آنها سبد و آقای اوصیا و پدر 1 لین (علیه السلام) و یس 7 1 
ی تو این سه نفر را ملاقات صات رز 
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می‌رسد., در وقتی که زین العابدین متولد گردد و آخرین زاد و توشه تو از 
دنیا یک شربت شیر خواهد بود پس به انها تمسک کن. مبادا جهالت نادانان 
ترا مغرور نماید. 
عرض کرد من در تورات و کتب انبیا اسم علی و حسن و حسین را به نام 
«ایلیا» و «شبر» و «شبیر» دیده‌ام تمنا دارم اسامی بقیه را هم بیان 
فرمائی؟ 
ای ای ی ام ام سوت 
«اذا انقضت مدة الحسین فالامام ابنه علی پلقب بزین العابدین فبعده ابنه 
محمد یلقب بالباقر فبعده ابنه جعفر یدعی بالصادق فبعده ابنه موسی 
یدعی الکاظم فبعده ابنه علی یدعی بالرضا فبعده ابنه محمد یدعی بالتقی 
الزکی یعدم یه علممتضعی بالعی ه ای کف ای لسن کی 
بالعسکری فبعده ابنه محمد یدعی بالمهدی و القائم و الحجة فیغیب ثم 
یخرج فاذا خرج یملاً الارض قسطا و عدلا کما ملئّت جورا و ظلما» 
بس آز اند اسات شن آمامان 0 ۳ 
لقبهای آنها بیان نمود فرمود: نهمی آنها «محمد مهدی» قائم و حجت, غائب 
می‌ شود پس از آن ظهور می‌کند و زمین را پر پر از عدل و داد می‌نماید 
همچنان که : پر از ظلم و جور شده باشد. 
«طوبی للصابرین فی غیبته, طوبي للمقیمین علی محبتهم اولتک الذین 
وصفهم اللّه فی کتایه و قال دی لین اْذین بَوْمنُونَ بالعیّب نم قال الله 
تعالی اولتک جزت الله الا ان خیت الله هم الالبون» 

. بهشت برای صبر کنندگان در غیبت آن حضرت است و بهشت برای باقی 
ماندگان در محبت آنها است آنها هستند که خداوند در قرآن آنها را توصیف 


نموده که اهل تقوی کسانی هستند ایمان و اه او رید (مراد غیبت آن 
حضرت است) آنها هستند حزب اللّه و بدانید که حزب خدا غالب‌اند <1». 


(1) قندوزی, ینابیع المودة. ص 3- 442. 
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و همین چند روایت برای اثبات موضوع کافی است و اگر کسی طالب بیش 
از اینها باشد به مناقب خوارزمی و بنابیع المودة قندوزی و فرائد السمطین 
حموینی و مناقب ابن مغازلی شافعی و مودة القربای میرسید علی 
همدانی شافعی و تذکرة سبط ابن جوزی و کتابهای دیگر از علمای بزرگ 
اهل تسنن مراجعه نماید. 

(1) مرحوم مولف در پایان این قسمت می‌گوید: کتابی دیدم از تألیفات 
بزرگان مذاهب چهار گانه که اسم آن کتاب «تاریخ اهل البیت من آل رسول 
الله» و به روایت «نصر بن جهضمی»؟ بود 1 و این کتاب در باره اسامی 
امامان دوازده‌گانه از آل محمد صلی ال علیه و آله و ۳ بود. 

(2) و باز کتاب دیگری دیدم از علمای اهل تسنن که نام آن کتاب «تاريخ 
موالید و وفات اهل البیت و این دفنوا» بود که به روایت «آبن خشاپب 
حنبلی نحوی» که 4 رابطه 1 اسامی دوازده امام از آل. مخفد ضلی الأة 
علیه و آله و سلّم بو 

در کتابها 6 فا لتقابت ۳ روایات دیگری هم دیدم که ذکر آنها به 
طول می‌انجامد تعدادی از انها متضمن شهادت بر له فرقه شیعه در رابطه 
با نعیین دوازده امام و اسامی آنها است. 


(1) نصر بن علی جهضمی از علمای بزرگ و موثق اهل تسنن و استاد 
بخاری و مسلم است که پیشوای محدئین سنیان بوده‌اند خطیب در تاریخ 
بغداد از وی مد بلیغ نموده کتاب «تاریخ موالید انمه» از تألیفات اوست او 
از اهل بصره بوده و در روز گار متوکل صدمات زیادی دیده روزی از علی 
بن جعفر که وی از برادرش موننیی و روایت نموده او از پدرش همین 
طور از امیر المومنین روایت کرد که پیغمبر فرمود: آن حضرت دست 
حسن و حسین را گرفت و فرمود: 

| و امهما کان معی فی درجتی قوم القيامة 
هر کس من و این دو فرزندم و پدر و مادر انها را دوست بدارد روز قیامت 
در درجه من خواهد بود. 

چون این خبر به متوکل رسید دستور داد هزار تازیانه به او بزنند!! جعفر بن 
الواحد وساطت کرد و گفت: وی از اهل تسنن است وقتی معلوم شد که 
شیعه نیست او را رها کردند در سال 250 هجری فوت کرد (نجم الثاقب 


نان متیر ان ای که اف م ما هیور سح (علیه السلام) 


(1) مرحوم مولف گوید: آن عالم شیعی به من گفت: ما شیعیان و اکثر 
اهل اسلام روایت نموده‌ایم که پیامبر اکرم ی لام علیه و آله و ناه 
فرمود: 

«قطعا مهدی از اولاد دخترم فاطمه در آخر الزمان ظهور می‌کند و زمین را 
از عدل و داد بر می کتد بعد از آنکه از ظلم و ستم بر شده باشد». 

این روایت را عده زیادی از بزرگان اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده‌اند 
و تمام اهل اسلام بر همین عقیده است. 

(2) از خمله روایات آنها در این باره روایتی. است که.در کتاب «الخمع بین 
الصحاح الستة» به استنادشان به «ام سلمه» نقل کرده‌اند که ام سلمه 
گفت: ‌ 

اسان گداصای اه تیصو الم سا یی تفر 

«المهدي من عترتی من ولد فاطمة (علیه السلام)» 

.»1« 

(مهدی از عترت من, از فرزندان فاطمه است). 

(3 انم روایت را با سین الفاظ دای نيزفيه: شلمی4 در کناب 
«الفردوس» در باب الف و لام و «ابو محمد حسین بن مسعود فراء» در 
کتاب «المصابیح» در باب «اخبار المهدی» نقل کرده‌اند <2». 

و همچنین ابن ماجه در صحیح خود در ابواب فتن, باب خروج مهدی و نیز 
حاکم در مستدرک «3». گفته که: این مطلب حق است و مهدی از اولاد 
فاطمه است. ذهبی در «میزان الاعتدال» «4» و همچنین سیوطی در «در 
المنثور» در تفسیر 


(1) داود سجستانی سنن, ج 4 ص 151- حلية الاولیاء, ج 3, ص 184- 
تاو آلعییر ص21 

(2) تاره تازیم عار ض 00 اوه تا تور و چا 1 
(0)حاکم مور که جر سن. 57 

(4) ذهبی, میزان الاعتدال, ج 2, ص 24. 

تس سم ای اما سا ره اس او ای سا 
طبرانی و حاکم نیز نسبت داده است. 

(1) ابو داود در صحیح خود از «ابو الطفیل» از علی (علیه السلام) روایت 
کرده که گفت: 

لا ای اه هی مسا ان کم ی اهر اس 


ِ- 
71 


لبعث اللّه رجلا من اهل بیتی یملأها عدلا کما ملئّت جورا» 

ِ« 

پیامبر فرمود: و لو یک روز هم از عمر دنیا باقی باشد خداوند مردی را از 
اهل بیت من بر می‌انگیزد و زمین را پر از عدل داد من کند بعد اد آانکه از 
ظلم و جور پر شده باشد. 

این مضمون را عده زیادی از ائمه حدیث از عامه و خاصه در کتابهای خود 
نقل کرده‌اند اين روایت را با همین الفاظ و با همین سند احمد بن حنبل در 
مسند خود «2» و سیوطی در در المنثور تفسیر سوره هجند. ضلی. لاه 
علیه و آله ی ۳ 

محب طبری در «ذخاثر العقبی» و متقی هندی در «کنز العمال» روایاتی در 
باره حضرت مهدی (علیه السلام) اورده‌اند که در آخری آنها از «حذیفه» 
روایت ت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز 
خدا ان زوا ان قدر طولانی: می کته تا مردق از فرت‌ندان مر که ناهن 
نام من ایست ظهور کند سلمان پرسید از کدام یک از فرزندان تو است یا 
رسول الله؟ پیامبر دست بر سر حسین نهاد و فرمود: از اين پسرم «3». 
(2) ابو داود در صحیح خود از «ابو سعید خدری» روایت کرده که گفت: 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «المهدی مثّی اجلی الجبهة, 
اقتی, الانقه بقل الارض قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و جورا و یملک سبع 
سنین» 

.»4«<« 


(1) ابو داود سجستانی, صحیح» ۰ 2 ص‌ 2/07 

(2) احمد بن حنبل, مسند, جح 1, ص 99. 

(3) محب طبری, ذخاثر العقبی. ص 136- متقی هندی, کنز العمال», ج 7 
ص 261-ج 6, ص 218, ج 7, ص 259. 

)4( ابو داود, صحیم» جع 2 ض‌ 208 
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در این حدیت و امثال آن؛ موضوع قیام مهدی چنان قاطع و جدی بیان شده 
که حتی مشخصات سیمای او نیز تعیین گردیده است 

«اجلی الجبهة» 

به کسی گویند که پیشانی او بلند و دو طرف آن در میان موهای سرش 
پیش رفته باشد و 

«اقنی الانف» ۲ 

هم کسی که وسط بینی او کمی برآمدگی دارد, یعنی: مهدی از ماست.؛ او 
پیشانی بلند و وسط تفای آنتن کمی بو آهد ی راد زمین را از عدل و داد پر 
م‌کفن بعد. از انکه اه للم و شتتم بر شتدم بانشید: 


این حدیث با همین الفاظ و با همین سند در کتاب «الجمع بین الصحاح- 
الستة» نقل شده است و در روایت «فزا» در کتاب «المصابیح» روایت به 
همین لفظ است لا اينکه به جای «سبع سنین». «تسع سنین» «1» ذکر 
شده است. 

حاکم در مستدرک الصحیحین به سند خود از «ابو سعید خدری» روایت 
کرده گفت: رسول خدا فرمود: اه 
طلم و جشفی بو و ایک از اقل دقن اسف ری که که تن درا 
از عدل و دوستی کند همان طور که پر از ظلم و دشمنی شده باشد. آنگاه 
قف حون ان حوست :همه را صحت ار صولم سای ۱ داراست 
<2». 

و این روایت را ابو نعیم نیز در «حلية الاولیاء» «3» با مختصر تفاوتی آورده 
و نیز احمد بن حنبل آن را در مسند خود «<4» و غیر ایشان سایر ائمه 
حدیث نیز نقل کرده‌اند. 

(1) در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» از «ابی اسحاق» روایت کرده که 


(علیه السلام) در حالی که به پسرش حسین (علیه السلام) نگاه 
می‌کرد, فرمود: 
دا ای ها سد کفااشگاه ان ارم غلهی له مرو خر 


فرخ: ضلیة: رجل :با سم کم نشیهه: اف الخلق ی لا پشنهه, فت: الخلف»یملا 
الارض عدلا». 


)1( ابو داود, سین ۳ 4 ص‌ 11_52 

(2) حاکم, مستدرک, ج 4, ص 557. 

)4( احمد بن حنبل, مسند؛ ۳ 3 ص‌ 30. 
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این یسرم سید و آقای شماست چنان که پیامبر او را نام گذارده به زودی 
از-صلت ورتم بیرهن اد کم‌فسام سار سماست اه ان لحاظ قیانه 
شبیه پیامبر شما بوده ولی از جهت خلق شبیه او نیست. زمین را از عدل 
پر کند <1». 

(1) ابو محمد ابن معروف به «فرا» در کتاب «المصابیح» به سند 
ههار امد سفانت. ری کس سامت ارات سته کته که ون آنیده 
دامنگیر این امت (امت اسلامی) خواهد شد به طوری که کسی برای خود 
پناهگاهی پیدا نمی‌کند که از ظلم و ستم به آن پناه ببرد: 

«قییعث اه رجلا من عترتی اهل بیتی فیملاً لارض قسطا و عدلا بعد ما 
قلعت ظلما جوا سرضی عتم‌ملانکه الشماء ه الاتض 


در این زمان خداوند مردی را از عترت من بو رضی اتکیز در زمین را از عدل و 
داد پر می‌کند بعد از ان که از ظلم و ستم پر شده باشد, از او اهل اسمان 
و زمین راضی باشند, نعم الهی روز افزون از اسمان می‌بارد, و زمین 
نعمتهای خود را برون. می‌ریزد و آسایتشن افت. انشلام کاملا در آن عصر 
تام می‌گردد, دنیا مبدل به کانون صلح و صفا می‌شود به طوری که 
زنده‌هاء مرده‌ها را ارته کنو در این شراتط هفت با نه سال ند کی می کند 
2 

(2) باز در کتاب «المصابیح» روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: 

«فیجیء ااتجل. فیقول: با مهد اعظنی. اعظتی فا فیحتی له فی شونه: ما 
استطاع ان یحمله» 

.>»3« 

(مردی می‌آید و می‌گوید: ای مهدی چیزی به من بده, به دامنش می‌ریزد 
ان قدری که بتواند ببرد). 

(3) ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» باب «للف و لام» با سند خود 
از «ابن عباس» روایت نموده که پیفمبر ی علیه و آله و سلم 
فرمود: 

«المهديی طاوس اهل الجنة» 

.»4«< 


10 ساننه تقل العمدهرض 225 

2 قندوزی؛ ینابیع المودة, ص 431- ابن حجر عسقلانی, الصواعق, ص‌ 
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(3) ناصف, التاج, ۳ ك ص‌ 43د. 

( یه تمان عضول المممو هن وراه ایدم ی 9 1 
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مهدی طاوس اهل بهشت است. ۲ 

(1) باز در همان کتاب از «حذيفة بن یمان» نقل کرده که ان حضرت 

فرمود: 

«المهدی من ولدی وجهه کالقمر الدری و اللون منه لون العربی و الجسم 
جشیم. اسرائيلیت. بملا الارض: قسطا و عدلا کما ملتت: طلما و جورا برضی 

ده اهل الشموات و الارض و الطیر فی الجو و یملک عشرین سنة »> 

.»>1» 

(مهدی از فرزندان من است. رویش چون ماه تابان؛ رنگ بدنش عربی و 

اندامش اسرائیلی زمین را 1 پر از عدل کند چنان که , پر از ظلم شده بااشد 

اهل آسمانها و زمین و و هوا از خلافت وی نو خواهند بود و 


بیست سال حکومت کند). 

[2) باز در همان کتاب به سند خود از پيامبر صلی ال علیه و آله و سل 
روایت کرده که فرمو 

ال اس من از 

2 

(مهدی از اهل بیت ماست و خداوند کار او را در یک شب اصلاح کند). 

اين بود تعداد روایاتی که مرحوم موّلف در باره «ظهور مهدی» اورده است 
و اینک جهت مزید فائده با نقل چند روایت دیگر از کتب عامه این بحث را 
به پایان می‌بریم: 

احمد بن حنبل در مسند خود از «ابو سعید خدری» نقل می‌کند 

«قال رسول اللّه: یملاًالارض ظلما و جورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک 
سبعا او تسعا فیملاً الارض قسطا و عدلا» 

.>»3« 

پیامبر فرمود: هنگامی فرا می‌رسد که زمین از ظلم و جور پر شود و در آن 
موقع مردی از خاندان من قیام می‌کند هفت يا نه سال در روی زمین 


(1) محب طبری, ذخاثر العقبی. ص 136- قندوزی, ینابیع المودق. ص 188. 
(2) احمد بن حنبل, مسند. جح 1, ص 84- ینابیع المودق. ص 188. 

(3) احمد بن حنبل, مسند, ج 3, ص 28. 

ترجمه الطرائف ,ض :351 

حکومت می‌کند و زمین را از عدلی و داد پر می‌نماید. 

مر شحو و از ند لاه اراس اب اوه انس ام 
نقل می‌کند که فرمود: 

«لو لم بیق من الا ال بوم لطول اه دنک البوم حتی ببعی رجلا مب ام 
1 

1 

(هر گاه به پایان دنیا فقط یک روز بماند خداوند این روز را به قدری 
طولانی کنر تا این که در این روز مردی که از فرزندان من بوده و 
نامش هم از نام من است نز هی آنحیز د و زمین را از عدل و داد پر می‌کند 
بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد) این مضمون را عده زیادی از 
ائمه حدیث نقل کرده‌اند. 

و نو او یل بر کا تسیا سای آ رصان الا عیه ی لد 
سلّم نقل می‌کند که فرمود: ۱ 
«ابشرکم بالمهدي یبعث فی امّتی علی اختلاف من الثاس و زلزال فیملا 
الارص فسطا سل کما فلت‌سوصا مالیا ری هه سای الما 


ساکن الارض یقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا؟ قال: بالسوية 
بین الناس قال: ۵ تلا قاوت اه مخت عتیرو میم عدله» 

2 

از این روایت علاوه بر مطالب گذشته, استفاده می‌شود که ظهور مهدی 
پس از اختلاف زیاد و تزلزل و عدم امنیت خواهد بود و با ظهور آن حضرت 
اختلافات و امتیازات ناروای طبقاتی از بین خواهد رفت, تا آنجا که در ذیل 
همین حدیث دارد که مهدی به منادی دستور می‌دهد کسانی که احتیاج به 
مال دارند بيایند, هیچ کس جز یک نفر که او هم بعدا پشیمان می‌شود, 
نخواهد آمد. 

مناوی در «کنوز الحقائثق» و محب طبری در «ذخائر العقبی» روایاتی در 
باره حضرت مهدی آورده‌اند که آخری آنها اين است که: علی بن هلالی از 
پدرش روایت ت کرده که گفت: ای ان 
سلم مشرف شدم در روزهائی که بیمار بود و به 


(1) منصور علی ناصف, التاح الجامع للأصول, ج. ص 343. 
(2) احمد بن حنبل, مسند؛ ۳ 3 ص‌ 37. 
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همان بیماری هم از دنیا رحلت فرمود, دیدم فاطمه (علیها السلام) بر بالین 
آن جناپ نشسته گریه می‌کند, تا آنجا که صدایش بلند شد, رسول خدا 
علت الم کم و ال مسام به او نگریست- تا آنجا که می‌گوید:- ای فاطمه 
ان ای که مرا سای توت کردم امامت اد حشنت اوته 
وقتی ظهور می‌کند که دنیا دچار هرج و مرج شده باشد و فتنه‌ها برپا شده 
و راه نجات از هر سو بریده شده باشد و مردم یک دیگر را غارت می‌کنند 
با لم رتم می‌کنند و نه به بزرگتران استرام می‌نمایند در اين هنگام 
را فتح کند و دلهای بسته شده را باز کند و در اخر زمان بدین اسلام قیام 
کند همان من در اول زمان بدان قیام نمودم و زمین را پر از عدل 
کند. همان طور که پر از جور شده باشد <1». 
خلاصه مقدار بشاراتی که از پیامبر اکرم در باره حضرت مهدی وارد شده 
بیش از این است که در اینجا ذکر شود و این احادیث در میان علمای اهل 
تسنن به قدری معروف است که اغلب انها اعتراف کرده‌اند که احادیث 
مزبور از احادیث مشهور يا از احادیث متواتره است <«2». 
(1) مرحوم سید مش و ند اين احادیث بعضی از آن احادیثی است که 
علمای مذاهب چهار گانه و علمای اسلام در کتابهای خود نوشته‌اند. حافظ 
ابو نعیم در کتابی که بیست و شش ورق است چهل حدیت از این احادیث 
را جمع کرده و ان را «ذکر المهدی و نعوته و حقيقة مخرجه» نامیده است. 


ابو نعیم از علمای بزرگ مذاهب چهارگانه است. 

(2) یکی از علمای شیعه نیز کتابی تالیف کرده و من این کتاب را پیدا کردم 
و مطالعه نمودم و در ان احادیثی بهتر از احادیثی که ما وارد کردیم, وجود 
داشت و نام این کتاب را «کشف المخفی فی مناقب المهدی» «3» نامیده 
است و در این کتاب 


رها ور که الحها تومیر رای یی 6 
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(2) علی ناصف. التاج .. جح 5. ص 341. 
(3) تالیف شیخ یحیی بن حسن بن بطریق صاحب کتاب «العمدق» و 
«المستدرک». 
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0 حدیت از طریق رجال عامه روایت کرده که به ملاحظه اختصار و 
رعایت حال از نقل آن نیز خود داری نمودیم (1) چه برخی از #9 
گذشته که نقل کردیم خواننده را از تفصیل نی ار هی ند و همانها 
برای کسی که اهل انصاف است و عقل سلیم دارد, کافی 9 بود در 
این جا فقط اسامی کسانی که این یک صد و ده حدیث را در کتابهای خود 
آورده‌اند, ذکر می کنیم ۳ اهل توفیق با تحفیق از مضامین آن مستحضر 
دند: 
کر 
مولف: نام کتاب: تعداد احادیث: 
بخاری در کتاب صحیح 3 حدیث مسلم در کتاب صحیح 11 حدیث حمیدی در 
کتاب جمع بین الصحیحین 2 حدیث زید بن معاویه عبدری در کتاب جمع بین 
صحاح ستة 11 حدیث عبد العزیز عکبری در کتاب فضائل الصحابة 7 حدیث 
تعلبی در کتاب تفسیر <ظ5 حدیث ابن قتيبة در کتاب غریب الحدیث 6 حدیث 
ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» 4 حدیث حافظ ابو الحسن 
دارقطنی در مسند فاطمه (س) 6 حدیت حافظ ابو الحسن دارقطنی در 
مسند علی (علیه السلام) 3 حدیث کساتی. در کتاب المبتدا 2 حدیث حسن 
بن مسعود فراء در کتاب المصابیح < حدیث ابو الحسن منادری در کتاب 
الملاحم 34 حدیت حافظ ابن مطیق از کتاب وی 3 حدیث محمد بن 
اسماعیل فرغانی در «الرعاية لأهل الروایة» 3 خدیث خمیدی (نامبرده) در 
حدیث 
(1) مرحوم سید بن طاوس سپس می‌گوید: جلد دوم سنن ابن ماجه 
فزوینی را که تاریخ کتابت آن سنه 300 هجری یعنی زمان مولف است به 
ذدست اور دی در کتاتب نامبرده: روایات:ستیاری. در بارم. فلاخم (بیشکوننها ) 


از جمله هفت حدیت در باب «ظهور مهدی» با سلسله سند نقل کرده 
۰ از فرزندان فاطمه است و زمین را پر از عدل می‌کند چنان 
که پر از ظلم شده باشد. 
(2) و همچنین مرحوم سید می‌گوید: کتابی دیگر به ۳ «المقتص علین 
بن محمد ار به دست آ رد کف ی تهان. مولفش ند نوشته شده 4 در آخر 
آن نسخه نوشته بود: «در سنه 330 از تألیف آن فراغت حاصل شد» در آن 
کتاب هیجده روایت با سند از پیغمبر در باره قیام و ظهور حتمی مهدی 
(علیه السلام) و اوصاف ان حضرت و این که او از اولاد فاطمه زهرا (علیها 
السلام) دختر پیغمبر است و زمین را: پر از عدل می‌کند, نقل کرده است. 
(3) سیس مرحوم سید جهل«-حدیتن را که حافظ ابو نعیم اصفهانی در 
توصیف مهدی موعود جمع آوری نموده, آورده آنگاه فرموده است: احادیث 
راجع به مهدی که دانشمندان اهل تسنن روایت کرده‌اند یک صد و پنجاه و 
شش حدیث است و آنچه شیعه در این باره نقل کرده‌اند باید در چندین جلد 
تدوین شود. 
«اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی» 
را از صحیح ابو داود نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «اگر گفته شود سم 
پدر مهدی (ع) با نام پدر پیغمبر تطبیق نمی‌کند؟ سپس با دو مقدمه جواب 
داده و می‌گوید: 
اول این که در میان عرب لفظ «اب» بو جای «جد» استعمال می‌شود مثل 
این که خداوند در قرآن می‌فرماید ر ملچ اقب کم ابراهیم و از زبان یوسف 
حکایت می‌کند که گفت: 0 له آبایت اراحیه ونر خدیت است که 


9 

ار 

دوم این که کلمه «اسم» به کنیه و صفت هم اطلاق می‌ شود چنان که 
بخاری و 
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مسلم روایت ت کرده‌اند که پیغمبر نام علی (علیه السلام) را «ابو تراب» 
گذاشت و هیچ اسمی را به مثل ابو تراب دوست نمی‌داشت! بنا بر این 
و۱۳ از اولاد افه یی ۶۱ الشلام) بت بتخهین ب این 
عبد الله) و اسم پدر پیغمبر هم «عبد اللّه» 0 

مرحوم مجلسی می‌گوید: یکی از علمای معاصر توجیه دیگری نموده و 
گفته: کنیه امام حسن عسکری ابو محمد و عبد الله پدر پیغمبر هم ابو 


محمد بوده است و کنیه هم داخل در عنوان «اسم» است ولی ظاهر این 
است که «ابی» تصحیف «ابنی» است <1». 
علمای ما به «تواتر» نقل کرده‌اند که ولادت مهدی (عحج) به طور پنهانی 
بوده است زیرا روایات راجع به سلطنت و دولت اوه یه وی بر همه 
کشورها و تمام مردم شهرها, برای عموم روشن و بدین سبب ولادت او 
توأم با و ترس بوده مانند ولادت ابراهیم و موسی (علیهما السلام) 
این معنی را شیعیان از راه ارتباط و اتصال به پدران آن حضرت 
می‌دانستند. چه کسی که با قومی معاشر 0 از دیگران آشناتر به احوال 
و اسرار آنقا ست: همچنان که اصحاب شافعی از سایر علمای مذاهب 
را مه ی امام زمان را بسیاری 
از اصحاب پدرش امام حسن عسکری دیده و از وی اخبار و احکام روایت 
کرده‌اند از این کته حضرت وکلائی داشته که اسم و نلسب و وطن آنها 
معلوم و معروف بوده و آنها معجزات و کرامات و جواب مسائل مشعئله و 
بسیاری از اخبار غیبیه را که ان حخضرت از جدش تون راد ات نموده نقل 
کرده‌اند یکی از آنها «عثمان بن سعید عمری» است که در «قطقطان» 
واقع در سمت غربی بغداد مدفون می‌باشد و دیگر فرزندش ابو جعفر 
محمد بن عثمان و دیگر اپو القاسم حسین بن روح نوبختی و چهارمی علی 
بن محمد سیمری رضی الله عنهم است. 


(1) بحار, جح 1ظ ص 103. 
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(1) «نصر بن علی جهضمی» به روایت علمای چهار مذهب اهل تسنن؛ 
احوال چهار نفر مذکور و اسامی آنها ر و اين که هر چهار نفر از وکلای 
مهدی (عح) بوده‌اند, ذکر نموده است بعد از غیبت صغری نیز بسیاری از 
شیعیان و غیر انها ان حضرت را ملاقات کرده و از معجزات و کراماتی که 
به دست آن حضرت به وقوع پیوسته فهمیده‌اند که او همان مهدی موعود 
است. 

پس اگر امروز از نظر نوع شیعیان و دوستانش غائب است منافات ندارد 
۱ 
شوند و در عین حال از مردم پوشیده دارند, چنان که این معنی در باره 
برخی از پیامبران ‏ 5و و اول حق, جریان داشته که مصالح دینی 
کتسانی کد وجود مهدی موعود را از اشتعاد ول عفن تیف ان 
خضرت ایکا می کنفد افرادی نی که ام مه عدرت یی و اسار بایدر 
که طول عمر عده‌ای از پیغمبران و غير انها که همه از معمرین بودند در 


هه ما یه ار مت عم ایا الا یر 
نه پیغمبر و نه حافظ دینی است و نه بودنش در بقاء تکلیف لطف است و 
قق ی صاه وس کار یا اوق رنه اه دنه ول عم 
مهدی (علیه السلام) را که حافظ دین جدش می‌باشد و بقاء تکلیف به وجود 
ظهور امام زمان (علیه السلام) عائد مردم می‌شود. بیشتر از نفعی است 
که مردم از وجود خضر می‌برند. 

به اضافه کسی که مطابق صریح قرآن مجید معتقد به داستان اصحاب 
9 است که سیصد و نه سال خوابیدند با این وصفٍ بدون این که آزه 9 
نان داشته باشند زنده ماندند و تا زمان ار صلیالله علیه اه 19 
نیز باقی بودند, چنان که تعلبی روایت ت کرده که حضرت عده‌ای از اصحاب 
را فرستادند تا به آنها سلام کنند, چه طور طول عمر مهدی (علیه السلام) 
را مستبعد می‌داند؟!! 
(1) ابو حاتم سیستانی که از بزرگان علمای اهل سنت می‌باشد کتابی 
تالیقت هزم ب تام رون مسا ان مورا ول اهر را اه 
برده در اینجا مرحوم سید شرح مفصلی در این باره بیان می‌کند که چون از 
موضوع خارج است از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم. 


چیزهای عجیبی که از مخالفین دیده می‌شود 


(2) مرحوم سید ابن طاوس می‌گوید: چیزهای عجیبی از پیروان اين چهار 
مذهب در حق اهل بیت پیامبرشان دیدم با وجود آن همه روایاتی که در 

رابطه با توصیه‌های پیامبر در باره اهل بیت در کتابهایشان نقل کرده‌اند. 
دا سای تس راو یت کرده‌اند که فرموده: من 2و 
چیز گرانبها در میان شما امانت هی داز م: کتاب خدا| و عترت من و اگر به 
اين دو تمسک کنید, هیچ وقت گمراه نمی‌شوید و اين دو از هم جدا 
نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند» «1». 

و نیز فرموده: 
«انّ مثل اهل بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها 
عرق» 
. (اهل بیت من چون کشتی نوحند هر که سوارش شد. نجات یافت و هر که 
تخلف کرد, غرق شد) «2». و روایات دیگری که قبلا گذشت. با وجود این 
از عترت پیامبر اعراض کرده و از انها دوری جسته‌اند و به دامن امثال: 
مالک, ابو حنیفه, شافعی و احمد بن حنبل چسییده‌اند, با اين که در میان 
انها در بسیاری از امور عقلی و نقلی اختلاف شدیدی وجود دارد. ولی ائمه 
اهل بیت در تمام مسائل عقلی و نقلی کوچکترین اختلافی با هم ندارند و 
اينها بر خلاف صریح آیه: لبم کملت لد دِیِتکم ...) عملا منکر کمال دین 
پیامبرشان هستند و گمان می‌کنند با امثال 


(1) ترمذی, صحیح, ج 2, ص 308. 

2 حأکم.؛ مستدرک الصحیحین؛ 0 2 ص‌ 43د3. 
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قباس نی استحسان و اراعشان دین. اسلام وا کامل می گزدانندا (1) با این 
که آنها طبق روایات صریح و روشنی که خود نقل کرده‌اند وظیفه دارند به 
دامن اهل بیت پیامبر چنگ بزنند و از آنها پیروی نمایند و احکام دینشان را 
از آنها فرا بگیرند ولی به جای عترت به کسانی تمسک جسته‌اند که حجیت 
انها از طرف خدا و رسول ثابت نشده است. 

و نیز از چیزهای عجیبی که من در باره تعصب آنها نسبت به اهل بیت 
پیامبرشان و شیعیان آنها دیدم این که گروهی از آنها روایات کسانی را که 
مرن خدا و رفول هدا ه اقل بت سامسر ضلی: الله علبه و آله. وه شام 
هستند؛ قبول می‌کنند ولی روایات شیعیان و علاقمندان آنها را قبول 
نمی‌کنند و به جرم شیعه بودن و علاقه داشتن به عترت؛ احادیث انها را 
طرد می‌کنند! و از جمله انچه بر این مطلب دلالت دارد روایاتی است که 


گروهی آنان دن یت رد روابات ی و و 
مثلا مسلم در صحیحش به سند خود از «جراح بن ملیح» روایت ت کرده که 
گفت: شنیدم از جابر که می‌گفت: 

شقن هار هرار حشت ات همه سا زا ای مق یه ای 
پیامبر نقل کرده است <1». 

(2) باز مسلم در صحیحش به سند خود از «محمد بن عمرو رازی» ذکر 
کرده که گفت: شنیدم از جریر که می‌ گفت: «لقیت جابر بن پزید الجعفی 
فلم اکتب عنه کان یمن بالرجعة» <«2». 

۳ 

از «عبد اش نا نک روایت کرده که او در 
حضور جمع می 


(1) مسلم., صحیح, ج 1 ص 20. 
(2) مسلم. صحیح, ج 1, ص 20- ذهبی, میزان الاعتدال. ج 1 ص 176. 
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«دعوا حدیث عمرو بن ثابت فائه کان یسب السلف» <«1» حدیث عمرو بن 
ثابت را واگذارید زیرا که او گذشتگان را سب می‌کرد. 
مولف خطاب به خواننده کتاب می‌گوید: نگاه کن خدایت رحمت کند چگونه 
خود را از استفاده 70 هزار حدیت پیامبرشان به روایت ت ابی جعفر (علیه 
السلام) محروم کرده‌اند در حالی که آن حضرت: از بررکان اهل -بنت. است 
مبر امر به اطاعت آنها فرموده است و علاوه بر این اکثر مسلمانان 
اما یشان تن شون نان وا در دنیا و در قبور روایت کرده‌اند و 
روایت ت آنها د ر باره اصحاب کهف قبلا گذشت و این کتاب آنها قرآن ,است 
که می‌گوید: له تر الي الذین خَرَجُوا من دیارهم و هُمْ لوف حذَر المَوْتِ 
ققال لهْمْ ال مُورٌ وا تم أَمْياهم «<2». 
(آبا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند که هزاران 
تن بودند. خداوند فرمود بمیرید. همه مردند. سپس نها را زنده کرد ...) 
در خصوص زنده کردن «حزقیل» وارد شده است و داستان آن هفتاد نفری 
که در حضور حضرت موسی در اثر صاعقه مردند در حدیت عزیز و کسی 
که حضرت عیسی او را زنده کرد و حدیث «جریح» که بر صحت ان اجماعء 
دارند و حدیت زنده کردن مردها در قبور برای سوال . 
پس چه فرق است بین اینها و بین آنچه اهل بیت و شیعیان آنها در باره 
رجعت روایت کرده‌اند. جابر در اين باره چه گناهی دارد. تا این که احادیئش 
از :درچه اعتباز ساقط شود؟! ولی آنهائی که از دشمنان اهل. بیت روایت 
هی کنند؛ روایاتشان در اعلی درجه اعتبار تلقی گردد!! و باز عجیب است 


که این گروه اين چهار تن را نه تنها از فقها و علما می‌شمارند, بلکه آنان را 
امامان و پیشوایان علماء و فقهاء می‌دانند ولی امامان اهل بیت و فقها و 


(1) مسلم, صحیح, ج 1. ص 01. 

(2) سوره بقره, ایه 243. 
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(1) عجیب است که آنها می‌گویند: هر مجتهدی در ری خود مصاب است 

بلکه از این بالاتر هم گفته‌اند. 

حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در حدیث سوم از مسند عمرو بن 

العاص روا بت کرفه که او ار دحا صلم الم له الم مه شاه سید 
می‌فرمود: 

«اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصحاب فله اجران و اذا حکم و اجتهد فاخطاً 

فله اجر» 

1 

(هر گاه حاکم حکم کند و اجتهاد نماید و به حق برسد او دو اجر دارد و هر 

گاه حکم کند و اجتهاد نماید ولی خطا کند و به واقع نرسد, او یک اجر دارد). 

ِِ ترتیب باب جایز بودن خطا, و راه پیدا کردن به نقض شریعت را باز 
دند. 

با وچود اين اگر از بعضی علمای عترت و فقهای آنها و شیعیانشان قولی در 

مساله پیدا نمودند به اندازه اهل اجتهاد خودشان ارزش قائّل نیستند و آن 

حقی را که:به غلهای خودشان, فانلند به امامان شیعه قائل نیستند و این 

دلالت بر اختلاف شدید و ضدیت و بدی توفیق و عدم تحقیق آنها دارد. 

از خلاف گوئیهای عجیب آنها, این که عمل به اخبار آحاد را جایز می‌دانند 

ولی اگر اخباری را از طریق عترت پیامبرشان بشنوند. چه آحاد باشد با 

متواتر. از آن اعراض می‌کنند و از ان نفرت می‌نمایند, با این که پیامبر 

فرموده عترتش از کتاب خدا جدا نمی‌شوند و هر کس , به این دو تمسک 

نماید. گمراه نگردد. 

و از عجایب دیگر اين که آنان اخبار علمای عترت را در ردیف اخبار گروهی 

از صحابه و محدئین خود قرار نمی‌دهند با وجود اين که آنان همدیگر را 

تکفیر کردند بعضی خون بعضی دیگر را ریختند و محارم همدیگر را میان 

خود مباح دانستند و بالاخره به گناهان بزرگی مرتکب شدند پس اگر این 

اختلاف ضرر ندارد, پس چرا در باره علمای عترت و علمای شیعه این چنین 

نباشد و اگر در اين خصوص ضرر دارد 
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و در میان آنها حق و باطل وجود دارد. پس چگونه اخبار همه آنها را قبول 
کرده و در کتابهایشان روایت نموده‌اند و به استناد آنها چیزها را حلال و 
حرام کرده‌اند!! )1 و این بیست محر تظاهر بزرگ به عداوت اهل بیت 
پیامبرشان و دشمنی هولناک با پیامبر خودشان در آنچه در خصوص اهل 
بیتلش وصیت کرده است و این در حقیقت تکذیب خودشان است و تکذیب 
همان روایاتی است که در صحاحشان و از رجالشان در باره احترام,به اهل 
بت ره ار یه اسان باه صلیت اللم له و ال و اضر تنل 
کرده‌اند. 

عجیب است که من از جمعی از علمای مذاهب چها رگانه سوال کردم که 
چرا شما , به اخبار شیعه عمل نمی‌کنید؟! در پاسخ گفتند: به جهت آنکه آنان 
جمعی از ضتحا به. رارمذفت می کنید. وف لدا ما نم انا اعتهای نداوش: به انها 


دلیل شما چیست؟ در این که چون ایشان بعضی از صحابه را نکوهش 
می‌کنند. پس آنها مذمومند و اخبارشان از درجه اعتبار ساقط است؟ و حال 
انکه خود صحابه نیز یک دیگر را مذمت و نکوهش می‌کردند بنا بر این 
واجب بود که عمل به اخبار آنها هم ترک شود و همچنین شما نیز ای پیروان 
مداهت کار گنه سای ار کات ای که وهی از سامیران را 
ی ی ی ی و و 
کممی کف اه اتسار شمه اعسام ها ما رصان اشساش اه 
عذر موجه و صحیحی نیست, بلکه بهانه‌جوئی زشتی است, زیرا| شما از 
کسانی روایت می‌کنید که همدیگر را مذمت و نکوهش می‌کنند از علمای 
شما سوال کردم و کتابهایتان را مطالعه نمودم و من در ترک عمل به اخبار 
شعه هل بت عدری با شبات فتم مه کر این که هو خدا وصریا کسید 
شما نسبت به اهل بیت باعث شده نسبت به شیعیان آنها نیز عداوت کنید و 
اخبارشان را ترک نمائید و من به اختلافاتی که میان خود شما هست, نگاه 
کردم. دیدم تکفیر یک دیگر و نسبت دادن همدیگر به ضلالت و گمراهی در 
میان شما کمتر از انچه میان شما و شیعیان اهل بیت وجود دارد, نیست. 
پس چگونه شما خودتان با هم دوست و با شیعه دشمن شدید و این واقعا 
از کات ازفت ۱5 
)1 و دیگر این که به بعضی از علمای عامه_گفتم هر گاه شما به اخبار 
شه ام بست صا کی سم اه ای که ما ان داوس شا 
چه خواهید گفت اگر اهل ذمه به شما بگویند که ما هم به شما مسلمانان 
می‌کنید. پس شما هر جوابی که به اهل ذمه بدهید, همان جواب شیعه 


است! و چیز عجیبی که از یکی از علمای اهل تسنن شنیدم این است که 
۹ ۰ 


اگر برای ما ثابت بشود اخباری که شیعه از اهل بیت روایت می‌کند. صحیح 
است و به این مطلب یقین پیدا می‌کردیم ما ان وقت به اخبار شیعه عمل 
می‌نمودیم به او گفتم: اهل ذقه نیز به شما همین جواب را می‌دهند و 
می‌گویند: اگر ما می‌د انستیم که پیامبر شما آنچه آورده همان است که 
شما می‌گوئید, ما می‌پذبر فتیم. ۲ 
و انگهی اگر شیعه اهل بیت پیامبرتان و خواص نها اعرف به روایات و 
مخاهب و اند بامیر و احلسست امفاشنه پس وتا مراد بیگانه و دور 
افتاده, انان را خواهند شناخت. و مسلم است شناخت خواص و نزدیکان 
رهبر هر فرقه به مذهب و روایات و عقایدش از کسی که از او دور باشد, 
بیشتر است که گویند: «اهل البیت ادری بما فی البیت» شما می‌دانید 
دور باشد و اصحاب و نزدیکان شافعی به مذهب و عقاید شافعی از کسانی 
که از او دور هستند, , شناساتر می‌باشند و همین طور اصحاب احمد بن 
حنبل و رهبران باقی مذاهب. 
و آنچه به علمای مذاهب چهارگانه گفته می‌شود این است که شما و غیر 
شما از افلسرفت به-تواتر میاه این حماعت شعه با ال بشت 
پیامبرتان در ارتباط نزدیکی بودند و از خواص انها به شمار می‌رفتند و 
ایشان بر این عقاید بودند و با همین عقاید از انها روایت می‌کردند با وجود 
این احل پیت آنها را گرافی هیاس و بان .را به خاطر نداشتن ععاید 
شکی باقی می‌ماند که اهل بیت پیامبرتان با شیعیان حول در ند و 
درستبی روایات و اقوال و احوال آنها موافق بودند؟ (2) و باز آنچه به آنها 
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که یرد آشن است کر ام شاخ ان افیای راهی را بر 
علام الغیوب نیست ما در باره افراد از روی ظواهر آنها قضاوت می کنیم,؛ 
اگر ملاک ظاهر افراد باشد, می‌بینیم که عبادت و خویشتن داری شیعه اهل 
بیت پیامبرتان و اجتهاد و ورع و دوری آنها از شبهات, از دیگران به مراتب 
بیشتر و کاملتر است, با وجود اين اگر اینها در گفتارشان متهم به کذب 
شوند, پس حال سایر مسلمانان چگونه خواهد بود؟! من ورع و تقوا و 
اماتداری که ار کی ان سا رال بع و راویان مسا در گر 
راویان سراغ ندارم در کناتیت که مولف آن منهم نیست؛ خواندم یحیی بن 
صصوان که ار رحال یی ی ارشاه مرس علی الاو ات و 
اش این ود انامه و جهل تن از اضحات‌امام‌ضادق علبه اشملام زوایت کرده 
د اه الله ی من بن نعمان در مسجد الحرام عهد کرده بود 


کی دا از انا هیر رده ان که تدم ما ند اغفال اهراب نداد 
دهد و تصادفا هر دو رفیق یحیی بن صفوان زودتر از او فوت کردند و یحیی 
زنده ماند, او طبق تعهدی که با انها داشت هر عمل خیری که برای خود 
انجام می‌داد برای انها نیز انجام می‌داد. هر موقع برای خود حح بجا می‌اورد 
پا زکات می‌داد و با عبادت و هر کار خیری برای خود انجام و برای دو 
رفیقش نیز انجام می‌داد تا روزی که زنده بود و این نهایت امانت و 


عم 


صرافت مارا مش‌ساند ای اس اشت ایحه مه ار ضدافت. و آماه 
روات و محدئین شیعه شناختم. 

تزا نو ان ماع نو اش طالی هقی الفلاه این 
بودند که به جهت کثرت نماز کف دستهایشان مثل زانوی شتر پینه بسته 
بود. و نیز خواندم پیشانی علی بن مهزیار مثل زانوی شتر شده بود و امثال 
این افراد در میان شیعیان زیاد بودند. پس چگونه ترک روایات این نوع 
افراد و عمل به مضمون آنها جایز است و چه عذری پیش خدا و رسولش 
دارند و که وود ها ی مذاهب اربعه گفته می‌شود 
معاشرت اهل بیت پیامبر و شیعیان آنه ۲ ترک کردید 
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و از شناختن احوال و اقوال آنها دور افتادید و اگر با این قوم معاشرت و 
امیزش داشتید, این قوم را دارای علم و ورع و امانت و صیانت می‌بافتيد. 
به طوری که شهادت میداد نزد شما لسان حال و بیان مقال که این قوم 
(1) و بسیار عجیب و شگفت انگیز است که عده زیادی از مسلمانان و 
پیروان مذاهب چهارگانه در تعظیم و بزرگداشت اهل بیت به خصوص علی 
و فاطمه و حسن و حسین روایات زیادی نقل کرده‌اند اما دیدی که با علی 
(علیه السلام) چگونه رفتار کردند و چطور از حقش منع نمودند و خلافتش 
زا از دش رنودنجو و مترلنسش. را بانین: آوزوند و قصد کزوند. به انش 
بسوزانند و حرمتش را بشکنند اما راجع به فاطمه آنچه ظاهر شده از 
اخیتشان :مشمور است.:و اور افرک کردند کااین که.جانشن را از نوست داز 


لیم ات امام من اقایی اسان ) 


2۱ شام خفن اعليم لام اد ام ات بر این اس و 

(علیه السلام) به قدری بی‌کس و بی‌یاور و درمانده شد که مجبور گردید. با 

معاویه صلح کند! از آن بدتر اين که بعضیها او را سرزنش کردند که چرا با 

معاویه صلح کرد؟! و بعضی افراد نادان و سفیه گفتند: که حسن بن علی 

خلافت را به به معاویه فروخت!! جواب ب از صلح امام حسن (علیه السلام) به 

چند وجه است : 

1 یکی از آنها جوابی است که امام داده هن چنانِ که ابو سعید 

چر با معاویه صلح و 0 کردی؟ 

امام فرمود: ای ابو سعید. آپا من حججت خدا| بر بندگانش نیستم ؟! آپا من 

امام آنها بعد از پدرم نمی‌باشم؟! گفتم: چرا. 

فرمود: ایا من ان کسی نیستم که رسول خدا در باره من و برادرم 
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فر موده: 

«هذان ولدای امامان قاما او قعدا» 

؟ (1) یعنی اين دو فرزندان من اتامتو کوان ند اعرای. آماسر آلمس) 

برخیزند و خواه بنشینند؟ گفتم: بلی 

فرمود: پس من امامم خواه برخیزم یا بنشینم. 

ای ابو سعید علت صلح من با معاویه همان علت صلح رسول خدا با «بنی 

ضمره» و «بنی اشجع» و اهالی مکه است هنگامی که از حدیبیه برگشت, 

۱ ۲ است که انان آشکارا کافر بودند ولی معاویه و 

یارانش در باطن کافرند. ای ابو سعید اگر من از جانب خدا امام هستم 

پس جایز نیست در قبول صلح و یا جنگ به سفاهت رآی نسبت داده شوم, 

اگر چه حکمت آنچه انجام می‌دهم برای افراد مشتبه باشد آیا نمی‌بینی 

هنگامی که خضر به خاطر سوراخ کردن کشتی و کشتن پسر و تعمیر دیوار 

از شارت فمشی ر له ارسم مور یم افش را این که لت آن 
بر او مشتبه بود, تا این که خضر به او خبر داد و موسی راضی شد همچنین 

مر ترجه خاطر ضاحی کهبا مافیه. کرو ار رف کسایی که غلت این 

امر را نمی‌دانستند و نسبت به آن جاهل بودند, مورد غعضب واقع شدم و 

اگر من صلح نمی‌کردم معاویه یک نفر شیعه در روی زمین باقی 

نمی گذاشت مگر این که همه را می‌کشتند <1». 

(2) شاید بعضیها که بر این حدبت واقف شوند, بگویند کسانی که به حسن 

بن علی (علیه السلام) عیب گرفتند. معذور بودند. همچنان که موسی 


معذور بود؟ ۱ 

جواب او این است که خضر موسی را در آنچه واقع شد, معذور ندانست و 
لذا از او جدا شد. پس عذر کسی که بر حسن (علیه السلام) عیب بگیرد 
پذیرفته نیست. 

دیگر اين که موسی رعیت خضر نبود که اطاعتش بر او واجب باشد بلکه 
موسی و خضر با هم مصاحب و رفیق راه بودند. موسی پیامبر بود ولی 
خضر پیامبر نبود خضر مکلف به باطن بود و می‌باییست مطابق ان عمل کند 
و موسی هم مکلف به ظاهر بود می‌بایست با توجه به ظاهر انها بر وی 
انکار نماید, زیرا انچه در ظاهر 


و ان یاضر ها خی : 
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اتفاق افتاد به ظاهر بدو منکر می‌نمود. پس از این جهت هر دو معذور 

بودند و شاید هم موسی توجه نداشت که خضر معصوم است. ۲ 

نظر شرع مکلف بودند از امام حسن (علیه السلام) متابعت نمایند, خواه 

کر کین سکم کی اشت که با آمام مان مایت سایدر و و 
امام حسن (علیه السلام) در پذیرفتن صلح این بود که اکثر اصحابش در 
همراهی وی به همین صفت بودند و موافق رای و نظر امام نبودند. پس 

که اه مات سس واسش رای اه ان ساهای مد یار 
که را داش تا کی ناف روا نی که تاو 
فرموده که: «حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتند» پس چگونه از یکی 
از جوانان بهشت عملی صادر می‌ شود که به خاطر آن مورد مذمت و 
نکوهش قرار می‌گیرد و در بهشت جوانانی هستند مثل عیسی بن مریم و 

یحیی بن زکریا و غیر ایشان از اولیا که عیب در انها وجود ندارد. 

اول باید به پیامبر عیب گرفت که به امام حسن مدح و نا گفته است و 
عیب گرفتن به پیامبر هم صحیح نیست مگر بعد از عیب گرفتن به خداوند 

که در باره پیامبر فرمود: «و ما یطِقَ عَن الهّوی ان هو الا وی بُوحی» 

.»>1» 

(هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید و سخن او جز وحی نیست). 

4- و دیگر اين که: در ضمن آیه تطهیر روایت کرده‌اند که خداوند او را از 

«رجس» پاک گردانیده اشتت و اک او دارای. عیب بوده بای نود و آن 

خدائی که به پاکی او گواهی داده بود می‌دانست که او در اه با اه 


صلح خواهد کرد زیرا| تمام اوصاف و کردارش پیش خداوند از اول ۳ آخر و 
ظاهر و باطن حاضر بود, وقتی 


(1) سوره النجم, آیه 4. 

که به طهارت او حکم کرده, این اقتضای طهارت و پاکی او بود. 

(1) <- و نیز انها اتفاق دارند بر این که پیامبر با «بنی قریظه» و «بنی 
النضیر» ار 
جایز باشد صلح با کسی که به ظاهر مسلمان است. چه اشکالی دارد؟ 
همچنین اتفاق دارند بر اين که پیامبر با بهود و نصاری صلح کرد و آنها را در 
کفر و ضلالتشان باقی گذاشت و از آنها جزیه گرفت و با اين عمل برای 
پسرش حسن در صلح با معاوبه, «اسوو» و سرمشق گردید چنان که قرآن 
ات وید لَقَدٌ کان کم فی رسشول الله أاسَوة حَستة و همچنین جریان «صلح 
حدیبیه» در تاریخ اسلام معروف است و طرف قرار داد در ان «سهیل بن 
عمرو» بود که به نمایندگی از طرف کفار قریش زیر ورقه صلح را امضاء 
کرد و این صلح از صلح امام حسن با معاویه تعجب اورتر است. 

(2) 6- از جمله جوابها این که «ابن درید» در کتاب «المجتبی» روایت 
کرده است که امام حسن (علیه السلام) خطاب به مردم فرمود: «شکی و 
پشیمانی, ما را از جنگ لشکر شام باز نداشت بلکه با سلامت نفس و 
اطمینان و شکیبائی با آنان می‌جنگیدیم ولی سلامت نفس با کینه و عداوت 
مخلخ‌ط کردید و استقامت. یا ترلزل درهم امیخت و شما انگاه که به نصفين 
می‌رفتید دین را در پیش رو و دنیا را در پشت سر داشتید ولی اکنون دنیا 
را در جلو و دین را پشت سر افکنده‌اید. بدانید ما به شما آنچنانیم که بودیم 
(و هیچ تغییری نکرده‌ایم) ولی شما نسبت به ما انچنان که بودید, نیستید» 
امام با اين سخن, اشاره به اسباب و علل متلاشی شدن لشکریان فرمود 
آنگاه پيشنهاد صلح معاویه را بر مردم به اين نحو خواند: 

«بدانید معاویه ما را به امری که در آن شرافت و انصاف نیست, دعوت 
کرده اگر کشته شدن ۲ دوست دارید, پيشنهاد وی را بر می‌گردانیم و با دم 
شمشیرها با وی برخورد می‌کنیم و اگر زنده بودن را دوست دارید. پيشنهاد 
لیر ۱ 
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7- پیامبر اکرم از صلح امام حسن (علیه السلام) خبر داده بود. 

(1) در کتابهای صحاح روایت کرده‌اند و حمیدی در کتاب «الجمع بین 
الصحیحین» از مسند «ابی بکرة بقیع بن الحرث» روایت 0 ۳ 


رسول خدا| را بالاای منبر دیدم حسن بن علی (علیه السلام) در کنارش بود 


پیامبر گاهی به مردم و گاهی به حسن (علیه السلام) نگاه می‌کرد و 
می‌فر مود: 

«انْ ابنی هذا سید و لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من 
المسلمین» 

. (اين فرزند من آقاست شاید خداوند به وسیله او میان دو دسته تزرگ از 
مسلمانان صلح برقرار نماید) «<1». 

در این روایت پیامبر. صلح امام حسن (علیه السلام) را به خدا نسبت داده 
و این خداوند بود که به وسیله امام حسن (علیه السلام) میان دو دسته 
بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نمود بنا بر اين هر کس به امام حسن به 
خاطر این صلح عیب بگیرد در حقیقت به خدا عیب گرفته است. 

سپس این حدیت در مقام مدج امام حسن (علیه السلام) است به خاطر 
صلحی که در اینده میان مسلمانان برقرار خواهد کرد و لذا پیامبر با لفظ 
«ابنی» پسرم و جمله «انه سید» او آقاست و غیر اینها که معنی حدیث 


(2) در باره امام حسین (علیه السلام) روایت ت کرده‌اند که آن حضرت روز 
اش را ات کس وسا ‏ سن اه حرمت شاه ماس 
شکسته گردید و احترام پیامبر و دین از بین رفت و این که امام حسین 
(علیه السلام) نزد خدا و رسولش 


(1) بخاری. صحیح, کتاب الصلح, ج 3, ص 170- نسائی. صحیح, ج 1. ص 

8 ابو داود سجستانی». صحیح, ج 29 ص 173- ترمذی. صحیح, ج 2. ص 

6 - احمد بن حنبل. مسند., ج 5, ص 44- مفازلی, المناقب. ص 373- 

محب طبری, ذخاثر العقبی. ص 125. 
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بسیار بزرگ و عظیم بود. 

(1) فقیه شافعی ابن مغازلی در مدایح او و برادرش امام حسن (علیه 

السلام) روایات زیادی ذکر کرده است <1». 

در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» از «ابو سعید خدری» روایت شده 

است که گفت: 

فال سول ان ای ات ات مادم سا «الحسن و الحسین سید 

شباب اهل الجنَة» 
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حسن و حسین دو اقای جوانان اهل بهشت هستند. 

در اين که حسنین سید جوانان اهل بهشتند, ترمذی, ابن ماجه, حاکم, ابو 

نعیم, خطیب, ابن حجر, متفی, آبن عساکر, طبرانی, تساتی: مناوی و محعب 

ِ بیست و هفت روایت آورده‌اند. (2) و در کتابهایشان روایت کرده‌اند 

که پیامبر حسنین را روی دوش و سینه خود می‌نشاند و در نماز آنها را به 

پشت خود سوار می‌ کرد و سجده نماز را ار قدر طولانی می‌نمود که آنها 
به اختیار خود از پشت پیامبر پائین یس و چنان که حاکم در «مستدرک 

ق ره و وی دای ت کرده که گفت: با رسول خدا نماز عشا را 

می‌خواندیم, چون به سجده می‌رفت حسن و حسین سوار پشتش می‌ شد ند 

و چون می‌خواست برخیزد آن دو را به آرامی به زمین می‌گذاشت و راست 

مي‌شد و همچنین در همه سجده‌ها. در آخر نماز من عرض کردم يا رسول 

له اجازه می‌دهید اين کودکان را نزد مادرشان ببرم؟ فر مود: نه. ۱ 

ناگهان دیدم برقی نمودار شد و رسول خدا فرمود: نزد مادرتان بروید و آن 

برق پیش پای آنها را رشن می‌ کرد با بخاته مادر رسیدتن «و». 

گویند این روایت از لحاظ سند درست است احمد بن حنبل در مسندش 


4 »> و 


(1) ابن مغازلی, المناقب. ص 379- 370. 

(2) احمد بن حنبل, مسند, ج 3, ص 3, و 42 و 64 و 82- ترمذی. صحیح, ج 

3 ص 191- نسائی. خصائص. ص 36. 

(3) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ 9 ك: ص‌ 11907 

)4( احمد بن حنبل, مسند؛ ۰ج 9 ص‌ 91 1. 
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متقی در «کنز العمال» «1» و هیثمی در «مجمعش» «2» آن را آورده‌اند 

و بیهقی در سنن خود به سند خود از «زژ بن حبیش» نظیر این حدیث را 

آوزدم: وفع و آخریش در پاسخ مردمی که می‌خواستند آن دو کودی را از 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم دور کنند فرمود: 

این دو کودک مرا واگذارید پدر و مادرم فدایشان هر کس مرا دوست 

می‌دارد, باید این دو را دوست بدارد «<3». 

ترمذی و ابن ماجه و احمد بن ۵ حنبل و ابو داود طیالسی و بیهقی و متقی 

هندی در کتابهای خود روایاتی آورده‌اند که خلاصه مضمون آنها این است که 

راویان دیدند رسول خدز صلی الله علیه و آله و سلّم دست حسین را که 

کودکی خردسال بود می‌گرفت و کف پای او را روی سینه خود می‌گذاشت 
و او را تا بالای شانه خود بالا می‌برد و می‌فرمود: «حزقه., حزقه ترق عین 

بقة: کوچولو کوچولو بالا بیا ای چشم پشه» (که بعضی از دانشمندان 

می‌گویند این تعبیر پیشگوئی از شهادت و سوراخ سوراخ شدن پیکر حسین 

(علیه السلام) است چون اخیرا کشف شده که چشم پشه سوراخ سوراخ 

است). ۱ 

انگاه در همه این روایات امده که فر مود: «با ر الها من او را دوست 

می‌دارم تو هم دوست بدار, هر کس که او را دوست می‌دارد» <4». 

در این که حسنین زینت عرش يا گوشواره‌های عرشند, نه روایت ت آورده‌اند. 

(1) برخی از حنابله در کتابی که آن را «نهاية الطلب و غاية السوال» 

نامیده به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده است که کت در خدمت 

از وم سا هیر لین الم له و الع‌وصام آهام تین (غله الساا مرا 

بر زانوی راست و فرزند خود ابراهیم را بر زانوی چپ نشانده 


(1) متقی, کنز العمال, ج 7 ص 109. 

(2) هیثمی. مجمع الزوائد, ج 9, ص 181. 

(3) بیهقی, سنن, ج 2 ص 263. 

(4) ترمذی, صحیح, ج 2 ص 240- 307- ابن ماجه. صحیح, مسند احمد بن 
حنبل, ج 5, ص 369- مسند طیالسی, ج 10, ص 332- 327- سنن بیهقی, 


9 2 ص ت_ِِ کنز ج 7 ص 108. 

بود و گاهی از روی حسین و گاهی از روی ابراهیم می‌بوسید که جبرئیل 
نازل شد و گفت: ای محمد خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید این دو 

فرزند را برای تو جمع نخواهد کرد و یکی را از تو باز خواهد گرفت اینک 

بیندیش و هر کدام را خواهی اختیار کنر ۲ ۳ 

(1) پیامبر بر چهره حسین و ابراهیم نگریست و گریه کرد و فرمود: اگر 

حسین فوت کند از فقدان او دل من و علی و فاطمه هر سه خواهد 

سوخت ولی اگر ابراهیم وفات کند, تنها دل من خواهد سوخت؛, این بود که 

فقدان ابراهیم را قبول کرد و او را فدای حسین نمود و پس از سه روز 

7 

خدا می‌آمد او را می‌بوسید و به سینه خود می‌چسبانید. و دندانهای او را 

می‌مکید و می‌فرمود: 

«فدیت من فدیته بابنی ابراهیم» 

فدای کسی بشوم که پسرم ابراهیم فدای او شد <1». 

(2) صاحب کتاب فوق به اسناد خود به «سعید بن جبیر» از «ابن عباس» 

روایت کرفم کم کف داعم مر لمحت ضلی الله قلهه اله.خ 

سلم وحی کرد که به خاطر قتل یحیی بن- زکریا هفتاد هزار نفر را کشتم و 

به خاطر پسر دختر تو دو هفتاد هزار نفر را خواهم کشت «2». 

بخاری به سند خود از «ابن ابی نعیم» روا بت کردو که گفت: نزد پسر عمر 

هو کر فا آغ ار ون هت سور یه الله یه کر پر یه توا حز. 
تی ! 

کت اهل عراقم, عبد اللّه عمر رو کرد به حضار مجلس و گفت: این مرد 

را بنگرید که از خون مگس می‌پرسد. در حالی که خون پسر پیغمبر را 

ی نا ان کف مر هوی اد یله قراضای الله هم ال وسام 

شنیدم می‌فر مود: حسن و حسین دو ریحانه من از دنيایند. 

بخاری این حدیث را به طریقی دیگر در کتاب بدء الخلق باب مناقب حسن 


(1) خطیب, تاریخ بغداد, ج 2 ص 204. 

(2 خطیب. تاریخ 2 ج 2 ص 204. 

و حسین (علیه السلام) آورده و در کتاب دیگرش «ادب المفرد ص‌ 4« 
نقل کرده ترمذی هم آن را در صحیح خود و دیگر صاحبان مسانید در 
کتابهای خود نقل کرده‌اند <1». 

ابو نعیم اصفهانی به سند خود از جابر روایت کرده که گفت: رسول خدا به 
علی (علیه السلام) فرمود: سلام بر تو ای پدر دو ریحانه من جان تو ۱ 


دو ریحانه من زیرا به زودی دو رکن تو فرمود می‌ریزد و خدا جانشین من 
است بر تو یعنی ترا به خدا می‌سپارم و چون رسول خدا از دنیا رفت علی 
(علیه السلام) فرمود: این یکی از دو رکن من بود که فرو ریخت و چون 
فاطمه از دنیا رفت فرمود: این رکن دوم من بود که فرو ربخت «2». 

(1) احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده که فرمود: 

«انْ من دمعت عیناه لقتل الحسین دمعة او قطرت قطرة بواه اا عر و 
جل الجنة» 

>» 

هر کس یک قطره برای حسین (علیه السلام) گریه کند خداوند او را در 
بهشت جای دهد. 

(2) در کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب مناقب حسن و حسین 
(ع) روایت کرده که گفت: 

«انْ الب رآی فی المنام و هو یبکی فقیل له: هیا رس ار 
قال: قتل الحسین آنفا» 

.»4«< 

(پیامبر صلی ال یه 21۵ و سلم را در خواب دیدند که گریه می‌کند, 
عرض شد. ای رسول خدا چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: چندی قبل حسین 
(علیه السلام) کشته شد). 

احمد بن حنبل در مسند خود از «وکیع بن جراح» از «عبد ال بن سعید» از 

پدرش از عايیشه يا ام سلمه روایت کرده که پیامبر به یکی از این دو 
فرمود: فرشته‌ای 


(1) ترمذی, صحیح, ج 2 ص 306- احمد بن حنبل مسند, ج 2 ص 85- 
3- 224- 153- ابو داود طیالسی, مسند, ج 8, ص 160. 

(2) ابو نعیم, حلية الاولیاءء جح 3, ص 201. 

(3) بنا به نقل ذخاثر العقبی, از احمد بن حنبل, ص 19. 

(4) ترمذی, صحیح, ج 2 ص 306- حاکم. مستدرک, ج 4 ص 19- ذخاثر 
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بر من در این خانه وارد شد که تاکنون هرگز وارد نشده بود و به من گفت: 
دا ای ها خی مه انس وف رت الارض لیصا ها 
قال: فاخرح تربة حمراء» 

«1» (اين فرزندت حسین (علیه السلام) کشته می‌شود اگر بخواهی از 
خاک و تربت آن سرزمین که در آن کشته می‌شود به تو نشان دهم, پس 
بیرون اورد ان خاک را که تربتی سرخج فام بود). 

و این خبر تاسف بار به وسیله جبرئیل نیز به طور مکرر به پیامبر ابلاغ شده 


است. 

طبرانی در کتاب «المعجم الکبیر» در ترجمه حسین (علیه السلام) از 
«احمد- بن رشد» از «عمرو خالد حرانی» از «ابن لهیعة» از «ابی ۳ 
از «عروة بن زبیر» از عایشه‌ام المومنین روایت کرده که گفت: حسین بن 
ای ها یر 
حالی که به پیامبر وحی می‌شد او به شانه پیامبر نشست و در همان حال 
که پیفمبر صلی الله علیه و اله و سلم خم شده بود, بر پشت پیامبر 
مشغول بازی شد جبرئیل به رسول خدا گفت: آیا او را دوست داری؟ 
پیامبر فرمود: چرا فرزندم را دوست نداشته باشم, جبرئیل گفت: امت تو 
او را بعد از تو خواهند گشت, جبرئیل آنگاه دست خود را دراز کرد و تربتی 
سرخ رنگ برای پیغمبر آورد و گفت: در این سرزمین این پسر تو کشته 
می‌شود و اسم ان «طف» است- طف یعنی ساحل فرات- همین که 
جبرئیل از نزد رسول خدا رفت و ان تربت در دست پیامبر بود و 
می‌ گریست فرمود: ای عائشه جبرئیل. مرا خبر داد که پسرم حسین در 
سرزمین طف کنار فرات کشته می‌شود و امت من بعد از من دچار فتنه و 
امتحان می‌گردد. 

عايشه می‌گوید: سپس پیامبر در حالی که گریه می‌کرد از حجره من بیرون 
امتح هدر مجمع با زاین حخاضرشد که‌ور آن.فیان علی (علیه:السلام) و ایه 
بکر و عمر و حذیفه 


(1) احمد بن حنبل, مسند؛ جح ك ص‌‌ 4 - هیئمی, مجمع الزوائد, 3 9 ص‌‌ 
197. 
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و ابو ذر رضی الله عنهم بودند. 

پیامبر فرمود: جبرئیل اینک مرا خبر داد که این پسرم حسین بعد از من در 
سرزمین طف کشته می‌شود و این تربت را برای من اورده و خبر داد مرا 
که آرامگاه او در این خاک است «1». 

در باره این که جبرئیل. رتیه لها ضلی: الا اوه الم ی رفن 
حسین (علیه السلام) خبر داد و نمونه‌ای از تربت کربلا را به او داد هیجده 
حدبت آورده‌اند. 

مر ی ونم خن له ات ماه قیاو ماش خی رای مت فا 
کرده‌اند و در باره فرمان رسول خدا به وجوب یاری حسین یک حدیث و در 
این که رسول خدا| قاتلان آن حضرت را لعن کرد, هشت حدیث ذکر کرده‌اند 
و در این که رسول خدا تربت حسین را به ام سلمه داد که هر وقت دیدی 
که مندل به خفن شند, بدان: که‌حسین مرا کشته‌اند و خواتب ب ام سلمه در 
ایام شهادت آن حضرت و خواب عبد اللّه بن عباس. پنج حدیت نقل 


کرده‌اند. 

(1) مسلم در صحیح خود در تفسیر آیه: قما بَکَت عَلَیَهِمْ السَماء و الأرَض 
«2» گفت: هنگامی که حسین بن علی به قتل رسید, آسمان بر او گریه 
کرد و گریه‌اش سرخی آن بود «3». 

السلام) با 0 ۳ ۳۱۹۹ 
بایام قتل الحسین» «<4» روز قتل حسین برای ما از استمان خونبازید: 

و در این که طائفه جن در عزای حسین گریستند. پنج حدیث روایت کرده‌اند 


(1) ماوردی, اعلام النبوة, ص‌‌ 83- در باب 12 آن به همین اسناد و همین 
[فظ اورده, خوارزمی, مقتل ۳ 1 ص‌ 19- هیئمی, مجمع الزوائد, ۳ 9 
ص 187- 188- صواعق. ص 115- سیوطی, خصائص, جا 2 ص 126- 
5- کنز العمال, ج 6, ص 223. 

(2) سوره دخان, آیه 29. . 

(3) ی در ذیل همین ایه و طبری در تفسیرش ج 25 ص 74 نقل 
کرده ند. 

(4) آبن حجر. صواعق. ص 116- ذخاثر العقبی. ص 145- مقتل خوارزمی. 
ج 2 ص 89. 
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و در رابطه با ایات و نشانه‌هائی که روز عاشورا روز قتل امام حسین 
(علیه السلام) واقع شد, از قبیل: کسوف, و باریدن خون و سرخ شدن 
شفق و خاکستر شدن خوراکیهای لشکر یزید و جوشیدن خون در بیت 
المقدس و شام و خراسان و دیوار دار الامارة کوفه و جرقه زدن آتشی به 
صورت عبید الله بن زیاد و بیرون امدن دستی از دیوار و نوشتن شعری بر 
آن در منزل اول کوفه به شام و شنیدن مردم اشعاری را در ماتم حسین؛ 
بدون این که گوینده آن ر ببینند و آتنتن شدن شتری که از اموال حسین به 
غارت بردند, در داخل دیگ و سفال شدن پولها و سخن گفتن سر بریده 
امام مجموعا بیست و شش حدبت آورده‌اند. 

(1) و لیکن با وجود این همه روایات که در کتابهای خود در باره اهل بیت 
پیامبر نقل کرده‌اند, عجیب است که سنیها روز عاشورا- روز غم و اندوه 
اهل بیت- راء روز عید و روز سرور و شادی قرار می‌دهند, زینت مي‌کنند و 
لباس نو می‌پوشند و احسان و انفاق می‌نمایند و اين رفتاری که آنها روز 
عاشورا روز شهادت امام حسین (علیه السلام) می‌کنند. کاملا یک تناقض 
آشکاری است, از یک طرف می‌بينیم در رابطه با وجوب حزن بر حسین 
(علیه السلام) و مواسات با پیامبر و اظهار وفاداری با عترت روایات زیادی 
نقل می‌کنند و از طرف دیگر روز عاشورا را روز عید و روز سرور و شادی 


می‌دانند و شیعیان را در عزاداری و سوگواری بر حضرت سید الشهداء در 
آن روز ملامت و سرزنش می‌کنند!! مولف کتاب مین دود چیز عجیبی که 
من از اينها دیدم اين که یکی از آنها را به خاطر همین موضوع مورد 
سرزنش قرار دادم, او در مقام اعتذار گفت: در روایات ما تعظیم روز 
عاشورا و ثواب روزه آن وارد شده است. گفتم اگر , به حقایقی که پیش 
خودتان است. نظر کنید خواهید دید از جمله تعظیم روز عاشورا, اظهار 
حزن و اندوه بر حسین است و تعظیم و بزرگداشت روزها با قبولی اعمالی 
است که در آن واقع می‌شود و ثواب حسنات در آن روز مضاعف فت زو 
پس سزاوار است تقرب شما در آن روز به پروردگارتان و به پیامبرتان با 
اظهار حزن و اندوه بر پسر دختر رسول پروردگارتان و آنچه بر اسلام وارد 
شده باشد و این نزد صاحبان فهم واجب‌تر می‌بود 
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و اما روزه آن را که خود در صحاح روا یت کرده‌اید, متروک است. 
(1) چنان که حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در مسند عبد اللّه 
بن- عباس روایت کرده که گفت: در حضور پیامبر راجع به روزه عاشورا 
صحبت شد, پیامبر فرمود: آن روزی است که مردمر دوران جاهلیت روزه 
می‌گیرند, , یس, از این به بعد هر که خواست روزه بگیرد و هر که خواست 
روزه را ترک ند 1 
(2) و باز حمیدی در کتاب خود در مسند عبد اللّه بن مسعود در حدیث 19 
از اشعث بن قیس روایت ت کرده که گفت: به خدمت علی بن مسعود وارد 
شدم دیدم روز عاشورا افطار می‌کند, گفت: ای ابو عبد الرحمن امروز روز 
عاشورا است (چرا روزه نیستی؟) گفت: روز عاشورا روزه گرفته می‌شد, 
پیش از آنکه روزه رمضان نازل شود و چون روزه ماه رمضان واجب شد. 
روزه عاشورا ترک شده است «2». 
ها رات را للم یه ماش رها یت کرده است <«3». 


پاره‌ای از فضائل فاطمه (علیها السلام) 


(3) در صفحات گذشته ضمن بیان فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به پاره‌ای از فضائل حضرت فاطمه نیز اشاره کوتاهی شد و در اینجا 
لا زم است ضمن بیان برخی از فضائل و مناقب آن حضرت, این موضوع را 
خاطرنشان سازیم که بعد از رحلت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سل امت 
اسلامی با یگانه دختر آن حضرت چگونه رفتار کردند؟ 

سیوطی در در المنثور ذیل آیه معراج از طبرانی از عايشه روا یت کرده که 
گفت: 


سل وی اما و له مایق وقتی مرا به آسمان بردند 
و به بهشت در آوردند پای درختی از درختان بهشت ایستادم که هرگز چنین 
درخت زیبائی و چنین برگهای سفیدی و میوه پاکیزه‌ای ندید بودم یکی از 
سای اس ای مه ده 


(1) ماه سیم ج 2رض و9 مالک هار خر هن 219 

(2) مسلم, صحیح, ج 2, ص 794. 
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که اینک هر وقت مشتاق بوی بهشت می‌شوم, ان بوی را از فاطمه 
استشمام می‌کنم. ۲ ۲ 

در روایت مستدرک که از «سعید بن مالک» امده آن میوه «به» بوده «<» 
و در روایت ذخاثر العقبی آمده است که عايشه بر رسول خذا .صلی اد 
علیه و اله متام اعقر ان عی کید کر امه زا این قدر می‌پوستت ۱ در 
پاسخ او داستان معراج و بوی بهشت را علت می‌آورد «2» و در روایت 
تاریخ بغداد. رسول خدا بعد از نقل داستان شب معراج به عايشه می 
فرماید: 

«و هی حور|ء ات 5اه اشتقت الی الجنة فبلتها» 

.»3« 

می‌ شوم ان را از فاطمه استشمام می‌کنم. 

و در روایت دیگر تاریخ بغداد «4» و صواعق المحرقة «5» به طوری که 
ابن عباس نقل کرده پیامبر فرمود: 

«ابنتی فاطمة حور|ء اذمیه لم تحص و لم هت انما سمأها فاطمة لأْنْ 
اللّه فطمها و محبیها عن الثار» 


. دخترم فاطمه, حورائی است آدمی که هرگز حیض نمی‌بیند و استحاضه 


نمی‌شود و اگر خداوند فاطمه اش نامیده, چون او و دوستان او را از اش 
دوزخ بریده (فطم) کرد. / 

و در روایت دیگر از «محب طبری» امده است که پیامبر فرمود: جبرئیل 
برایم سیبی از بهشت و زو آن را خوردم و با خدیجه میرن کردم به 
فاطمه حامله شد و گفت حمل سبکی بر داشته‌ام و چون تو يا رسول الله 
بیرون می‌روی با من حرف می‌زند و چون خدیجه خواست وضع حمل کند 
نزد زنان قریش فرستاد تا به کمکش بیایند, 
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ولی نيامدند و گفتند: را هفرس یه هی الم نس الم سم ره 
در همین بين چهار زن بسیار زیبا و نورانی که نمی‌توان آنان را توصیف 
کرد, آمدند, یکی گفت. من مادر بزرگت حوا هستم. دومی گفت: من آسیه 
دختر مزاحم هستم. سومی گفت: من خواهر موسایم, چهارمی گفت: من 
مریم دختر عمران و مادر عیسایم, آمده‌ایم تا تو را کمک کنیم و چون بچه 
به دنیا آمد سر به سجده نهاد و انگشتان به طرف آسمان گرفت 1 
ترمذی در صحیح خود روایتی آورده که:در آخن آن غایشه می کوید" 

«اذا دخلت علی رسول الله له قام الیها فقبلها و اجلسها فی مجلسه» «<2». 
چون فاطمه بر رسول خدا| وارد می‌ شد ان حضرت به احترام او بر 
می‌خاست و او را (یا دست او را) می‌بوسید و در جای خود می‌نشانید. 

و این مضمون از ابو داود در صحیح خود «3» و عسقلانی در فتح الباری 
«» و حاکم در مستدرک الصحیحین «5» از عایشه نقل کرده‌اند. 

حافظ ابو جعفر احمد بن عبد الله 9 به «محب طبری» در کتاب 
#ریاض النضره» از ابو سعید نقل کرده که رسول خدا صلی الله:علیه و آله 
و سلم به علی فر مود: خداوند به تو سه نعمت داده که به من نداده: اول 
این که پدر زنی چون من به تو داده و به من چنین پدر زنی نداده, دوم این 
که به تو همسری چون فاطمه داده که «صدبقه» است و چنین همسری به 
من نداده, سوم این که به تو فرزندانی چون حسنین داده و از صلب من 
نداده و لکن هر چه باشد شما همه از منید و من از شمایم «6». 


(3) ابو داود, صحیح, ص 337. 

(4) عسقلانی, فتح الباری, ج 9 ص 200. 

(5) حاکم. مستدرک, ج 3, ص 1<4. 

(6) محب طبری, ریاض النضرة, ج 2 ص 202. 
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(1) خطیب در تاریخ بغداد به سند خود از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
رسول خدا فرمود شبی که مرا به معراج بردند بر در بهشت دیدم نوشته 


بود. 2 

«لا اله الا الله محمّد رسول الله علی حت الله و الحسن و الحسین صفوة 
الله و فاطمه خيرة الله علی باغضیهم لعنة الله» 

ِ« 

(معبودی نیست. جز و رسول خدا, علی محبوب خدا. حسن 
حسین برگزیدگان خداء فاطمه بر گزیده خدا, و بر دشمنان آنها ] 
باد). 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» به سند خود از «جابر» روایت کرده که 
گفت: رسول خدا فرمود: 

«کل نبی ینتمون الی عصبة غیر ولد فاطمة فآّنا ابوهم و آنا عصبتهم ». 

(برای هر پیعمبری دودمانی است از ناحیه پدر که به او منتسب هستند فک 
فرزندان فاطمه که پدرشان منم و به من منتسب می‌شوند). 

حاکم این روایت را صحیح دانسته است «2». 

خطیب در تاریخ بفداد «3» به دو طریق و متقی در کنز العمال به سه 
طریق «4», و هیثمی در مجمع الزوائد «5», و محب طبری در «ذخاثئر 
العقبی» «6» روایاتی در این باره اورده‌اند که اخری انها این است که 
پیامبر اکرم فرمود: 

«کل نبی ینتمون الی عصبتهم الا ولد فاطمه فانی انا ابوهم و انا عصبتهم» 
. (هر فرزندی پدری دارد که نسبتش به او می‌رسد, غیر از فرزندان فاطمه 
که پدرشان منم و به من منتسب می‌شوند). 


اه ار دا ترصن وود 

(2) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ ك ص‌ 1104 

(3) خطیب: تاریخ بفدادر خ 11ص کوح. 

(4) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 220- 216. 
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صاحب ذخائر این حدیث رابه کتاب مناقب احمد بن حنبل نیز نسبت داده 


است. 
بخاری در صحیح به سند خود از «سور بن مخرقة» روایت کرده که گفت: 
ترجمه الطرائف 380 پاره‌ای از فضائل فاطمه(علیها السلام) 
ول خدا| فر مود: 
«فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی» ۱ 
1 (فاطمه پاره تن من است هر که او را به خشم اورد, مرا به خشم 
اورده است). 
(1) مسلم در صحیح به سند خود روایت کرده که گفت: پیامبر فرمود: 
«انما فاطمة بضعة فنف یوذینی ما اذاها» 
«2».: (فاطمه پاره تن من است هر کس او را اذیت کند, مرا اذیت کرده 
است). 
(2) حمیدی نیز در کتاب «الجمع بین الصحیحین» این دو روایت را به سند 
خود از پیامبر روایت کرده است. 
(3) صاحب کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب «مناقب فاطمه» به 
تفت خوی ان سامس گرم صلی الم هه الم سای روا پیت کرده که پیامبر 
فرمود: 
«فاطمة بضعة مثی فمن اغعضبها فقد اغضبنی». 
و نیز فرمود: 
«فاطمة سیيدة نساء اهل الجنة» 

: فاطمه سیده زنان اهل بهشت است <«3». 
(4) باز صاحب کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» در باب «مناقب فاطمه» 
از صحیح ابو داود روا بت کروه کم میاهنر ای اه علیه اه سلم افاره 
به فاطمه فر مود: 
«لا تبرضین ان تکون سيدة نساء هده الأْهة او نساء العالمین قالت پا ان 
فاین مریم ابنة عمران و آتشنهة امرأة فرعون؟ فقال: مریم سیدة نساء 
عالمها و اسية سيدخ نساء عالمها» 
<4». 


(1) بخاری. صحیح, ج 5 ص 36. 

(2) مسلم, صحیح, ج 4 ص 1903. 

(3) بخاری. صحیح, ج 5 ص 36. ۱ 

(4) ابو داود, مسند. ص 196- ابو نعیم, حلية الاولیاءء ج 2, ص 42. 

ترجمه الطرائف ,ص :381 

۱[ زنان این امت با بزر کترین زنان عالم باشی؟ عرض 
د. 


ای پدر, مریم دختر عمران و اسیه زن فرعون چه می‌شود؟ فر مود: مریم و 


آسیه بزرگترین زنان عصر خود بودند. 

احمد بن حنبل در مسند خود و سلیمان قندوزی در ینابیع المودة و ابن حجر 
در صواعق المحرقة و غير اینها با مختصر تفاوتی, نقل نموده‌اند که رسول 
اکرم فرمود: 

تفافه: بصع خنین ف هه کون غیت و نموه قوادی وروی | امن ین ی 
من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی ال و من اغضبها فقد اغضبنی 
یوذینی ما آذاها» 

ِ« 

(فاطمه پاره تن من است و میوه دل و نور چشم من و روح من که بین دو 
پهلوی من است کسی که فاطمه را اذیت نماید مرا اذیت نموده و کسی 
که مرا اذیت نماید خدا را اذیت نموده و کسی که فاطمه را به غضب آورد, 
مرا به غضب اورده است.؛ اذیت می‌کند مرا کسی که او را اذیت نماید). 
ابن حجر در «صواعق المحرقة» و قندوزی در «ینابیع المودة» روایت 
کرده‌اند که روزی حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی وارد بر عمر بن 
عبد العزیز شد و چون عمر جوان و او پیر مرد بود لذا عمر او را احترام 
کرده و در بالای مجلس جای داد, درباریان عمر وی را ملامت کردند (که تو 
از بنی امیه‌ای چرا فرزند علی را احترام می‌کنی؟) در پاسخ گفت: اشخاص 
موثق و مورد اطمینان برایم نقل کردند و ان قدر مورد اعتمادند که نقل 
آنان هیچ دست کمی از شنیدن خودٍ من ندارد و مثل, این است که خود من 
شمان کرش دا ضلی الم عضو آله شام مره 

«فاطمة بضعة منئی یسرژنی ما یسژها و یبغضنی ما یبغضها» 

(فاطمه پاره تن من است آنچه او را خوشحال کند, مرا خوشحال می‌کند و 
هر کس او را به عضتب: اور مرا به غضب آورده) و من می‌دانم که اگر 
فاطمه زنده بود و می‌دید که من نوه او را چگونه احترام کردم. خوشحال 


۳ , 


(1) احمد بن حنبل. مسند., ج 4 ص 329- قندوزی, ینابیع المودق. ص 170. 
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پس ی باعل شاه سس وس لیا صلی زاب یی اه 
سلم است <«1». 

حاکم در مستدرک الصحیحین «2» ابن حجر عسقلانی در «الاصابة» «3» و 
سبط ابن جوزی در «تذکرة الخواص» «4» و محب طبری در «ذخاثر 
العقبی» «5» و هیثئمی در «صواعق المحرقة» «6» و ابن آثیر در 7 
الغابة» «<7» و ذهبی در «میزان الاعتدال» «8» و برخی دیگر روایت 
کرده‌اند که رسول خدا به دخترش فاطمه فرمود: 

«ا اه ان ایتک و برحی ار ساک 


. (ای فاطمه خداوند غضب می‌کند به غضب تو و راضی می‌شود به رضای 
تو). سند اين روایت صحیح است. 
پس بدون شک. ماه لین اللف علیه و الم,مضلع فاطمه رعلها: الساام) 
را از همه بیشتر دوست می‌داشت «نبهائی» در کتاب «شرف الموّبد لال 
محمد» در فضیلت حضرت فاطمه از ترمذی روایت می‌کند که اسامة بن 
زید گفت: شنیدم رسول خدا| فرمود: 
«احب اهلی الیْ فاطمة» 
«9»: فاطمه از میان تمام خاندانم برای من محبوبتر است. 
طبرانی از ابو هریره روایت می‌کند که علی بن ابی طالب به پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد یا رسول اللْه: 
«اینا احبٍ الیک انا ام فاطمة؟ قال: فاطمة احب الیْ منک و انت اعز علیث 
منها» 
«10». 


(1) ابن حجر. صواعق. ص 107- ینابیع المودة. ص 173. 

(2) مستدرک؛ ۳ 3 ص‌ 53 1. 

(3) اصابة, ج 8, ص 1<59. 

(4) تذکرة. ص 175. 

(5) ذخائر. ص 39. 

6( صواعق, ص‌ 105 

(7) اسد الغابة, جح 5, ص 22<. 

(8) میزان الاعتدال, ج 2 ص 72. 

(9) شرف الموید. ص 57 و 58. 

(10) شرف الموید. ص 57 و 58. 
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کدام یک از ما برای تو محبوبتريم. من, يا فاطمه؟ فرمود: فاطمه در نزد 
من از تو محبوبتر است و تو در نزد من از فاطمه عزیزتری. ۲ 
بالاخره روایات در این باره زیاد است و این مقام. گنجایش ذکر همه آنها را 
ندارد و ما انچه ذکر کردیم چند نمونه بیش نبود ولی هر چه هست مشت 
نمونه خروار است. 


فاطمه (س) در حالی از دنیا رفت که از ابو بکر و عمر خشمگین بود 


از رفااتی که کذشت, موم ند که .اب آفاد فد ماکه. ‏ 
اعتراف اهل سنت نیز دوستی با فاطمه دوستی با خدا و رسول خدا است 
را به خشم می‌اورد, خدا و رسول را به خشم می‌اورد و هر رفتاری که 
۹ 1 و فاطمه باشد, 2 1 خدا| و رسول او است, 
احسان تن نه ِ و رسول اوست. این مطالب از روایات گذشته 
کنند, زیرا همه ان روایات از کتب خود انها بود, ۷ باید ببینیم ایا فاطمه 
(عنها لام اور هام رحس از ایوتکر مه عم دای فد با جم؟ 

ظلم و ستمی که بعد از وفات پیامبر از طرف خلفا نسبت به خاندان 
رسالت و فاطمه زهر| شده چیزی نیست که قابل کتمان باشد, اگر چه 
7 و جیره‌خواران آنان در طول تاریخ سعی در کتمان آن 
داشه‌اندم. ول جایت و ظلم آنان به فدری عظیم اننت. که کاملا 
تعوانسته‌اند دامن آنان را ان لکه ننکین بای .سانند گرچه ۲ خدوفی. از 
شدت ان کاسته‌اند ولی همین مقداری که در کتابهای انها مانده برای 
مهمترین حوادثی که پس از رحلت پدر او را به شدت ناراحت ساخت.؛ 
موضوع غصب فدک و غصب خلافت علی (علیه السلام) بود و چون این هر 
دو نکته 

قاطعه: زهرا (علیها السلام برای.انات حفیفت اهر ه اعاق جم حور ج 

شوهر و خاندان رسالت ار ها و 
شکنجه اه 
از دست داد و بالاخره به جهان بشریت ثابت کرد که حق با کیست؟ 

البته روایات شیعه تمام جزئیات رفتاری که خلفا با حضرت زهرا کردند. و 

دای را رت کت دام اراس دب مج رن ره | 
باز هر ی کت هن انز کست هه به ضعه آسا اطلاغ بیدا که موه کیب 
کت ۳ اخادمت ترجه من احفه دنه 

ولی ما پاسخ این سوال را نیز از خود اهل سنت می‌گیريم تا در اين باره 
نیز مانند گذشته از شیعه حتی یک کلمه حرف نیاورده باشیم. اینک ابن 
قتیبه یکی از بزرگان علمای اهل سنت به این سوال پاسخ می‌دهد. 


ابن قتیبه در کتاب «الامامة و السیاسة» تحت این عنوان که علی چگونه با 

ابو بکر و عمر بیعت نمود. می‌نویسد: عمر به ابو بکر گفت ایا از اين 

المومنین دعوت می‌کند تا با او بیعت کنی قنفذ رفت و با صدای بلند علی 

(علیه السلام) را به بیعت فراخواند, علی (علیه السلام) فرمود: 

«سبحان الله لقد اذعی ما لیس له» 

چیزی را ادعا می‌کند که حق ندارد ابو بکر به گریه افتاد این بار عمر با 

جمعی به خانه علی (علیه السلام) امد در را زدند فاطمه چون صدای نها 

را شنید: 

«نادت باعلی صوتها یا ابی يا رسول تا قوس ارات 

و آبن ابی قحافة». 

با صدای بلند گفت: ای پدر ای رسول خدا بعد از تو از ابن خطاب و پسر 

ابی قحافه چه‌ها دیدیم. چون مردم صدا و ناله زهرا را شنیدند. صدا به 

گریه و ضجه بلند شد: مردم در حالی که گریه می‌کردند. متفرق شدند, 

فقط عمر با غلامش و چند نفر دیگر باقی ماندند. 
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در این روایت می‌گوید علی را بیرون آوردند, دیگر کیفیت بیرون آوردن 
و آتش زدن درب را نمی‌گوید در هر حال علی (علیه السلام) را نزد 

0 بردند گفتند بیعت کن؟ 

فقال: «انا لم افعل قالوا اذا وله الذی لا اله الا هو نضرب عنقک! قال: اذا 

تقتلون عبد الله و اخا رسوله» 

. گفت: اگر نکنم؟ عمر قسم یاد کرد که اگر بیعت نکنی گردنت را می‌زنم, 

علی (علیه السلام) گفت ار این کار را مرتکب شوید بنده خدا و رسول 

خدا را کشته‌اید. 

مره تفای : اما بنده خدا, درست ولی 0 رسول ِ نیستی ابو کر 

کنیم؟ گفت: اگر فاطمه پهلوی او 09 مانعی نداشت آرگاه کل (علیه 

السلام) خود را روی قبر پیغمبر انداخت و صیحه زد و بلند گریه کرد و 

گفت: 


«یا بن عم أن القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی و لم یبایع علیث حتی 
توقیت فاطمة». 


می‌نویسد او تا تا زنده بود, با ابو بکر بیعت نکرد <1». 

(1) احمد بن محجمد بن کبد ربه اندلسی می‌نویسد. کسانی که از بیعت 
تخلف کردند علی کژم الله وجهه و عباس و زبیر بودند که در خانه فاطمه 
دمص ی دا اه بر مر ماس طلی نها مشاه ار از 


فاطمه بیرون کشیدند و دستور داد اگر امتناع کردند. پیکار نمائید. 


عفن نف رام افاد بایم اس سداففت که خانه را اس رد اف انا 
فاطه 


(1) ابن قتیبه, الامامة و السياسة, ص 14- طبع فتوح الاأديبة, سال 1331- 
ولی در چاپ مورخ 1378 برابر 1967 میلادی با تحقیق دکتر طه محمد 
الزینی استاد ازهر, الناشر. موسسة الحلبی و شرگاه این مطالب حذف 
شده است ص 19. بعدا کاشف به عمل آمد که این مطالب در همان چاپ 
هم وجود دارد منتهی (اگر باور کنیم) در صفحه بندی کتاب اشتباه رخ داده 
است به این معنی صفحه 20 جلد اول با صفحه 20 جلد دوم در صفحه 
بندی جا به جا شده است. 
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(علیها السلام) عمر را دید که اتش می‌اورد فرمود: 

«یا بن الخطاب اجئت لتحرق دارنا؟ 

قال: نعم او تدخلوا فیما دخلت فیه الاْمْة». 

ای پسر خطاب آتش آورده‌ای خانه. را سوزاتی ۱۱ کفت: بلت. انش 
آورده‌ام که شما را بسوزانم پا آنکه داخل بیعت ابو بکر شوید در این وقت 
علی از خانه بیزون امد ترد ایو,بکر رقت وبا او بیعت کر 1». 

(1) طبری در تاریخ خود می‌نویسد: عمر بن خطاب به منزل علی (علیه 
السلام) آمد و در آنجا طلحه_ و زبیر و عده‌ای از مهاجرین بودند (و تحصن 
کرده بودند) عمر گفت: له لاحرقَنْ علیکم او لتخرجنْ الی البیعة» «2« 
می‌ شوید. ۳ 

وا دق نیز آمی‌نوشتد: عمر با گروهی که از جمله آنها: اسید بن حصین و 
سلمة بن سلامه اشهلی بودند» به خانه علی (علیه السلام) آمد و گفت: 
«اخرجوا" او لنحرقئها علیکم» «3» خارج شوید و گر نه خانه را آتش 


می ز نم. 
(2) «اين جیرانه» در غرر خود ذکر کرده است که زید بن اسلم گفت: من 
از ز جمله کسانی بودم که هیزم به منزل فاطمه بردم. موقعی که علی (علیه 
السلام) و اصحاب وی از بیعت با ابو بکر امتناع کردند عمر به فاطمه 
گفت: هر که در منزل است خارج کن و گر : ان توا شا تن 
می‌سوزانم و ؟ 

در منزل, کل (علیت ایام آزو خی وسین معی ان اخان بتانز 
هستند, فاطمه فرمود: 

«آ فتحرق علی ولدی ۲ 

؟ خانه را بر بچه‌های من اتش می‌زنی؟ گفت: تاه للم او لیخرجن و 


لیبایعنُ». 
اری به خدا قسم پا خارج شوند و بیعت کنند «<4». 


(1) این عبد ربه آندلشی: عفد الفرید عرص 260 ظع پیز وی 1403 
ه ق, 1983 م. 

(2) تاویه طیر رخ دض 198 

(3) بنا به نقل احقاق الحق, ج 2, ص 370. 

(4) بنا به نقل احقاق الحق, ج 2, ص 373. 

ابن قتیبه می‌نوبسد: ابو بکر راضی شد که علی (علیه السلام) بیعت نکند 
ولی در صدد برآمد که از دیگران بیعت بگیرد. سراغ آنها را در خانه علی 
(علیه السلام) گرفت عمر را فرستاد درب خانه علی که بیرون آیند و با ابو 
بکر بیعت کنند, آن جماعت حاضر نشدند از ز خانه علی بیرون آیند. 

عمر گفت: هیزم بیاورید و گفت: سوگند به حق آنکه جان عمر در قبضه 
۳ 


0 ۳ یا ابا حفص ان فیها فاطمه: این خانه دختر پیغمبر است چگونه 
آ تخر می‌زنی گفت: اگر چه فاطمه هم در خانه باشد!!۱ فاطمه آشد پشت 
در فریاد زد: ام تم من ققفی بخ ان شمان ندیدم کم‌ضا وم رشولن وا را 
روی زمین گذاشته به دنبال مقام و منصب خود بروید. شما ما را از امر 
خلافت که مخصوص ما بود محروم کردید و حق ما را غصب نمودید. 
حضرت فاطمه از آن دو غضبنای شد و تصمیم گرفت تا زنده است با آنها 
صحبت ننماید (1) چنان که مسلم و بخاری نوشته‌اند: «فوجدت ای فغضبت 
فاظطمه-عالی ایمیک فمحزته فلم امه یه ته فیت 4 رفری: فاطمه در حال 
خشم و غضب ابو بکر را ترک نموده و بر او همچنان غضبنای ماند و با او 
حرف نزد تا وفات نمود «1». 

در آخرین روزهای عمر فاطمه ابو بکر و عمر به اين فکر افتادند. بلکه 
رضایت فاطمه را جلب نمایند, لذا با تضرع و التماس فراوان از فاطمه 
اجازه گرفتند و به عیادتش رفتند. 

این قتیبه می‌گوید: فاطمه به ابو بکر و عمر گفت: آیا اگر رسول خدا صلی 
الله کیت و اله و تلم خد یفن فرموده باشد و شما آن را شنیده باشید, 
حاضرید شهادت دهید که ما آن را شنیده آیم.ر گفتند: بله شهادت می‌دهیم 
فرمود :یمن شما را به خدل سو گند می‌د هم آپا نشنیده‌اید که رسول خدا| 
صلی الام علنصق. الم نام فر موه رضای فاطمه. رضای من است و 
غضب فاطمه غضب من است هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست 
داشته و هر که او را 


ترجمه الطرائف ,.ص:388 ۲ 

ورد ؛ 

گفتند: بله, از پرسول خدا| این را شنیدیم؛ فاطمه سپس فرمود: 

«انّی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطانی و ما ارضیتمانی لن لقیت الثبی 
لاشکونکما» 

,. خدا و ملائکه را شاهد و گواه می‌گیرم که شما دو نفر (ابو بکر و عمر) 
مرا به غضب آوردید و رضایت مرا فراهم ننمودید» اگر پیغمبر را ملاقات 
کنم از شما شکایت خواهم کرد. 

اه کر کر وت انا الا موه ره وت تایه 
5 و چنان گریه 
کرد و سخنان فاطمه در او اثر گذاشت که نزدیک بود قالب تهی کند و 
تا (علیها السپلام) مرتب می‌فرمود: 

«و اللّه لادعون له علیک عند کل صلاة اصلیها» 

بکر از نزد او بیرون آمد, مردم دور او جمع ی 
گفت:؛ شما مردم همه شب همسر خود را در آغوش می‌گیرید و سرگرم 
خوشی‌های خود هستید و مرا به اين گرفتاریها مبتلا کردید من به بیعت شما 
احتیاجی ندارم بيائید بیعت خود را پس بگیرید <1». 

و نیز در همان کتاب نوشته: «غضبت فاطمة من ابی بکر و هجرته الی ان 
ماتت». 

فاطمه از ابو بکر غضبنای شد و با او حرف نزد تا وفات نمود. 

«فلمّا توقیت دفنها زوجها علیْ لیلا و لم یوّذن بها ابا بکر و صلّی علیها» 
<2». 

خو راشای اوقت بات وهی کل ی لاهسا 
خواند و او را دفن نمود و به ابو بکر خبر نداد که بر جنازه او حاضر شود. 


زان فتیه: الاحا مه و الصا هعی نت مخفه بن وت نع شاقفی 
در باب 99 کفایه همین خبر را نقل کرده است. 

(2) مسلم, صحیح, جح 3, ص 1380. 
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ابن ابی الحدید از احمد بن عبد العزیز جوهری نقل می‌کند فاطمه پس از 
قضیه فدک سوگند یاد کرد دیگر با ابو بکر و عمر تکلم نکند و از آنها خود را 
فان داروو دادن حال اختضار وضیت کرد و باکید: تموقلکه تفهد. کرفت 


از علی (عليه السلام] که شب آو زا دفن کند و فبر آونرا مخفی دارد که آن 
دو نفر به جنازه او حاضر نشوند. 

من از ای ریات امه مد کی ها ام ی ها ای آن یت 
غضبناک و ناراضی بود و به موجب روایات فراوانی که در کتب اهل نسنن 
موجود است نمونه‌هائی از آنها دکو کرذند و هر کس فاطمه از او ناراضی 
و غضبناک باشد, خدا و رسول نیز از او ناراضی و خشمگین هستند و چون 
اين جریان به هیچ وجه قایل کتمان و اغماض نیست و بزرگترین لکه ننگی 
بر دامان شیخین است. خواسته‌اند برای این که جریان را لوث کنند کنند و زبان 
دوستان علی (علیه السلام) و زهرا را کوتاه نمایند بر آنها شریک جرم 
درست کرده‌اند و حدیثی جعل نموده‌اند که این اخبار در باره علی (ع) 
رسیده که چون خواست دختر ابی جهل را به عقد ازدواج خود در آورد و 
رل دا و ام تا که فرمووه هد کی قاط را سازای فوا اررده 
است و کسی که مرا آزار دهد مغضوب خداست و مرادش ی (علیه 
السلاه) بووم ات۱۱۱ آلببه فر اسان عافلی .با مختصر تامل میا نید که 
ایح مت ار جعیا تا اهساست مه سماسی با سان علی (علت تسلایت 
و زهر (علیها السلام) ندارد چنان که برخی از علمای بزرگ عامه نیز به 
چنانچم این ابی الحدید معتزلی از شیخ و استاد خودش ابو جعفر محمد بن 
عبد الله اسکافی بغدادی در این باره بیانی دارد و می‌گوید: معاویه بن ابی 
ان جمعی از یه انش ها معن شووه وه که دی بای (عایبه 
السلام) اخبار قبیج جعل بنمایند و آن حضرت را مورد طعن و مذمت قرار 
دهند تا مردم از آن بزرگوار بیزاری جویند. از جمله آنها ابو هریره و عمرو 
بن عاص و مغيرة بن شعبه و از تابعین عروة بن زبیر و .... و به بعضی از 
اخبار مجعول اشاره نموده تا می‌رسد به نام ابو هریره گوید: ابو هریره 
کسی است که روایت نموده حدیثی را که معنای آن این 
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است. که علی. (علیه: السلا :ان کی ان خیل ن خال .ات باه 
خواستگاری نمود, آن حضرت بر او غضب نمود و بالای منبر فرمود: بین 
دختر ولیث خدا با دختر دشمن خدا نمی‌شود جمع کرد! فاطمه پاره تن من 
است کسی که او را اذیت نماید, مرا اذیت نموده, کسی که می‌خواهد 
دختر ابی جهل را بگیرد باید از دختر من دوری نماید؟!! آنگاه ابو جعفر 
اسکافی شین کواند و 9 مشهور من رواية الکرابیسی» یعنی این 
حدبت مشهور به روایت ون است (به این معنی که هر روایت 
آبن ابی الحدید گوید: این حدیت در صحیم بخاری و مسلم از «مسور بن- 
مخرمه زهری» روایت شده و سید مرتضی علم الهدی در کتاب «تنزیه 


الأْنبیاء و الائمة» گوید این روایت ت از «حسین کرابیسی» نید و او مشهور 
به انحراف از اهل بیت طهارت و از نواصب و دشمنان بززی آن خاندان 
خلی بوده است 2 ت آو مورد قبول نمی‌باشد 1 
به علاوه اخبار در مذمت اذیت کنندگان فاطمه فقط اختصاص به نقل از 
کاس با اش میرم رای فا ند ایهدعیل میس اک 
اخبار زیادی در این باره وارد شده است از جمله بخاری در «فصل 
الخطاب» و امام احمد بن- حنبل در مسند و میير سید علی همدانی در 
كِ سیزدهم از «مودة القربی» حديثي از ِِ محمدی نقل می‌نماید 
که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فر 
19 ۱ ۱ | او هلعش 
و المیزان و الطراط و الحساب فمن رضیت عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه و 
مزر رضتت .عنم رضی آلله:عته.ه من عضبت غلية: اینتن: فاطمة غضیت. غایه 
و من غضبت علیه غضب اللّه علیه و ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها علیا و 
لاسام دای شا ۱ ۱ 
فرصت ان سرام سای ام تست که کر فاطمید انآ 


راضی باشد, 


ان ان ال ایض اهامای ور توت 

مرا کی و ام ام ری هون 
7 2 بر او غضب نماید. من بر او غضبناک می‌باشم 
و بر هر کس من غضبناک ات خداوند بر او غضبنای است وای بر آن 
کند!). 


)1( در حدیثی, که از منایع اهل تنسنن از «ابو سعید خدری» صحابه معروف 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل شده, آمده است که: 

«لمّا نزل قوله تعالی و آت دا الْقیی حَقّهْ اعطی رسول ال فاطمة فدکا» 
(هنگامی که آیه و آتِ دا الَقوبی عَتَهٌ نازل شد, تاخیدضای الله عایهه اد 
شام دا مها صدا زد و فدک را به او بخشید <1». 

این حدیث را «ابو یعلی» و «ابن ابی حاتم» و «ابن مردویه» و «طبرانی» 
از «ابو سعید» نقل کرده‌اند «2». 

رٍِ تفسیر «الدر المنثور» از ابن عباس نقل شده هنگامی که آیه «و آت دا 
الفتتی ارل شد امیر فد را به فاطمه بخشید: 

«اقطع رسول الله فاطمة ۳ 

سیوطی پس از نقل روایت گفته اين روایت را «ابن مردویه» از «ابن 
عباس» اورده «3 »> و ذهبی در میزان الاعتدال حدبت را صحیم دانسته 
است «4». و متقی در کنز العمال «5» و به گفته وی حاکم در تاریخش و 
ابن النجار این حدبت را آورده‌اند 


(1) فدک زمینی آباد و محصول خیزی در نزدیکی خیبر بود و از مدینه 140 
کلومشر فا صاه داست و هو از خسو: اه انکاع تیان ور ار ماد 
یف ها رای ور 

(2) ذهپی, میزاپ. الاعتدال, ۰( 2 ص‌‌ 8 2- سیوطی, در المنثور, ذیل ار 5 
آت ۳ الفَرّبی حَقَه» اسراء, آبه 206 

یلص مر ار ی 

(4) ذهبی, میزان الاعتدال, ج 2 ص 228. 

(5) متقی, کنز العمال, ج 2 ص 1<8. 
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«سمهودی» مورخ معروف مدینه متوفی (911 0) می‌نویسد: فدک هفت 
قطعه زمین و ملک یک یهودی به نام «مخیریق» بوده که او شخصا به 
پیغمبر اکرم بخشید و به جنگ احد رفت و در آن جنگ کشته شد و بعضی 
هم نوشته‌اند به مرگ طبیعی مرده و پیش از مرگ نوشته و وصیت کرده 
پیامبر اسلام هر گونه تصرفی را در ا املاک او بنماید, مختار است <1». 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم دهکده فدک را به دخترش فاطمه 
بخشید و تا پایان زندگی پیامبر فدک در دست فاطمه بود, فاطمه در آمد 
انن ملک وا که شالاته بالیر فاد هر ار وتا مود نابات و فقرا 


«فدک» در سال هفتم هجری به دست پیامبر اسلام افتاد جریان از این 
قرار بود که پیامبر پس از محاصره خیبر و درهم شکستن قدرت بهود در آن 
منطقه و عطوفت و مهربانی آن حضرت, نسبت به چند قریه از آن آبادیها, 
اهالی فدک حاضر شدند با پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سل مصالحه کنند 
که نی تفر رس نبا اخصار و شام دا ات ی راز ان 
خودشان, و در عین حال کشاورزی سهم پیامبر به عهده انها باشد و در 
برابر زحماتشان مزد دریافت دارند. بنا بر اين با توچه به آیه 6 سوره حشر 
که می‌فرماید: قما آفاء اللةَ علی رشوله مهم قما و جمتَمْ عَلَیه من خیل و 
ارکاپ و لك ال بلط رَسلة علی من تشاء و ال قلی کل شمهء قدیژ" 
این قسمت زمین ملک پیامیر گردید و پیامبر به آن گونه که می‌خواست در 
آن تصرف هی کرد 029 تا آیمی و آیت,دا الموبی یه حق‌دوی القرس را :ادا 
کن نازل شد. پیامبر از جبرئیل پرسید منظور از اين ایه چیست؟ پاسخ داد: 
فدک را به فاطمه ببخش تا برای او و فرزندانش مایه زندگی باشد و عوض 
از ترونی پاش که حذیجه فر راه اسلام مصرف کرده است امین ضای: ال 
هی سوام فاطمه وا خوا مس یراجم اما ایو سای 
کیت سامیر بای اه قدی ما ماه شو ار وان تا مان اک 
ار اوای ات 


(1) سمهودی, وفاء الوفاء. ص 1<3. 

(2) ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 16, ص 210. 
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شاهد زنده دیگر بر این مدعی گفتار امیر مومنان علی (علیه السلام) در 
باره فدی است 1 ی 

«بلی کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء فشجت علیها نفوس 
وم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم اللّه» 

1» 

(آری تنها ژر آنچه آسمان بر آنْ سایه افکنده «فدک» در دست ما بود ولی 
کروفت سس آن بخ ورزیدند در حالی که گروه دیگری سخاوتمندانه از آن 
چشم پوشیدند و بهترین قاضی و داور خداست). 

این سخن به خوبی نشان می‌دهد که در عصر پیامبر «فدک» در اختیار امیر 
ای ی ای ام وا سای وا تا ری 
از بخیلان حاکم, چشم به ان دوختند و علی (علیه السلام) و فاطمه به ناچار 
از ان چشم پوشیدند و مسلما این چشم پوشی با رضایت خاطر صورت 
نگرفت چرا که‌در این صورت خدا را به داوری طلبیدن و 

«نعم الحکم, اللّه» 

گفتن معلی ندارد. ِ 


ترو ان ما یر میتی و | موی وه اه کی بر 
خلافت تسلط یافت. عمال فاطمه را از فدک بیرون کرد و فدک را از 
دست فاطمه گرفت و آن را جزء بیت المال نمود. بخاری در صحیح خود از 
عايشه نقل می‌کند. فاطمه (علیها السلام) چند نفر را نزد ابو بکر فرستاد و 
شکایت از عمّال او کرد و پیغام داد فدک میراث من است و انچه از خمس 
خیبر باقی مانده سهم ما می‌باشد و دستور ده فدک را برگردانند. 

ابو بکر , به نمایندگان دختر پیغمبر گفت: من از پیغمبر شنیدم که فرمود: 
«نحن خعاتشیر الانتباءر لاک توا ترکناه صدقة» 

. (یعنی ما جماعت پیامبران نمی‌گذاریم و ما ترک ما صدقه‌ست) «2». 

ابن آبی الحدید معتزلی می‌گوید: «فی هذا الحدیث عجب لاأنها قالت له 
انت او رسول اه ام اهله ؟ 


(1) نهح البلاغه. نامه 45 نامه معروف به عثمان بن حنیف. 

ار جر رس 7 17 اس هر 0 
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پرثه اهله و هو خلاف قوله: «لا نورث» «1» من از اين حدیث در شگفتم 
را خاهات راشای در ایا یاو کر برش ی کم ی 
وارث پیغمبری یا اهل اوء ابو نکر دن جواب گفت: من از اهل اورهستم 
ار ار یا السلام) 
تخس تام ات شک شهار اه فطاله هه اه سم ۲ 
بدین وسیله ثابت کند که فدی ملک اوست. 

گرچه از نظر اسلام, هر گاه ملکی در تصرف کسی بود از او درخواست 
بینه و شاهد نمی‌شود و نفس تصرف دلیل مالکیت است. بلکه کسی که 
ادغای خلاتت آن را داشته باشد اند ند اعاهه کید وس آندعی انست و 
دلیل , بر اپن که فدک در تصرف زهرا بوده واژه ایتا در آیه شریفه: و آتِ دا 
الکیی حَقَةٌ می‌باشد و نیز لفظ «اعطاء» و «اقطاع» که در روایات آمده 
است. 

با ای صال هرا شاسان مزاهر آعات ها شون اقا موه کون ماه 
السلام) و ام ایمن هر دو شهادت دادند که فدی ملک زهرا است اما پاسخ 
ابو بکر این بود که شهادت یک مرد و یک زن کافی نیست., بلکه باید دو مرد 
و یا یک مرد و دو زن باشد. 

السه هرا اس مساله داش وی رای عفر اس موی از 
باب قضاوت نبود چرا که در اين مورد ابو بکر, خود هم قاضی و هم طرف 
دعوا , به شمار | و اگر قضاوتی حقیقی بود می‌بایست قاضی شخص 


سومی باشد بنا بر اين در این مورد یک شاهد کافی بود که گفته مدعی را 
تصدیق کند 1 پایان پذیرد نه از باب یک قضاوت اسلامی. 

در عین حال زهرا (علیها السلام) برای بار دوم علی (علیه السلام) و ام 
ایمن؛ اسماء بنت عمیس, حسن و حسین را به عنوان شاهد همراه اورد اما 
ال دا ال ۳ 
همسر فاطمه است و حسن و حسین فرزندان او هستند و طرف فاطمه را 
خواهند گرفت و به نفع او شهادت خواهند داد اما اسماء 


انم آلحدیه رم مه ابا رخ و 219 
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بنت عمیس بدان جهت شهادتش پذیرفته نشد که همسر جعفر بن ابی 

طالب بوده و به نفع بنی هاشم شهادت می‌دهد و ام ایمن نیز گواهيیش 

پذیرفته نشد, به این جهت که زنی است غیر عرب و نمی‌تواند مطالب را 

روشن بیان کند. 

اما باید سوّال کرد که آیا فاطمه, علی, جسن و حسین (عليهم السلام) که 

بر اساس اب نظفتر در رمایایی که در شان نزول آن رسیده که از هر گناه 
و آلوذگی پاکند, سخنشان مورد قبول نیست ؟ حال چگونه سخنان آنها برای 

اب بکر باهر تکررتی: ات ردو انا مد کشت رای که این آت 

الحدید در شرح نهج البلاغه آورده, توجه کنیم وی می‌گوید: از «علی بن 

فارقی» مدرس مدرسه غربی بغداد پرسیدم. 

ایا فاطمه در ادعايش صادق بود؟ پاسخ داد: بله. 

پرسیدم, پس چرا ابو بکر فدک را به او واگذار نکرد, با اين که می‌دانست 

فاطمه راستگو است؟ استاد تبسم کرد, سپس جمله لطیف و زیبا و طنز 

گونه‌ای گفت: با این که چندان اهل شوخی و مزاح نبود, گفت گفت: اگر روز 
اول به مجرد ادعای فاطمه فدک را باز می‌گرداند. فردا فاطمه ادعای 

ار زا سره توا ماس اهر اشاه ات 

کناره‌گیری کند و در این مورد عذر زمامدار خلافت پذیرفته نبود. چرا که با 

عمل نخستش اقرار به صداقت و راستگوئی دختر پیامبر کرده بود و باید 

پس از آن بدون نیاز به بینه و شهود, هر گونه ادعائی می‌ کرد قبول نماید. 

اف ایی او تیان وتا سس موس ات رم سار 

را به صورت شوخی بیان نمود «1». 

راشتی.باید برسید* علن (عليه السلام) که:بنامیر او را <«افضی الامة»*:و 

«صدیق اکبر» می‌داند و می‌گوید: 

«علی مع الحق و الحق مع علیْ یدور معه حیثما دار» 

حق با علی (علیه السلام) و علی با حق است و حق همواره از علی جدا 


نمی‌ شود. 


(1) ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 16, ص 84 2. 
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داور اولی و سرپرست مومنان و اولی, نسبت به جان موّمنان می‌داند 
شهادتش در مورد قطعه زمینی همچون فدک پذیرفته نیست؟ ایا در اینجا 
شهادت بناحق می‌دهد ؟ ! مسلما چنین نیست,؛ بلکه باید گفت: تمام تلاش 
ابو بکر و عمر این بود که «فدک» این باغ پر درآمد در اختیار علی و فاطمه 
قرار نگيرده مبادا در آمذهاق آن.زا صرف درهم شکستن حکومت. کنند: یا 
اين که از روی بخل و حسادت بوده است. 

چنان که علی (علیه السلام) خود به این موضوع اشاره کرده می‌فرماید: 
«بلی کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السْماء فشحت علیها نفوس 
قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم اللّه و ما اصنع بقدک و 
غير فدک ..» 

ِ« 

(آری اژغیان انجد آسمان بر آن سایه افکنده تنها «فدک» در اختیار ما بود 
که آن هم گروهی بر آن بخل و حسادت ورزیدند و گروه دیگری آن را 
سخاوتمندانه رها کردند (و از دست ما خارج گردید) و بهترین حاکم 
خداست مرا با فدی و غیر فدک چه کار؟!) اما این که ار ات 
اسماء بنت عمیس همسر جعفر را رد کرد به اين بهانه که به بنی هاشم 
علاقه دارد, این نیز مطلب عجیبی است و جواب ان روشن است, زیرا| در 
قضاوت, این شرط نشده که شاهد باید دشمن انسان باشد, بلکه شرط 
ماه ات اس ات یک تا اه دا ند کم دنام اه 
بهشت است»؟ 

اما این که ام ایمن عجمی است. آیا ِِ قبول شهادت عرب بودن 
است ؟! 9 پا فصاحت و بلاغت ؟ پا جملاتی که برساند گفته فلانی درست 
است؟! ایا ام ایمن که از زمان کودکی پیامبر در خانه آنها بوده و در میان 
مردم حجاز زندگی می‌کرده و حدود بیش از 60 سال از عمرش در میان 
مردم حجاز می‌گذرد و هنوز نمی‌توانسته به زبان عربی حرف بزند؟! 
خلاصه طبق بعضی از نقلها چون ابو بکر فدک را به فاطمه نداد, فاطمه از 
او غضبناک شد و از او رو گردانید و اجازه نداد با او سخن بگوید تا 
درگذشت و پس از 


(1) نهح البلاغه. قسمت نامه‌ها, نامه شماره 45, نامه عثمان بن حنیف. 
رحلت هم اجازه نداده بود بر او نماز بگذارد لذا شوهرش او را شبانه دفن 
کرد و قبرش را هم مخفی نمود «1». 


طبق بعضی از تواریخ, پس از آن که فاطمه اقامه بینه نمود ابو بکر از 
گفتا ر فاطمة مان شد و کر کرد (فاسعنن ودیکیبو کته لها بزی قدی او 
نوشت من فدک را به فاطمه رد نمودم. فاطمه (علیها السلام) نامه را 
گرفت و از نزد ابو بکر خارج شد در بین راه با عمر برخورد نمود عمر 
خبر دادم که فدی را پیامبر به من بخشیده و برای او بینه اقامه کردم و او 
که 
اه 
است و حرفش مورد قبول نیست سپس اب دهان روی ان انداخت و ان را 
پاره کرد <2». ۱ 

عجیب است همین عمری که آن روز نامه را پاره کرد و بر ابو بکر اعتراض 
نمود در دوره خلافت خود آن را رد کرد. 

«سمهودی» محدث و مورخ معروف مدینه در تاریخ مدینه و «یاقوت بن 
عبد الله رومی حموی» در معجم البلدان نقل می‌کنند که ابو بکر در زمان 
خلافت خود فدک را تصرف نمود و عمر در دوره خلافت خود ان را به علی 
(علیه السلام) و عباس واگذار کرد «3». 

پس جای این سوال , است که اگر ابو بکر به عنوان «فی۶» مسلمانان 
حسب الأمر رسول اللّه قدک را تصرف نمود عمر آن را به چه دلیل به دو 
نفر واگذار نمود؟! 


(2) آبن ابی الحدید,. شرح نهج البلاغة, ج 16, ص 275. 

(3) سمهودی, وفاء الوفاءء ج 2 ص 160. 

تسه الظر ابص ووده ۱ 

اما در زمان عثمان. بعصی معتقدند که عثمان ان را به مروان بن حکم 
بخشیده است مروان هم آن را به فرزندش عبد العزیز بخشید و پس از 
مر او به ارت برای فرزندانش باقی ماند که عمر بن عبد العزیز سهمیه 
بقیه وراث را با خرید و بخشش یک جا جمع نمود و به فرزندان فاطمه 
تحویل داد. 

ابن آبی الحدید از ابو بکر جوهری نقل می‌کند که چون «عمر بن عبد 
العزیز» به خلافت رسید به عامل خود در مدینه نوشت فدک را به اولاد 
یواست معا فا ار کر 

بنا به نقل بلاذری, عمر بن عبد العزیز به فرماندارش در مدینه «عمرو بن 


حزم» نوشت که «فدک» را به فرزندان فاطمه باز گردان. 

فرماندار مدینه در پاسخ او نوشت: «فرزندان فاطمه بسیارند و با طوائف 
زیادی ازدواج کرده‌اند, به کدام گروه باز گردانم»؟. 

عمر بن عبد العزیز خشمنای شد., نامه تندی به این مضمون در پاسخ 
فرماندار مدینه نوشت: 

هر گاه من ضمن نامه‌ای به تو دستور می‌دهم ی ذیح کن, 9 فورا 
در وت خواهی هت آی بی‌شاخ ت ی شاخدار؟ فان بنویسم گاوی را 
می‌رسد فورا «فدک» را بر فرزندان ۶ از علی (علیه السلام) تقسیم 
کن» <1». 

ابن ابی الحدید این عبارت را نوشته است که: «کانت اوّل ظلامة رذها» 
«» یعنی این رد کردن عمر فدک را به فرزندان فاطمه (علیها السلام) 
و و غارت‌شده‌ای است که رد نموده شد. 

اضا فحامی: که پرید بن ید الفلی:به قدوت سید ان‌ترا از اولان فاظنه 
گرفت و همچنان در دست بنی مروان بود تا اين که حکومت به عباسیان 
منتقل گردید. 


(1) بلاذری, فتوح البلدان, ص 38. 

(2) ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 16, ص 216. 
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ابو الغنانن.سفاح: آن را بف سید الله ین خسن خسن رو نموه بولی: ایذ 
جعفر آن را پس گرفت سپس مهدی عباسی آن را به فرزندان زهر| باز 
پس داد ولی هادی و هارون باز آن را غصب کردند. 

جون شامون به خلافت رسید آن را برای چندمین بار به فرزندان فاطمه 
برگرداند یاقوت حموی در کتاب «معجم البلدان» عین حکم مأمون را ضبط 
نموده است. 

ملمون به عامل خود «قثم بن ,«جعفر» در مدینه نوشت: : «ائه کان رسول 
اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) اعطی ابنته فاطمه رضی اللّه عنها فدکا 
و تصدق علیها بها و ان ذلک کان امرا ظاهرا معروفا عند آله علیه الصلاة و 
السلام ثم لم تزل فاطمه تدعی منه بما هی اولی من صدق علیه و انه قد 
رای ردها الی ورئتها ..» <1». 

بعنی . سول فا سوه او ای آخوم اه 
معروف نزد اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بود سپس همواره 
فاطمه مدعی آن بود و قول او از همه شایسته‌تر به تصدیق و قبول است 
و من صلاح می‌بینم که آن په ورثه آن حضرت داده شود و به «محمد بن 
یحیی» و «محمد بن عبد اللّه» (نوه‌های امام زین العابدین) بازگردانی تا 


آنها: به اهلش برسانند. 

ابن ۷ الحدید می‌گوید: عاتدورن برای رسیدگی به شکایات مردم نشسته 
بود ها 
«فدک» بود همین که شکایت را مطالعه کرد گریه نمود و به یکی | 
مأآموران گفت: صدا| ام سا اس سح سم ۲ 
مآمون ستخن شتبار. کفت؛ مأمون دستور داد حکمی را نوشتند و قدک را به 
۱ ۱05 95 3 ۳ ۳ 
امضاء کرد «دعبل خزاعی» حاضر بود برخاست و اشعاری سرود که 
تخستین ابیت آن این انتجت : 

اصبح وجه الرمان قد ضحکابرد مأمون هاشم فدکا <2». 


تمهت معحه لد ان کاب او ری ی 

(2 ابن آنون الحدید. 8 16 ض‌ 2 

چهره زمان خندان شد. زیرا که مأمون فدک را به بتی هاشم باز گرداد 

و همچنین در دست فاطمیین بود تا این که متوکل به خاطر کینه شدیدی که 
از اهل بیت در دل داشت بار دیگر فدک را از فرتندان فاظنه قصی کرو وه 
آن تایه ند الاهسن عم زان ید رت متوکل به نام «منتصر» 
دستور داد که آن را مجددا به فرزندان امام حسن و امام حسین 
باز گردانند. 

فرض کسی می‌گرفت و کسی می‌بخشید فدک در یک جریان سیاسی قرار 
خافا رو فدک مات خاصی داشتنه وف هر کدام.طبی رون سیاسی 
خود موضع‌گیری مخصوص و عکس العمل خاصی روی اسان من دادن و 
این نشان می‌دهد که فدک پیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد جنبه 
سیاسی داشت و هدف منزوی کردن آنها در جامعه اسلامی و تضعیف 
موقعیت, و اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر بود. همان گونه که باز 
گرداندن فدک به اهل بیت که بارها در طول تاریخ اسلام تکرار شد. «یک 
خر کت ما ی »یم عوان اظهار مست یو ارات به خاندان امش صان 
ال لین له مه له رت ی کراوشت: 

آهمیت فدک در آذهان عمومی مسلمانان به قدری بود که در بعضی نقلها 
آمده است که در عصر متوکل عباسی قبل از آنکه فدک از دست بنی 
فاطمه گرفته شود خرمای محصول آن را در موسم «حجح» به میان حجاج 


قف‌آوردند و اقا بط اتوان نف و تبزی با فیفخت ترافی آن:شزا می‌خریذند..: 
1 


وتان فوکیر سید مطالخشیت قاطنه (علییا تایب 


(1) موژخان در باره غصب فدک و شکستن حرمت فاطمه رساله طولانی 
نوشته‌اند که مامون عباسی دستور داد ان را در موسم حج برای حجاج 
قرائت کنند و آن را صاحب تاریخ معروف به «عباسی» ذکر کرده و روحی 
فقیه نیز در تاریخش 


10 انم ان دنه ره و بح و 21 
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در حوادث سال 210 به آن اشاره کرده است. 

(1) قضیه از اين قرار بوده که عده‌ای از اولاد امام حسن و امام حسین 
(علتهما التقلام) قصه را پیتن ماجون: خلیفه عباشی بووند و کمتتد که فدی 
و عوالی؛ مال مادرشان فاطمه دختر پیامبر بود که ابو بکر آن را به ناحق از 
دست او گرفت از عاضون خلیشه. اس خواستند علمای اهل تسنن در این 
باره, انصاف کنند و قضاوت عادلانه و محققانه بنمایند. 

این بود مامون دویست نفر از علمای حجاز و عراق و غیر اینها را حاضر 
کرد و تأکید نمود در اداء امانت و پیروی صدق در آنچه اولاد فاطمه ذکر 
کرده‌اند, کوتاهی نکنند و از ِ کرد در اين باره آنچه از حدیث 
صحیح نزد ایشان هست., ۳۷/۳ 

(2) عده‌ای از آنان روایت کردند از: ۳ ولید» و «واقدی» و «بشیر 
بن- عتاب» که چون پیامبر خیبر را فتح کرد چند قریه از قریه‌های خپبر را 
برای و اات سر سم رل با ای ها ی ۵ ۱ ی 
حَفخ» 

فقال: مه سلی اله عای ی سپس اد و من ذوی القربی و ما حقه؟ 
قال: فاطمة (علبیز السلام) تدفع الیها فدک قدفع الیها فدک نم اعطاها 
العوالی بعد ذلک . 

. پیغمبر گفت: ۷9 

ذوی القربی فاطمه است و حق او فدک است فدک را , به او بدو و سپس 
«عوالیه سرا پم او واه فاطیه ] وفات. ندرنی محمد صلی الله عایم و 
آله و سلّم از آنها غله به عمل می‌آورد. چون به ایو بکر بیعت شد فدک را 
از فاطمه منع کرد, فاما رن در این باره به ابو بکر گفت: فدک و عوالی مال 
من است و پدرم آن را در حال حیاتش به من بخشیده ابو بکر جواب داد 
من منع تمی‌کتم آنچه را که بدرت به تو داده است. 

خواست در رد قدک نامه‌ای بنویسد که عمر مانع شد و گفت: این زن است 
باید به ادعای خود بینه اقامه کند بو اجه ادعا فف کنر شاهد بیاورد ابو بکر 


به فاطمه گفت: باید این کار را بکنید بر مدعای خود شاهد بیاورید. او نیز 
ام ایمن و اسماء 
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ی ی و ی ی 
دادند که فدک مال فاطمه است ابو بکر بر ! و نامه نوشت و این خبر به 
۱ 
کرد و گفت فاطمه زن است و علی بن ابی طالب شوهر اوست و او ذی 
نفع می‌باشد و با شهادت دو زن هم ثابت نمی‌شود. 

(1) ابو بکر را پیش فاطمه فرستاد و جریان را به اطلاع او رساند, فاطمه 
قسم خورد بر این که آنها شهادت تدادند مکر این که سماجشان حف است 
ابو بکر گفت شاید هم تو بر حق باشی لیکن شاهدی بیاور که در این جریان 
ذی نفع نباشد. فاطمه فرمود: مگر شما نشنیدید که پیامبر فرمود: «اسماء 
بنت عمیس و ام ایمن من اهل الجنة»: اسماء بنت عمیس و ام ایمن از 
ام ای وی ون مت اتب 
باطل می‌دهند؟! فاطمه برگشت و فریاد می‌زد و پدرش را صدا می‌کرد و 
می‌گفت: پدرم فرمود نخستین کسی که به من ملحق می‌شود تو خواهی 
بود به خدا قسم از این دو نفر به پدرم شکایت می‌کنم. 

طولی نکشید که فاطمه مریض شد به علی (علیه السلام) وصیت کرد که 
ان دو نفر نباید به او نماز بخوانند. فاطمه از انها قهر کرد و صحبت نکرد تا 
اين که فوت نمود, و جنازه او را علی (علیه السلام) و عباس شبانه دفن 
دند. 

کر 

ماأمون آن روز ختم جلسه را اعلان نمود و همه پراکنده شدند و روز دیگر 
هزار نفر از اهل علم و فقاهت در جلسه حاضر نمود و جریان را به آنها 
توضیح داد و آنان را به مراعات تقوا و رضای خدا امر کرد, پس پس آنها دو 
طایفه شدند و مناظره و مباحثه را آغاز نمودند یک طایفه از آنان گفتند: 
شوهر جچون دی نفع است شهادت او پذیرفته نیلست؛ ولی می بینیم قسم 
فاطمه (علیها السلام) به جای یک شاهد مي‌تواند باشد و با شهادت دو زن 
تشمادت. کاحلمی کرد ظاتم‌دوم ند رداق ها این است که که شاهی ۲ 
قسم موجب حکم نمی‌شود و لیکن به عقیده ما شهادت شوهر نزد ما 
مسموع است و او را ذی نفع نمی‌دانيم پس شهادت علی (علیه السلام) با 
دو زن ادعای فاطمه را 

اثبات می‌کند, بنا تایه هر دو طایفه از این لحاظ توافق داشتند که فاطمه 
بر فدک و عوالی ذی حق است. 

(1) سپس مامون از:انان از فضائل علی (علیه السلام) پرسید, آنان فضائل 
بسیار بزرگی ذکر کردند که رساله هام حاوی همه آنهاست و بعد, از 


فضائل فاطمه سوّال کرد باز آنان از برای فاطمه فضائل بزرگ و روشنی 
روایت ت کردند و پس از آن از ام ایمن اسماء بنت عمیس پرسید که از 
پیامبر روای بت کردند که آن دو از اهل بهشتند. 
همین که سخن به اینجا رسید. مأمون خطاب به حاضرین گفت: آیا جایز 
است. کفته شود یا اعتفاد کردد بو این که علن. (غلبه. المتلام) با آن خنته 
ورع و زهدش برای فاطمه به غیر حق شهادت داده؟! و با وجود این که خدا 
و رسولش به اين فضائل برای او شهادت داده‌اند؟! آیا جایز است با آن 
همه علم و فضلش گفته شود می‌رود به مسأله‌ای شهادت بدهد که نسبت 
به حکم آن جاهل است؟!! آيا جایز است گفته شود فاطمه با طهارت و 
عصمتش و با این که او سیده زنان اهل بهشت است, چنانچه خود روایت 
کرده‌اید. چیزی را طلب کند که حق او نیست و به همه مسلمانان ظلم کند 
و به همین خاطر غمگین شود و قسم بخورد؟! و يا اين که آیا جایز است ام 
ايمن و اسماء بنت عمیس به دروغ شهادت بدهند و آن دو از اهل بهشت 
باشند؟! پس عیب گرفتن بر فاطمه و شاهدان:اوء طعن بر قران. است و 
کفر نسبت به دین خداست! 7 
نفد از این عامون با آنان باخجیتی معارخة کرد که رها یت کرده‌اند که علی 
بن ابی طالب (علیه السلام) بعد از وفات پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
ی ات ای وا ها 
طلبی دارد حاضر شود, پس جماعتی حاضر شدند و هر چه آنها گفتند بدون 
اين که از انها شاهد و بینه بخواهد, پرداخت نمود و همچنین از طرف ابو 
بکر نیز چنین اعلان کردند که جریر بن عبد الله حاضر شد و ادعا کرد که 
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پیامبر به وی وعده‌ای دادو است ابو بکر نیز آنچه او ادعا می‌کرد بدون بینه 
دراو ۵ بعد خاش بخ کید الله خاصر شود کته کس مامی عض ده دادم 
بود که مقداری از مال بحرین را به من بدهد وقتی که مال بحرین رسید او 
دیگر فوت کرده بود. ابو بکر همین مقدار را بدون بینه به او پرداخت کرد. 
(1) مرحوم سید بن طاوس می‌گوید: حمیدی این روایت را در کتاب 
«الجمع بین الصحیحین» در حدیث نهم از افراد مسلم از مسند جابر ذکر 
کرده که گفت: (آنچه ابو بکر داد) شمردم همه آنها پانصد تا بود ابو بکر 
گفت مثل آن را بگیر «1». 
راوی رساله مأمون گفت: مأمون از اين تعجپ کرد و گفت: آیا نمي‌بایست 
با فاطمه و شا هدا نش متل جرین بن ند . الاه اهایو فن غیو الله رصان 
ان طوری که ادعای انان را ۳( پذیرفت ادعای 
از این پس مامون فدک و عوالی را در دست محمد بن یحیی بن حسین بن 


فم سس ای ای را او اد وف او 


فدک و امامان اهل بیت (علیهم السلام) 


از صساتل. سار قانل کوجة اون کد.خع کدام. ان آمافان آهل بت بعد از 
«عصب نخستین», هرگز در امر فدی دخالت نکردند نه ای (علیه السلام) 
در دوران حکومتش و نه امامان دیگر, و افرادی مانند عمر بن عبد العزیز و 
پا حنی «مامه 6 پیشنهاد کردند که به تکو از ائمه اهل بیت (علیه السلام) 
باز گردانده شود و این واقعا سوال‌انگیز است که این ۳ در برابر 
۳ فدک به چه علت بود؟ 
چرا علی (علیه السلام) در زمانی که تمام کشور اسلامی زیر نگین او بود 
ان خن زراب صاهصان اصلهباه امد اه ال واه طور مکرن ار 
امامان ای هر 


(1) مسلم, صحیح. ج 4 ص 1807. 

سوّال کرده‌اند و هر کدام به این سوال مهم تاریخی پاسخ گفته‌اند اینک در 
باسخ این سوال می‌گوئیم 

امام امیر لخومنین. ۳ (علیه انس(ع) در همان کلام کوتاآهش همه 
ِ از آنچه در و اما دنیاست تنها «فدک» در دست ما بود, عده‌ای 
نسبت به آن بخل ورزیدند ولی در مقابل گروه دیگری سخاوتمندانه از آن 
صرف نظر کردند و بهترین داور و حاکم خدا است, مرا با فدک و غیر فدک 
چه کار در حالی که فردا به خاک سپرده خواهیم شد». ٍ 

اي آمام‌ور وان کل ان داد که کیراب وان نک وسله کی ند و 
۱ 
مطرح بود, توا خعت مسا له ولایت و جلوگیری از خطوط انحرافی در 
زمینه خلافت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم بود اکنون کار از کار 
گذشته و فدک بیشتر جنبه مادی پیدا کرده, گرفتن آن چه فایده‌ای دارد. 
امام پس از ِِ به خلافت. نخواست تعتصای انجام دهد که به خاطر 
بعضی خطور کند و يا جادستی برای کسی پیدا شود که: اعلام باز پس 
گرفتن اموال غصب شده و رد به صاحبانش مقدمه برای به دست آوردن 
چیزی بوده که در زمان خلفا مورد دعوا و گفتگو بود و او برای این که فدک 
را تصرف کند مسأله باز پس گرفتن زمینها و مزارعی که وسیله عثمان 
بخشیده شده عنوان کرده است لذا علی (علیه السلام) از ز کنار این فتساله 
کدنه ره از ان ستی بخ .عیاق شاودته اس تابرسایه که ایفة برای 
گرفتن حقوق مردم. زمامداری را می‌پذیرند نه برای حقوق شخصی! و 


طبعا فرزندان فاطمه نیز به این عمل راضی بوده‌اند. 
مرحوم سید مرتضی عالم بزرگوار شیعه در این زمینه سخنی پر معنی 
دارد, می‌گوید: هنگامی که امر خلافت به علی (علیه السلام) رسید در باره 
باز گرداندن فدک خبمتش سخن گفتند, , فرمود: 
دای لامتخیی فت نله انار ار منم آپوسکد 
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و امضاه عمر» 
«ِ 

من از خدا شرم دارم چیزی را که ابو بکر منع کرد و عمر بر آن صحه نهاد 
به صاحبان اصلیش با زگردانم در حقیقت با این سخن هم بزرگواری و 
ابا تخود | نسیت به قدی به وان یک سر ماب ماد و منیع در آهد: 
نشان می‌دهد و هم مانعین اصلی این حق را معرفی می‌کند! (1) 2- 
مرحوم صدوق در کتاب «علل الشرائع» (در باره علت این که چرا امیر 
المومنین پس از رسیدن به خلافت. فدک را پس نگرفت؟ به سند خود از 
ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: به امام صادق 
(علیه السلام) گفتم: چرا امیر الموّمنین تفن ان ان کف فلت او مسلمانان 
شد, قدک را اخد تکردا ه.به چه علت آن.را تری:نمود فرمود: برای این که 
ظالم و مظلوم هر دو به پیشگاه خداوند وارد شدند. خداوند به مظلوم اجر 
و پاداش داد و ظالم را عقاب نمود, از اپن جهت آن حضرت خوش نداشت 
خیریرا تن کین کم خدافنن غاضتب آن را ععاتب کرده.وبه مطلو ان 
پاداش داده است <2». 
(2) 3- باز مرحوم صدوق در همان کتاب به سند خود از «ابراهیم کرخی» 
از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: گفتم به چه علت امیر 
الموّمنین چون که بر بردم والی شد, فدک را تصرف نکرد؟ فرمود: به جهت 
اقتدا به رسول خدا وقتی که مکه را فتح کرد. عقیل بن ابو طالب خانه ان 
حضرت را فروخته بود. به پیامبر عرض شد که ای رسول خدا چرا به خانه 
خودت باز نمی‌گردی؟ فرمود: مگر عقیل برای ما خانه گذاشته؟ ما اهل 
بیت چیزی را که از ما به ظلم گرفته شده پس نمی‌گیریم بدین جهت علی 
(علیه السلام) نیز فدک را وقتی که به حکومت رسید. پس نگرفت «3». 
(3) 4- و باز در همان باب جواب سومی به سند خود از «علی بن فضال» 
از 
‌ِ 


(1) آين انن الخدنده شرع نیح ابلاغ 6 رصن 252 
(2)"صدوق, این بانونه قمی: علل الشرائم:ج 1, ص 149 طنع.قم: 
(تاههان کات 
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ام ها کاس رت و ات ار 
ی و ی 
ولایت مردم رسید؟ فرمود: 

«لائّا اهل البیت لا یأخذ لنا حقوقنا من ظلمنا الا هو (یعنی الا اللّه) و نحن 
اولیاء المومنین اثما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم من ظلمهم و لا نأخذ 
لأنفسنا» 

.»>1» 

(1) حق ما اهل بیت را از کسانی که به ما ظلم کرده‌اند, جز خدا نمی‌گیرد, 
ما اولیای مومنان هستیم به نفع انها حکم می‌کنيیم و حقوق انها را از کسانی 
که به انان ظلم نموده‌اند می‌ستأنیم و برای خودمان در این باره تلاش 
نمی کنیم. ۱ 

این فرموده امام می‌رساند که ائمه و رهبران الهی همواره در ان طریق در 
ربطی با حقوق مقمنان ندارد اقدام نمی‌کنند و مساله فدی از این قبیل 
بوده است. 

مادرشان ۷ تالم ها و هر وم یادی از 0 اقا سا ده 
می‌نمودند به مظلومیت او اشک می‌ریختند و در باره جریان فدی و 
ااوست ها بات ماش ری اه نت وسع انیت که تام 
اری دفاعیات فاطمه در پرونده فدی به قدری محکم و واضح است که 
قرنهاست محاکم ذی صلاح بشری نسبت به این ظلمی که ابو بکر و عمر 
به فاطمه کرده‌اند. قضاوت عادلانه و منصفانه می‌کنند. 

امه اطهار و شیعیان انها در طول تاریخ سعی می‌کردند ماجرای فدک که 
سند مظلومیت و به یغما رفتن حقوق اهل بیت است, در تاريخ زنده بماند و 
ما و هی ی ی وی و 
لذا پیوسته حد و حدود آن را حفظ می‌کردند و همان طوری که اگر از یک 
مظلومی زمین و صلکین غعصب شود دقیقا حد و حدود آن را اعاه 
می کنند در نظر ائمه اطهار فدی به یک معنی ولایت مطلقه و وصایت بوده 
که بعد از پیامبر ان را غصب کردند و ارث پیفمبر امامت 


اوه هی کل وا ورام ی 
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و حکومت عامه اسلامی بود که _به فاطمه و (علیه السلام) و اولاد 
منصوص آنها می‌رسید (1) و لذا انجا که هارون الرشید از حضرت موسی 
بن جعفر (علیه السلام) خواست که حدود فدی را شرح دهد به این هدف 


که آن را به امام (علیه السلام) پس بدهد, امام از بیان حدود قدک ابا کرد 
تا آنکة قاردن الرشید اصرار مود فرمود: اگر خذوت آز-وا بکویه یه 
صاحبش رد نصف کتیم هارون گفت: «بحق جک الا فعلت». 

ال ها الاو ی مس ال الا تیه ررض 
ها مدای ال ات ال آجرفن المشهه 

۲ «۲ 

حد اول ان عریش مصر و حد دوم دومة الجندل و حد سوم تیما (سیف 
البحر) و حد چهارم کوههای احد از مدینه. 

طبق نقل مرحوم کلینی خلیفه عباسی با تعجب گفت: همه اینها؟! فرمود: 
آری همه اینها, زیرا همه از زمینهائی است که رسول خدا اسپ و شتر بر 
آن نرانده است مهدی گفت: مقدار زیادی است و در باره آن تأمل می‌کنم 
<2». 

طبق نقل ابن شهرآشوب, هارون رنگش دگرگون شد و دستور داد امام 
کاظم (علیه السلام) را زندانی کنند. حضرت فرمود: می‌دانستم که اگر 
حدود فدک را بگویم مرا خواهد کشت. 

این حدیت پر معنی دلیل روشنی بر پیوستگی یناه «فدی» با تیدا لد 
«خلاف» است و نشان می‌دهد آنچه در این زمینه مطرح بوده عصب مقام 
خلافت رسول اللّه بوده است و اگر هارون می‌خواست فدک را تحویل 
بدهد باید دست از خلافت بکشد و همین امر او را متوجه ساخت که امام 
موسی بن جعفر (علیه نس ممکن است هر زمان قدرت بیدا کند و او 
[2) علی را الا 3 
۱ 


(1) طرائف, ج 1, ص 252. 

(2) کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 456 بنا به نقل کلینی, خلیفه عباسی 
«مهدی» بودند هارون. 

و الرضا (علیه السلام) به مقام معارضه بر آمد و گفت در 
باره ابو بِکٍ و عمر چه می‌گوئی؟ فرمود: 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» 

آن هرد در کشف خواب بسیار اضرار کرد امامق فرمود: 

«کانت, لنا. ات صالحه ماتت ورهت علیهما ساخظه و لم‌بایتا عد مها یر 
اها رضیت عنهما» 

(1)ها را فادرق شایشته هیک کار بوده فوت نفد کر عالی که ان آن:ده 


خضبا که سود بو نهد از فوتتشن هم خیی یه مها نبامدم. ات که آن ان:وه 
راضی شده باشد. 


اتف اب سر کسام کات را زا االمخای 


اشاره 


این خطبه, از خطبه‌های مشهوری است که علمای بزرگ شیعه و اهل 
تستن. با سلسله سندهای, بسیار آن را تقل, کرده‌اند. هر چتد عبارات این 
خطبه در نقلها کمی متفاوت است. 

مرحوم مولف «سید ابن طاوس» قسمتی از آن را از کتاب «المناقب». 
«احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی» که از معاریف اهل سنت است به 
سندی که به «عایشه» منتهی می‌شود, نقل می‌کند ما برای مزید فائده این 
خطبه را به طور کامل از دانشمند معروف اهل تسنن ابن ابی الحدید 
معتزلی نقل می‌کنيم وی در شرح نهج البلاغه در شرح نامه «عثمان بن 
حنیف» در فصل اول, اسانید مختلف این خطبه را نقل کرده است او 
تصریح می‌کند که اسنادی را که من برای این خطبه در اینجا آورده‌ام از 
هیچ یک از کتب شیعه نگرفته‌ام. 

سپس اشاره به کتاب معروف «سقیفه» از «ابو بکر احمد بن عبد العزیز 
جوهری» که از محدثان بزرگ و معروف اهل سنت است. کرده که او در 
کتاب خود از طرق زیادی این خطبه را نقل نموده است. ابن ابی الحدید 
تمام این طرق را در شرح نهج البلاغه اورده است که ما برای رعایت 
احیضار ار تفن ان صر 3 نظر می‌کنیم. 

(1) می‌گوید: چون اسر میم کرت که کیک را از فاطمه (علیها 
السلام) باز گیرد و اين خبر به آن حضرت رسید پارچه‌ای (مقنعه) را به سر 
و صورت و گردن خود پیچید و لباسی که از فرق تا قدم او را می‌پوشانید 
(چادر) بر بدن خود قرار داد و همراه با گروهی از خدمتکاران و زنان 
خویشاوند خود به طرف مسجد حرکت کرد (تا در میان زنان مشخص 
نباشد) و ان چنان عبا به سرافکنده بود که دامن ان روی زمین کشیده 
مي‌شد و به زیر قدمش می‌آمد راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم بود تا بر ابو بکر وارد شد, در حالی که ابو بکر در 
میان جماعت مهاجران و انصار و دیگران بود, و در میان زنان مهاجر و 
انصار در پشت پرده نشست ناله‌ای جانسوز کشید و این ناله همگان را به 

را ی تس 
لرزه انداخت, قدری مکث کرد تا مردم آرام شدند آنگاه روی سخن به ابو 
بکر کرده و این خطبه را ایراد فرمود: 


بخش نخست (توحید و صفات خداوند و هدف آفرنا پنش) 


(2) خدا را بر نعمتهایش سپاس می‌گویم و بر توفیقاتش شکر می‌کنم و بر 
مواهبی کهه: ارژانین داشته تنا می‌خواتم. بر تعمتهای کشترده‌ای که از آغاز 
به ما داده و بر مواهب بی‌حسابی که به ما احسان فرموده است. 

از شماره بیرون است و به خاطر گستردگی در بستر زمان هرگز قابل 
جبران نیست و انتهای آن از ادرای انسانها خارج است بندگان را برای 
افزایش و استمرار اين مواهب به شکر خویش فر خوانده و خلایق را برای 
تکمیل آن به ستایش خود دعوت نموده. و آنان را برای به دست اوردن 
همانند انها تشویق فرموده. 

و من شهادت می‌د هم که معبودی جز خداوند یکت نیست بی‌مثال است و 
شریک و مانند ندارد این سخنی است که روح آن اخلاص است و قلوب 
مشتاقان با آن گره خورده و آثار آن در افکار. پرتوافکن شده. خدائی که 
رویتش با چشمها غیر ممکن است و بیان اوصافش با اين زبان, محال, و 
درک ذات مقدسش برای عقل و 
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انديشه ممتنع است. ۲ ۱ 
موجودات جهان هستی را ابداع فرمود, بی‌انکه چیزی پیش از ان وجود 
داشته باشد. 

و همه آنها را ایجاد کرد بی‌انکه الکو و عتالی قیل: از آن موجود باشد. 

آنها را به قدرتش تکوین نمود و به اراده‌اش خلقت کرد, بی‌آنکه.به. آفرپتش 
آنها نیاز داشته باشد, یا فائده‌ای از صورت بندی آنها عائد ذات پاکش شود 
جز این که می‌خواست حکمتش را از این طریق اشکار سازد مردم را به 
اطاعتش هشدار دهد قدرت بی‌پایان خود را از این دریچه نشان دهد خلایق 
را به عبودیت خود رهنمون گردد و دعوت پیامبرانش را از طریق هماهنگی 
تکوین و تشریع قوت بخشد. 

یی برای آعا ‏ باداشها هفرز کرجوه وبزای صخش کیفوها با 
بندگان را بدین وسیله از خشم و انتقام و عذاب خویش رهائی بخشد, و به 
سوی باغهای بهشت و کانون رحمتش سوق دهد. 


بشی دسف. (مقام بالق اسر سای له یوم ال و ام وف کییای افخذاف وا 


و کرافت مکحم کو.تفیم مخسد اصلی اه له و اله وه سم بلون 5 
پيافربند. برای این مقام نامزد فرمود و قبل از بعنتش او را انتخاب نمود در 
آن زور که بندکان در عالم غیب پنهان بودند, و در پشت پرده‌های هول انگیز 
نیستی پوشیده و به آخرین سرحد عدم مقرون بودند. 

این, به خاطر آن صورت گرفت که خداوند از آینده آگاه بود, و به حوادثت 
جهان احاطه داشت و مقدرات را به خوبی می‌دانست او را مبعوث کرد تا 
فرمانش را تکمیل کند و حکمش را اجرا نماید و مقدرات حتمی‌اش را نفوذ 
فنحافی که مبعوت شد, امتها را مشاهده کرد که مذاهب پراکنده‌ای را 
برگزیده‌اند. گروهی بر گرد آتش طواف می‌کنند و گروهی در برابر بتها سر 
تعظیم فرود اورده‌اند و با این که با فطرت خود خدا را شناخته‌اند, او را 
انکار می‌کنند. 

دا و بت ام سیم خی اه فلع و الب ف ام ها را سصوی و 
پرده‌های ظلمت را از دلها کنار 
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زد و ابرهای تیره و تار را از مقابل چشمها برطرف ساخت. 

او برای هدایت مردم قیام کرد و انها را از گمراهی و ضلالت رهائی بخشید 
و چشمهایشان را بینا ساخت و به ائین محکم و پابرجای اسلام رهنمون 
کشت و انها را به راه راست دعوت فرمود. سیس خداوند او را با نهایت 
محبت و اختیار خود و از روی رغبت و ایثار قبض روح کرد سرانجام او از 
رنح اين جهان آسوده شد و هم اکنون در میان فرشتگان و خشنودی 
پروردگا رغفار و در جوار قرب ۳۳ جبار قرار دارد. درود خداوند بر پدرم 
اه ای ماه هام اه ای ی وب هه وا ای 
باد, و سلام بر او و رحمت خدا و برکاتش. 


تفای یی آاقنی فان الم مامت اد ی قامتی ات 


سپس رو به اهل مجلس کرد و مسئولیت سنگین مهاجران و انصار را بر 
شمرد و فرمود: ۲ 

شما ای بندگان خدا! مسئولان امر و نهی پروردکار و حاملان دین و وحی او 
نذا حق آلون در ان شماء ۹۳ تعار خداوند که در ختترسی همه 
اس وی ات را هس ها ود را 
امت به یادگار گذارده «کتاب اللّه ناطق» و قرآن صادق و نور آشکار و 
روشنائی پر فروغ او است. ۳ 

کتابی که دلائلش روشن, باطنش آشکار, ظواهرش پرنور و پیروانش 
پرافتخار. 

کتابی که عاملان خود را به بهشت فرا می‌خواند و شنوندگانش را به ساحل 
نجات رهبری می کند, از طریق آن به دلائثل روشن الهی ان نائثل 
گشت و تفسیر واجبات او را دریافت و شرح محرمات را در آن خواند و 
براهین روشن و کافی را بررسی کرد و دستورات اخلاقی و آنچه مجاز و 
مشروع است در آن مکتوب یافت: 

«روزه» را عامل تثبیت اخلاص. 

«حح» را وسیله تقویت آئین اسلام. 
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«عدالت» را مأیه هماهنگی و پيوند دلها. 

«اطاعت» ما را باعث نظام ملت اسلام. 

«امامت» را امان از تفرقه و پراکندگی. 

«جهاد» را موجب عزت اسلام. 

«صبر» را وسیله‌ای برای جلب پاداش حق. 

«امر به معروف» را وسیله‌ای برای اصلاح توده‌های مردم. 

«نیکی به پدر و مادر» را موجب پیشگیری از خشم خدا. 

«صله رحم» را وسیله افزایش جمعیت و قدرت. 

«قصاص» را وسیله حفظ نفوس. 

قفا مد و را موی امه نون 

«جلوگیری از کم فروشی» را وسیله مبارزه با کمبودها. 

«نهی از شرابخواری» را سبب پاکسازی از پلیدیها. , 
«پرهیز از تهمت و نسبتهای ناروا» را حجابی در برابر غضب پروردگار. 
«ترک دزدی» را برای حفظ عفت نفس و 

«تحریم شرک» را برای اخلاص بندگی و ربوبیت حق. 


اکنون که چنین است تقوای الهی پيشه کنید, آن چنان که شایسته مقام او 
است و از مخالفت فرمانش بیرهیزید و تلاش کنید که مسلمان از دنیا 
بروید. ۳ 

خدا| را در انچه امر یا نهی فرموده اطاعت کنید, و راه علوم و آگاهی را 
«از .میان: بندکان خذاء تنها عالمان: و آکاهان از آو.می‌تزنشتد. و اخساش 
مسئولیت می‌کنند». 


بخش چهارم (بیان موضع خود در برابر نظام حاکم) 


سپس فرمود: 1 مه س 
ها التاس اعلموا ای فاطمة و ابی محقّد صلی اللّه علیه و آله و سل 
اقول عودا هبقها ها اقول‌سا اقول علطا وا افعل ما اقعل قططا .. 
کی 
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ای مردم! بدانید من فاطمه‌ام, و پدرم محمد است که صلوات و درود خدا 

بر او و خاندانش بان انح ضقن هی دقیم: 2 غلط نمی‌گویم و در اعمالم راه خطا 


تا 
رنج می‌برد و به هدایت شما علاقه وافر داشت و نسبت به مومنان مهربان 
و سیم بود: 

هر گاه نسبت او را بجوئید می‌بینید او پدر من بوده است نه پدر زنان شماا! 
و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما! و چه پرافتخار 
است اين نسب, درود خدا| بر او و خاندانش باد. 

اری او امد و رسالت خویش را به خوبی انجام داد و مردم را به روشنی 
انذار کرد. از طریقه مشرکان روی برتافت و بر گردنهایشان کوبید و 
گلویشان را فشرد. تا از شرک دست بر دارند و در راه توحید گام بگذارند. 
او همواره با دلیل و برهان و اندرز سودمند مردم را به راه خدا دعوت 
می‌کرد بتها را درهم می‌شکست., و مغزهای متکبران را می‌کوبید, تا جمع 
آنها متلاشی شد و تاریکی‌ها بر طرف گشت صبح فرا رسید و حق آشکار 
شد. نماینده دین به سخن در آمد و زمزمه‌های شیاطین خاموش گشت. 
افسر نفاق بر زمین فرو افتاد, گره‌های کفر و اختلاف گشوده شد و شما 
زبان به کلمه اخلاص «لا اله الا الله» گشودید, در حالی که گروهی اندک و 
تهی دستی بیش نبودید! آری شما در آن روز بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار 
دانتید و از کمي تعرات ت همچون جرعه‌ای برای شخص تشنه و یا لقمه‌ای 
هب بودید و زیر دست و پاها له می‌شدید! در آن ۳ آت نوشیدنی 
شما متعفن و گندیده بود, و خوراکتان برگ درختان! ذلیل و خوار بودید و 
پیوسته از این می‌ترسیدید که دشمنان زورمند شما را بربایند و ببلعند! اما 
خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بعد از آن همه ذلت و خواری و ناتوانی نجات بخشید, او با شجاعان درگیر 
شد و با گرگهای عرب و 
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سرکشان یهود و نصاری پنجه در افکند. ولی هر زمان آتش جنگ را 
برافروختند خدا ان را خاموش کرد. 

)1( و هر گاه شاخ شیطان نمایان مه کات و فتنه‌های مشرکان دهان 
می‌گشود, پدرم برادرش علی (علیه السلام) را در کام آنها می‌افکند و آنها 
را به 1 سرکوب می‌نمود و او هرگز از اين مأموریتهای خطرناک باز 
نمی کشت .هکر زمانی که سن‌های ذشمنان»را پایمال.می کرد و نیتی: آن-را 
به خاک می‌مالید! او, (علی) (علیه السلام) بر اثر تلاش در راه خدا خود را 
به مشقت و رنج افکند و در امر خدا کوشا,؛ به رسول خدا| نزدیک, , سروری 
از اولیاء خدا| بود همواره دامن به کمر زده, نصیحت گر تلاشگر, و 
کوشش کنندم بودر.و. شما .در آن..هکامه دز آسایش زد ح می‌کردید, ِ 
معد امن متنعم بودید و منتظر اين که چرخ روزگار بر علیه ما آغاز شود و 
گوش به زنگ اخبار بودید هنگام کارزار عقب گرد می‌کردید و به هنگام 
فرار می‌نمودید. 


بیان متضی آطاب‌فانی که تفای مایت لت اه نی الم و سا بخاسضا 


(2) اما هنگامی که خداون سرای پیامبران را برای پیامبرش یز ن2 و 
جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت, کینه‌های درونی و آثار نفاق در 
میان شما ظاهر گشت, و پرده دین کنار رفت و گمراهان به صدا در آمدند 
و گمنامان فراموش شده سر بلند کردند و نعره‌های باطل برخاست و در 
صحنه اجتماع شما به حرکت در آمدند. 

شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت 
نمود و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و منتظر فریبش! سپس شما را 
دعوت به قیام کرد و سبکبار برای حرکت یافت! شعله‌های خشم و انتقام را 
در دلهای شتما.بر اقفر وخت و انار عضب ذر شما تمایان کشت: 

و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود علامت نهید. و در غیر آبشخور 
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خود وارد شوید و به دنبال چیزی رفتید که از ان شما نبود و در ان حقی 
نداشتید و سرانجام به غقصب حکومت پرداختيد, در حالی که هنوز از رحلت 
پیامبر چیزی نگذشته بود زخمهای مصیبت ما وسیع و جراحات قلبی ما 
لام تافته .نی تور یامد حخلی الله علبه و ال واسلم.: و 
نشده بود بهانه شما این بود که «می تر سیم فتنه‌ای برپا شود !» و چه 
فتنه‌ای از اين بالاتر که در آن افتادید و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد 
چه دور است این کارها از شما! راستی چه می‌کنید؟ و به کجا می‌روید؟ با 
این که کتاب خدا قرآن در میان شماست. همه چیزش پر نور» نشانه‌هایش 
درخشنده, نوآهیش آشکار, اوامرش واضح, اما شما آن را پشت سر 
افکنده‌ایوا آبا از آن راخ بخافته‌اند : با به غیر آن کم عی‌کنید؟ آم. که 
ستمکاران جانشین بدی ر برای قرآن نز کز بداند (و هر کس آئینی غیر از 
اسلا را انتخاب. کند هر کر از اه پدیرفته تخهاهد شد .در آخرت. ان 
زیانکاران است). 


تفه ی ناسا ی فک سای خاسان مساق گییه اس 


ی ی اج حتی این اندازه صبر نکردید 
که رام گردد و تسلیمتان شود ناگهان انفن فتنه‌ها را برافروختید و 
شعله‌های آن 0 به هیجان در آوردید و ندای شیطان اغواگر را اجابت 
نمودید و به خاموش ساختن انوار تابان ۳9۹ میان بردن سنتهای 
به‌هانه گرفنن که از روی شیور آن را به کلی تا ته مخفیانه نوشیدید- 
ظاهرا سنگ دیگران را بر سینه می‌زدید اما باطنا در تقویت کار خود بودید. 
برای منزوی کردن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید, ما نیز چاره‌ای 
جز شکیبایی ندیدیم, همچون کسی که خنجر بر گلوی او و نوک نیزه بر دل 
او نشسته باشد! 
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ورانتم تزعمون الان ان لا ارت لنا؟ ‏ قَحْکُمّ الْجاهبَة نموت و من أحَسَنْ من 
اه خکماً یوم بوفْون؟ 


.»1« 

(1) عجب این که شما چنین, می‌پندارید که خداوند ارئی برای ما قرار 

خاومد ما او پباشیر ضلی الله.علبه و آله و یلم ارت میریم (آبا از 
وتا هایت سدع هی کس خه کی کین از دا هت است رای اما 
که اهل یقینند)؟! ایا شما این مسائل را نمی‌دانید؟ اری می‌دانید و همچون 
آفتاب یی است که من دختر اویم. 

«انها المسافون | علب علی. ار نی؟ يا بن ابیٍ فحافه! | فی کتاب اللّه ان 
زیت بایغ لا ارت‌من ابی؟ فا حت شا مرا» 

. (2) شما آی مسلمانان! آپا باید ۲۳ شود ای پسر ابی 
قحافه به من پاسخ بده؛ آپا قزر قز ان است که تو از پدرت ارت ببری ولی 
من از پدرم ارثی نبرم؟ ۱ 
چم ی رای ۱ وحن داان. یمه بن زرا مت گنه داریا 
فرزندی نصیب من کن که از من و از ال یعقوب ارث ببرد». 

و نیز می‌فرماید: «خویشاوندان در ارث بردن از یک دیگر اولی هستند». 

و نیز می‌فرماید: «خداوند به شما در باره فرزندانتان توصیه می‌کند که 
سهم پسران دو برابر سهم دختران است». 

و نیز فرموده: «اگر کسی قالی از خود بگذارد, برای پدر و مادر و بستگان 
به طرز شایسته وصیت کند, این بر همه پرهی زگاران حق است». 

شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟ و هیچ تسبت و 
خویشاوندی در میان ما نیست؟! آیا خداوند آیه‌ای مخصوص شما نازل کرده 


پا می‌گویید: پیروان دو مذهب از یک دیگر ارت نمی‌برند و من با پدرم یک 
مذهب نداریم ؟!! 


(1) سوره مائده. آیه 50. 

یا اینکه شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟! حال 
که چنین است پس بگیر آن- ارت مرا- که همچجون مرکب آماده و مهار 
شده آماده بهره‌برداری است و بر آن سوار شو ولی بدان در قیامت تو را 
دیدار می کنم و باز خواست می‌نمایم رو در آن روز چه جالب است که داور 
خدا است و مدعی نو عحمه صلی الله علبه و اله-مسام خوعد دا وی 
زنتتاخیژ و در آن.روز باطلان ژیان خواهتد دیده آها پشیمانی: :به.خال..شها 
سودی نخواهد داشت! بدانید: «هر چیزی جایگاهی دارد و قرارگاهی, و به 
زودی می‌دانید» <1». 

«چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش [ ره و کیفر جاویدان دامانش را 
می‌گیرد!» <2». 


بخش هفتم: (استمداد از طایفه انصار) 


سپس بانوی اسلام گروه انصار را مخاطب ساخته و با آهنگی رسا و محکم 
و کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردان و ای بازوان 
توانمند ملت و یاران اسلام! این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما 
چیست؟ این چه تغافلی است که در برا ٍ ستمی که بر من وارد شده 
نشان می‌دهید؟! آيا رسول خدا صلی الله علیه و آله و تاه پدرم 
نمی‌فرمود: 

«المرء یحفظ فی ولده 

یک : (احترام هر کس در مورد فرزندان او باید نگاهداشت)؟ چه زود اوضاع 
را دگرگون ساختید و چه با سرعت به بیراهه گام نهادید, با اين که توانائی 
بر احقاق حق من دارید, و نیروی کافی بر آنچه می‌گویم در اختیار 
شماست. 

آیا ی گوتید مصی صای ای یه الصا رای اه 
همه چیز تمام شد, و خاندان او باید به دست فراموشی سیرده شوند و 
سنتش پایمال گردد. 


(1) سوره انعام, آیه 67. 

(2 سوره هود. ایه ت 

آری مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسلام, فاجعه سنگیتی است 
که بر همه, غبار غم فرو ریخت و شکافش هر روز آشکارتر, و گسستگی 
آن دامنهدارتر, و وسعتش فزونتر و زمین از غیبت او تاریک و 
ستارگان برای مصیبتلش بی‌فروع و امیدها به یاس مبدل گشت ۳۷ 
و ی یی قوس ۲ 
ان را و ی اک سای او 
سلم رفت قران مجید قبلا از ان خبر داده بود, همان قرانی که پیوسته در 
خانه‌های شماست و صبح و شام با صدای بلند و فریاد و- یا- اهسته و با 
الخا نمض ور گس سا اند میم ار اه مین تفیل اوای را 
این واقعیت روبرو شده بودند, چرا که هر 0 فرمان تخلف نایذیر الهی 
است. 

آری قرآن صریجا گفته بود: 

«محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم تنها فرستاده خدا بود. و قبل از او 
اتتولان .ذیکزی. آمدند و رفتتندم. ایا اکر اوه تمیرد وبا کشنته شوخ شما .بر 


پاشنه پا می‌چرخید و به عقب برمی‌گردید- و با آئین اسلام وداع گفته رو به 
خرافات و مظالم جاهلیت می‌اورید؟- هر کس به عقب باز گردد به خداوند 
زیانی نمی‌رساند و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می‌دهد». 

عجبا! ای فرزندان «قیله» «1» آیا ارث من باید پایمال گردد و شما آشکارا 
می‌بینید و می‌شنوید و در جلسات و مجمع شما این سخن گفته می‌شود و 
که دارای نفرات کافی و تجهیزات و نیروی وسیع و سلاح و سپر هستید, 
دعوت مرا می‌شنوید و لبیک نمی‌گوئید؟ و فریاد من در میان شما طنین 
افکن است و به فریاد نمی‌رسید؟ با این که شما در شجاعت زبانزد 
می‌باشید و در خیر و صلاح معروفید, و شما 


(1) «قیله» زن با شخصیت و شرافتمندی بود که نسب قبائل انصار به او 
منتهی می‌گردد. 
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برگزیدگان اقوام و قبائل هستید. با مشرکان عرب پیکار کردید و رنجها و 
محنتها را تحمل نمودید. شاخهای گردنکشان را درهم شکستید و با 
جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم کردید. و شما بودید که پیوسته با ما 
حرکت می‌کردید و در مسیرها قرار داشتید, دستورات ما را گردن 
می‌نهادید و سر تر فرمان ما:داشتید تا اشیای اسلام بر محور وجود خاندان 
ما به گردش درآمد. و شیر در پستان مادر روزگار فزونی گرفت. نعره‌های 
شرک در گلوها خفه شد و شعله‌های دروغ فرو نشست. آتش کفر خاموش 
گشت و دعوت به پراکندگی متوقف شد و نظام دین مچکم گشت. 
پسن جرا بقد از آن همه بیاناث قران و بیافیر صلی الله علیه و له ف سل 
امروز حیران مانده‌اید؟ چرا حقایق را بعد از آشکار شدن مکتوم می‌دارید و 
پيمانهاي خود را شکسته‌اید, و بعد از ایمان راه شرک پیش گرفته‌اید؟ 
[ ۵ قابلوت قوما کنوا أَیْماتهَم و همّوا باخراج الرَسَول و هم بَدوْكَم أوَلَ مَرّ 
تَحشَوَتَهم قاللة آحو آن تخسَوخ ان كنتمْ مُوْمنِین نین <1». 
آگاه اه من چنین می‌بینم که شما رو به ۰ گذارده‌اید, و عافیت 
طلب شده‌آید, کلتفوت را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمین 
شایسته‌تر بود دور ساختید و به تن پروری و آسایش در گوشه خلوت تن 
داده‌اید و از فشار و تنگنای مسئولیتها به وسعت بی‌تفاوتی روی آوزدند: 5 
آری آنچه را از ایمان و آگاهی در درون داشتید بیرون افکندید و اب 
گوارائی را که نوشیده بودید به سختی از گلو بر آورده‌اید! اگر فراموش 
3 باشید, خداوند می فر ماید: 
تکفتها ایند تم و من فی الارض جمیعاً قاِنَ ال یل حمیذ «2». 
و | زیانی نمی‌رسانند, 


8 ات 


(1 سوره توبه, آیه 13. 
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بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم گفتم, با این که به خوبی می‌دانم 
ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته و عهدشکنی قلب شما را 
فراگرفته است ولی چون قلیم از اندوه پر بود و احساس مسئولیت 
شدیدی می‌کردم کمی از غم‌های درونیم بیرون ریخت و اندوهی که در 
سینه‌ام موج می‌زد خارج شد تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی 
باقی نماند. ۱ 

اکنون که چنین است این مرکب خلافت و ان فدی, همه از ان شما. محکم 
هورق تیه وی ۱ ۵ این اهر کی تاک 65 واه زاو ود زا بر 
آن ادامه دهید, پشتش زخم و کف پایش شکافته است.! 

داغ ننگ ان خورده و از غضب خداوند نشانه دارد رن ابدی همراه 
آن؛ و بفرانجام به آتش افروخته خشم الهی که دلها را دود تن ی یرد 
خواهید پیوست ! ! فراموش نکنید آنچه را انجام می‌دهید در برابر خدا است. 

«و سَیعلَم الذین لوا أَوَ مُنقلب ببنقلبون: (و ستمگران به زودی 
می‌فهمند به چه سرنوشتی گرفتار می‌شوند). 

«و انا ابنة کم یرت بو عذاب شدید فاعملوا انا عاملون و انتظروا انا 
منتظرون». ۱ 

(من دختر پیامبری هستم که شما را در برابر عذاب شدید انذار کرد, انچه 
ما مره وت هی یل قواهی کرش شا سطی باشید رما هر 
منتظریم! خطبه آتشین و تکان دهنده حضرت فاطمه (علیها السلام) چنان 
دهشت و وحشتی در دلها ایجاد کرد که بفغفض گلوها را گرفت اشک در 
چشمها حلقه زد و یک جنبش پنهانی در جوانان اسلام پیدا شد و بیم شورش 
و انقلابی می‌رفت. 

ابو بکر در این مجلس سخت بیمنای شد و چون تصمیم داشت نقشه خود 
را اجرا کند در این موقع چاره‌ای جز معذرت نداشت, لذا از دختر پیغمبر 
خی الله هه الما مرت 
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خواست.؛ اما روایت خود را که خبر واحد ی ت از او نقل 
کرده‌اند تکرار کرد. گفت: من شنیده‌ام که پیغمبر فرمود: 

«نحن معاشر الأنبیاء لا نواث ذهبا و لا دار و لا عقارا و اما نوت الکتاب و 
الحکمة و العلم و الثبوة» 


البته حدیث عدم ارث گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به معنی دیگر است 
نه آن گونه که غاصبان فدک نقل کرده‌اند, زیرا در منابع دیگر حدیث چنین 
نقل شده: 

انْ الأنبیاء لم یوژئوا دینارا و لا درهما و لکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ 
بحظ وافر» 

ِ« 

پیامبران درهم و دیناری از خود به یادگار نگذاردند. بلکه میراث پیامبران 
علم و دانش بود, هر کس از علم و دانش آنها سهم بیشتری بگیرد ارث 
بیشتری را برده است. 

این ناظر به میراث معنوی پیامبران است و هیچ گونه ارتباطی با ارث 
اموال انها ندارد. 

این همان است که ان روایات یی اوه 

«آن العلماء ورثة الأنبیاء» 

2 

(دانشمندان وارثان پیامبرانند). 

و اکن این خدیت صخيم وه جوا هنه نیک از هتتران ماس خین, ۱ 
ها آن را نشنیده بودند و سراغ خلیفه آمدند و سهم خود را 
از میراث فا تام ای لته له سم فطالیه کر ون 
اکر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طی نامه‌ای دستور داد فدک 
را به فاطمه بازگردانند نامه‌ای که عمر آن را گرفت و پاره کرد «<4» و چرا 
و چرا؟! 


(1) کلینی, کافی, ج 1, ص 34. 
امه هار ال توا سر 92 
( ۵ این انن الخدیدرح 16 ض 28 
ای ی 9 
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چرا مسلمانان به عايشه کمک کردند. ولی به دختر پیامبر کمک نکردند؟! 


(1) دردآور اين که فاطمه (علیها السلام) با آن شأن و جلالت و مقام 
بلندش بلافاصله بعد از وفات پیامبر از طرف ابو بکر و عمر مورد ظلم و 
ستم واقع شد و پیش اصحاب و یاران پیامبر اظهار تظلم کرد و از آنها 
استمداد نمود و با دلائل محکم حقانیت خود را انات رصانوبا یک آ ها 
هه اور تن کرونه وت ما مساو از میت گد :وی 
عجیب است که در آن مجلس عمومی کسی به باری فاطمه برنخاست و 
کسی از او حمایت نکرد. 

راستی چرا مهاجر و انصار که دو بازوی پرتوان پیامبر به شمار می‌رفتند, 
به دختر پیامبرشان کمک نکردند؟ کجا بودند زنان مهاجر و انصا ر که اطراف 
فاطمه را نگرفتند؟! و چرا در آن شرایط دختر پیامبر را تنها گذاشتند؟! چند 
روز مجلس ابو بکر با مجلس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فاصله 
داشت؟! چرا به این زودی همه چیز را فراموش کردند؟! بر فرض اگر شک 
داشتند در آنچه واقع شده بود, چرا به شهادت شاهدان وی گوش فرا 
ندادند؟! ولی عایشه دختر ابو نکر میگ که بر ضد امیر المومنین نگل 
(علیه السلام) قیام کرد و برای کشتن بنی هاشم و ریختن خون عده زیادی 
از مسلمانان از مکه به سوی بصره حرکت نمود. گروه زیادی از مسلمانان 
به یاری او شتافتند و او را بر ظلم و عدوان یاری نمودند و در حمایت او 
کشته‌ها ۵ تاسفبار او در تاریخ معروف است با اين که 


5 


می‌دانستند که عايشه حجاب خدا و رسول خدا را به موجب آیه شریفه : 
قرن فی ینکن و لا تبرّجَنَ ... «1» پاره کرد و در خانه خود قرار کرت 

مانند دوره جاهلیت پیشین به آزایتتن و خود آرائین پرداخت و هر عاقلی و 
اهل هر ملتی می‌داند که در جهاد و اقامه خلافت اقتدا بر زنان جایز نیست. 

با وجود روایات آنها در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در مسند «ابی بکر» 
که 
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از آن ضلالت و حفز آهت عايشه و پیروان او, در رفتن به بصره معلوم 
منود ها که ابر صلی اه لو او سل رود 

«لن یقلح قوم ولوا امرهم امرأة» 

: هرگز رستگا نگار نمی‌شود قومی که حکومتشان را به دست زن بسپارد. 
(1) با وجود این که حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» باز از مسند 
اس یام و کب اسر ای ی ال ری 3 


کسیتند آن دو زن از زنان پیامبر که قرآن در باره آنها فرمود: «اِن تئوبا ای 
اللّه قَق صَعّت فلوتکما» «1«* اینک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کرد 
که البته دلهای شما (خلاف رضای پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم) میل 
کرده است. 

عمر گفت: «هما عايشه و حفصة» «2» آن دو عبارتند از: عايشه و حفصه. 
این متابعت انها از عايشه و خودداریشان از یاری فاطمه (علیها السلام) از 
چیزهائی است که صاحبان عقل را به تعجب وامی‌دارد و دلالت می‌کند بر 
این کهانان که از شخ هاشم دول کردنم.ن فتشهای ضلالت و کمراهت 
بودند. 

(2) در رابطه با تصدیق عایشه و عداوتشان نسبت به فاطمه, این که, 
حمیدی رو دیگران_ در «الجمع بین الصحیحین» روایت کرده‌اند که پیامبر 
صلی اه له و آله هام موی مدیم محر وه دز شین از 
خانه‌های اهل مدینه سکنی گزید و قرض کرد تا محل انباری خرما را که به 
دو یتیم به نام سهل و سهیل تعلق داشت, خریداری نماید که سرانجام آنجا 
زا بهشامنز سبه کزدنی فایت شم ات کهسامیز. آنجا راخزید و .دز ان 
مکان مسجد ساخت و اطاقهائی هم برای سکونت خانواده و زنانش بنا 
نمود و چون تمام شد به آنجا انتقال یافت. 

(3) باز حمیدی در حدیث صد و سی و چهارم از مسند انس بن مالک در 
موضع مسجد به خصوص روایت ت کرده است و در روایت دیگری هم گفته: 
پیامبر چون خواست مکان مسجد را اد .قوم بنی. النجان بخرد آنجا .وا به 
تیاه ضلی الله له اه و سم هه کردند ماگ 


0 

(2) بخاری. صحیح, ج 6, ص 70- 71. 
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انجا یی درخت خرما وجود داشت و قبرستان مشرکین بود, پیامبر درخت را 
کند و قبرها را خراب کرد <1». 

(1) و همچنین کتابشان مشتمل است بر این که «بیوت» (خانه‌ها) از 
پیامبرشان بود یعنی پیامبر مالک آنها بود. شیر هه 
در آیه ,شریفه می‌خوانیم: یا نما الذ, بن آمئوا لا عاخلها بو پیورت ت النبی الا آن 
بودن لکد <2». 

(ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید, بر خانه‌های پیغمبر داخل نشوید مگر 
انکه اذن بدهد). 

معلوم است که همسرش عایشه در مدینه خانه‌ای از خود نداشت و نه 
پدرش و نه قومش در مدینه از خودشان منزل نداشتند زیرا که انها در مکه 
اقامت داشتند و کسی هم ادعا نکرده که عايشه در مدینه برای خود خانه‌ای 


ساخت با وجود این. همه ادعا کرده‌اند ابو بکر حجره پیامبر را که پیامبر در 
انجا دفن شده بود؛ به عايشه تسلیم نمود ولی فاطمه دختر پیامبر را از 
فدک و عوالی منع کرد. با این که فدک در تصرف او بود و بنا به شهادت 
اثر سکنی مالک شده باشد پس چرا زنان دیگر پیامبر مالک حجره‌های خود 
که در آنها ساکن بودند. نباشند؟ و می‌دانیم پیامبر به هنگام رحلتش نه زن 
داشت و هر کدام در حجره‌ای سکنی داشتند و اگر از راه ارث بود پس به 
چه طریق عایشه از پیامبر ارث برد ولی دخترش فاطمه ارت نبرد؟! چگونه 
عايشه همان حجره را به خود اختصاص داده بود در حالی که نه یک از 
کسی میراث پیامبر را بین وزاث او تقسیم کرد و آن حجره را به عايشه 
داد ؟! 


(1) مسلم. صحیح. ج 1. ص 373. 

(2) سوره احزاب, ایه 53 
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عجیب است که عایشه خود را مالک حجره پیامبر می‌دانست و لذا موقعی 
که خواستند جنازه امام حسن (علیه السلام) را در حجره پیامبر دفن کنند, 
عايشه گفت: 

خانه, خانه من است و به کسی اجازه نمی‌دهم در آنجا دفن شود. 

ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین می‌نویسد: چون خواستند ان حضرت 
خواست و شاعر در اين باره می‌گوید: «فیوما علی بغل و یوما علی جمل» 
«1» (روزی بر استر و روزی بر شتر سواری). 

یعقوبی در تاریخ خود می‌نویسد: «عايشه به قاطر سیاه و سفید سوار شد 
گفت خانه, خانه من است انجا به کسی اجازه نمی‌دهم دفن شود «قاسم 
بن محمد ابن ابو پکر» گفت: ای عمه هنوز سرهای خود را از روز جمل 
احمر نشسته‌ايم ایا می‌خواهی بگویند روز قاطر شهباء برگشت؟! پس 
«صقر بصری» که یکی از شعرا است عايیشه را مخاطب کرده چنین 
می‌گوید: 

و یوم الحسن الهادی علی بغلک اسرعت‌و مانست و مانعت و خاصمت و 
قاتلت 


و فی بیت رسول اللّه بالظّلم تحکّمت‌هل الزوجة اولی بالمواریث من البنت 
لی التشه من اللفت وسالکل مت لت تبغلت و لو عشت تفیلت «2» 
یعنی: روز دفن حسن هادی شتابان سوار قاطر شده آمدی با تبختر و 


دص ری ها ات 
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خصومت و جنگ کردی, در خانه رسول خدا حکم به جور نمودی, ایا زوجه به 
ارحص ال ا باکر ار سول دا ارت و و را 
دخترش زهرا ندادند) برای تو نه یک از هشت یک است (یک قسمت از 72 
قسمت) ولی در همه تصرف و حکومت کردی روزی به شتر سوار شده به 
جنگ بصره رفتی و روزی به قاطر برنشستی و اگر نمردی و زنده ماندی به 
قیل هم سواز می‌شدی۱ (1) از کارهای عجیب و شکفت انگیر آنهان‌هجوم 
یه از تسما انس حعس ایو مرک امال امن فران است که 
می‌فرماید: «لا ها ت النبیت الا آن بُوْدَنَ لکَم». 

(به خانه‌های پیامبر 1 نشوید نف این که اذن بدهد) ای کاش می‌دانستم 
بعد از وفات پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم برای دخول امواتشان به 
حجره پیامبر و کندن آنجا و درست کردن قبر, از چه کسی اجازه گرفتند؟! 
فان چم کشی انا زاس شتا ای اسان رات ات 
چنان که طبق حکم قرآن هم همین طور است- پس چرا از تمام ورثه آن 
حضرت اجازه نگرفتند؟! و ضمن چگونه می‌تواند پیش آنها میراث بااشد در 
حالی که ادعا کردند او میراث نمی‌گذارد. اگر اموال آن حضرت ترکه برای 
همه مسلمانان بود. پس چرا به مسلمانان دیگر اذن ندادند مرده‌های خود 
رآ در آنجا دفن کنند؟! و چرا بر اه کین خاش از مسلمانان اجازه نگرفتند؟ 
اگر اذن مسلمانان لا زم بود پس چرا در دادن فدی و عوالی به دخترش 
فاطمه از مسلمانان استجازه ننمودند؟! در حالی که پدرش حق بزرگی در 
کر اما ان دنهد 

داد بلکه ان را تنها به دخترش عایشه داد و بسیاری از مسلمانان 
می‌توانستند این موضوع راب بر عايشه و پدرش انکار کنند ولی مداهنه 
کردند و تغافل ورزیدند اقا" ۳ 5 7 الیْه راجعون». 

(2) بعضصی از نی ی | تفت ان هدند که خانه مال عاپشه است زیرا| هر 
حجره‌ای به نام یکی از زنان پیامبر که در آن خانه سکنی داشت. نامیده 
ترجمه الطرائثف .ص:428 ۳ 
خانه‌ها جم ام نها وه ادلی کنه کم انا فیطل انا 
ای ای ات ای ای 
مدینه از خود خانه‌ای نداشت و خانه‌ها ملک زنها بود و پیامبر در مدینه بر 


خانه‌های زنانش وارد شده است و این بر خلاف اجماع مسلمین است, زیرا| 
فقه: اتفاق دارند. که بیاهیر بعد از آمدنتش به: مدینه دن آنجا زمین-خرید.و 
خانه‌ها ساخت و زنانش را در همان خانه‌ها اسکان داد و قبلا گفتیم عايشه 
در مدینه مالک خانه نبود. 
(1) و کر خانه‌ها به خاطر سکونت زنها , به آنها نسبت داده شده از باب 
استعاره و مجاز است, چنان که می‌گویند: خان مورجچه و خانه چهارپایان و 
فا آن اگر چه مورجچه و چهار پایان مالک آن خانه تباشتند. ۵ فر ان این 
ضوع را تصدیق می‌کند آنجا که رمی‌فرماید: 
با ها ال (ذا طلْفَثمٌ النساء قطلقوهت عدتنَو خضوا لْدةَ و انوا ال 
کم لاْحرجُومْن من ون و لایحْرَجْن الا أن بانین فاجشة میت «1». 
(اف‌ سامت رام اگر زنآن را طلاق دهید به وقت عده آنما: طلاق دهید و 
زمان عده (مدت پاکی) را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست, بترسید 
و آن زنان را (تا در عده‌اند) از خانه بیرون نکنید مگر انکه اشکارا کار 
زشت مرتکب شوند). 
معلوم است که خانه‌ها مال پیامبر بوده و اگر مال زنان طلاق گرفته بود, 
نمی‌توان آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرد خواه آشکار| عمل زشت انجام 
بدهند يا ندهند؟ 
پس به هر صورت این که می‌گویند خانه‌ها مال زنان پیامبر است. ادعای 
باطلی است و ادعای عايشه هم ظلم بود و هرگز آن خانه به حیله‌ورزی 
حلال نمی‌شود. 
(2) حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» اش یه ال یج 
۳ 
«ما بین بیتی و منبری روضة من 


(1) سوره طلاق؛ |۳۳ 1. 
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ریاض الجئة» 

1 

ی 0[ 
منبری» ما بین خانه عایشه و منبر من. 

خی ی روا اب سم اما یه ام روا رده 
است <2». 

مرحوم سید ابن طاوس می‌گوید: اين حدیث را در صحیح مسلم با لفظ 
دیگر دیدم و آن این است: 

«ما بین منبری و بیتی روضة من ریاض الجنْة» 


. و در همه اینها می‌فرماید بیت من نه بیت عایشه. 

انا یر ای نت که فا سای ای للم مه اس هس را ای کر 
می‌فرماید خانه من است تصدیق نمی کنند ؟! پا این که ادعای عايشه را در 
باره خانه از قول پیامبر صحیح‌تر می‌دانند؟! (2) ابن سعد صاحب طبقات از 
این عاش تعل: درد که سفت شام که آن کار سل کمن وضول اک 
لاه عادو اش مار و اس را ماس روص حت اراد 
و اين شهادت این عباس است بعد از وفات پیامبر که خانه, خانه پیأمبر 
۱ : 

خانه عایشه. 

ار ون اروت کر کرته آست کم اس ضلی الاه عاه و اه 
سلم فرمود: 

«اذا غسلتمونی و کفنتمونی فضعونی علی سریری فی بیتی هذا علی شفیر 
قبری» 

,>»3« 

(هر گاه مرا غسل دهید و کفن کنید مرا بر تختم در خانه‌ام قرار دهید, این 
برای من کنار قبرم است نفرمود: در خانه عايشه و این اخرین عهد او با 
دنیا بود. 


مشاب وس شیر که ست الا وم امس اد 


(4) عايشه, ام المومنین در تمام دوره عمر خود آرام نبوده و پیوسته 
اعمالی از اه 


(1) مسلم. صحیح, ج 2 ص 1010 در کتاب الحح, بخاری. صحیح, ج 2. ص 
7 

(3) طبری, تاریخ؛ 0( 

ار ارس تام از زنان رسول خذا صلی الم غلنه و الم 
تتدلم .نی از حنضه دختر غهر .هم منل. این اعمال ضادر فده اشت ور از 
این جهت حتی مورد انتقاد علمای اهل سنت واقع شده است ازار دادن 
عايشه رسول خدا را تنها در کتب شیعه نیست. بلکه اکابر علما و موژخان 
بزرگ اهل تسین نوشته‌آند که مکرر موجب زحمت رسول خدا| و ملال 
خاطر آن حضرت می‌گردید. 

(1) چنان که ابی حامد محمد بن محمد غزالی در کتاب «احیاء علوم الدین» 
چندین چخبر در مذمت عايشه نقل نموده که از جمله مقابله او با رسول خدا 
ضای الله علیه و آله ,و سلم و قضاوت بدرش ابو بکز است که.متقی هندی 
هم آن را در «کنز العمال» <1» و ابو یعلی در مسند و ابو الشیخ در کتاب 
امثال آورده‌اندٍ که روزی ابو بکر به دیدن دخترش عايشه رفت و چون بین 
تامتر ضلی: الله غلنه و آلة رو سم ودعا بسه-خر فقشان شوه بوذ بیامیز ضای 
الا یورو العتو لیم ایو کر »۱ به قضاوت طلبید 

سفقال لها مسول. الله لمنن. اه آنکام فقالت بل کلم انت لا خقل, الا 
حقا» 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم به عایشه فرمود تو حرف می‌زنی یا 
من حرف بزنم؟ عايشه در جواب گفت: تو حرف بزن ولی نگو مگر حق! 
ابو بکر همین که این جسارت و سوء ادب را از دخترش دید, سیلی محکمی 
به صورت دخترش زد که خون بر جامه‌اش سرازیر شد و گفت: ای دشمن 
نفس خود, آیا پیامبر مگر سخن غیر حق هم می‌گوید! «2». 

و در جمله دیگر به آن حضرت گفت: «انت الذی تزعم آنک نبیث ج الله» «3» 
توئی آ کی 2 سام صیت گنف پیامبر خدا هستی !!!۱ آپا این جملات طعن 
به مقام نبوت نیست, مگر عايشه آن حضرت را پیغمبر بر حق نمی‌دانست 
که چتین کلماتی نسبت به آن حضرت ادا می‌نمود مکر پیامیر حرف غیر حق 
هم می‌زد؟! 


(1) متقی, کنز العمال, ج 7, ص 116. 

(2) غزالی, احیاء علوم الدین, جح 2, ص 43- دار المعرفة بیروت.. 

(3) همان مدرک. 
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(1) مگر عايشه این آیات را نشنیده بود که می‌فرماید: لا تَرَفعوا أَواتَکَم 
قَوّق صوّت الب 5 لا تجْهژوا ة بالقَوَلِ کجهر بَعَضکُمْ لبفض آن تخْتط 
اعمالکم و انم لا تشون »1 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدای خود را فران تر از صدای پیامبر نکنید و 
در برا, بر او بلند سخن نگوئید (داد و فریاد نزنید) آن گونه که بعضی از شما 
در برابر بعضی دیگر می‌کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که 


نمی‌دانید!). نت 3 ِ 
و همچنین می‌فرماید: نّ الذین بُوْذونَ الل ج و رَسولة لعَتَهْمّ ال فی الذنیا و 
الاخرة <2». 


رکسانن, که:خدا و تشول او را (به-عضیان و محالفت) آرار و اذیت می کننه: 
خداوند در دنیا و اخرت انها را لعن کرده و برای آنان عذابی با ذلت و 
سا ات ۱ 

ق در آنه خیکز هت فر ما ند فلا هرک لا تون لین تعکموی فیها هه 
هم «3». 

(نه چنین است قسم به خدای تو که اینان به حقیقت؛ اهل ایمان نمی‌ شوند 
مگر آن که در خصومت و نزاعشان تنها ترا حاکم کنند و آنگاه به هر حکمی 
که (به سنود‌با تیان نها ناشد) کنی: هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته کاملا 
از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند). 

سا مور رل حور هت ار ای ماه شا لام ای اس تام 
نداشت و تسلیم فرمان او بود؟ 

با این مخالفت چگونه برای او ایمان باقی ماند؟! (2) حمیدی در کتاب 
«الجمع بین الصحیحین» در حدیث 102 از مسند عايشه 


(1) سوره حجرات., آیه 2 
(2) سوره احزاب, ایه 57 
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روایت کرده که گفت: «پیامبر گاه که نزد زینب بنت جحش» (یکی از 
همسرانش) می‌رفت زینب او را نگاه می‌داشت و از عسلی که تهیه کرده 
بود. جدمت تا مب هت در این سخن به گوش عایشه رسید و بر او گران 
أ هت مق کوید: من با حفصه قرا رز کذاشتیم که .هد وفت بامتز کز فیک .ها امد 


فورا بگوئیم آیا صمغ «مغافیر» خورده‌ای؟ و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم مقید بود که هرگز بوی نامناسبی ار لباسش استشمام نشود, 
بلکه , به عکس اصرارٍ داشت. هميشه خوشبو و معطر باشد! به این ترتیب 
روزی پیامبر صلي الله علیه و آله و سلّم نزد «حفصه» آمد او اين سخن را 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: حضرت فرمود: من «مغافیر» 
نخورده‌ام. بلکه عسلي نزد زینب بلنت جحش نوشیدم و من سوگند یاد 
می‌کنم که دیگر از آن عسل ننو۵شم (نکند زنبور آن عسل روی گیاه 
نامناسبی و احتمال مغافیر نشسته باشد) ولی این سخن را به کسی مگو 
(مبادا به گوش مردم برسد و بگویند چرا پناشتر غذای: حلالن را بر خود 
تحریم کرده؟ و یا از کا رز پامتر در این "مورد وا متتنانه ان تبعیت. کنتد و یا 
به گوش زینب برسد و او دل شکسته شود). 

ولی سرانجام او اين راز را افشا کرد و بعدا معلوم شد اصل این قضیه 
توطئه‌ای بوده است,پیا ,صلی اللّه علیه و آله و سلم سخت ناراحت شد 


0 


و آیات: لم ثُحَرْمْ ما َحلّ ال تک ... تا آیه: ان توبا ٍی ال .. نازل گشت 
«1» و ماجرا را چنان پایان داد که 0 این گونه کارها در درون خانه پیامبر 
تکرار نشود <2». 

ین تعبیر نشان می‌دهد که تا چه حد این ماجرا در قلب پاک پیامبر صلی 
الا ای را و ی 
خداوند به دفاع از او پرداخته و با این که قدرت خودش از هر نظر کافی 
است. حمایت جبرئیل و مومنان صالح و فرشتگان دیگر را نیز اعلام 
می‌دارد. 


قابل توجه این که در «صحیح بخاری» از «ابن عباس» نقل شده که 


(1) سوره تحریم, ایه‌های 1- 2- 3- 4 و 5. 

(2) اين سعد, طبقات, ج 8. ص 84- 107. 

هی کون 1 ی ای فاص زا شم 
آله و سلم که بر ضد او دست به دست داده بودند چه کسانی بودند؟ عمر 
گفت: حفصه و عايشه بودند, ۶ سیس افزود: به خدا| سوگند ما در عصر 
جاهلیت برای زتان چیزی قائل نبودیم تا اين که خداوند آیاتی را در باره 
آنان نازل کرد و حقوقی برای آنان قرار داد و آنها جسور شدند) «<1». 

در تفسیر «در المنثور» نیز همین معنی؛ ,. ضمن حدیث مفصلی از ابن عباس 
نقل شده و در آن حدیث آمدو است که عمر می‌گوید: بعد از این ماجرا 
آگاه شدم که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم از تمام همسرانش 
کناره‌گیری کرده و در محلی به نام «مشر به ام ابراهیم» اقامت گزیده 
خدمتش رسیدم و عرض کردم: ای رسول خد|! اپا همسرانت را طلاق 


گفتی؟ فرمود: نه, گفتم: الله اکبر, ما جمعیت قریش پیوسته بر زنانمان 
مسلط بودیم, اما هنگامی که به مدینه آمدیم جمعی را دیدیم که زنانشان 
نز انان»مسنلطتند «نان:ها یو ان اما یاد گرفتند روزی دیدم همسرم با من 
مشاجره می‌کند, من این عمل او را عجیب و رزشت شمردم. گفت: چرا 
تعجب می‌کنی؟ به خدا همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم هم با 
پیامبر چنین می‌کنند! حتی گاه از او قهر می‌نمایند و من به دخترم حفصه 
سفارش کردم که هرگز چنین کاری را نکند و گفتم اگر همسایه‌ات (منظور 
عايشه است) چنین می‌کند تو نکن زیرا شرائط او با تو متفاوت است 
2 

توقای یاوه که‌ساسد شام ضلی, آلام‌عاه ی له ول 
نسبت به بعضی از همسرانش چنین بود, آنها به خاطر رقابتهائی که با یک 
دیگر داشتند گاه روح پای حضرتش را جریحه‌دار می‌کردند و گاه زبان به 
اعتراض او می‌گشودند و به افشاء سژش می‌پرداختند, تا آنجا که خداوند 
به سرزنش آنان و دفاع از پیامبرش پرداخته و موکدترین بیان را در این 
زمینه فرموده و حتی نها را تهدید به طلاق می‌کند و حدود یک ماه از 
همسرانش قهر کرد. شاید خود را اصلاح کنند! 


(1) بخاری. صحیح, ج 6, ص <195. 

(2) سیوطی, در المنثور, ج 6, ص 243. 
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تاریخ زندگی آن حضرت به خوبی نشان می‌دهد که بعضی از همسران 
پیامبر نه تنها معرفت لازم را نسبت به مقام نبوت نداشتند, بلکه گاه او را 
همچون شخص عادی مورد بازخواست و حتی مورد اهانت قرار می‌دادند بنا 
بر این اصرار بر اين معنا که همه انها افراد شایسته و کاملی بوده‌اند, 
بی‌دلیل به نظر می‌رسد انهم با توجه به صراحت ایات. 

بعد از وفات پیامبر تمام زنان آن حضرت مامور بودند که «در خانه‌های خود 
بمانند و همچون جاهلیت نخستین در میان جمعیت ظاهر نشوند» و اندام و 
وسائل ریت ور را در معرض تماشای دیگران قرار ندهند «و قَرّنَ فی 
بیویِکن و لا تبجن تبرح الجاهليّة الأْولی» 1 

تمام زنان آن حضرت به این دستور عمل کردند و جز برای امر ضروری از 
خانه بیرون نیامدند جز عايشه که این دستور را زیر پا گذاشت و در مقابل 
خلیفه رسول خدا قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت. 

مثلا یکی از زنان رسول خدا «سوده» است چنانچه در صحاح و کتب 
محدئین و موزخین اهل سنت ثبت است که به «سوده» همسر رسول خدا| 
7 چرا| ح‌‌ 9 عمره تص کته < و از این فیض عظمی باز مانده‌ای؟ 
سوده در جوا ۱ 1 


از آنن تخم و قعره من اظاعت ابر آلمی ات که فرمونه و فرن فی 
تیوتکن ۰ پس از خانه بیرون نروم چنان که خداوند امر فرموده, حتی 
قصد دارم پای از حجره‌ای که رسول خدا| مرا در آن نشانده حتی الامکان 
بیرون نگذارم تا بمیرم (همین طور هم عمل کرد و از خانه بیرون نرفت تا 
جنازه‌اش را بیرون بردند) <2». 

پس «سوده» یک زن مطیع و فرمانبردار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بوده است, عايشه هم زن متمرد و عصیانگر آن حضرت بوده که بر 
خلاف دستور خدا و رسولش فریب طلحه و زییر را خورد به بصره رفته 
«عثمان بن حنیف» را که یکی از بزرگان صحابه و والی 


(1) سوره احزاب, آیه 33. 

(2) این سعد, طبقات, چ 8, ص 208. 

بصره بود, 9 و مدای سر و صورت و ابروان او را کندند و بعد از 
ضرب تازیانه از شهر بیرون کردند و متجاوز از صد نفر بی‌دفاع را به قتل 
رسانيدند. 

انگاه سوار بر شتر عسکر نام شده که با پوست پلنگ و زره پوشانده بودند 
مانند یک مرد جنگی (زمان جاهلیت) به میدان حاضر شد و خون هزار نفر 
به جهت قیام او به زمین ریخته شد ان هم در مقابل علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) شخصیت بزرگی که بزرگان علمای اهل سنت در فضائل و 
مناقب او آن همه روایات نقل نموده‌اند که قابل شمارش نیست. 


تصوال شا صی الب یآ ای ای را ال نا ای ی ره 


حاکم در «مستدرک الصحیحین» «1» و متقی در «کنز العمال» «2» دو 
روایت نقل کرده‌اند, یکی از «ام سلمه» و دیگری از «طاوس» که پیامبر 
رو به همسران خود کرد و پرسید: کدامیی از شما صاحب سگ «حوئب» 
است پس عايشه خندبد, رسول خدا , به او فرمود: مواظب باش که : تو او 
نباشی. 

ابن جریر طبری در تاریخش به سند خود از «زهری» روایت کرده که گفت: 
به من چنین رسیده که وقتی طلحه و زبیر با لشکر خود به لشکر علی 
(علیه السلام) در «ذی قار» رسیدند روی به طرف بصره بر گردانیده لشکر 
خود را ؛ به آن ناحیه بردند و از ناحیه «منکدر» رفتند دو. ان راه به قریه 
«حوئب» برخوردند, در آن قریه سگ‌ها سر و صدا کردند, عايشه پرسید: 
اینجا کجاست. گفتند: حوئب است گفت: 1 ۳1 و انا الیْه راچعون من 
ام هد اس تا ی و ۰ 
همسران خود می‌فرمود: ترجمه الطرائف 435 رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم عايشه را از قتال با علی نهی کرد 

پس عايشه خواست از همان جا برگردد. عبد سب ۳ 
گفت: به شما دروغ گفته‌اند اینجا «حوئب» نیست و این قدر بیخ گوش او 


خای ارات کری نا تراد 


(1) حاکم, مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 1119 

(2) متقی هندی, کنز العمال, ج 6, ص 94. 
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خود ادامه دهد <1». 

حاکم در «مستدرک الصحیحین» «2» به سند خود از «قیس بن ابی حازم» 
و احمد بن حنبل در «مسند» <«3» و عسقلانی در «فتح الباری» <4« 
هیثمی در «مجمع الزوائد» «5» و آبن حجر در «الاصابة» «6» و آبن ید 
البر در «استیعاب» <7» و ابن قتیبه در «الامامة و السیاسة» «8» و 
شبلنجی در «نور الأبصار» «» و ابن سعد در «طبقات» <10» و بسیاری 
دیگر از محدثان و موژخان, روایاتی در باره قضیه پارس کردن سگهای 
«حوئب» بر هودج عايشه. آورده‌اند که در بعضی آمده عايشه ؟ 

ای کاش به داغ عزیز چون حارث بن هشام نشسته بودم و آوز راه را 
نیامده بودم, و در بعضی دیگر آمده چون عبد الله بن زبیر دید عايشه 
می‌خواهد برگردد به لشکر صدا زد: النجا النجا: فرار فرار که علی بن ابی 


طالب رسید و لذا لشکر مهلت ندادند که عايشه برگردد. 

احمد بن حنبل در مسندیش به سند خود از «ابو رافع» روایت کرده که 
ف رون توا ضلی الا عایم و السو فا به علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) فرمود: 


(1) طبری, تاريخ. ج 3. ص <485. 

(2) حاکم, مستدرک: ۳ و ص‌ 120 

(3) احمد بن حنبل, ۳ 0 ص‌ 97 

حدیث را صحیح دانسته و ابن حیان و حاکم حدیث را دارای همه شرایط 
صحت نظر مسلم و بخاری دانسته‌اند. 

(5) هیثمی, مجمع, ج 7, ص 243. 

(6) ابن حجر, الاصابة, جح 8, قسم اول. ص 111. 

(7) ابن عبد البر, استیعاب, ج 2 ص 745. 

(8) آبن قتيبة, الامامة و السياسة. ص 5د. 

(9) شبلنجی, نور الابصار. ص 81. 

(10) آبن سعد, و جح 8 ص 56- تاریخ بغداد, ج 9 ص 185- طبری, 
ترجمه الطراتف " بص: ۳7 

«سیکون بینک و بین عائشة امر قال: انا پارسول الله؟ قال: نعم قال: انا؟ 
قال: نعم قال: فنا اشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا و لکن اذا کان ذلک 
فاوردها الی مأمنها» ۲ 

. (به زودی بین ِ و عایشه امری پیش می‌اید, علی (علیه السلام) پرسید یا 
رسول الله من؟ فرمود: بلی عرض کرد: من؟! فرمود: بلی. عرض کرد آن 
وقت از بین من و او بدبخت‌تر من خواهم بود؟ فرمود: نه. و لکن وقتی این 
قصیه‌ بسن امد آورا به.مافتش پر کردان ات« 1 

اين روایت را متقی هندی در «کنز العمال» «2» آورده و آن را به مسند 
احمد بن حنبل و طبرانی نسبت داده, هیثمی هم آن را در «مجمع الزوائد» 
«3» نقل کرده و به احمد و بزاز و طبرانی نسبت داده و رجال ان را توثیق 
کرده است. 

بخاری در صحیح خود در کتاب «بدء الخلق» باب نامه رسول خدا به کسری 
و قیصر و نیز در کتاب فتن خود می‌گوید: عثمان بن هیثم برای ما حدیث 
کرد که «عوف» از «حسن» از «ابو بکرة» روایت کرده که گفت: «خدای 
تعالی مرا با کلمه‌ای که از رسول خدا شنیدم., فائده زیادی داد, چه در جنگ 
خمل تردیی, نفد که به اضحای.جمل وندم و باعلین (علیه السلام) بخنکم 
ولی آن کلمه مرا نجات داد. 


داستانش چنین بود که وقتی رسول خدا| شنید که ایرانیان دختر کسری را 
به سلطنت خود نشاندند فرمود: «رستگار نمی‌شوند مردمی که زنی والی 
امر آنان باشد» در جریان عايشه به یاد آن حدیت افتادم و خداوند با همان 
حدبت مرا حفظ فر مود. 

ابن سعد در طبقات به سند خود از «عطاء بن یسار» روایت کرده که 
رسول خدا به همسران خود فرمود: 

«ایِکن ائقت الله و لم تات بفاحشة مبینة و لزمت ظهر حصیرها فهی 
زوجتی فی الأخرة» 

.»4« 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 6, ص 393. 

(2) متقی, کنز العمال, ج 6, ص 37. و الخصائص, ج 2. ص 137. 

)4 ابن سعد., ها ی ج 8 ص 208. 

اک[ به عمل زشت مرتکب نشود و 
ملازم پشت حصیر خانه خود باشد, یعنی از خانه بیرون نشود, او در آ اس 
نیز همسر من است. . _ 

باز ابن سعد دو روایت دیگر نقل کرده که رسول خدا در «حجة الوداع» به 
همسران خود به غیر از دو تن از ایشان «سوده بنت زمعه» و «زینب بنت 
جحش» که نیامده بودند, چون به یاد داشتند که خدای تعالی فرموده ملازم 
خانه خود باشید فرمود: این بار چون حجة الوداع من است آمدید, ولی از 
این به بعد ملازم پشت حصیر خانه خود باشید 

(هذه الحجة نم ظهور الحصر) 

ِ« 

اين مطلب را این حجر در «تهذیب التهذیب» «2» و هیثمی در «مجمع 
الزوائد» «3» از ام سلمه ام المومنین و همو در جای دیگر از اين عمر 
آورده‌اند «4». 

آری بلوای «جمل» نشان داد که عايشه بعد از وفات پیامبر صلی اللّه علیه 
رال مشاه مت اور که هنشت و بر خلاف سایر زنان آن حضرت از 
فرمان خدا| و رسولش سرییچی نمود و با آن افتضاح در انظار عمومی در 
میدان جنگ ظاهر شد و در مقابل خلیفه و وصی پیامبر ایستاد. و باعث 
ریخته شدن خون هزاران نفر گردید و لکه ننگی بر تاریخ اسلام نهاد که به 
هیچ چیز پاک نمی‌شود. ۰ ۱ 

و بعضی کلماتی که بعد از جنگ «جمل» از او نقل شده به نظر می‌اید که 
او از این حادثه پشیمان شده بود, مثلا ابن سعد در طبقات روایت کرده 


است هر موقع عايشه این ایه را: و قَرّنَ فی بیوتکن .. می‌خواند ان قدر 
اشی می‌ریخت که روسریش خیس می‌ شد <« »> 


( ان فده طفات ج ورن 206 

(2) ابن حجر, تهذیب التهذیب, ج 11. ص 107. 

(4) هیثئمی. مجمع الزوائد, ج 3, ص 214. 

(5) اين سعد, طبقات, چ 8. ص 81. 

ار سرب ۲۳ ت کرده که گفت: «یا لیتنی کنت نباتا 

من نبات الارض و لم اکن شیتا مذکورا» «1»: ای کاش نباتی از نباتات 

زمین می‌شدم و چیز قابل ذکری نبودم! میر سید علی فقیه همدانی 

9 در مودت سوم از «موده القربی» ,از 9 ِِ_ِ نقل نموده که 

هان اللمعد غهد ال من رخ علی علیه فهو کافر فی التانت 

. خداوند با من عهد کرده هر کس بر ضد كت (علیه السلام) قیام کند, او 

کافر و در اتش است. 

وقتی به آو اشکال کردند که چرا با شنیدن چنین کلامی از پیامبر بر علی 

خروج نمودی, عذر آورد و گفت: «#نسیت هذا الحدیث بوم الجمل جلی 

ذکرته بالبصرة» یعنی فراموش کردم اين حدیث را در روز جمل تا آنکه در 

تضرخ .باق امد ابن اثیر در «اسد الغابة» به سند خود از «معاذة غفاریه» 

روایت ت کرده که گفت: من انیس رسول خدا بودم و همواره در جنگها با او 

۳ تا پرستاری بیماران کنم. روزی وارد بر رسول خدا صلی الله علیه 
ره شا شدم و آن روز آن حضرت در خانه عایشه بود دیدم علی (علیه 

0 ۱ و و 

عایشه می کوند: 

ان ها ات اال ای کرش لاعف هو کرو و ام 

2 

(ای عايشه این مرد محبوبترین مردان و گرامی‌ترین ایشان نزد من است 

حق او را بشناس و احترام او را حفظ کن. 

«محب طبری» در «ریاض النضرة» ان را به «خجندی» نسبت داده با این 

زیادت که معاذه گفت: این خاطره در دلم بود تا عايشه بلوای جمل را به 

راه انداخت و به مدینه برگشت, پس روزی نزدش رفتم و گفتم: ای ۳ 

المومنین امروز قلبت با 


)1( آبن سعد؛ طبقات, 0 9 ض‌ 760 


(2) اين اثیر اسد الغاية, ج 5, ص 547- ابن حجر, الاصابة ج 8 ص 183. 
علی (علیه السلام) وه است, با آن سفارشی که رسول شها فش از 
علیه. و ال وسلم نسبت بنه علی به نو کرد؟ کیت چگونه می‌تواند باشد 
نسبت به مردی که هر وقت بر من در می‌آمد, و پدرم نیز منزل من بود, 
پدرم لا ینقطع به صورت او نگاه می‌کرد و از نگاه کردن به وی خسته 
نمی‌ شد, من به پدرم می‌گفتم : 2 و هت 
کون ار وکا یامه المع سلم دم که سر بر ره 
علی (علیه السلام) عبادت است <1». 

(1) بعضیها این نوع اظهارات عايشه را دلیل بر توبه او گرفته و گفته‌اند ام 
المومنین عايشه توبه نمود ولی این معنی ادعای محض است قیام و جنگ و 
کشت ر مسلمانان پیش همه ثابت است ولی توبه او معلوم نیست. 

زیرا اگر توبه عايشه صحت داشت و از جنگ با امیر الموّمنین پشیمان 
گردیده بود پس چرا| وقتی خبر شهادت آن حضرت را شنید سجده شکر به 
جای آورد. چنان که ابو الفرج اصفهانی در «مقاتل الطالبیین» آورده: «لفا 
ان جاء عايشة قتل امیر المومنین علیْ (علیه السلام) سجدت» «2». اگر 
واقعا او توبه کرده و پشیمان شده بود. پس چرا از خبر شهادت علی (علیه 
السلام) اظهار فرح و خرسندی نمود, چنان که محمد بن جریر طبری در 
حوادث سال 40 در تاریخ خود و ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین 
2 ۱ راغلامی به وی داد و ؟ 

فالقت عصاها و استقرّت بها التّوی‌کما قرّ عینا بالایاب الخسافن «القاء 
عصا» کنایه از ان قلب و آسودگی خاطر هی ناد که ول آذفته ون 
مکان معینی قلبش آرام و فکرش آسوده شد 5 می‌شود «القی عصاه» 
مقصود عايشه از گفتن این شعر آن بود که خواست بگوید از بابت علی 
خیالم آسوده و سینه ام باز و فکرم راحت شد. چون پیوسته انتظار همچو 
خبری را داشتم مانند کسی که انتظار مسافر خود را داشته باشد که به 
امدن مسافر چشمهایش روشن و قلبش ارام 


(1) محب طری, ریاض النضرة, ج 2. ص 161. 

(2) ابو الفرج اصفهانی, مقاتل. ص 43. 
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گردد؟!! آنگاه از غلام پرسید که چه کسی او را به قتل رسانید, گفتند: 
«عبد الرحمن بن ملجم» مرادی کات ی مر اه فوری گفت: 

فان یک نائیا فلقد نعاه‌غلام لیس فیه الراب یعنی اگر علی دور از من است 
خبر مرگ او را غلامی آورد که خاک در دهان او مباد. 

زینب دختر ام سلمه حاضر بود به او گفت: آیا در باره علی (علیه السلام) 


این چنین گوئی؟! دید بد شد در جواب گفت: «اذا نسیت فذکرنی» به خود 
نبودم از روی سهو و فراموشی این طور گفتم, اگر باز اين حالت به من 
دست دهد مرا ناد اون شوید عا نکویم 1». 

و همچنین اگر او پشیمان شده و توبه کرده, بود, پس چرا در مقابل جنازه 
سبط رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آن فساد و خیانت را انجام 
داد و سوار قاطر شد و سر راه بر جنازه سبط اکبر پیغمبر امام حسن 
(علیه السلام) گرفت و با جماعی از بنی امیه و غلامان آنها 9 
جنازه بستند گفتند نمی‌گذاریم امام حسن (علیه السلام) را در کنار قبر 
جدش دفن نمائید و اگر وصیت امام حسن نبود باز هم خونهای زیادی ریخته 
می‌شد. ِ 

بنا بر این مسأله توبه حقیقت نداشته, و تا دم مرگ به دشمنی خود باقی 


بوده است. 


عایشه و شدت حسدش به خدیجه کبری 


می‌دانیم بهترین زنان پیامبر خدیجه کبری مادر زهرا است. 
پیامبر در باره او فرمود: 

«خیر نساء الجنة خديجة بنت خویلد» 

.» 2 


بهترین زنان بهشت خدیجه دختر خویلد است. 


(1) ابو الفرج» مقاتل. ص 42. 

(2) متقی هندی, ج 12, ص 34405. 
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نت ای بخ مانیی مونم ها نوم اتفاتی تاز ل. موش 

چنان که بخاری در صحیح خود از ابو هریره روا یت کرده است که جبرئیل بر 
پیامبر نازل شد و ظرفی از بهشت آورد که طعام و شراب بهشتی بود. 

و گفت: ای رسول خدا این مائده مال خدیجه است از طرف پروردگارش و 
من, به او سلام برسان و به او مژده بده به یک قصری در بهشت که در 
آنجا سر و صدا و مشقت نیست «1». 

خدیچه. نخشتین زتی بود که به پیامتر ایمان آورد.و تماز خواند در اسلام از 
روایت ت اخبار و احادیث وهی و نبوت است.؛ بسیاری از زنان اسلام از او نقل 
اخبار طلوع اسلام را نمودند خدیجه با بذل احساسات و عواطف و کمک 
مادی خود اسلام را یاری کرد خدیجه با این صفات عالی تا زن 
ستاره درخشانی شد ۰ همه زنان به وجود او روشن بود و به اعتراف 
تمام فرق اسلامی یک رکن پیشرفت اسلام بر دوش خدیجه بود و در اثر 
خدمت و فداکاری او پیغمبر توفیق حاصل کرد و به همین جهت به حق لقب 
1[ 

این بود که درگذشت خدیجه برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
مصیبتی بزرگ بود زیرا خدیجه وزنه زندگی پیامبر خدا سم وس 
بسیاری به پیامبر احترام می‌کردند, يا متعرض او نمی‌شدند ولی پس از او 
در مقام قنل او بر امدند خدیجه به دست پیامبر به خاک سیرده 3 و 
رسول خدا خود در قبر خدیجه رفت و در حق او دعا کرد و طلب مغفرت 
نمود و او را در «حجون» قبرستان مکه «جنة المعلی» دفن کرد. 

خدیجه بهترین انیس پیغمیر صلی ال علیه و آله و سلّم و قوی‌ترین مددکار 
روز سختی بود او در شدائد و دشواریهای اسلام موجب تسلی خاطر پیغمبر 

کردید و ان بدل: هال شود ,ذريع هی داشتت. وبا آن: فذرت و 
مقامی که داشت با زجر و تهدید و تبعید شوهر ساخت و لذا رسول خدا 


بسیار او را دوست می‌داشت. عايشه مین کوید: 


هر وقت پیغمبر به یاد خدیجه می‌افتاد ملول و محزون می‌شد و برای او 


(1) مسلم. ۳ ۱ 

هی کرو یک روز من و کم آمد, گفتم یا رسول له خداوند عوض آن پیر 
زن» زر خوانی. زا نه نو داد که: نا حهان: پیغمیه بر اتفت ونه غضب: امد 
دست به دست می‌زد و فرمود: «خدا شاهد است خدیجه زنی بود که چون 
همه از من رو بر می‌گردانيدند, او به من رو می‌کرد و چون همه از من 
می‌گريختند, خدیجه به من محبت و مهربانی می‌کرد چون همه دعوت مرا 
تکیت مش کر دنه دبک ب رن آیمان اف اور و هرا موی مق ک ور 
چهره من می‌زدود». 

مقام خدیجه چنان بالا گرفت که خداوند به وسیله جبرئیل به خدیجه سلام 
فرستاد و او را پاداش عظیم وعده داد که هیچ یک از گذشتگان و اصحاب 
بدان مقام ترسیدند. 

آاری موقعیت خدیجه را هیچ یک از همسران پیامبر نداشت زیرا هیچ یک از 
انان به اندازه خدیجه خلوص نیت و صدق ارادت نداشتند و بذل مال و 
همت و تحمل رنج و مصیبت نکردند. ولی عايشه این مقام و موقعیت 
خدیجه را نمی‌توانست تحمل کند. 

(1) «حمیدی» در کتاب «الجمع بین الصحیحین» از مسند عايشه روایت 
کرده که گفت: «ما غرت علی امراة من نساء 1۳ ۳۵ 
داتفا قط و لکن کان یکثر ذکرها» «1» .. 

به غیرت نیامدم بر احدی از زنان پیامبر به اندازه‌ای که بر خدیجه به غیرت 
امدم با وجود اين که او را هرگز ندیدم و ليکن پیامبر او را بسیار یاد 
ان ۱ 

و هر وقت پیغمبر گوسفندی می‌کشت بعد آن را قطعه قطعه می‌کرد و 
برای دوستان خدیجه می‌فرستاد بعضا به او می‌گفتم که گویا در دنیا جز 
خدیجه زن دیگری نبود, می‌فرمود: چرا بود ولی او مادر فرزندم بود. 

عايشه گفت: «و لقد امره ربّه عرٌ و جل ان یبشرها ببیت من قصب فی 
الجئْة» 


ترجمه الطرائف .ص:444 
پروردگارش جبرئیل را امر کرد که بشارت دهد به یک خانه‌ای از نی در 


بهشت <1». 
همچنین «ام رومان» (ظاهرا دختر عامر که مادر خود عايیشه است) 
طقف کو نو خدیجه همسایه‌ای داشت که سفارش او را به پیغمبر کرد و هر 
وقت برای پیامبر غدایی می‌آوردند می‌فر مود: از آن مقداری برای دوست 
خدیجه ببرند و از خدیجه بسیار یاد می‌کرد عايشه گفت: چه قدر نام خدیجه 
را می‌بری گویا در روی زمین غیر از او زن دیگری وجود ندارد پیامبر متغیر 
شد و ور مود : 
«قومی علّی الی ناحية فقمت الی ناحية من البیت» 

۰: از نزدیک من دور شو و کنار برو. عايشه می‌گوید به گوشه خانه رفتم. 
«ام رومان» می‌گوید: من گفتم يا رسول اللّه عايشه دختر جوانی است او 
را از پیش خود مران. پیامبر به طرف او برگشت و گفت: 
«یا عايشة ان خدیجة اتت بی اذ کفر قومک و رزقت منه الولد» 
۱ ای عابشه خدیجه کسی بود به من ایمان اورد وقتی که قوم تو همه کافر 
بودند و از او اولادی نصیب من شد (چون فاطمه زهرا). 
عايشه نه تنها به خدیجه رشک می‌برد, بلکه به دختر او فاطمه و دامادش 
علی (غلیه اس بر زک ی رد 
حاکم در «مستدرک الصحیحین» «2» به سند خود از «جمیع بن عمیر» از 
عایشه و نسائی در خصایص به همین سند «3» و احمد بن حنبل در 
مسندش به سند خود از «نعمان بن بشیر» روایاتی ۳۳۹ که در آخری 
آنها نعمان می‌گوید: ابو بکر اجازه خواست تا بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم وارد شود, در همین بین صدای عايشه را شنید که با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوا می‌کند و می‌گوید: من خوب به دست 
آورده‌ام که تو علی را از پدر من و خودم دو برابر یا بیشتر دوست 
می‌داری, پس ابو بکر همین که وارد شد 


(1) مسلم. صحیح, جح 2 ص 371- چاپ دو جلدی, با کمی تفاوت- بخاری 
صحیح, ج 4, ص 31 2. 

(2) حاکم, مستدرک الصحیحين, ج 3, ص 1<4. 

۷ ای دختر فلان زن بي‌سر و پا چه قدر به 
کشه ‏ ر ساه حدا لیم لامعا مالس سا ات مدا 
را بلند مکن <1». 

مایت را امه هی و اس اما اس تفه مت ای کر 
ای اه اس سای الم و اس ات شم 
ابو بکر با خشم بیرون رفت. 


هیثمی هم این روایت را در مجمع خود آورده و به «بزاز» هم نسبت داده و 
رجال آن را صحیح دانسته است «<«2». 

عافد چتیویه تایه( علیها السلام تن پاش صلی لاه یی تمه 
تفا عم ادت هی فو ند وتیل آنس | تداست: کف سید ها خی وضو رش ترا 
می‌بوسد و نوازش می‌کند, طبق روایت «ذخاثر العقیی» «3» و روایت 
تاریخ بغداد «4» عایشه می‌گوید: قلت يا رسول الله مالک اذا جاءت 
فاطمه قتلتها .؟ 

اه کر اس فد فا مارا موی ی ار ور 

دعوم با عاشتة انیلفا اسر بی الی السماه ادخلنی خر یل الحه فتاولنن 
منها تقاحة فاکلتها فصارت نطفة فی صلبی فلقا نزلت واقعت خديجة 
فقاطمه من شلک التطفه .هی خهراع انفته: کلما اشتفت الی الحه فنلتها» 
«5؟». 

آری ای عايشه, وقتی مرا به آسمان بردند, جبرئیل مرا وارد بهشت کرد و 
ق ام و وا را و ی له ماه در 
چون برگشتم با خدیجه همبستر شدم فاطمه از همین نطفه است پس 
فاطمه حورائی است در قالب بشر و من هر وقت مشتاق بوی بهشت 


(1) احمد بن حنبل, مسند, ج 4 ص 57 2. 

(2) هیثمی. مجمع الزوائد, ج 9. ص 126. 

(3) محب طبری, ذخاثئر العقبی. ص 44. 

(4) خطیب, تاریخ بفداد, جح 5 ص 97. 

(5) خطیب, تاریخ بفداد, جح 5 ص 97. 
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(1) خلاصه همه مسلمانان اجماع دارند بر این که خدیجه اهل بهشت است 
و شک کردن در بشارت پیامبر به این که خدیجه اهل بهشت است. کفر 
می‌باشد ولی مسلمانان در باره عايشه به شدت اختلاف کرده تا آنجا که 
جمع کثیری از انان او را تکفیر کرده‌اند. 

ار این را ان ی ان لاعف 
مسلمین خروج کرد و با مسلمانان جنگ نمود و باعث کشته شدن 16 هزار 
را سا ی ان کی اس ات نله 
که این اخبار را خوانده باشد در سقوط درجه عایشه از درجه خدیجه شک 
کند؟! بلکه خواهد دید نه تنها عايشه با خدیجه قابل مقایسه نیست. بلکه از 
نظر تقوا و دیانت و فضائل انسانی از دیگر زنان پیامبر نیز در درجه 
پائین‌تری قرار دارد. ۳ 

اصولا عايشه زن ناارام و جنجالی و فتنه انگیزی بود و روی فطرت و اخلاق 


داش ود ایا اه اراد ی که فوصت ها رای ام ی کال 
حیاتش فراهم می‌نمود بعد از وفات پیامبر نیز برای اسلام و مسلمین 
مشکلات فراوانی به وجود اورد و جدا که خانه او مرکز توطئه بوده چنان 
که حمیدی از «نافع» و از «ابن عمر» روایت کرده که گفت: 

«قام ای صلی اللّه علیه و آله و سلّم خطیبا فاشار نحو مسکن عايشة و 
قال: هاهنا الفتنة (ثلائا) من حیث یطلع قرن الشیطان» 

1 

پیامبر به خطبه ایستاد و اشاره کرد به محل سکونت عائشه و فرمود: فتنه 
اینجاست (سه مرنبه) برای این که شاخ شیطان طلوع می‌کند. 

و در حدیث دیگر از ابن عجر نقل شده است که گفت: 

«خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم من بیت عايشة فقال: رأس 
الکفر من هاهنا من حیث یطلع قرن الشیطان» 

.>»2< 

پیامبر از منزل عايشه بیرون امد و فرمود: راس الکفر اینجاست به جهت 
ای کت سر ان اد اما ظامع می ند 


(1) با کف تفاوت؛ صحیح مسلم, ۳ ۳ ص‌‌ 59 

(2) مسلم. صحیح, ج 2, ص 60د. 
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عجیب است که اهل تسنن از همسران پیامبر تنها به عايشه اهمیت 
می‌دهند و مقام او را تا حد عصمت بالا می‌برند و اگر کسی از عابشه 
انتقاد کند, دنیا را بر سرش خراب می‌کنند به زنان دیگر پیامبر از جمله ام 
سلمه که بعد از خدیجه با فضیلت‌ترین زن پیامبر می‌باشد. اهمیت 
نمی‌دهند و این نیست مکر این که عاپشه به خاندان رسالت عداوت و 
دشمنی داشت و به همین خاطر او را گرامی می‌دارند و خطاها و گناهانش 
را نادیده می‌گیرند ولی ام سلمه به خاندان رسالت شدیدا علاقمند بود به 
همین جهت مورد بی‌مهری مخالفان اهل بیت می‌باشد. در صورتی که 
همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و آله و سلّم به استثنای خدیجه 
ام المومنین, سکن برای مسلمانان یکسان هستند؛ ام سلمه, سوده؛ 
عائشه, حفصه, صفیه و ... همه امهات مقمنانند وضع رفتار و اعمال 
پات اه اراد دی ای امس ‌سا کته مار ام الک داد 
ساخته است. 

(1) مرحوم سید بن طاوس می‌گوید: چه قدر مرا به تعجب انداخت حدیثی 
که بر آن واقف شدم و آن اين که زنی از اهل کوفه بر عايشه وارد شد و 
گفت: ای ام المومنین چه می‌گوئی در باره زنی که فرزند موّمن خود را 
عمدا کشته باشد؟ 


عايشه گفت: آن زن با کشتن فرزند خود کافر مي‌شود زپرا که خدای تعالي 
می‌فرماید: و مَن بقل مُوّمنا مُتَعمّدا قجراوخ جَعَنَمْ خالداً فیها و عضت الله 
غلیه لته و أعه له عذابا عظیماً «1». 1 ۲ 
(هر کس مقمنی را به عمد بکشد, جزای او اتش جهنم است که در ان 
جاوید خواهد بود, خدا بر او خشم کند و بر او لعن نماید, برای او عذابی 
شدید. مهیا سازد). 
سپس ان زن کوفی گفت: پس چه می‌گوئی در باره مادری که 16 هزار 
نفر از فرزندان خود را بکشد در حالی که همه آنها موْمن باشند. عايشه 
فهمید که منظور آن زن, خود اوست که در جنگ جمل باعث کشته شدن 
16 ۳۳ نفر از اخیار و 


(1) سوره نساء, آیه 93. 
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صالحان شده است. (ولی حرف حق همیشه تلخ است عاپشه از این سخن 
ناراحت شد و ..) گفت: این دشمن خدا را از من دور سازید «1». 


ایمان ابو طالب (علیه السلام) 


(1) دشمنان اهل بیت در جای جای کتابهایشان با امیر مومنان علی (علیه 
السلام) و خاندان رسالت عداوت و دشمنی کرده‌اند و چون در خود آن 
حضرت عیبی پیدا نکرده‌اند, کوشیده‌اند مثلا با نسبت دادن کفر به جناب ابو 
طالب پدر آن بزرگوار دشمنی خود را آشکار سازند در حالی که تمامی اهل 
بیت طهارت و خاندان رسالت که اقوالشان سندیت دارد و جمهور علمای 
شیعه که اجماعشان حجت است., همه اتفاق دارند بر اين که ابو طالب 
(علیه السلام) پدر امیر مومنان از مومنان مخلص و حامیان صدیق پیامبر 
اسلام بوده است و به اجماع اهل بیت اگر کسی در ایمان او شک به خود 
راه دهد, از زمره شیعیان خارج و اهل اتش می‌باشد. 

چنان که «محمد بن یونس» از پدرش از امام صادق (علیه السلام) نقل 
می‌کند که آن حضرت به من فرمود: ای یونس مردم در باره ابو طالب چه 
می‌گویند؟ عرض کردم فدایت شوم می‌گویند: «هو فی ضحضاح من نار و 
فی رجلیه نعلان من نار ز: تفلی تما ام زاس انه. طالب در قایفن, از اتنش 
ی می‌جوشاند. 


«کذب, اعداء اللّه ان ابا طالب من رفقاء البیین و الطذیقین و الشُهَداء و 
خسن أولیّک تفیقا» 

>» 

در دص ند سا دام ایو الصا فا تاسران و ی و 

شهد|ء است که نیکو رفقائی هستند. 


(1) طراتف:ص 2952 

(2) اففی: القدی جر 392 39 
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شمه ون مات از ند اعتایم جسیی خن شم که کت اما را اه 
السلام) می نویسد. 

ای پر پنامبره مرا کز باره آن کتر ام سا که هی کویه: ابو‌ظالتب: ذر 
قایفی از انش اضت که مهف ان را می‌جوشاند, آن حضرت در پاسخ نوشت: 
آماسعن فای ان شککت فی ایفان ای.طالت کان مضه که الی الا 

,»1< 

ا تفر ایسان ایو طالت ی و ندید کی سرانعام ده اش است. 

«ابان بن محمود» نقل می کند کف نامه‌ای به امام تکلمم بن موسی الرضا 
(ع) نوشتم و پرسیدم که فدایت شوم, من در ایمان ابو طالب شک کرد‌ام, 


در پاسخ نوشت: 
و من یُشاقق الرَسُول من بَعد ما تِن لَة الهّدی و یی عیرّ سبیل- المْوْمنِین 
۷ 3 . و بعدها انک ان لم تقم بایمان ابی طالب کان مسیرک الی الثار» 

. (هر کس پس از روشن شدن راه حق بر او با رسول خدا به مخالفت 
برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان طریق 
باطل و راه ضلالت که برگزیده, وامی‌گذاريم و او را به جهنم در افکنیم و 
آن مکان بر او منزلگاه ابدی است). اگر تو به ایمان ابو طالب اقرار نکنی 
پایان کارت به آتش است <«3». 
دی ات که احماع اهل بت یل خحاصلی الم علی و الشو ن ام و 
نزد هر مسلمانی بایستی حجت باشد چون عدل قرآنند و یکی از دو ثقلی 
هستند که ما مسلمانان مأموریم به گفتار و کردار آنها تمسک جوئیم تا 
گمراه نشویم, بنا بر حدیثت شریف «ثقلین» و احادیث دیگری که به اتفاق 
مضافا بر این به مقتضای «اهل البیت ادری بما فی البیت» (اهل خانه بهتر 
می‌داند که در خانه چیست؟) ان خاندان جلیل, از ایمان و کفر و سایر 


(1) امینی, الغدیر, ج 7 ص 392- 395. 

(2) سوره نساء, آیه 115. 

(3) الغدیر, ج 7, ص 381. 
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اخلاقی پدران و خویشاوندان خود آگاهتر بودند تا امثال «مغيرة بن شعبة» 
و دیگران از بنی امیه و خوارج و نواصب. 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می‌گوید: اسلام ابو طالب مورد 
اختلاف است ولی جامعه شیعه امامیه و اکثر زیدیه گفته‌اند که ابو طالب 
مسلمان از دنیا رفت علاوه بر اجماع جمهور علمای شیعه برخی از بزرگان 
برخی دیگر هم بر این عقیده‌اند که ابو طالب اسلام آورد «1». و علت آنکه 
ایمان خود را ظاهر نساخت ان بود که بتواند پیغمبر را کاملا یاری نماید و 
مخالفان به ملاحظه مقام او مزاحم ان حضرت نشوند. 

البته دلائثل بسیاری بر ایمان ابو طالب در دست است که جای انکار 
نمی‌باشد از جمله: «ابو الفد|ء» این روایت را نقل می کند که ابو طالب در 
ماه شوال سال دهم از بعیّت پیامبر از دنیا رفت وقتی بیماری او شدت 
یافت, پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم ؛ به او فرمود: ای عمو, 
شهادت را بگو تا در روز قیامت به شفاعتم نائل شوی, ابو طالب عرض 
کرد: ای پسر برادرم. اگر از شماتت نمی‌ترسیدم و باکی نداشتم از این که 


قریش خواهند گفت: ابو طالب از ترس مرگ شهادت را گفت. من شهادت 
را بر زبان جاری می‌کردم. وقتی مرگ ابو طالب نزدیک شد., لبانش را 
حرکت داد. عباس گوشش را نزدیک برد, شنید که ابو طالب چه می‌گوید؟ و 
کرک و 
کردی یعنی کلمه: لاله الا الله هت یل الله» پیامبر فرمود: 
دالحس اس لت هداک يا عم» 

: ای عموء, سیاس خدای را که ترا هدایت فرمود. 


شیف اه اافحاه بت وید ار ا اش نوی ای 
<2». 


(1) ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, جح 14, ص 6- 65. 

(2 اه اخدا التصر فی اکبار السسوره 1ص 120 

تفه الا باق رت ور 

همچنین «شبراوی شافعی» «1» و «شمس الدین ذهبی» «2» نیز این 
روایت را نقل کرده‌اند و ضمن ۳ این روایت را هم نقل کرده است 
که موقعی که «ابو قحافه» بدر ابو بکر اسلام را پذیرفت, آبو بکر , به پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: 

هه لت شتیالعو. انا کنت اسنه فا اسلا غمک اس طالیه خی 
باسلام ابی, النتمس بذلی قرة عینک فقال: صدقت» 

«3» سوگند به خدائی که ترا به حق برانگیخته است اسلام ابو طالب برای 
من جچشم روشن کننده‌تر از اسلام ابو قحافه است, زیرا| اسلام ابو طالب 
چشمان ترا روشن کننده‌تر بود پیامبر فرمود: راست گفتی. 

همچیی«انو الیداع» جو بت وبرا ان ابو طالب نقل ی کند که قطات :یه 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم می‌گوید: 

و دعوتنی و علمت اک صادق‌و لقد صدقت و کنت ثم امینا 

و لقد علمت بان دین محفدمن خیر ادیان البرية دینا «4». ۲ 
(تو مرا دعوت کردی و من دانستم که تو در ادعایت. صادق هستی و تو ادم 
امین و درستکار ص باتش من (ابو طالب) به یقین دانسته‌ام که دین محمد 
از بهترین ادیان است که مردم به آن گرویده‌اند). 

آری اشعار و سروده‌های آبو طالب کاملا گواهی بر ایمان و اخلاص او 
می‌دهد. خدمات ارزنده او در ده سال آخر عمر گواه محکمی بر 1 فوق 
الغاه افاست‌ها رصان فصانه ای وی قصما واراسان ونم و 
برای روشن شدن مطلب ترجمه آنها را نیز می‌نگاریم: 


(1) شبراوی, الاتحاف بحب الاشراف. ص 11. 


(3) شبراوی, الاتحاف بحب الأًشراف, ص 9- ابن ابی الحدید, ج 14, ص 
6009 


ای قداص ی اکتا ارس لس و12 
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در قسمتی از اشعار معروف به «لامیة» می‌فر ماید: 

غود رالاس من کل طاعن‌علینا بسوء او یلوح بباطل 

و من فاجر یغتاینا بمفیبةو من ملحق فی الدّین ما لم نحاول 

کدّبتم و بیت الله نبزی محمداو لما نطاعن دونه و نناضل 

و ننصره حتّی نضرع دونه‌و نذهل عن ابنائنا و الحلائل پناه می‌برم به خالق 
میم ار کروهی کته یویر ما طعن. منز نند ودیا مار بت یه باظل 
می‌دهند و از شر کسانی که غیبت ما را می‌کنند و از شر کسانی که اموری 
را بدین نسبت می‌دهند و حال آنکه دین شامل آنها نیست. به خالق کعبه 
دروغ گفتید شما که نسبت دادید به من تبری از محمد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم و پا بر ضد او جنگی بر پا و شمشیری کشیده باشم. قطعا از او 
پاری و دفاع می‌کنم تا جان خود را نثار او کنم به طوری که زن و فرزند 
را فراموش کرده باشم. 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للأرامل 

بای یه الماای هن ال هانم فیم وهی ععه و اسان متشه که 
مردم به برکت روی او طلب باران می‌کنند. و او فریادرس یتیمان و پناه 
بیوه‌زنان است. او بی‌چاره‌گان بنی هاشم را پناه است و انان را از هر گونه 
نعمت بی‌نیاز می‌نماید. 

2 

لعمری لقد وجدا| باحمدو احببته جب ب الحبیب المواصل 

وجدت بنفسی دونه فحمیته و دافعت عنه بالذرک و الکواهل 

فلا زال للدنیا جمالا لاهلهاو شیئا لمن عادی و زین المحافل 

و ایده رت العباد بنصره‌و اظهر دینا حقه غیر باطل «<1». 


(1 این قصیده طولانی است آبن هشام در سیره .ع 1 ص‌‌ 6- 298 از 
آن 94 بیت ذکر کرده و گفته است آنچه از اين قصیده به نظر من صحیح 
آبن کثیر در تاریخ خود جح 3 ص‌ 53- 57 از ان 2۸ بیت ذکر نموده ولی «أبو 
هفان عبدی» در دیوان ابو طالب ص 3- 12 تمام قصیده را که 111 بیت 
است, نقل کرده است. 

به جانم قسم به قدری به خاطر وجود احمد (محمد) در وجد و سرورم که 


وجد و سرور را به زجمت انداخته‌ام زیرا| او را به قدری دوست می‌دارم 
مانند دوستی که دوست خود را بغل کرده باشد و جان خود را نثار او کنم و 
حمایت از او بنمایم و با تمام وجود دفاع از او کنم و خداوند او را پاینده 
بدارد که زینت اهل دنیاست و نقمت دشمنان و جمال هر گوی و محفل 
است و آفریدگار جهان او را با توقیعات خود تأیید و یاری نمود و ظاهر کرد 
دین حقی را که باطل در آن راه نداشت. 

از دیگر قصاید مهم آن حضرت که دلالت بر ایمان او دارد قصیده ميمية او 
است از جمله ابیات آن قصیده این چند بیت است: 

یرجون ما خطْةٍ دون نیلهاضراب و طعن بالوشیج المقوّم 

یرجون ان نسخی بقتل محمدو لم تختصب سمر العوالی من الذم 

کم سا لح فا عهاجما چم اف بلتم و شمرم: 

و ظلم نبیث جاء یدعوا الی الهدی‌و امر آتی من عند ذی و ور 
امیدوارند که ما بر ضد دین اسلام قیام نموده و شمشیر بکشیم و محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم را بکشیم و دین را نسخ کنیم و خود را در 
رکاب او به خون آلوده نکنیم دروع می‌گوئید به خدای کعبه ما از محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم دست بردار نیستیم تا حطیم و زمزم پر از 
قطعات اجساد کشتگان گردد ... و ظلم بر پیغمبری که برانگیخته شده به 
منظور هدایت و کتابی که از طرف خالق عرش نازل گردیده. غلط است. 
لیعلم خیار الناس ان محمداوزیر لموسی المسیح ابن مریم 

انانا تشن ماد انا مک اهر الله فده ن فد انشا شرف 
فهمیده بدانند که محمد بسان موسی و مسیح پیامبر است. همان نور 
آسمانی را که آن دو نفر در اختیار داشتند, او نیز دارد و تمام پیامبران به 
فرمان خداوند. مردم را راهنمائی و از گناه باز می‌دارند. 


ترجمه 0 .ص: 454 تمثیتم تقتلوه و اتمااماتتکم هذی کأحلام نائم 

نبی ان الوحی من عند ربه‌و من قال: لا یقرع بها سنْ نادم «1« سران 
قریش! تصور کرده‌اند, که می‌توانید بر بر او دست بیابید, در صوربی که 
او وی را که در سر می‌پرورانيد, کمتر از خوابهای آتتفته نیست ! .۰ او 
پیامبر است وحی از ناحیه خدا بر او نازل می‌گردد و کسی که بگوید نه, 
انگشت پشیمانی به دندان خواهد گرفت. 

الم تعلموا ائّا وجدنا محمّدارسولا کموسی خط فی اوّل الکتب 

ان کلیه فن العنان فده لا خی فقس خصهالله ات م2 رین آنا 
نمی‌دانید که ما او (محمد) را مانند موسی پیامبر می‌دانیم و نام و نشان او 
در کتابهای اسمانی قید گردیده است و بندگان خدا| محبت مخصوصی به 
وی دارند و نباید در باره کسی که خدا محبت او را در دلها به ودیعت 


گذارده تسف خورد. ورد اشتغای:خطاتب: به: بیافیز اکزم-ضلن اللة عليه .و 
آله دنا هب کهیدا (1) 

2 الیک بجمعهم‌حتّی اوسد فی التراب دفینا 

و لقد علمت ان دین محمدمن خیر ادیان البرية دینا «3». ۱ 

ای برادرزاده‌ام, هرگز قریش به تو دست نخواهند یافت و تا ان روژی که 
در زیر خاک دفن شوم. دست از یاری تو بر نخواهم داشت به انچه ماموری 
اشکار کن از 


(1) حاکم, مستدرک؛ ۳ 2 ص‌ 023 

(2) شرح نهح البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 14, ص 72- سیره ابن هشام, ۳ 
1 ص 373- بلوغ الادب, ج 1 ص 325- تاریخ ابن کثیر. ج 3 ص 87. 

(3) بغدادی, خزانة الأدب جح 1, ص 261- تاریخ ابن کثیر, ج 3,. ص 42- 
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هیچ چیز مترس, و بشارت ده, و چشمانی را روشن ساز, مرا به ائين خود 
خواندی و می‌دانم تو نصیحت کننده من هستی, و در دعوت خود امین و 
درستکاری, حقا که دین «محمد» از بهترین دینهاست. 

او تومنوا| بکتاب منزل عجب علی نبی کموسی او کذی اللون «<1». 

ایا کم اصارشه ما اش کی ادرف که و مره هار تیه 
و پونس نازل گردیده است. 

لقد اکرم الله ان مجداها گرم خلق:اللم افیا لقانن :احنه 

و شق له من اسمه لیجلّه‌فذو العرش محمود و هذا محمد <2». 

خداوند محمد پیامبر را گرامی داشت. پس کزامی‌ترزین بندگان خدا| در میان 
شوم کیت است بای اس که ارات ات ما نات اهنا ار تا 
مشتق ساخته پس صاحب عرش «محمود» است و این «محمد» است. 

و از همه صریحتر بر ایمان جناب ابو طالب بیت زیر است که می‌فرماید: 
باشاهد الله علت‌فاشهدانی علی دین اله اجمد 

من ضل فی الذین فائّی مهتد «<3». ای شاهد خداء شاد باش که من بر دین 
خن خلا آخمد ‏ محما ار همم هه کنن ان آنشا و ام باه مود 
وسیله او هدایت شدم. 

هر یک از این قطعات قسمت کوچکی از قصائد مفصل و سراپا ادب و نغز 
ابو طالب است که ما به عنوان نمونه. برجسته‌ترین ها را که به. اور 
صریح ایمان او را به دين برادرزاده‌اش می‌رساند, انتخاب نمودیم. 
ارت هبتر ان اسعاوته اعات امامه ای رشن ارت 
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کافی است و اگر گوینده این اشعار کسی بود خارج از محیط اغراض و 
تعصبات, همه بالاتفاق به ایمان و اسلام گوینده ان حکم می‌کردند. ولی از 
انجائی که گوینده اين اشعار ابو طالب. پدر امیر موّمنان علی (علیه 
السلام) است. دشمنی و کینه‌ورزی انها با علی (علیه السلام) سبب شده, 
فضائل و کمالات پدرش نیز مثل خودش به حساب نیاید و لذا دستگاه‌های 
ای ماه نایارس وال اب ات ات ی و 

و دیگر این که چون کفر و شرک پدران خلفای دیگر منقصتی نسبت به آنها 
به حساب می‌امد برای این که تمام خلفا در یک صف قرار گیرند و هیچ 
کدام را از اين لحاظ مزیتی بر دیگری نباشد, لذا علیرغم تمام این 
سروده‌ها و گفتارها و کردارهای صادقانه, گروهی به تکفیر جناب ابو طالب 
برخاسته‌اند!! علاوه بر این, طرز رفتار و نحوه فداکاری و دفاع ده ساله او 
از پیامبر اکرم برای اثبات ایمان او دلیل بسیار محکمی است پایه اعتقاد او 
به فرزند برادرش تا ان پایه است که او را همراه خود به مصلی برده و خدا 
را به مقام او قسم داد و باران طلبید. 

وی در راه حفظ رسول خدا از پای ننشست و سه سال در بدری و زندگی 
در شکاف کوه و اعماق دره را بر ریاست و سیادت مکه. ترجیح داد تا انجا 
که این دربدری سه ساله او را فرسوده ساخت و سلامتی خود را از دست 
داد و چند روز پس از مراجعه به مکه, به درود حیات گفت. 

ایمان او به رسول خدا به قدری محکم بود, که راضی بود تمام فرزندان 
گرامی وی کشته شوند ولی او زنده بماند, ون را در رختخواب وی 
می‌خوابانید تا اگر به وی سوء قصدی بشود, به وی اصابت نکند, بالاتر از 
ان, روزی حاضر شد به هنگام مرگ به بزرگان قریش چنین گفت: «و ای 
اوصیکم بمحمّد خیرا فائه الامین فی قریش» (ای و هو الطذیق فی العرب 
ِى>> 

من محمد را به شما توصیه می‌کنم. زیرا او امین قریش و راستگوی عرب 
و حائز کمالات است. ائینی اورده که دلها بدان ایمان اورده, اما زبانها از 


برس 
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شماتت به انکار آن برخاسته است من دارم می‌بینم که افتادگان و عیفان 


عرب. به حمایت او برخاسته و به او ایمان آوزده‌اند و محمد:صلی: اللم: علیه 
و تیم به کمک آنها بر شکستن صفوف قریش قیام نموده است, 
سران قریش را خوار, خانه‌های آنان را ویران و بی‌پناهان آنها را قوی و 
تیز ومد و مصدر کار نموده است. 

سپس گفتار خود را با چمله‌های زير پایان داد: «یا معشر قریش کونوا له 
ولاة و لحزبه حماق و اللّه لا یسلک احد منکم سبیله الا رشد و لا یأخذ احد 
بهدية الا سعد» «1». 

ای حمعیت قربش از دوستان و حامیان حزب او (اسلام) گردید, هر کس 
پیروی او را نماید. سعادتمند می‌گردد. 

و نیز خطاب به فرزندان عبد المطلب فرمود: «لن تزالوا بخیر ما سمعتم 
من محقد و ما ائبعتم امره فاطیعوه ترشدوا» «2»: شما مادامی که از 
محفت‌ضای ال هی اله و شام رف و و ارت و از او امر او 
اطاعت می‌کنید, در خیر و سعادت هستید. 

البته اين وعده پیروزی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را : نه تنهاً به 
هنگام وفاتش به قریش ۶ بلکه چنین پیروزری را از آغاز بعنت پیامبر 
زرم نی مهو دا زور که ‌عاشر صلی. الا عه واه هسام تام 
عموها و خویشاوندان خود را دور خود جمع کرد و آئین اسلام را به آنها 
معروض واست و ا۶ تعضی از آنها سش‌اعتنانی ان کرد (1) ا شطالتد به 
او گفت: 

«آخرم با این آخی فانک الافيم کقیا بو الشم خریا و الاعلی انا و اللغ لا 
یسلفک لسان ی درو حداد و اجتذبته سیوف حداد و الله لتذللن لک 
العرب ذل الیهم لحاضنا . 

(برادرزاده‌ام قیام کن, تو والامقامی. حزب تو از گرامی‌ترین حزبهاست تو 
فرزند مرد بزرگی هستی, هر گاه زبانی تو را آزار دهد, زبانهای تیز دیگری 
به دفاع تو بر می‌خیزد, شمشیرهای برنده‌ای آنها را می‌رباید به خدا سو گند 
اعراب؛ مانند خضوع بچه حیوان سبت به مادرش در پیشگاه تو خاضع 
خواهند شد). 


(1) حلبی شافعی, سیره حلبی, ج 1 ص 383, طبع مصر, 2 ۰« 

(2) سیره حلبی, ج 1, ص 382. 
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(1) سپس ابو طالب می‌افزاید که: همه اینها را پدرم در کتاب می‌خواند و 
می‌فرمود: «انْ من صلبی لنبیا لوددت ائی ادرکت ذلک الژمان فامنت به 
فمن ادرکه من ولدی فلیومن به» «<1». 

در صلب من پیامبری است ارزو دارم ای کاش زمان او را درک می‌کردم و 
به او ایمان می‌آوردم, پس هر کس از فرزندان من او را درک کند باید به 


اتتاشان‌سا وین 

ایا در من اتعاق ان طالی این است مق ای ناخ 
خبر در‌گذشت ابو طالب را به پیامبر داد 

«فتوجع عظیما و حزن شدیدا ثم قال له: امض فتول غسله . 

۱ 6 ۱۱ رب 
دستور غسل و کفن, و دفن صادر کرد از خداوند برای او طلب مغفرت نمود 
> وراک تعوت لاه او طالیت افو هر که عساه ش فری کفرس اه یه 
ع ی السلام) جایز نبود و پیامبر هم در حق وی طلب مغفرت 
نمی‌نمود. 

0( 
آمد وی فرمود؛ در شگفتم که چرا مردم در اخلاص او تردید دارند, در 
صورتی که هیچ زن مسلمانی نبایست بعد از اسلام آوزذدن در حباله شوهر 
کافر خود بماند, و فاطمه بنت اسد, از پیشقدمان در اسلام است و از ان 
زنانی است که خیلی جلوتر به پیامبر ایمان آورد و همین زن مسلمان در 
نکاح ابو طالب بود که وی به درود حیات گفت. 

ای یه الا وال ار ار کته تین ی ره 
«لو وضع ایمان ابی طالب فی کقة میزان و ایمان هذا الخلق فی کفة 
الأخری لرجح ایمانه» 

«3»: هر گاه ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو 


(1) فقیه حلبی ابراهیم بن علی بن محمد دینوری در کتاب خود «نهاية 
الللت» واه اسوال قی صافت ال الرسیل» ابوتلت نا عل رده 
است (طرائثف, ج 1, ص 302- 303). 

(3) همان مدرک صِ 08 

قرار داده شود و ایتان مردم در کفه بسن انمان ایه‌طالت. افمان انشا 
سنگینی می‌کند و سپس فرمود: آیا نمی‌بینی که امیر الموّمنین علی (علیه 
السلام) دستور می‌داد از طرف وی حج بجا آورند «1». 

(1) برخی از علمای بزرگ اهل سنت در بعضی موارد سخنی از روی 
انصاف گفته‌اند از جمله «جاحظ» (ابو عثمان عمرو بن بحر معتزلی) 
صاحب «البیان و التبیین» در رساله‌ای ضمن بیان یک سلسله حقایق در 
باره اهل بیت, و اعتراف به این که در حق ایشان کوتاه امده‌اند, در باره 
جناب ابو طالب می‌نویسد: و حامی النبی و معینه و محبه اشد حبا و کفیله 


و شیخ قریش ..» <«2». 

حمایت‌کننده پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کمک دهنده او رئیس 
قبیله قریش ابو طالب که بی‌نهایت او را دوست می‌داشت و کفیل زد کون 
و مربی او و اقرارکننده به نبوت و معترف به رسالت او و سراینده اشعار 
بسیاری در مدح و منقبت آن حضرت بود. 

اند این الحفند اعار ترا رای مات اه‌ظالت ری 

و لولا ابو طالب و ابنه‌لما مثل الدّین شخصا فقاما 

فذاک بمکة آوی و حامي‌و هذا بیترب جس الحماما 

تکمل عبوضاف: باموه اودق فکان علوخ تما ها 

فقل فی ثبیر مضی بعچج ماقضی ما قضاه و ابقی شماما 

فلله ذا فاتحا للهدی‌و للّه ذا للمعالی ختاما 

شهاا صعد ان طالب‌تیولن اه متیر ها ماو 

کما لا یصر اياة الضباح‌من ظنْ ضوء الثهار الظلاما «<3». 


(1) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14, ص 68. 

(2) بنا به نقل قندوزی در ینابیع المودة باب 52 ص 153- 1<2. 

(3) ابن ابی الحدید, نهج البلاغه, ج 14, ص 94. 
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خلاصه این که: اگر ابو طالب و پسرش (علی (علیه السلام) نبودند دین 
ابو طالب در مکه ان حضرت را یافت و حمایت نمود و علی (علیه السلام) 
در مدینه از او حمایت نمود ابو طالب به امر پدر عبد المطلب کفالت 
نات ان حضرت را به عهده گرفت و ۳ داد و علی (علیه السلام) 
همان خدمات را تکمیل نمود تأسفی ندارد که ابو طالب به قضای الهی در 
گذشت زیرا بوی خوش خود. علی (علیه السلام) را به بادگا ری ۰ 
رضای خدا ابو طالب خدمت به دین خدا کرد و علی (علیه السلام) به 
خدمات پایان داد تا به اوح اعلا رسید. 

کوتاه سخن این که: اگر علمای اهل تسنن نیز کمی انصاف به خرج بدهند 
ایمان ابو طالب انهم در سطح بسیار بالاء تابت و مسلم است ولی برخی از 
اهل غرض و عناد نظر ؛ به یک روایت ضعیف و مجعول معروف به حدیث 
«ضحضاح» گفته‌اند, که: ابو طالب پدر امیر المومنین و عموی بزرگواز 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و ایمان نیاورده از دنیا رفته است. 
اگر اين افراد اهل غرض و عناد نبودند. مسلما از میان آن همه روایات به 
یک روایت ت جعلی استناد نمی‌کردند و شیخ بطحا مومن قریش بزرگ حامی 
پیامبر را به بی‌ایمانی مبهم نمی‌ساختند. 

محققان در راویان این حدیت بررسی و تحقیقات عمیق و وسیعی انجام 


داده‌اند و به این ننیجه رسیده‌اند که راویان حدبت مزبور مورد اعتماد 
نیستند. برخی از این روات ت از نظر علمای اهل سنت, کذاب و بعضی دیگر 
مجهول و بعضی از آنها با علی (علیه السلام) و اولاد او خصومت داشته‌اند 
جاعل فتاعل حدیت مرک خر قاسی جعان وشن تبرت هل پیت 
«مغيرة بن شعبه» بوده است در این بارو مراجعه شود به کتابهای: 

1- ابو طالب مومن قریش, تالیف عبد الله خنیزی. 

2- اسنی المطالب فی نجاة ابی طالب. سید احمد زینی دحلان. 

3- شیخ الأبطح او ابو طالب, سید محمد علی آل شرف الدین. 
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4 الشهاب الثاقب, لرجم مکفر ابی طالب, شیخ نجم الدین. 

ک ایمان انی ظالت: اي علی کوفی: 

6- ایمان ابی طالب. مرحوم مفید. 

اسان اس ال این اون 

ات اه احفد ن وازسی 

9- بغية الطالب ... سید محمد عباس تستری. 

0 سصاخت او اهب فی تضا ل ات طالتب. 

1 1 الححه غلی الداقتب الی کر ان ظا لت شید فا 

و مدارک دیگر. ۳ 

و الله بهدی من تفا ال ضراط ففتفیم وصلی للم علای: یدنا مدع 
آله ال الطا هزیر افو ال رت العا لت 

در اینجا ترجمه و نگارش بخش اول طرائف مرحوم سید ابن طاوس پایان 
می‌ ید یر د. 


داود الهامی- حوزه علمیه قم 9 12 0 1 0 ش‌ 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





